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 اخلاق ایمانیـ ۱

 

 الاخلاقمعرفی دعای مکارم

تردید صحیفه سجادیه الاخلاق، بیستمین دعا از مجموعه دعاهای صحیفه سجادیه است. بیدعای مکارم
معتبرترین مجموعه دعایی است که در اسلام در دست داریم. مطابق روایات معتبر، دعاهایی که امام سجاد 

علی نوشته شده و از طرق مطمئن به دست ما رسیده است. خواندند، توسط فرزندشان زید بنالسلام( می)علیه
هرچند طبیعی است در طول تاریخ ممکن است تعدادی از دعاها حذف شده باشند و مشکلاتی پیش آمده باشد، 

 .یی ماستاما در مجموع، کتاب صحیفه سجادیه یکی از معتبرترین منابع حدیثی و دعا

؛ یعنی «وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ علیه السلام فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ مَرْضِيِِّ الْأَفْعَالِ »در عنوان این دعا آمده است: 

 .خواندنداین دعایی است که حضرت در رابطه با مکارم اخلاق و رفتارهای مورد رضای خدا می

وَ »عنوان دعا شده، در متن دعا نیامده است. در دعا عبارت که « الاخلاقمکارم»نکته جالب اینکه واژه 
های بلند و والا عطا خدایا به من اخلاق»خواهند: ذکر شده که حضرت از خدا می« هَبْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ

ا، هها، بزرگواریاما در عنوان دعا، تعبیر مکارم اخلاق استفاده شده است. مکارم اخلاق یعنی مکرمت«. کن
دهد که این دعا با هدف آموزش و گیرد. این نشان میخلق و خوهایی که از بزرگی روح انسان سرچشمه می

 .تقویت اخلاق انشاء شده و به دست ما رسیده است

 

 الاخلاقزمینه تاریخی دعای مکارم

ی خفقان شدید، کردند که پس از حادثه تلخ عاشورا، در فضاالسلام( در شرایطی زندگی میامام سجاد )علیه
های اساسی را ها و ارزششد. حضرت در قالب دعا، آموزشاجازه هیچ آموزش و سخنرانی به ایشان داده نمی

هایی است که در این ترین پیامبه ما رساندند. اخلاق که هدف دین، پیامبران و پیشوایان الهی بوده، از مهم

 .دعاها برای ما بیان شده است

 

 گی رشد آناهمیت اخلاق و چگون



۶ 

 

کنند و دوست دارند اخلاق بهتری در اهمیت اخلاق هیچکس شک ندارد. همه از اخلاق خوب دفاع می
ای که در اخلاق رشد و تعالی داشته باشند. اما رشد دادن اخلاق با شعار و ادعا میسر نیست. هر فرد یا جامعه

یم برخی جوامع از نظر اخلاقی پیشرفت بینیافته، برای آن زحمت کشیده و تلاش کرده است. امروز اگر می
پردازی و فلسفه اخلاق انجام شده است. سازی، کارهای علمی، نظریهدارند، نتیجه زحماتی است که در فرهنگ

هزاران مقاله و کتاب نگاشته شده تا نتایجش در سطح جامعه نمایان گشته و به رشد اخلاقی جامعه انجامیده 

 .است

پرسش جدی این است که اخلاق چیست؟ معیار اخلاق کدام است؟ چه کاری  برای رشد اخلاق، نخستین

 .ریزی کردتوان برای بهبود اخلاق برنامهها پاسخ داده نشوند، نمیخوب و چه کاری بد است؟ تا این پرسش

 

 مکاتب گوناگون اخلاقی

در این مکاتب برای اند. مکاتب مختلف اخلاقی از هزاران سال پیش تاکنون در جوامع بشری وجود داشته
های اخلاقی )این کار خوب است، آن کار بد است( معیارهای متفاوتی ارائه شده است. برخی تشخیص گزاره

 :ترین این مکاتب عبارتند ازاز مهم

ای از احساسات است. آنچه معتقد است اخلاق اصل و اساسی ندارد، بلکه مجموعهیی: گرااحساسـ ۱

 .شوده ناخوشایند است غیراخلاقی تلقی میخوشایند است اخلاقی و آنچ

 .در این دیدگاه هر چیزی که در جامعه پذیرفته شود، اخلاقی است: گراییجامعهـ ۲

کنیم که چه چیزی خوب و چه چیزی بد باشد. بر این باور است که ما با هم قرارداد می: قراردادگراییـ ۳

 .شودود و اگر توافق کنیم خوب است، اخلاقی میشگویی بد است، غیراخلاقی میاگر توافق کنیم دروغ

 .شودگوید هر چه خدا بگوید، خوب یا بد است. نیکی و بدی با امر الهی تعیین میمی: نظریه امر الهیـ ۴

بر این باور است که هر چیزی که درد و رنج را کاهش دهد، خوب است. منظور از لذت در : گراییلذتـ ۵
نیست، بلکه لذت واقعی و حقیقی مدنظر است که به مرور گسترش یافته و معتقد گذرانی اینجا صرفاً خوش

 .است هر چه لذت بیشتری برای جمع مردم ایجاد کند و درد و رنج مردم را کمتر کند، خوب است



۷ 

 

معتقد است هر چیزی که منفعت بیشتری )چه شخصی و چه اجتماعی( ایجاد کند، اخلاقی : سودگرایی ـ۶

 .است

گویند. بر این باور است که آنچه با حس که امروزه به آن اخلاق زنانه یا اخلاق شفقت می: گراییعاطفهـ ۷

 .ترحم و دیگردوستی همراه باشد، اخلاقی است

 .هر چیزی که به فرد، گروه یا جامعه قدرت بیشتری دهد، اخلاقی است: گراییقدرت ـ۸

 .اس کند خوب است، اخلاقی استهر چیزی که انسان در وجدان خود احس: گراییوجدان ـ۹

گوید هر کاری که از روی احساس وظیفه انجام شود، که کانت مؤسس آن است( می: )گراییوظیفه ـ۱۰

 .کار اخلاقی است

مکتبی که در یونان باستان، به ویژه توسط ارسطو، مورد تأکید بود. طبق این دیدگاه، : گراییفضیلتـ ۱۱
مند کسی است که چهار فضیلت سر بزند، اخلاقی است. انسان فضیلت مندهر کاری که از انسان فضیلت

 .شجاعت، عفت، حکمت و عدالت را در خود تقویت کرده باشد

 

 السلام()علیهم مکتب اخلاقی قرآن و اهل بیت

ایم که مکتب اخلاقی قرآن و اهل بیت چیست؟ متأسفانه ما مسلمانان پرسش مهم این است: آیا فکر کرده
تهذیب »های اخلاق اسلامی را از دوران قدیم، مانند ترین کتابایم. اگر مهمینه کوتاهی کردهدر این زم
، «جامع السعادات»های اخیر خواجه نصیرالدین طوسی، و در دوره« اخلاق ناصری»ابن مسکویه، « الاخلاق

یونانی و ارسطویی  بینیم که همگی بر اساس اخلاقرا بررسی کنیم، می« اخلاق شب ر»و « معراج السعاده»
اند. نهایت کاری که انجام گرفته، این است که اخلاق ارسطویی را گرفته و آیات و روایات را در نوشته شده

ترین اند. حتی غزالی که خود مخالف فلسفه یونان بود و مهمکرده« اسلامیزه»اند و به اصطلاح تأیید آن آورده

 .کنددر بیان اخلاق، از مبانی ارسطویی استفاده می است، باز« احیاء العلوم»کتاب اخلاقی او 

خواستند ما را اخلاقی کنند؟ آیا روش و مکتب اخلاقی اهل بیت اما آیا قرآن و اهل بیت با همین روش می

 .همین است؟ متأسفانه در این زمینه کار کمی انجام شده است
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 ایمان، محور اخلاق اسلامی

رسیم که مکتب اخلاقی قرآن و اهل بیت، مکتب اخلاقی نتیجه میبا بررسی آیات و روایات به این 
گرایی و سودگرایی همگی در این مکتب گرایی، قراردادگرایی، جامعههای دیگر مانند لذتگراست. نظریهایمان

 .جای دارند، اما محور اصلی، ایمان است

توان اند را میامور ارائه داده معیار و محوری که قرآن و اهل بیت برای تشخیص اخلاقی بودن یا نبودن
به « آنچه با برداشت ما از حقیقت انطباق داشته باشد، اگر تسلیم آن باشیم، اخلاقی است.»چنین خلاصه کرد: 

 .بیان دیگر، تسلیم بودن در برابر حقیقت، معیار اخلاق است

دینی. یعنی این ایمان پیش ونکنند، ایمانی فرادینی است نه درالبته ایمانی که قرآن و اهل بیت معرفی می
از آنکه دین را انتخاب کنیم یا به پیامبری ایمان بیاوریم، در درون ما ما را به تسلیم شدن در برابر حق و 

شویم و اگر دریابیم خدایی وجود کند. اگر دریابیم که پیامبری بر حق است، تسلیم او نیز میحقیقت دعوت می

 .شویمز میدارد و خالق ماست، تسلیم او نی

 

 آیات قرآن درباره اخلاق ایمانی

 :کندقرآن کریم در آیات متعددی به رابطه ایمان و اخلاق اشاره می

بَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَِّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِِّیِِّینَ رَسُولًا مِِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْكِتَا﴿

 ﴾٢﴿الجمعة:  ﴾نُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِّبِینٍوَإِن كَا

نخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیاتش اوست آن کس که در میان جمعیت درس»
را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، و ]آنها[ قطعاً پیش از 

 «.آن در گمراهی آشکاری بودند

دهد که خداوند پیامبر را فرستاده تا ما را تزکیه کند و اخلاقی بار بیاورد. چگونگی این کار ن میاین آیه نشا
 :کندرا آیه دیگری بیان می

ا بِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِِّي فَإِنِِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَِّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیسَْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُو﴿

 ﴾١٨٦﴿البقرة:  ﴾هُمْ یَرْشُدُونَلَعَلَِّ



۹ 

 

 یو درخواست دعاکننده را، وقت کمیپس من نزد دند،یو هر گاه بندگانم از تو دربارهٔ من پرس»
آورند؛  مانیبه من پاسخ مثبت دهند و به من ا دیبا زی. پس آنها نکنمیمرا بخواند، مستجاب م
 «.ندیمایباشد که راه صلاح را بپ

ایمان به معنای تشنه حقیقت بودن و «. شویدکنید، اخلاقی میایمان بیاورید، رشد می»گوید: این آیه می
 تسلیم حقیقت بودن است.

 :کندمولوی این مفهوم را بسیار زیبا بیان می

 در قدح آب است بستان زود آب /تو شتاب  ییرا چون بگو یاتشنه

 شو مهجور یمدع یاز برم ا /است رو  یدعو نیتشنه کا دیگو چیه

 نیجنس آب است و از آن ماء مع / نیبنما که ا یگواه و حجت ای

 ولد یمن مادرم هان ا ایکه ب /مادر بانگ زد  ریبه طفل ش ای

 من قرار رمیبگ رتیتا که با ش / اریمادرا حجت ب دیطفل گو

کند این واقعاً آب خواهد تا ثابت کند، اول دلیل و برهان میآیا انسان تشنه از کسی که به او آب تعارف می
خواهد که شیر برایش مفید است؟ خیر، بلکه با دیدن آب یا شیر است؟ آیا کودک شیرخوار از مادرش دلیل می

طلبی درونی گوید شرط اخلاقی شدن و رشد انسانیت، زنده کردن این حقنوشد. مولوی میبا اشتیاق آن را می

 .است

 معجزه ست مبریپو آواز  یرو /کز حق مزه ست  یدر دل هر امت

 جان امت در درون سجده کند / زند یاز برون بانگ مبریچون پ

 باشد گوش جان دهینشن یاز کس / ز انکه جنس بانگ او اندر جهان

 بیقَر یاز زبانِ حق شنود اِنّ / بیاز ذوقِ آوازِ غر بیآن غر

 :کنندآیات دیگری نیز این موضوع را تأیید می

مِِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَِّهُ حَیَاةً طَیِِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَِّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ﴿

 ﴾٩٧﴿النحل:  ﴾مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ
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هر کس، چه مرد و چه زن، کار شایسته کند، در حالی که مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی »
دادند، پاداش یقی[ بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام میای، حیات ]حقپاکیزه

 «.دهیممی

فرماید: کسی که کار خیر و اخلاقی انجام دهد، به شرط اینکه مؤمن باشد، یک زندگی قرآن در این آیه می
مؤمن  گوید اگر کسی مسلمان وکنند این آیه مییابد. برخی گمان میکند و حیات طیبه میجدید پیدا می

طلبی و تشنه حقیقت بودن نباشد، کار خیرش قبول نیست و باید به جهنم برود. اما اگر ایمان را به معنای حق
گوید هر کس طرفدار خوبی باشد و تشنه حق باشد، هر کار خوبی که انجام دهد باعث بدانیم، این آیه می

 .شودتر شدن او میتر و نورانیتر، اخلاقیزنده

  اللَِّهُ مَنِ اتَِّبَعَ رِضْواَنَهُ سُبُلَ السَِّلَامِ وَیُخْرِجُهُم مِِّنَ الظُِّلُمَاتِ إِلَى النُِّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ یَهْدِي بِهِ ﴿

 ﴾١٦﴿المائدة:  ﴾إِلَى صِرَاطٍ مُِّسْتَقِیمٍ

در امان ماندن از گزند  یهااو باشد به راه یخشنود یکه خدا با آن هر کس را که در پ»
راست  یراه و به آوردیم رونینور ب یسوبه هایکیو آنان را به اذن خود از تار کندیم یراهبر

 «.کندیم شانیو استوار راهبر

های سلامت، اخلاق، های نبوی، کسی را که به دنبال رضایت اوست به راهخداوند به وسیله قرآن و آموزه
خوبی و حقیقت نیست. او انسان را از ظلمات کند. رضایت خدا جز در صلح و آرامش و مهربانی هدایت می

 .کندکند و به صراط مستقیم هدایت میخارج کرده و به نور وارد می

 

 ایمان، انتخاب بین اخلاق و هوای نفس

 :ایمان یعنی انتخاب بین اخلاق و هوای نفس

 ﴾١٦﴿طه:  ﴾فَتَرْدَىفَلَا یَصُدَِّنَِّكَ عَنْهَا مَن لَِّا یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَِّبَعَ هَوَاهُ ﴿

پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خود پیروی کرده تو را از آن بازدارد که »

 «.هلاک خواهی شد

ها و لحظات، بین طلب هستند. ما در زندگی در همه انتخابطلب نیستند، چه هستند؟ هوسکسانی که حق
دهیم چون دلمان خواسته و هوس. یا کاری را انجام میکنیم: یا حقیقت یا هوا و این دو گزینه انتخاب می
 .دانیم این کار درست و خوب استکند، یا چون میخودخواهی ما حکم می
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ى بَصَرِهِ أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَِّخَذَ إِلَـهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَِّهُ اللَِّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمعِْهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَ ﴿

 ﴾٢٣﴿الجاثیة:  ﴾وَةً فَمَن یَهْدِیهِ مِن بَعْدِ اللَِّهِ أَفَلَا تَذَكَِّرُونَغِشَا

آیا دیدی آن کس را که هوس خود را معبود خویش گرفته و خدا او را با وجود آگاهی، گمراه »
اش پرده نهاده است؟ پس چه کسی بعد از خدا ساخته و بر گوش و دلش مهر زده و بر دیده

 «گیرید؟؟ آیا پند نمیکنداو را هدایت می

کند تواند اخلاقی زندگی کند. خداوند او را گمراه میکسی که خدای خود را هوا و هوس خود قرار دهد، نمی

 .و دیگر قادر به درک خوبی و بدی نیست

 

 الاخلاقجایگاه ایمان در دعای مکارم

گونه آغاز خواهیم پرداخت، اینبه شرح آن  این مجموعهالاخلاق که در فهمیم چرا دعای مکارماکنون می
 :شودمی

 .اللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَی مُحَمَِّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ

 «.ترین درجه ایمان برسانخدایا بر محمد و آل او درود فرست، و ایمانم را به کامل»

یاری خداوند در ادامه به شرح و توضیح . بهستدهد که ایمان، رمز اخلاقی زندگی کردن مااین دعا نشان می
 های زیبای این دعا خواهیم پرداخت.این نکته و آموزه
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 دعا و اخلاق ـ۲

 

الاخلاق که از جلسه پیش آغاز کردیم، گفته شد که این دعای بیستم صحیفه در ادامه شرح دعای مکارم
تر و دستاورد کنیم. برای درک عمیقطلب میهای والای اخلاقی است که از خدا سجادیه سرشار از ارزش

 .بیشتر از این دعا، ضروری است که روش اسلام، قرآن و اهل بیت را در اخلاقی کردن انسان بشناسیم

در جلسه پیش به مکاتب مختلف اخلاقی اشاره کردیم که معیارهای متفاوتی برای تشخیص رفتار اخلاقی 
حدیث استخراج شده این بود که از نظر قرآن و حدیث، آن کاری  دهند. پیشنهادی که از قرآن وارائه می

اخلاقی است که با برداشت فرد نسبت به حقیقت منطبق باشد. در مجموع دریافتیم که اخلاق دینی و اخلاق 
 .گراگرا، نه سودگرا و نه لذتگراست، نه فضیلتقرآنی، یک اخلاق ایمان

اگر در برابر حقایق تسلیم باشد، وقتی فهمید چیزی درست است  گرایی بدین معنا است که انساناین ایمان
گویی بد است آن را ترک کند. این همان اخلاقی است که قرآن بر آن تسلیم آن شود، و وقتی فهمید دروغ

تر شدن، کند که برای فهم چرایی دعا خواندن برای اخلاقیکند و نگاه متفاوتی به هستی ایجاد میتأکید می

 .ی استنکته مهم

 

 رابطه دعا و اخلاق

شود که الاخلاق باعث میپرسش مهم این است: آیا برای بهتر شدن اخلاق، دعا بخوانیم؟ آیا دعای مکارم
گوییم، یا در موقعیتی اخلاق ما بهتر شود؟ یعنی وقتی در موقعیتی قرار گرفتیم که نباید دروغ بگوییم، دروغ نمی

 کنیم؟یت کنیم، بیشتر رعایت میکه باید حقوق دیگران را بیشتر رعا

های اخلاق، دهند: کلاسهایی ارائه میتر کردن پیروان خود روشمکاتب مختلف اخلاقی برای اخلاقی
تر خواهند ما را اخلاقیهای اخلاقی بین مردم. اما قرآن و اهل بیت چگونه میها، یا ترویج فضیلتسازیفرهنگ

خواهیم، متفاوت خواهد الاخلاق و آنچه در این دعا از خدا میبه دعای مکارممان کنند؟ اگر این را بفهمیم، نگاه
 .شد
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 گرایانه به هستیمبانی نگاه ایمان

 :گرا داریم، یعنی در برابر حقیقت تسلیم باشیم. این نگاه شامل چند مرحله استوقتی نگاه ایمان

ر برابر حقیقت تسلیم باشیم، یعنی قبل از کند که دباور به وجود حقیقت. قرآن ما را دعوت می: مرحله اول
 .هر چیز، حقیقتی وجود دارد

گویند حقایقی وجود دارد در این عالم، ولی حقایق عالم با اخلاقیات منطبق است. بسیاری می: مرحله دوم
حقایق تیره و تار است. هر چقدر راست بگویم، کوتاه بیایم، تواضع کنم و روی خوش به مردم نشان دهم، 

گوید: تو تسلیم بینم. این یعنی این عالم طوری تنظیم شده که طور خوبی نیست. اما قرآن میتر آسیب میبیش

 .ها منطبق استحقیقت باش، این دقیقاً با خوبی

وقتی فهمیدی همه چیز حقایق این عالم خوب است، پس در برابر حقیقت تسلیم باش. : مرحله سوم

 .توانی با خوبی در بیفتینمی

وقتی فهمیدی باید تسلیم باشی در برابر این حقیقت، بدان که این حقایق واکنش مثبت : چهارم مرحله
 .بینیدهند به تسلیم تو. یعنی تو خوبی کنی، خوبی مینشان می

وقتی خودت را تسلیم این حقایق کردی و واکنش حقیقت این عالم مثبت بود، یعنی هر چقدر : مرحله پنجم

 .کندکند و تعالی اخلاقی پیدا میین نظام خوبی که نظام خوبی است رشد میتسلیم بیشتر شود، با ا

 

 حقیقت هستی از منظر قرآن

 :گوید که حقیقت هستی خداست. اصلاً در هستی غیر خدا حقیقتی وجود نداردقرآن به ما می

أَنَِّهُ الْحَقُِّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِِّكَ أَنَِّهُ عَلَىٰ  سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَِّىٰ یَتَبَیَِّنَ لَهُمْ﴿

 ﴾٥٣﴿فصلت:  ﴾كُلِِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ

های خود را در آفاق ]جهان[ و در ]درون[ خودشان به آنان نشان خواهیم داد، زودی نشانه به»
یز تا برایشان آشکار شود که او ]قرآن[ حق است؛ آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چ

 «گواه است؟



1۴ 

 

دهیم تا کم کم متوجه شوند که هایی نشان میها و علامتها آیات، نشانهما یکسره داریم به این انسان
 حق، خداست. آیا این کافی نیست که این حقیقت مطلقی که منشأ همه هستی است به همه چیز احاطه دارد؟

گوید هستی را یره و تار مواجه است. ولی قرآن میشعور و تکسی که به خدا اعتقاد ندارد با هستی کور، کر، بی
 :خدا پر کرده است، و خدا حقیقتی است که جز خوبی، مهربانی و زیبایی نیست

 ﴾٢٥﴿النور:  ﴾یَوْمَئِذٍ یُوَفِِّیهِمُ اللَِّهُ دِینَهُمُ الْحقََِّ وَیَعْلَمُونَ أَنَِّ اللَِّهَ هُوَ الْحَقُِّ الْمُبِینُ﴿

کاملشان را خواهد داد و خواهند دانست که خداوند همان حق آشکار آن روز خداوند پاداش »
 «.است

فهمند که حقیقت فقط خداست. هر چه غیر های این عالم، همه میدر قیامت، پس از برداشته شدن پرده
 .خداست پوچ است. خدا یعنی خوبی مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق و حکمت مطلق

 :گویدکند؟ قرآن میممکن است بپرسیم آیا خدا کار خطا میوقتی فهمیدیم همه چیز دست خداست، 

 ﴾٧﴿السجدة:  ﴾الَِّذِي أَحْسَنَ كُلَِّ شَيءٍْ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ﴿

 «.آن کس که هر چیزی را که آفرید نیکو آفرید و آفرینش انسان را از خاک آغاز کرد»

ست. همه چیز دست خداست، کسی که دانای مطلق است. اگر خدا هر چه آفریده است خوب آفریده ا
گوید خدا همه چیز را درست آفریده است. بینیم در دنیا ظلم و فساد، خونریزی و کشتار وجود دارد، قرآن میمی

ریشد، فکر نکنیم از دست خدا در رفته است. پشت آن اگر چیزهایی در این عالم وجود دارد که دل را می
 .اش حق بوده استفهمند اینها همهها برداشته شود، میت که وقتی پردههایی اسحکمت

 

 تسلیم کل هستی به نظام الهی

بینیم قدم بعدی وقتی فهمیدیم کل هستی به دست خداست و همه چیزش درست تنظیم شده است، می
 :همه هستی هم تسلیم خدا است

﴿آل  ﴾مَن فِي السَِّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَأَفَغَیرَْ دِینِ اللَِّهِ یَبغُْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ ﴿
 ﴾٨٣عمران: 
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ها و زمین است از روی رغبت یا طلبند؟ در حالی که آنچه در آسمانآیا جز دین خدا را می»

 «.شونداند و به سوی او بازگردانده میاکراه تسلیم او شده

اند. به انسان اختیار داده شده که ها به امر خدا تسلیم شدهها و اتما، سلولهها، مولکولتمام کهکشان
بخواهد چه کند. اگر بخواهد سرکشی کند، بگوید این عالم خوب تنظیم نشده، این در حالی است که این نظام 

 .زیبایی است که خدا طراحی کرده است

 :گویدمولوی زیبا می

 را از جوی کی باشد گریزآب  / جوی دیدی کوزه اندر جوی ریز

 محو گردد در وی و جو او شود / آب کوزه چون در آب جو شود

شود نهر، و اگر شود آب کوزه، ولی وقتی آب کوزه را در نهر ریختی، میتا زمانی که آب در کوزه است، می
کنیم. کوزه فکر می شود دریا. ما تا زمانی که در خودی ت و منی ت گرفتاریم، به اندازه یکدر دریا ریختی، می

 .شویم جزء این نظام زیبای هستیولی وقتی خودمان را وصل کردیم به این دریا، می

 

 دعا، وسیله اتصال به نظام هستی

 :کنیم که خودمان را با تمام هستی هماهنگ کنیمگونه نگاه کردیم، انگیزه پیدا میوقتی این

 ﴾٧﴿محمد:  ﴾اللَِّهَ یَنصُرْكُمْ وَیُثَبِِّتْ أَقْدَامَكُمْیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُروُا ﴿

هایتان اید! اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری خواهد کرد و قدمای کسانی که ایمان آورده»
 «.را استوار خواهد داشت

 .کنداگر تسلیم شوی به آن امری که خدا خواسته، واکنش هستی به تو مثبت است. خدا تو را یاری می

برای رشد در این نظام و تعالی، باید با این نظام هماهنگ شویم. باید کاری کنیم که از این کوزه تبدیل 
 کند؟شویم به نهر، تبدیل شویم به دریا. چه چیز ما را وصل می
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کند یا مریض کنیم دعا یعنی وقتی کارمان گیر میما فکر می. کندگوید دعا شما را وصل میقرآن به ما می

دعا ابزار زندگی نیست، دعا معنی  .ایم دعا چیستشویم، برویم دعا کنیم که خدا شفایمان بدهد. نشناختهمی
 .زندگی است. دعا فلسفه زندگی است، دعا ابزار بندگی است

آورم، آورم، فقر میگذارم سر راه تو، مریضی میگوید دعا کن تا رشد کنی. اگر گرفتاری میقرآن می
 :برای این است که تو را وادار کنم دعا کنی، رشد کنی، وصل شوی به این نظام هستیآورم، مشکلات می

 ﴾ینَوَقَالَ رَبُِّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَِّ الَِّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَهَنَِّمَ دَاخِرِ﴿
 ﴾٦٠﴿غافر: 

ا ]دعای[ شما را اجابت کنم؛ آن کسانی که از عبادت و پروردگار شما فرمود: مرا بخوانید ت»
 «.ورزند، به زودی خوار و ذلیل وارد جهنم خواهند شدمن تکبر می

 :فرمایددهم. بعد میخدا گفت مرا صدا بزنید، دعا کنید، مطمئن باشید جواب می

 خِرِینَإِنَِّ الَِّذِینَ یَسْتَكْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتِي سَیَدْخُلُونَ جَهَنَِّمَ دَا

کنم، نیازی ندارم بروم در خانه کسی التماس کنم، خدا اگر کسی بگوید نه، من خودم مشکلم را حل می
بندی. راه وصل شدن به آن های آن رحمتی که قرار است بر تو نازل شود را میگوید اگر استکبار کنی، راهمی

شود گندد. وقتی گندید، مینشد به دریا می ای که وصلکنی. وقتی مسدود شد، این آب کوزهدریا را مسدود می
 .همان جهنم

شود گنداب، شود جهنم، میرسد. هرجا رحمت خدا نرسد، میجهنم یعنی جایی که رحمت خدا به آن نمی
 :شود تعفّنمی

 ﴾٥٥﴿الأعراف:  ﴾ادْعُوا رَبَِّكُمْ تضََرُِّعًا وَخُفْیَةً إِنَِّهُ لَا یُحِبُِّ الْمُعْتَدِینَ﴿

 «.رتان را با تضرع و در نهان بخوانید؛ همانا او متجاوزان را دوست نداردپروردگا»

های تجاوزکار را دوست ندارد. دوست داشتن و دوست نداشتن خدا یعنی با تضرع خدا را صدا بزن. خدا آدم
چه؟ گفتیم خدا یعنی حقیقت مطلق، خوبی مطلق، رحمت مطلق. آیا رحمت مطلق به جایی که استکبار باشد 

گوید این راه را نبند، بگذار این فقط معنی آن این است که می« إِنَِّهُ لَا یُحِبُِّ الْمُعْتَدِینَ»رسد. رسد؟ نمیمی
 :شودبندی؟ تضرع کن در راه خدا، اگر تضرع کنی، این در باز مینعمت برسد به تو. چطوری نمی
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 ﴾٥٦﴿الأعراف:  ﴾مِِّنَ الْمُحْسِنِینَ وَادْعُوهُ خوَْفًا وَطَمعًَا إِنَِّ رَحْمَتَ اللَِّهِ قَرِیبٌ ﴿

 «.و او را با ترس و امید بخوانید؛ همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است»

کنی به خدا را با ترس و اشتیاق صدا بزن. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. یعنی وقتی تضرع می
شود. تو که قرار بود از رحمت وارد شود، وارد میدرگاه خدا، در احسان را باز کردی. راه رحمت خدا، این سیلی 

 .شوی به این دریاوصل می

 

 نتیجه: دعا و رشد اخلاقی

 :رسیموقتی به این دریا وصل شدی، آن رشد و تعالی اخلاقی که گفتیم به آن می

 فَلْیسَْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنوُا بِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِِّي فَإِنِِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَِّاعِ إِذَا دَعَانِ﴿
 ﴾١٨٦﴿البقرة:  ﴾لَعَلَِّهُمْ یَرْشُدُونَ

و هنگامی که بندگان من، از تو درباره من سؤال کنند، )بگو:( من نزدیکم! دعای دعاکننده »
گویم! پس باید دعوت مرا بپذیرند، و به من ایمان خواند، پاسخ میرا، به هنگامی که مرا می

 «.رند، تا راه یابندبیاو

های من از تو پرسیدند من کجا هستم، به آنها بگو من نزدیکم. خدا نزدیک است، پس چرا ما از او اگر بنده
 .شود؟ با دعا و تضرع به درگاه خداای انداخته شده است. این پرده چطوری برداشته میدور هستیم؟ یک پرده

باشد که مریضی برطرف شود، اما چرا برای اکثر دعاها دهد ممکن است انرژی داشته جوابی که خدا می
تر و بالاتری گوید من چیز مهمخاطر اینکه فلسفه دعا بر این اتفاق نیست. خدا میافتد؟ بهاین اتفاق نمی
 .نیدکبیایید جواب بگیرید، رشد می« فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَِّهُمْ یَرْشُدُونَ»دنبالش هستم: 

گوید دهد. شاگرد میخدا دنبال رشد ما است، دنبال بالا رفتن ما است. مثل مربی که به شاگردش تمرین می
گوید کمی دیگر سختی را تحمل کن. چرا؟ چون مربی دنبال این نیست که به او خسته شدم، ولی مربی می

خواهد به قهرمانی برسد. و می اش را دوست داردخوش بگذرد، دنبال این است که قهرمان شود. خدا بنده

 .قهرمانی انسان به اخلاقی شدن اوست
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شود، ایمان الاخلاق مطرح میای که در دعای مکارمشویم چرا در این مکتب اولین خواستهحال متوجه می
گوییم چرا دعا کنم برای اخلاق؟ چون راهش این است که است. چون گفتیم اخلاق ایمانی است. اینجا می

تیم در خانه خدا، از خودمان خالی شدیم، تضرع کردیم، دیگر چیزی به اسم خودخواهی که منشأ همه وقتی رف

 .ماندبداخلاقی است باقی نمی

 

 اشعار زیبای مولوی در وصف دعا

 :اشکند برویم در خانهکند که خدا ما را وادار میمولوی زیبا بیان می

 زیر هر یا رب تو لبیکهاست / ترس و عشق تو کمند لطف ماست

همان  ،ییگویکه م یرب ایگوید تو هر شود، میکنم مستجاب نمیگفت هرچه دعا میدر داستانی که طرف می
 :توست و من در حال جواب دادن به تو هستم یرب گفتن استجابت دعا ای

 زانک یا رب گفتنش دستور نیست / جان جاهل زین دعا جز دور نیست

 :خواهدیرا نم یاله قیگوید چون توفا قهر کرده، یا رب نمیآدمی که با خد

 تا ننالد با خدا وقت گزند / بر دهان و بر دلش قفلست و بند

 تا بکرد او دعوی عز و جلال / داد مر فرعون را صد ملک و مال

 :داد که بیاید بیشتر ادعا بکندگفت من خدا هستم. خدا به او بیشتر قدرت میفرعون می

 تا ننالد سوی حق آن بدگهر / عمرش ندید او درد سردر همه 

 حق ندادش درد و رنج و اندهان /داد او را جمله ملک این جهان 

 تا بخوانی مرخدا را در نهان /درد آمد بهتر از ملک جهان 

 ، خدا چقدر به ما لطف کرده بود کهمیرفت و عاجزانه در خانه خدا میگرفتار شد یکه وقت دیفهم میبعدا خواه
 :توفیق داد صدایش بزنیم

 میل ما را جانب زاری کند / مان یاری کند چون خدا خواهد که
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 وی همایون دل که آن بریان اوست / ای خنک چشمی که آن گریان اوست

 ای استمرد آخر بین مبارک بنده /ای است آخر هر گریه آخر خنده

 هر کجا اشک روان رحمت شود /هر کجا آب روان سبزه بود 

 تا ز صحن جانت بر روید خضر /چون دولاب نالان چشم تر  باش

 رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر /اشک خواهی رحم کن بر اشک بار 

خواهید چنین توفیقی بدست آورید که دلتان بشکند در خانه خدا، دلی را نشکنید، به ضعیفان رحم کنید اگر می
 :تا دلتان نرم شود، اخلاقی شوید

 او ز حرص و عیب کلی پاک شد / شقی چاک شدهر که را جامه ز ع

این دعا کردن، این عشق خدایی و این تضرع به درگاه خدا خودش نسخه اخلاقی شدن ماست. اگر واقعاً برویم 
 :کندهای ما را پاک میخود هر حرص و عیب و بداخلاقی و تندیدر خانه خدا این را بفهمیم، خود به

 ای طبیب جمله علتهای ما / شاد باش ای عشق خوش سودای ما

 ای تو افلاطون و جالینوس ما /ای دوای نخوت و ناموس ما 

 کوه در رقص آمد و چالاک شد / جسم خاک از عشق بر افلاک شد

تواند تواند اوج بگیرد، نمیما یک جسم خاکی هستیم. این جسم تا زمانی که اهل تضر ع به درگاه خدا نشود، نمی

 .رشد کند

 

 الاخلاقمکارمآغاز دعای 

گونه درخواست  نیشدن االاخلاق و برای اخلاقیکنیم در دعای مکارمآییم دعا میاین است که ما می
 :میکنیم

وَ انْتَهِ  اللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَی مُحَمَِّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ، وَ اجْعَلْ یقِینِی أَفْضَلَ الْیقِینِ،
 تِی إِلَی أَحْسَنِ النِِّیاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَی أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ بِنِی
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خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و ایمانم را به کمال ایمان برسان، و یقینم را بهترین »

 «.ها ختم کن، و عملم را به بهترین اعمال برسانیقین قرار ده، و نیتم را به بهترین نیت

خواست یک کلاس بگذارد و بگوید خوش اخلاق السلام( فقط نمیامام سجاد )علیهمان باشد که حواس
خود آن نتیجه را برای انسان دانست تضرع خودبهگفت چون میها را با تضرع میباشید، ایمان داشته باشید. این

 .آوردمی
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 صلوات ـ۳

 

دمات را خلاصه کردیم و از این الاخلاق را آغاز کردیم. در دو جلسه مقبه لطف خدا شرح دعای مکارم
 .شویمجلسه وارد متن دعا می

کنید، این دعا مثل بسیاری دیگر از دعاهای اهل بیت با صلوات شروع شده است. طور که ملاحظه میهمان
نه فقط شروع این دعا با صلوات است، بلکه در کل این دعا، بیست بار صلوات تکرار شده است. این دعای 

السلام( در ضمن این دعا صلوات فرستادند. بعد از ادیه است و بیست بار امام سجاد )علیهبیستم صحیفه سج

 .های اخلاقی خود را از خدا خواستنددرخواست صلوات بر پیامبر و خاندان ایشان، حاجت

 

 فرصت بحث درباره صلوات

که بین ماست و  ترین ذکر و دعاییفرصت خوبی است که در رابطه با صلوات صحبت کنیم. شاید رایج
خواهیم صلوات بفرستیم، ولی شاید کمتر فرصت خوانیم. در اجتماعات دائم از هم میروزانه بارها این دعا را می

 .شده راجع به معنا و مفهوم صلوات، خاصیت صلوات و فلسفه صلوات فکر کنیم

اید: د که شما دائم شنیدهشوشود، چیزهایی گفته میهایی که راجع به صلوات صحبت میمعمولاً در موقعیت
گرفتن، برکاتی در صلوات بهترین ذکر است، بهترین دعاست، خیلی ثواب دارد، بسیار مؤثر است در حاجت

خواهم راجع به این کند. همه اینها واقعاً درست است، اما امشب نمیزندگی انسان دارد و مشکلات را حل می

 .دانیم تکرار کنمچیزهایی که معمولاً می

های کنم اگر به این نکتههایی عرض کنم. فکر میخواهم درباره فلسفه و معنای قرآنی صلوات نکتهمی
فرستیم با معرفت و بصیرت بیشتری این صلوات را خواهیم فرستاد، قرآنی توجه کنیم، وقتی صلوات می

 :مخصوصاً اینکه قرآن، صلوات بر پیغمبر را به ما امر کرده است

)الأحزاب:  ﴾وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُِّونَ عَلَى النَِّبِيِِّ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا صَلُِّوا عَلَیْهِ وَسَلِِّمُوا تَسْلِیمًاإِنَِّ اللَِّهَ ﴿
۵۶) 
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اید! شما فرستند؛ ای کسانی که ایمان آوردههمانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می»

 «.سلامی ]همراه با[ تسلیم]نیز[ بر او درود فرستید و به او سلام کنید 

 

 معنای لغوی صلوات

صَلُِّوا »کنند و را یک طور ترجمه می« یُصَلُِّونَ عَلَى النَِّبِيِِّ»بینید که ها میدر ترجمه« صلوات»درباره معنای 
ترجمه فرستد بر پیغمبر( معمولاً اینطوری )خدا صلوات می« یُصَلُِّونَ عَلَى النَِّبِيِِّ»را یک طور دیگر. « عَلَیْهِ
)شما صلوات بفرستید بر « صَلُِّوا عَلَیْهِ»فرستد بر پیغمبر. بعد فرستد، خدا رحمت میکنند که خدا درود میمی

 .کنند که یعنی شما برای پیغمبر دعا کنید، برای پیغمبر رحمت بخواهیدها ترجمه میپیغمبر( را خیلی وقت

معتقدم کلماتی که در قرآن به کار رفته، همه جا به یک یک مبنایی در ترجمه قرآن و تفسیر قرآن دارم و 
خورد، یک جایی یک طور معنی کنیم و یک جایی یک معناست. اینطور نیست که هر جا دیدیم به ذهن ما نمی

 .طور دیگر

 

 «صلاة»های لغوی ریشه

شه در زبان عربی از دو ری« ٱلصَِّلَوٰةَ »این صلوات معنایش چیست که در قرآن این همه به کار رفته است؟ 

 .گیرندافراد خیلی وقت اینها را با هم اشتباه می«. صَلَیَ»و « صَلَوَ »آمده: 

های قبلی، این ماده در زبان عربی از زبان سریانی و زبان آرامی وارد شده است. در آن زبان«: صَلَو  »ریشه 

 .رفتبرای عبادت، دعا، ثنا و تحی ت گفتن به کار می« صَلَوَ »

از زبان عبری آمده و وارد زبان عربی شده است. معنای آن نزدیک کردن یک چیز به آتش «: لَی صَ»ریشه 

 :برای سوزاندن یا بریان کردن آن است. مثلًا در قرآن آمده

غَیرَْهَا لِیَذوُقُوا  إِنَِّ الَِّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِیهِمْ نَارًا كُلَِّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَِّلْنَاهُمْ جُلُودًا﴿
 (۵۶)النساء:  ﴾الْعَذَابَ إِنَِّ اللَِّهَ كَانَ عَزِیزاً حَكِیمًا
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همانا کسانی که آیات ما را کافر شدند، به زودی آنان را در آتش خواهیم سوزاند؛ هر زمان »
دهیم تا عذاب را بچشند؛ همانا خداوند توانا که پوستشان پخته شد، پوست دیگری به آنان می

 «.[ حکیم است]و

 .دهیم، نه اینکه انداختیم در آتشیعنی آنها را در معرض آتش قرار می« نُصْلِیهِمْ نَارًا»ترجمه درست 

 

 نقطه اشتراک دو ریشه

یک اشتقاق کبیر دارند، یعنی از یک جا آمدند و یک نقطه اشتراک دارند: « صَلَیَ»و ماده « صَلَوَ »این ماده 
رو کردن به چیزی برای بهره بردن از رحمت  -رساند رویکرد مثبت را می« صَلَوَ » توجه، رویکرد، نزدیکی. اما

رو کردن و نزدیک کردن به  -رساند رویکرد منفی را می« صَلَیَ»اش، سلام کردن، تحیت کردن. و خوبی

 .چیزی برای سوزاندن و خراب کردن

 

 کاربرد صلوات در قرآن

 هاصلوات خدا بر همه انسان

 :فرستدها صلوات میگوید که بر همه انسانمیخدا یک جا 

 ﴾یمًاهُوَ الَِّذِي یُصَلِِّي عَلَیْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِیُخْرِجَكُم مِِّنَ الظُِّلُمَاتِ إِلَى النُِّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِ﴿
 (۴۳)الأحزاب: 

ها به سوی کیفرستند تا شما را از تاریاوست که بر شما و فرشتگانش ]نیز[ صلوات می»

 «.روشنایی بیرون برند و او نسبت به مؤمنان مهربان است

خدا به «. لِیُخْرِجَكُم مِِّنَ الظُِّلُمَاتِ إِلَى النُِّورِ »فرستند. چرا؟ ها و ملائکه خدا بر شما صلوات میخدا بر شما انسان
 .ها به نور وارد کندفرستد تا شما را از تاریکیشما صلوات می

 :را با آیه دیگری مقایسه کنیماگر این آیه 
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مْ لرََءُوفٌ هُوَ الَِّذِي یُنَزِِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِِّنَاتٍ لِِّیُخْرِجَكُم مِِّنَ الظُِّلُمَاتِ إِلَى النُِّورِ وَإِنَِّ اللَِّهَ بِكُ﴿
 (۹)الحدید:  ﴾رَِّحِیمٌ

به سوی روشنایی بیرون ها کند تا شما را از تاریکیاش آیات روشن نازل میاوست که بر بنده»
 «.برد و همانا خداوند نسبت به شما مهربان ]و[ رحیم است

فرستد برای انسان. صلوات خدا یعنی رویکرد خدا. شویم که صلوات خدا بر انسان یعنی آیاتی که میمتوجه می
ست که برای کند، فرشتگان خدا به شما توجه دارند. این توجه خدا چیست؟ این اخدا دارد به شما توجه می

کند؟ چون شما موجودی هستید که او فرستد. چرا به شما توجه میفرستد، آیات بی نات میشما هدایت می

 .خواهد رشدتان دهدمی

 

 صلوات بر صابران

 :گویدخدا راجع به صابران می

 (1۵۷)البقرة:  ﴾الْمُهْتَدُونَأُولَـٰئِكَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِِّن رَِّبِِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وأَُولَـٰئِكَ هُمُ ﴿

 «.یافتگانندآنان بر آنها صلوات از پروردگارشان و رحمت است و آنان همان هدایت»

شان هست که خدایی باید زندگی ، حواس«إِنَِّا لِلَِّهِ وَإِنَِّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»گویند بینند و میکسانی که مصیبت می

 .دهدهای صابر را دارد، رشدشان مییعنی خدا هوای انسانکنند. صلوات خدا و رحمت خدا بر آنها 

 

 صلوات پیغمبر بر مردم

 :همین صلوات راجع به برخورد پیغمبر با مردم هم در قرآن به کار رفته

مْ وَاللَِّهُ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِِّرُهُمْ وَتُزَكِِّیهِم بِهَا وَ صَلِِّ عَلَیْهِمْ إِنَِّ صَلَاتَكَ سَكنٌَ لَِّهُ﴿
 (1۰۳)التوبة:  ﴾سَمِیعٌ عَلِیمٌ

ای بگیر تا آنان را با آن پاک و پاکیزه سازی و بر آنان صلوات فرست؛ از اموالشان صدقه»

 «.همانا صلوات تو آرامشی برای آنان است و خداوند شنوا ]و[ داناست
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شود. باعث رشد و پاک شدن مردم می پیغمبر از مردم مالیات و صدقه بگیر. این مالیات گرفتن پیغمبر از مردم

 .پیغمبر بر مردم صلوات بفرست« وَ صَلِِّ عَلَیْهِمْ »گوید: بعد می

کنند: یعنی ای را اینطوری ترجمه می« صَلِِّ عَلَیْهِمْ»های قرآن نگاه کنید، همه تقریباً این شما به ترجمه
بر مردم صلوات بفرست. با « صَلِِّ عَلَیْهِمْ»بر پیغمبر برای مردم دعا کن. به نظرم این ترجمه دقیق نیست. پیغم

هایی که کردیم، متوجه شدیم صلوات فرستادن از نظر قرآن یعنی توجه کردن، رو کردن. یعنی خدا به مقایسه
« إِنَِّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَِّهُمْ »شان را داشته باش. گوید: از مردم مالیات بگیر، ولی به آنها توجه کن، هوایپیغمبر می

 .دهدکنی، به آنها آرامش میکنی، تشویقی که آنها را میاین توجهی که تو به مردم می

 

 مثال دیگری از قرآن

 :ای با صلوات پیغمبر آمده استدر جای دیگر آیه

 وَ صَلوََاتِ الرَِّسُولِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن یُؤْمِنُ بِاللَِّهِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ وَیَتَِّخِذُ مَا یُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَِّهِ﴿
 (۹۹)التوبة:  ﴾أَلَا إِنَِّهَا قُرْبَةٌ لَِّهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللَِّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَِّ اللَِّهَ غَفُورٌ رَِّحِیمٌ

کنند آن و از اعراب کسانی هستند که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارند و آنچه انفاق می»
گیرند؛ آگاه باشید که آن ]انفاق[ برای جلب[ صلوات پیامبر میرا وسیله تقرب نزد خداوند و ]

آنان وسیله تقرب است؛ خداوند آنان را در رحمت خویش داخل خواهد کرد؛ همانا خداوند 

 «.آمرزنده ]و[ مهربان است

خدا نزدیک شوند  برای اینکه به« وَیَتَِّخِذُ مَا یُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَِّهِ »کنند بعضی از اعراب اگر انفاق می
کنند تا و برای اینکه توجه پیغمبر به آنها باشد. همه مترجمان تقریباً نوشتند که انفاق می« وَصَلَوَاتِ الرَِّسُولِ »

اش توجه کردن است. یعنی اینها انفاق اش دعا کردن نیست، معنیپیغمبر برایشان دعا کند. به نظر من معنی

 .شان شودمبر شاملکنند تا توجه، محب ت و لطف پیغمی

 

 فلسفه صلوات بر پیغمبر
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بینیم الاخلاق میگوید صلوات بفرستید بر پیغمبر، وقتی ما در اول دعای مکارمحال وقتی قرآن به ما می
 شود؟اش چه میکنند، این صلوات معنیالسلام( دعا را با صلوات شروع میامام سجاد )علیه

 

 :گویدوقتی قرآن می

)الأحزاب:  ﴾مَلَائِكَتَهُ یُصَلُِّونَ عَلَى النَِّبِيِِّ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا صَلُِّوا عَلَیْهِ وَسَلِِّمُوا تَسْلِیمًاإِنَِّ اللَِّهَ وَ﴿
۵۶) 

 .ها به پیغمبرش توجه دارند. ای مؤمنان شما هم به پیغمبر توجه کنیدخدا و فرشته

این رسول ما شخصیتی است مورد عنایت و توجه، گوید: فهمم که خدا دارد میمن از این آیه این را می
ها به ها، مهرها و فیضها، رحمتتمام توج ه العاده است. چون نظام هستی این گونه است کهشخصیتی فوق

آسا رحمت خدا، توجه خدا و توجه همه کارگزاران رسد. بنابراین در این نظام هستی، سیلهای ویژه میانسان
 .به این شخص است خدا که فرشتگان هستند،

وقتی همچنین کسی آن قدر مورد توجه در نظام هستی است، پس شما به او توجه کنید. حال توجهی که 
کند، کند یعنی رحمتش را شاملش میکنیم به یک کسی معنایش چیست؟ خدا وقتی به کسی توجه میما می

مان به پیغمبر یعنی چه؟ ما اگر حواس کنیمدهد. ما وقتی به پیغمبر توجه میدهد، فیض به او میرشدش می
هایش را شناسیم، به او توجه داریم، حرفکنیم، این چنین شخصیتی را قدر میمیباشد یعنی از او اطاعت 

 .کنیمکنیم، فراموشش نمیگوش می

از جمله این است که وقتی فهمیدیم این شخصیت در کانون توجه خداست، مجرای فیض خداست، آن 
تر که بینیم چه چیزی از این مهمخواهیم برویم در خانه خدا، میخواهیم دعا کنیم، وقتی میمیموقع وقتی 

گوییم: خدایا من کنیم که تا با او برویم در خانه خدا. آنجاست که میخدا به او توجه داشته باشد؟ پیدا می
را بده. یعنی یک حاجتی  توجهم به این شخصی است که تمام توجهات تو به اوست، به حق او هم حاجت من

کنیم که مستجاب شده است. خدا خودش کنیم که تضمین شده است، یک دعایی را مطرح میرا مطرح می
فرستم. حال من هم با این نظام هستی هماهنگ گفته است که من دارم یکسره بر این شخص رحمت می

 .شوممی
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دهم به او. حال از تو حاجت ام را میم توجهها این شخص است، من هدر این نظام هستی کانون همه توجه
خواهم، چون فهمیدم که صلوات تو یعنی نازل شدن رحمت تو. اینک خودم را خواهم، حال از تو رحمت میمی

 .دهمدر معرض او قرار می

 

 رابطه صلوات و نماز

 :شویم که چرا نماز در قرآن باز از کلمه صلاة استفاده شده استحال متوجه می

 (1۴)طه:  ﴾نِي أَنَا اللَِّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَِّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وأََقِمِ الصَِّلَاةَ لِذِكْرِيإِنَِّ﴿

همانا من، من خدا هستم؛ هیچ معبودی جز من نیست؛ پس مرا عبادت کن و نماز را برای »
 «.یاد من برپا دار

رویکرد ما به خدا. ما وقتی بخواهیم  کند؟ چون نماز هم یعنیاستفاده می« صلاة»چرا برای نماز از کلمه 
مان به خدا باشد، چه طوری باید این کار را بکنیم؟ راه آن این است که برویم سراغ به خدا توجه کنیم، روی

 .نماز

قدر به ما فهمیم که چرا اینشود. میحال رابطه صلوات و صلاة همه اینها با هم برای ما مشخص می
تان این باشد که: خدایا خواهید رو به خدا بروید، از خدا حاجتی بخواهید، اولین حاجتمیتوصیه شده که وقتی 

 .کندکند، رحمتش را نازل میبر این پیامبر درود خودت را نازل کن. او که خودش دارد درودش را نازل می

 .صلوات فقط یک شعار و یک دعا نیست، یک رویکرد در زندگی است

 

 رباره صلواتاشعار زیبای مولوی د

 : چند بیت شعر از مولوی بخوانیم

 که براق بر در آمد فاذا فرغت فانصب/  هله صدر و بدر عالم منشین مخسب امشب

 ها بگشا طریق و مذهبتو برآ بر آسمان/  چو طریق بسته بودست و طمع گسسته بودست

 لبچو امیر خاص اقرا به دعا گشاید آن /  نفسی فلک نیاید دو هزار در گشاید
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 که شدست از سلامت دل و جان ما مطیب/  ز سلام خوش سلامان بکشم ز کبر دامان

فرستی، کند. یک وقتی تو سلام و صلوات بر پیغمبر میاین سلام و صلوات را مولوی خیلی زیبا تعبیر می
طر رود به سمت نور، زیبایی و عگیرد، چون روحت میگیرد، بوی عطر میتمام دل و جانت بوی خوشی می

 .خوش

 که به قرب کل گردد همه جزوها مقرب/  صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت

ای، شوی، مثل این است که یک پیالهگوید: وقتی تو مقر ب میفرستم بر پیغمبر؟ میچرا من صلوات می
داریم به فرستیم، انگار شود. هر چقدر ما بر پیغمبر صلوات مییک ظرف بزرگی از رحمت اینطوری سرریز می

 .رویمرسانیم و بالا میخودمان خیر و رحمت را می

 :گویددر جای دیگر مولوی می

 از پرتو مصطفی درآمد بر ذات/  آن روح که بسته بود در نقش صفات

 شادی روان مصطفی را صلوات/  گفتواندم که روان گشت ز شادی می
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 ترین ارزش اخلاقیمهم ـ۴

 مقدمه

السلام(، پس از بررسی صلوات که بیست بار در الاخلاق امام سجاد )علیهدعای مکارمدر ادامه توضیح متن 
 :رسیمساز دریافت رحمت الهی است، به اولین درخواست دعا میاین دعا تکرار شده و زمینه

 وَ بَلِِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ 

 «.ترین ایمان برسانخدایا، ایمان من را به کامل»

الاخلاق، اولین درخواست، طلب کمال ایمان ایمان با مکارم اخلاق چیست؟ چرا در دعای مکارمارتباط 

 .است؟ نظام اخلاقی قرآن، نظام اخلاقی ایمان است و در این فصل به تبیین این ارتباط عمیق خواهیم پرداخت

 

 های اخلاقیجایگاه ایمان در میان ارزش

 های اخلاقیتنوع ارزش

گویی، بخشش، حیا، داری، راستای وجود دارد: عدالت، امانتمتنوع و گسترده های اخلاقیارزش
ها عنوان رویی، گذشت، مهربانی، صبر، شجاعت، عفت، قناعت، زهد، احسان، انصاف، تواضع، شفقت و دهخوش

 ها کدام است؟ترین این ارزشترین و بنیادیدیگر. اما مهم

 

 ایمان به عنوان اساس اخلاق

شود. اگر بخواهیم بین ترین ارزش اخلاقی محسوب میتنها یک موضوع اخلاقی است، بلکه مهمایمان نه 
های اخلاقی نیز بندی کنیم، ایمان آن ارزشی است که با پایبندی به آن، سایر ارزشهای اخلاقی درجهارزش

 .یابندتحقق می

 

 مفهوم حقیقی ایمان در قرآن

 رفع یک اشتباه رایج
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طی وجود دارد که اگر کسی اعتقاد به خدا، اسلام، نبوت یا امامت نداشته باشد، کارهای متأسفانه تصور غل
ارزش بدانند شود که پیروان هر دین، کارهای خوب دیگران را بیارزش است. این تفکر باعث میخوب او بی

 .و برای آنها حرمتی قائل نشوند

 

 آیات قرآن و تبیین مفهوم ایمان

 :فرمایدسوره بقره می ۶2قرآن کریم در آیه 

صَالِحًا  إِنَِّ الَِّذِینَ آمَنوُا وَالَِّذِینَ هَادوُا وَالنَِّصَارَىٰ وَالصَِّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَِّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ﴿
 (۶2)البقرة:  ﴾فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ 

اند و نصاری و صابئان، هر کس اند و کسانی که یهودی شدهگمان کسانی که ایمان آوردهبی»
از آنها به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد، پاداش آنها نزد پروردگارشان 

 «.است و هیچ ترسی بر آنها نیست و غمگین نخواهند شد

کند کردند فقط آنها بر حق هستند. قرآن روشن میانی بود که ادعا میاین آیه در پاسخ به یهودیان و مسیحی

 .که کسانی از هر دین که به خدا و قیامت ایمان داشته باشند و کار نیک انجام دهند، اجرشان محفوظ است

 :گویدسوره نور می ۳۹از سوی دیگر، آیه 

سَبُهُ الظَِّمْآنُ مَاءً حَتَِّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئًا وَوَجَدَ وَالَِّذِینَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِیعَةٍ یَحْ﴿
 (۳۹)النور:  ﴾اللَِّهَ عِندَهُ فَوَفَِّاهُ حِسَابَهُ وَاللَِّهُ سرَِیعُ الْحِسَابِ

اند، اعمالشان همچون سرابی است در زمین هموار که تشنه آن را و کسانی که کافر شده»
زدیک آن آید، چیزی نیابد و خدا را نزد خود بیابد، پس پاداش کاملش را آب پندارد، اما چون ن

 «.الحساب استبه او دهد و خدا سریع

 

 مؤمنان غیرمسلمان در قرآن

 :سوره آل عمران 11۰کند. در آیه قرآن صراحتاً از مؤمنان غیرمسلمان یاد می
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الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَِّهِ وَلَوْ آمَنَ كُنتُمْ خَیْرَ أُمَِّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَِّاسِ تَأْمُرُونَ بِ﴿
 (11۰)آل عمران:  ﴾أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَیْرًا لَِّهُم مِِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

دهید و از بدی باز میاید، به نیکی فرمان شما بهترین ام تی هستید که برای مردم ظاهر شده»
دارید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب ایمان آورند، برایشان بهتر است. بعضی از آنان می

 «.مؤمنند و بیشترشان فاسقند

بعضی از آنها »کند که گوید اهل کتاب باید ایمان بیاورند، تصریح میقرآن بلافاصله بعد از اینکه می

 .که ایمان مفهومی فرادینی دارد دهداین نشان می«. مؤمنند

 :سوره نساء 1۶2همچنین در آیه 

 لَِّـٰكِنِ الرَِّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ﴿

 ﴾ بِاللَِّهِ وَالْیَومِْ الْآخرِِ أُولَـٰئِكَ سَنُؤْتِیهِمْ أَجرًْا عَظِیمًاوَالْمُقِیمِینَ الصَِّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَِّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
 (1۶2)النساء: 

لیکن آنان که در علم راسخند از میان آنها، و مؤمنان ]از اهل کتاب[ به آنچه بر تو نازل شده »
و به خدا و  دهنددارند و زکات میآورند، و نماز برپا میو آنچه پیش از تو نازل شده ایمان می

 «.روز بازپسین ایمان دارند، به آنان پاداش بزرگی خواهیم داد

 

 مفهوم فرادینی ایمان و تقوا

 ایمان به معنای تسلیم حق

در قرآن به معنای عمومی یعنی تسلیم حق بودن، و تقوا به معنای عمومی یعنی با اخلاق بودن.  ایمان
اخلاقی نکنند کنند، بنای آنها بر این است که در زندگی بیکسانی که تسلیم حق هستند و با اخلاق زندگی می

 .طلب باشنددانند، قبول کنند. مهم این است که حقو هر آنچه را درست می

 

 ای از زندگینمونه
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شوند، ولی همچنان به دین خود شنوند و از آن متأثر میمسیحیان و یهودیانی هستند که قرآن را می
پذیرند و تغییر دین برای آنها ساده نیست. مهم های فرهنگی و خانوادگی خود تأثیر میریشهپایبندند. آنها از 
 .طلب باشند و اگر درک کنند که باید دینشان را عوض کنند، از آن ابا نداشته باشنداین است که حق

 

 موضع قرآن نسبت به سایر ادیان

 :کندسوره مائده تصریح می ۴۷قرآن در آیه 

 (۴۷)مائده:  ﴾مْ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ بِما أَنْزَلَ اللَِّهُ فِیهِوَ لْیَحْكُ﴿

 «.و باید اهل انجیل به آنچه خدا در آن نازل کرده حکم کنند»

بینند، آن را انکار ها نیز از جانب خداست و حق هستند، ولی وقتی حرف حق دیگری میگوید آن دینقرآن می
 .نکنند و استکبار نورزند

 :دهدسوره یونس نیز وعده می ۶2آیه 

 (۶2)یونس:  ﴾لَا خَوفٌْ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ﴿

 «.ترسی بر آنها نیست و غمگین نخواهند شد»

 

 مفهوم اسلام در قرآن

 اسلام به عنوان مفهوم فرادینی

گوید مسیحی می گوید مُسلِم، بهحتی کلمه اسلام نیز در قرآن مفهومی فرادینی دارد. قرآن به یهودی می
گفت گفت مُسلِم باشید، عیسی به حواریون میگوید مُسلِم. موسی به قومش میمُسلِم، به پیروان ابراهیم می

 .دانید پایبند بودنمُسلِم باشید. مُسلِم بودن یعنی تسلیم حق بودن و به آنچه درست می

 :فرمایدسوره آل عمران می ۸۳آیه 

)آل  ﴾بغُْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَِّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْجَعُونَأَفَغَیرَْ دِینِ اللَِّهِ یَ﴿
 (۸۳عمران: 
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ها و زمین است، خواه و ناخواه طلبند؟ در حالی که هر آنچه در آسمانآیا جز دین خدا می»

 «.شونداند و به سوی او بازگردانده میتسلیم او شده

دین خدا را پذیرفته است. تمام این عالم، نظامش بر اخلاق و تسلیم حق بودن است. هیچ چیزی  همه هستی

 .گذارند. انسان تنها موجودی است که اختیار دارد تابع حق باشد یا نباشدحتی ذرات اتم حق را زیر پا نمی

 

 کفر و شرک از منظر اخلاقی

 کفر به عنوان مسأله اخلاقی

 :گویدسوره بقره می ۳۴اعتقادی نیست، بلکه مسأله اخلاقی است. آیه  کفر از نظر قرآن مسأله

 (۳۴)بقره:  ﴾أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ﴿

 «.سرپیچی کرد و تکبر ورزید و از کافران شد»

است و اهل کند. اگر کسی نفهمیده ولی واقعاً انسان خوبی رود و تکبر میکافر کسی است که زیر بار حق نمی

 .پذیردتکبر نیست، خدا از او می

 

 تعریف شرک در احادیث

شود فردی مشرک شود چیست؟ السلام( پرسید: کمترین چیزی که باعث میبُرید عجلی از امام باقر )علیه
 ند:حضرت فرمود

  مَنْ قَالَ لِلنَِّوَاةِ إِنَِّهَا حَصَاةٌ وَلِلْحَصَاةِ إِنَِّهَا نَوَاةٌ ثُمَِّ داَنَ بِهِ

کسی که هسته خرما را ریگ بگوید و ریگ را هسته خرما بگوید و سپس بر آن پافشاری »

 «.کند

شود که انسان چون گفته، باید همه حرفش را گوش کنند، حتی اگر هزار دلیل برای شرک از اینجا شروع می
 .اشتباه بودنش بیاورند
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شود فردی مشرک شود چیست؟ که باعث میالسلام( پرسید: کمترین چیزی ابی العباس از امام صادق )علیه

 :حضرت فرمودند

 مَنِ ابْتَدَعَ رأَْیاً فَأَحَبَِّ عَلَیْهِ أَوْ أَبْغَضَ عَلَیْهِ

 «.کسی که نظری ابداع کند و بر اساس آن دوست بدارد یا دشمنی کند»

 .ندیعنی برایش مهم نیست که درست یا غلط چیست، فقط مهم است که دیگران نظر او را قبول کن

 

 هشدار مولانا درباره گمراهی

 :گویدمولانا در مثنوی زیبا می

 در نلغزی و رسی در منتها /ها خواه تا زین نکتهاز خدا می

 زان رسن قومی درون چه شدند / زانک از قرآن بسی گمره شدند

 چون ترا سودای سربالا نبود /مر رسن را نیست جرمی ای عنود 

طلب باشد نداشته باشد، یعنی بنایش در زندگی نباشد که بالا برود، خوب باشد، حقاگر انسان سودای سربالا 
 .شودو انسان اخلاقی باشد، قرآن نیز تبدیل به عامل گمراهی می

ها را گمراه خدا با قرآن خیلی -( 2۶)بقره: « یُضِلُِّ بِهِ كَثِیرًا»گوید: این مطلب همان است که قرآن می
فقط افراد غیراخلاقی را که با همین قرآن کارهای بدشان  -« وَمَا یُضِلُِّ بِهِ إِلَِّا الْفَاسِقِینَ»کند. چه کسانی را؟ می

 .کنندرا توجیه می

« هُدىً لِلْمُتَِّقِینَ»شود اما اگر کسی سودای سربالا داشت و بنایش انسانیت و تسلیم حق بودن بود، قرآن می

 .بردو او را بالا می( 2)بقره: 

 

 لاقخدا و اخ

 درک صحیح از خدا
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خدا بگوید انجام دهیم. اما این سؤال مطرح است: اگر کنند که مؤمن بودن یعنی هر کاری برخی فکر می
شود؟ آن شود؟ اگر بگوید ظلم کردن خوب است، آیا خوب میخدا بگوید دروغ خوب است، آیا دروغ خوب می
 خدایی که بگوید ظلم خوب است، اصلاً خداست؟

ها. گوید؟ خدا یعنی خوبی مطلق، منشأ همه اخلاق و زیباییهر چه خدا بگوید، ولی خدا چه می گوییمما می

 .اخلاق خوب است چون خدا اخلاقی است و نظام هستی بر اخلاق بنا شده است

 

 آیه کلیدی

 :فرمایدسوره بقره می 112آیه 

 ﴾جْرُهُ عِندَ رَبِِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَبَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَِّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَ﴿
 (112)البقرة: 

آری، هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش است و »

 «.ترسی بر آنها نیست و غمگین نخواهند شد

 

 گیرینتیجه

ای کاملًا اخلاقی است. کنند، مسألهالاخلاق طلب میمکارمالسلام( در دعای ایمانی که امام سجاد )علیه
 .ایمانی و کفر نیز مسائل اخلاقی هستند، نه صرفاً اعتقادیبی

جا در قرآن، اصل بر اخلاق و انسانیت است. ایمان یعنی تسلیم حق بودن. حال اینکه در ابتدای در همه
، معنایش این است: خدایا، من «إِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ وَ بَلِِّغْ بِ»فرمایند: الاخلاق حضرت میدعای مکارم

 .خواهم آدم با اخلاقی باشم، یعنی تسلیم حق باشممی

هر کس به هر میزان تسلیم حق باشد، در نظام هستی که بر پایه تسلیم حق بودن است، مقام و رتبه پیدا 
ترین ارزش ملاً اخلاقی است، بلکه اساس و مهمای کارود. بنابراین ایمان نه تنها مسألهکند و بالا میمی

 .شوداخلاقی محسوب می
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 از ایمان تا یقین ـ۵

 مقدمه

« بَلِِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ»السلام(، پس از بررسی الاخلاق امام سجاد )علیهدر ادامه شرح دعای مکارم
های اخلاقی محسوب و اساس همه خوبی که نشان داد ایمان یک حقیقت فرادینی و موضوع اخلاقی است

 :رسیمشود، اکنون به عبارت بعدی میمی

 وَاجعَل یَقینی أفضَلَ الیَقین

 «.خدایا، یقین مرا بهترین و برترین یقین قرار بده»

 سؤال اساسی این است که یقین چیست و چه ارتباطی با موضوع اخلاق دارد؟

 

 دو نوع یقین

 یقین علمی و منطقی

عنای عمومی یعنی قطع و اطمینان کامل نسبت به چیزی. وقتی به چیزی قطع داریم و اصلًا یقین در م

 .آیددست میگوییم. این یقین با عقل و تجربه بهدهیم، به این یقین میاحتمال برعکس بودن آن را نمی

شان بیشتر یقینها محدودتر باشد، تصورشان این است که اما جالب این است که هر چقدر دانش انسان
است. امروز با پیشرفت علمی که بشر کرده، در تمام چیزهایی که قبلاً به آن مطمئن بوده و یقین داشته، یکی 

 .فهمد که اشتباه کرده استکند و مییکی شک می

چرخد. هزاران سال همه مطمئن زمانی همه یقین داشتند که زمین مرکز عالم است و خورشید دور زمین می
آمد، ولی بعداً معلوم شد که اشتباه دادند که درست هم در میو حتی با آن محاسبات نجومی انجام میبودند 

 .بوده است

اند ها بیشتر شده، یقین آنها کمتر شده است. اکنون در فلسفه علم به این نتیجه رسیدههر چقدر علم انسان
فقط در ریاضیات است. در علوم دیگر مانند فیزیک، که اصلاً ما یقین نداریم. اگر هم یقین داشته باشیم، نهایت 

 .شیمی، پزشکی دیگر یقین نداریم
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علم انسان خطاپذیر است و چون راهی به خود حقیقت نداریم، ممکن است همان چیزهایی که مطمئن 

 .هستیم درست است، یک زمانی بفهمیم غلط است

 

 یقین عرفانی و شهودی

ی وجود دارد که یقین شهودی نام دارد. در یقین علمی ما با فکر یا یقین دیگری در مفاهیم دینی و عرفان
کنیم، اما در یقین عرفانی و شهودی، ما مان قضاوت میآوریم و راجع به اطلاعاتدست میتجربه اطلاعاتی به

 .شویمکنیم و در آن غرق میبینیم، لمس میحقیقت را می

شود، بلکه با دل، با قلب، با روان انسان مطالعه حاصل نمیآید، با دست نمیاین یقین با عقل و تجربه به
کند، حتی در حقیقت فانی کند، لمس میآید. این یقینی است که انسان حقیقت را مشاهده میدست میبه

 .ماندشود و جز حقیقت برایش نمیمی

 

 تأثیر دو نوع یقین بر زندگی

 محدودیت یقین علمی

آوریم، از جنس دست میهایی که از مدرسه بهکنیم و آگاهیدنبال می هایی که معمولًا در زندگییقین
 .دانیمکنند؛ فقط میهای علمی در وجود ما تحول و تغییری ایجاد نمیهای علمی هستند. آگاهییقین

ممکن است فردی تمام علم توحید و تمام علم اخلاق را بداند و بتواند در مورد مسائل اخلاقی سخنرانی 
داند، های اخلاق را میها و قواعد و اصول و ارزشخودش اصلاً بویی از اخلاق نبرده باشد. او فرمول کند، ولی

 .داند در وجودش ننشسته و او را متحول نکرده استکند؟ به خاطر اینکه آنچه میاما چرا خود عمل نمی

ید چیزی را دلش بخواهد، گرایش و میل کار قلب است، نه کار عقل. این یک موضوع روانی است؛ انسان با

 .افتدوجودش به سمت انجام آن برود. با صرف دانستن، اتفاقی در زندگی نمی

 

 آفرین یقین شهودیقدرت تحول
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کند چون با روح و روان سروکار دارد. وقتی چیزی یقین شهودی برخلاف یقین علمی، انسان را متحول می

 .کندا را متحول میها سروکار پیدا کند، مبا روح و روان ما انسان

 

 تفاوت استیقان و ایقان در قرآن

 استیقان: طلب یقین

 :فرمایدسوره نمل می 1۴قرآن کریم در آیه 

 (1۴)النمل:  ﴾وَجَحَدوُا بِهَا وَ اسْتَیْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًِّا فَانظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِینَ﴿

هایشان یقین به آنها داشت، از روی ستم و تکبر. پس دند در حالی که جانو آنها را انکار کر»

 «.بنگر که سرانجام مفسدان چگونه بود

دانند خدا که میکنند، درحالیهای خدا، به مسائل اخلاقی انکار میاینها به حقیقت، به خدا، به نبوت، به نشانه
کند. یعنی این چیزی را ست؛ یعنی طلب یقین میدر باب استفعال عربی به معنای طلب ا« استیقان»هست. 

 .دانی، به این یقین عمل کنکه می

 

 ایقان: یقین عملی و تأثیرگذار

 :خوانیمسوره بقره می ۴در آیه 

 (۴)البقرة:  ﴾وَالَِّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ﴿

سوی تو فرو فرستاده شده و آنچه پیش از تو فرو فرستاده شده ایمان آنان که به آنچه به و»

 «.اند که به سرای واپسین باور دارندآورند و ایشانمی

ی هستند که به آنچه به پیامبر نازل شده ایمان دارند، به آنچه قبلاً های با تقوا کسانهای با اخلاق، انسانانسان

 .دارند« ایقان»ل شده ایمان دارند و به آخرت بر پیامبران ناز
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ها در این است که یقین علمی و علم و آگاهی به تنهایی اثری ندارد. خیلی« ایقان»و « استیقان»تفاوت 
یعنی این یقین در وجود ما عمل کند و اثر کند. این « ایقان»دانند آخرت است، مطمئناً آخرت است، اما می

 .و در وجودشان تأثیرگذار است یقین برایشان شهودی است

 

 یقین و رسیدن به مقام امامت

 :فرمایدسوره سجده می 2۴آیه 

 (2۴)السجدة:  ﴾وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَِّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَِّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ﴿

کردند، زمانی که شکیبایی هنمایی میو از میان آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما را»
 «.ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند

کسانی که به مقام امامت رسیدند چطور به این مقام رسیدند؟ چون صبر کردند، تسلیم خدا بودند و به آیات 
 .خدا ایقان داشتند؛ یعنی این آیات در روح و روان آنها تأثیرگذار بود

گوید این هدایت های زیبایی دارد که مینکته« هدایت به امر»لمیزان راجع به علامه طباطبایی در تفسیر ا

 .کنندبه امر یعنی از عالم امر تحول روحی ایجاد می

 

 ایمان: عطای الهی

 ایمان در دل نشسته شده از جانب خدا

گیرد. این نکته کنند، مانند ایمان، از طرف خدا در دل قرار میالسلام( طلب مییقینی که امام سجاد )علیه
بسیار مهمی است. ایمان یعنی حس تسلیم اخلاقی و گرایش اخلاقی که در وجود انسان در برابر هر حقیقتی 

 .تسلیم است

 :فرمایدسوره مجادله می 22آیه 

 (22)المجادلة:  ﴾أُولَـٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَ أَیَِّدَهُم بِرُوحٍ مِِّنْهُ﴿
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هایشان نوشته و آنان را با روحی از جانب خود تقویت اند که خدا ایمان را در دلکسانیآنان »

 «.کرده است

کنند، حتی اگر پدران و برادرانشان بخواهند در مقابل این آیه راجع به کسانی است که در راه خدا استقامت می

 .دهدیستادگی آنها، ایمان را در دلشان قرار میکنند. خدا به خاطر اخدا بایستند، آنها در مقابل آنها ایستادگی می

 

 نقش انسان در کسب ایمان

دهد. آورید؛ ایمان چیز حقیقی است که خدا در دل قرار میدست میگوید فکر نکنید ایمان را شما بهقرآن می
 نقش ما در موضوع ایمان چیست؟ ایمان بیاوردن یعنی اینکه اگر چیزهایی که فهمیدی درست است، صبر

گذارد و کنی، تسلیم باشی، پا روی نفست بگذاری، یک ذره خودت را کنترل کنی، خدا ایمان را در دلت می

 .کندایجاد می

 

 یقین: عطای عبادت

 :فرمایدسوره حجر می ۹۹آیه 

 (۹۹)الحجر:  ﴾وَاعْبُدْ رَبَِّكَ حَتَِّىٰ یَأْتِیَكَ الْیَقِینُ﴿

 «.رسدو پروردگارت را پرستش کن تا یقین به تو ب»

اند، اما منافاتی عبادت کن تا یقین برایت بیاید. هرچند این آیه طبق برخی تفاسیر، یقین را به مرگ تفسیر کرده
مان برداشته ها از جلوی چشمانرسیم چون تمام پردهبا تفسیر دیگری ندارد. وقتی بمیریم همه ما به یقین می

 .شودمی

 .رسند. چطور؟ با عبادتها تا قبل از مرگشان به یقین مید: خیلیخواهد بگویاما این آیه چیز دیگری هم می

 :گویدمولانا می

 بندگی کن تا ترا پیدا شود /کشف این نه از عقل کارافزا شود 
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کند و این شود به آنها رسید. با بندگی، با تواضع، با تسلیم بودن، خدا به تو عنایت میسری حقایق با عقل نمی

 .دهدیقین را می

 

 جات انسانیت: از اسلام تا یقیندر

 بندی درجات در احادیثتقسیم

السلام( نیز نقل السلام( آمده که همین حدیث از امام صادق و ائمه دیگر )علیهمحدیثی از امام رضا )علیه
 :شده است

اَلْإِیمَانِ بِدَرَجَةٍ، وَ اَلْیَقِینُ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِیمَانُ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ بِدَرَجَةٍ، وَ اَلتَِّقْوَى أَفْضَلُ مِنَ 

 .اَلتَِّقْوَى بِدَرَجَةٍ، وَ لَمْ یُقْسَمْ بَیْنَ بَنِي آدمََ شَيءٌْ أَفْضَلُ مِنَ اَلْیَقِینِ

راستی ایمان یک درجه از اسلام بالاتر، تقوا یک درجه از ایمان بالاتر، یقین یک درجه از به»

 «.آدم تقسیم نشده استزی برتر از یقین میان بنیتقوا بالاتر است، و چی

 

 مرحله اول: اسلام )تسلیم ظاهری(

ترین درجه از درجات انسانیت طبق قرآن و روایات اهل بیت، اسلام است. اسلام یعنی حداقل در ظاهر پایین

 .پا روی حق نگذاری، حتی اگر در دلت قبول نداری؛ یعنی تسلیم ظاهری

 :کندین مرحله را تبیین میسوره حجرات ا 1۴آیه 

 ﴾قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَم ا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِکُمْ﴿
 (1۴)الحجرات: 

ایم، و هنوز اید، بلکه بگویید: اسلام آوردهاعراب گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده»

 «.هایتان وارد نشده استدر دل ایمان

کم حداقل انسانیت این است که آدم در ظاهر حداقل بگوید چشم. اگر در ظاهر بگوید چشم، امید هست که کم
 .وارد دلش هم بشود
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 مرحله دوم: ایمان )تسلیم قلبی(

خودش را  مرحله بالاتر، مرحله ایمان است. اگر انسان خودش را موظف کند که این ظاهر را نگه دارد،
کند و وارد مرحله ایمان موظف کند که بدخلقی نکند و پا روی حق کسی نگذارد، خدا ایمان را وارد دلش می

 .شودمی

 

 مرحله سوم: تقوا )تسلیم تضمینی(

شود. تا ای است که تسلیم حق بودن برای انسان تضمینی میمرحله بالاتر از ایمان، تقوا است. تقوا مرحله

 .آیدکند و دوباره پایین میکند، سقوط میگناه نکند، در مرحله ایمان است. وقتی گناه می زمانی که انسان

کند؛ تضمین شده است. همه احکامی که در دین آمده، برای رسیدن به این اما انسان با تقوا اصلاً گناه نمی

 .مرحله است

 :فرمایدسوره بقره می 1۸۳آیه 

 (1۸۳)البقرة:  ﴾كُتِبَ عَلَى الَِّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَِّكُمْ تَتَِّقُونَ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِِّیامُ كَما﴿

که  گونه که بر کسانیاید روزه بر شما مقر ر گردیده است همانای کسانی که ایمان آورده»
 «.پیش از شما بودند مقر ر شده بود؛ باشد که پروا کنید

 .شودتسلیم حق بودن تضمینی می دهد کهقدر استقامت میروزه تمرینی است که آن

 

 مرحله چهارم: یقین )مشاهده حقیقت(

اند این خوب دانیم حقایقی است؛ به ما گفتهمرحله بالاتر از تقوا، یقین است. تا در مرحله ایمان هستیم، می
کنیم؛ یاند تخطی نمشویم، از آنچه به ما گفتهگوییم چشم. وقتی وارد مرحله تقوا میاست، این بد است، می

 .کنیممطمئن هستیم که گناه نمی

 :فرمایدسوره نساء می 1۰بیند. آیه اما مرحله یقین چیست؟ مرحله یقین این است که اصلاً می
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 (1۰)النساء:  ﴾ظُلْماً إِنَِّما یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً إِنَِّ الَِّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى﴿

خورند، جز این نیست که در های یتیمان را میستمکارانه داراییراستی کسانی که به»
ای سوزان قرار خواهند زودی در معرض برافروختهخورند و بههایشان آتشی را میشکم

 «.گرفت

گوییم کجایش آتش است؟ خورد، ولی ما میگوید همان موقع آتش میخورد، قرآن میکسی که مال حرام می
 .گذارد بفهمیمهای طبیعت نمیسوزیم، چون پردهه است و اصلاً نمیاتفاقاً خیلی هم خوشمز

کند. آیا کند، حس میبیند، لمس میدهد که میای است؟ آگاهی خدا به انسان میمرحله یقین چه مرحله
ممکن است کسی آتش بردارد بخورد؟ اصلًا امکان دارد؟ کسی اگر برسد به مرحله یقین، مال حرام را آتش 

 .فهمدکند، بوی تعفن گناه را میبیند، حس میداند، مینگاه حرام را آتش می داند،می

 

 مولانا و راه رسیدن به یقین

 :کندمولانا در مثنوی راه رسیدن به این یقین را بیان می

 زانک این دانش نداند آن طریق / دل ز دانشها بشستند این فریق

شود آدم درس نخواند و پیشرفت کند. یک مسلمان نبند. البته نمیها بشستند؛ یعنی به اینها دل دل از دانش
ها برای همین چند روز زندگی های دنیا را داشته باشد، ولی حواسمان باشد که این علمترین علمباید پیشرفته

 .دنیاست

 زانک هر فرعی به اصلش رهبرست / دانشی باید که اصلش زان سرست

دهد که چشم و گوش انسان را باز دت، با بندگی خدا، خدا این دانش را میفقط با اخلاق، با تسلیم، با عبا

 .کندمی

 بردتا لدن علم لدنی می / هر پری بر عرض دریا کی پرد

 .بردولی وقتی تو بتوانی از آن سوی علم بگیری، تا نزد خدا تو را می

 کش بباید سینه را زان پاک کرد /پس چرا علمی بیاموزی به مرد 
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 تا بگیرد دست تو علمتنا /یک گوی لا علم لنا چون ملا

بگو. اعتراف کن: « لا علم لنا»کند به تو برسد، اول خواهی این علم و یقینی که انسان را متحول میاگر می
دانی، دانی، تو حکمتش را میگویم چشم، چون تو میخدایا، من در مقابل تو هیچ هستم، هر چه تو بگویی می

 .، خدا تعلیمشان داد«لا علم لنا»ملائکه هم وقتی پیش خدا گفتند  .من تسلیم تو هستم

 

 گیرینتیجه

، یقین خاصی را «وَ اجْعَلْ یَقِینِي أَفْضَلَ الْیَقِینِ»کنند: السلام( که به درگاه خدا عرض میامام سجاد )علیه
دهد. این ارم اخلاق قرار میکند و زندگی انسان را سرشار از مککنند؛ یقینی که انسان را اخلاقی میطلب می

رسند، اما با عبادت، تسلیم، تواضع و تسلیم بودن، خدا این ای است که تعداد خیلی کمی به آن مییقین مرحله

 .دهدعنایت را می

وَ اجْعَلْ یَقِینِي أَفْضَلَ »خواهند که او را به این مرحله یقین برساند. السلام( اینجا از خدا میامام سجاد )علیه
های خاصی تو داشتی که آنها را به مرحله یقین رساندی؛ تسلیم بودن آنها در برابر یعنی: خدایا، بنده« الْیَقِینِ

 .کنندکنند، مشاهده میبینند، حس میحقیقت به جایی رسیده که انگار دارند می

کند و زندگی او را ارتباط این یقین با مکارم اخلاق روشن است. این یقینی است که انسان را اخلاقی می
السلام( در دعای دهد. با این درک، معنای درخواست امام سجاد )علیهسرشار از مکارم اخلاق قرار می

 .شودالاخلاق برای ما مشخص میمکارم
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 بهترین نیّت ـ۶

 مقدمه

 :رسیمالسلام( به این فراز میالاخلاق امام سجاد )علیهدر شرح دعای مکارم

 اَحْسَنِ النِِّیَِّاتِ  بِنِیَِّتى اِلىوَانْتَهِ 

 :فرمایددر بخش کاملی که می

وَ انْتَهِ  اللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَی مُحَمَِّدٍ وَ آلِهِ، وَ بَلِِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ، وَ اجْعَلْ یقِینِی أَفْضَلَ الْیقِینِ،
 حْسَنِ الْأَعْمَالِ بِنِیتِی إِلَی أَحْسَنِ النِِّیاتِ، وَ بِعَمَلِی إِلَی أَ

ترین ایمان، یقین ما را به بالاترین یقین برساند و از خدا بعد از صلوات، از خدا خواستیم که ایمان ما را به کامل

 .ها برساندخواهیم نی ت ما را به نیکوترین و زیباترین نی تمی

 

 مفهوم نیّت

مثلًا  -اینکه باید چیزی را به زبان بیاوریم کنیم، یعنی ها فکر مینی ت برخلاف آن چیزی که خیلی وقت
ای نیست. نی ت یعنی همان انگیزه، همان میل، همان اراده -« کنم قربة إلی اللهالآن این کار را می»بگوییم 

شود شود آدم یک کاری انجام دهد؛ آن قصدی که دارد، هدفی که دارد، این میکه در وجود انسان باعث می

 .نی ت

طوری وقت بگذرانیم، یا اینکه خوانیم، هدفمان چیست؟ اگر هدفمان این باشد که همینوقتی نماز می
هر هدفی که داریم، این  -دیگران ببینند، یا یک تکلیفی از ما رفع شود، یا خدا از ما راضی شود، یا رشد کنیم 

 .شود نی ت ما از نمازمی

 

 اهمیت نیتّ در معارف دینی

مان نی ت است. نی ت مربوط به دل ما است. اساس همه چیز در معارف دینینی ت خیلی مهم است و اصلاً 
هاست. اصلًا انسان یعنی قلب یعنی دل. واقعاً اگر بررسی دل، قلب، مرکز فرماندهی و اساس وجود ما انسان
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کنیم خودمان را، حقیقت وجود ما این پوست و استخوان نیست، حتی این فکر و مغز هم نیست؛ حقیقت و 

 .های ما استوجودمان دل ما است. این قلب است که مرکز فرماندهی، مرکز وجود و مرکز ارزش اصل

 

 ارتباط نیّت با ایمان و یقین

ایمان را معنا کردیم «. بَلِِّغْ بِإِیمَانِی أَکمَلَ الْإِیمَانِ »در فرازهای قبل، از خدا درجات بالای ایمان را خواستیم: 
شود، رود و تشدید میب. بعد توضیح دادیم که وقتی ایمان درجاتش بالا میو گفتیم ایمان یعنی تسلیم قل

 .یعنی تسلیم بیشتر و بیشتر -شود یقین کند، اسمش میارتفاع و ارتقاء پیدا می

کنیم، اراده شود که ما ایمان داشته باشیم به چیزی؟ این نی ت ما است. یعنی ما وقتی نی ت میچه باعث می
کند، کند. بعد این ایمان وقتی افزایش پیدا میرا بخواهیم، این ایمان را در ما ایجاد میکنیم که چیزی می

 .شودمنجر به یقین می

 

 روایات درباره اهمیت نیّت

 حدیث مشهور پیامبر )ص(

 :از رسول الله )صلی الله علیه وآله وسلم( روایت شده که

مرِْئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هجِْرَتُهُ إِلَى اَللَِّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِجرَْتُهُ إِلَى إِنَِّمَا اَلْأَعْمَالُ بِالنِِّیَِّاتِ وَ إِنَِّمَا لاِ
 هَاجَرَ إِلَیْهِاَللَِّهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرتَُهُ لاِمْرَأَةٍ یَتَزَوَِّجُهَا أَوْ لِدُنْیَا یُصِیبُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا 

هاست و هر کس تنها همان چیزی را دارد که نی تش ارها به نیتجز این نیست که ارزش ک»
سوی خدا و را کرده است. پس هر کس هجرتش به سوی خدا و پیامبرش بوده، هجرتش به

پیامبرش است و هر کس هجرتش برای ازدواج با زنی یا رسیدن به دنیایی بوده، پس هجرتش 
 «.سوی همان چیزی است که برای آن هجرت کرده استبه

فرماید آید که نی تش را کرده باشد. پیغمبر میهمه اعمال فقط و فقط به نی ت ما است. چیزی دست انسان می
اگر کسی نی تش برای خدا و پیغمبر بوده، پس به سمت خدا و پیغمبر آمده است؛ اما اگر یک کسی آمده، هجرت 

 .امتواند بگوید من برای خدا آمدهیخواهد ازدواج کند یا مال به دست بیاورد، این دیگر نمکرده، می
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ممکن است خیلی کار انجام دهیم، اموالمان را ببخشیم به فقرا، نی تمان چه بوده از این کار؟ اگر نی تمان 
ایم. در مکتب قرآن و عترت، عمل بدون خودنمایی بوده، پس چیزی گیر ما نیامده، فقط مالمان را از دست داده

 .خاصیت استعمل بدون نی ت پوسته بی نی ت )برای خدا( هیچ است؛

 

 نیتّ در جنگ

 :فرمایدحتی در مورد جنگ، رسول اکرم )ص( می

 اِنَِّما یبْعَثُ اللّهُ الْمُقَتتِلینَ عَلَى النّیاتِ 

 «.ها برخواهد انگیختجز این نیست که خدا جنگجویان را بر اساس نیت»

کشته شد، دیگر جایش در بهشت است، نه. در روایت فرماید: فکر نکن حال هر که رفت جبهه و پیغمبر می
گفتند خوشا به سعادت شهید فلانی. داریم که طرفی رفت در جنگ احد کنار پیغمبر و کشته شد، همه می

 .است، دنبال الاغش آمده بود« حمار»فرماید این شهید پیغمبر می

های مدینه به او تیکه رفت و خانممیمورد دیگری راجع به جنگ احد است که یک جوانی در مدینه راه 
انداختند و گفتند که پیرمردهای ما رفتند جبهه، تو هم اینجا ایستادی در شهر! جوان برای اینکه حال اینها را 

فرماید این نه شهید است نه اجری دارد؛ این برای بگیرد، برای خودنمایی آمد در جنگ و کشته شد. پیغمبر می

 .خودنمایی آمده بود

 

 محشر بر اساس نیّت

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

 إِنَِّ اَللَِّهَ یَحْشُرُ اَلنَِّاسَ عَلَى نِیَِّاتِهِمْ یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ 

 «.هایشان محشور خواهد کردبه راستی خدا مردم را در روز قیامت بر اساس نی ت»

بیند و همان نی ت که کرده آنجا حاضر میشود؛ هر کسی نی تی را روز قیامت هر کسی با نی تش محشور می

 .تر استخاطر همین است که در مکتب اهل بیت نی ت از خود عمل مهمآید. بهگیر او می
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 برتری نیّت بر عمل

 :الله علیه وآله( روایت شده استاز پیغمبر اکرم )صلوات 

 رٌِّ مِنْ عَمَلِهِ وَ كُلُِّ عَامِلٍ یَعْمَلُ عَلَى نِیَِّتِهِ نِیَِّةُ اَلْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَ نِیَِّةُ اَلْفَاجرِِ شَ

ای طبق کنندهنی ت مؤمن از عملش بهتر است و نی ت فاجر از عملش بدتر است و هر عمل»

 «.کندنی تش کار می

خواند، پس این نماز کار خوبی است، تر است. انسان دارد نماز مینی ت آدم مؤمن از عمل آدم مؤمن مهم
نی تش اگر برای خدا باشد، این نی ت ارزشش از این نماز بیشتر است. نی ت آدم بد هم از کار بدش بدتر است؛  ولی

 .یعنی اصل بدی مال نی ت است نه مال اصل کار

 :السلام(از امام علی )علیه

 رُبَِّ نِیة اَنْفَعُ مِنْ عَمَل

 «.بسا نیتی که از عمل سودمندتر استچه»

کنیم یک کاری انجام دهیم، حال ه از خود عمل سودشان بیشتر است. مثلاً نی ت میهایی کچه بسا نی ت
کس ایم هیچبرویم برای نمازگزاران خدمت کنیم، رفته خواهیمایم یک مجلسی میایم گفتهفرض کنیم که آمده

جایگزین  نیامده بود. حال سودش به کسی رسید یا نه؟ ولی این نی ت از این عمل سودش بیشتر است و حتی
 .شودخود عمل می

 

 توصیه پیغمبر به ابوذر

 :الله علیه وآله( در روایتی به ابوذر فرمودپیغمبر اکرم )صلوات 

 یا اَباذرََِّ هُمَِّ بِالْحسنَةِ وَ اِنْ لَمْ تَعْمَلْها لِکیلا تُکتبََ مِنَ الْغافِلینَ

 «.از غافلان نوشته نشویای ابوذر، قصد کار نیک را داشته باش حتی اگر انجامش ندهی تا »
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رسد کار خیر هایی است ما توانمان نمیحداقل نی ت کار خیر را بکن حتی اگر انجامش ندادی. یک وقت
گویند تو نی تش را بکن، بگو خدایا اگر دهند میبکنیم، دوست داریم کار خیر بکنیم. پیغمبر به ابوذر آموزش می

ها حساب بشوی، شود که تو جزو هماننی ت است که باعث می کردم. همینمن داشتم حتماً این کار را می

 .اعتنایی به کار خیر کردند نباشیجزو کسایی که بی

اند حتماً همیشه مقی د باشید، نماز اول وقت بخوانید، ولی حال یک حتی راجع به نماز اول وقت به ما گفته
وقت خواند، حال شرایط فراهم نیست.  شود نماز اولوقت انسان در شرایطی است، در جایی است که نمی

بینیم شرایطش اند آن لحظه اذان، نی ت کن، بگو خدایا من دوست داشتم نماز بخوانم ولی الآن میتوصیه کرده

 .تر از عمل استدهند چون نی ت مهمخوانم؛ ثواب نماز اول وقت را به تو مینیست و در اولین فرصت می

 

 شهادت با نیّت

 :السلام(امیرالمؤمنین )علیهاز 

مَنْ ماتَ مِنْکمْ عَلى فِراشِهِ وَهُوَ عَلى معَْرِفَةِ حقََِّ رَب ه وَ حقََِّ رَسُولِهِ وَ اَهْلِ بَیتِهِ ماتَ شَهیداً، وَ 
 صْلاتِهِ لِسَیفِهِ وقََعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّهِ، وَاسْتَوْجَبَ ثوَابَ ما نوى مِنْ صالِحِ عَمَلِهِ، وَقامَتِ النّیةُ مَقَامَ اِ 

هر کس در رختخوابش بمیرد ولی حق خداوندگارش و حق پیامبر او و خاندانش را بشناسد، »
شهید از دنیا رفته و اجرش با خداست و مستوجب ثواب هر عمل صالحی که خواهد بود و 

 «.نی ت برایش جایگزین شمشیر کشیدن در راه خداست

شود؟ امیرالمؤمنین علی برود، جزو شهدای کربلا حساب می آدم به مرگ عادی، در رختخوابش از دنیا
 .شود شهید باشد. چرا؟ چون نی تش را داشته استگویند بله، میالسلام( می)علیه

گشتند، امیرالمؤمنین فرمودند که در البلاغه است که بعضی از جنگی داشتند برمیدر روایت دیگری در نهج
اند. یکی از اصحاب فرمود ما اینجا شمشیرهایش ما در این جنگ شریک آخرالزمان کسانی هستند که الآن با
شان همین است که اگر بودند، اند؟! امیرالمؤمنین فرمودند چون آنها نی ترا خوردیم، آنها در ثواب جنگ شریک

 .با ما بودند
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 بهترین نیّت: اخلاص

اَحْسَنِ »این «. اَحْسَنِ النِِّیَِّاتِ تَهِ بِنِیَِّتى اِلىوَانْ»خواهیم که الاخلاق از خدا میحال ما در این دعای مکارم
چیست؟ بهترین نی ت، نی ت خالص است؛ کاری که برای خدا باشد، نی تی که برای خدا باشد. هر چیزی « النِِّیَِّاتِ

گر کند. خدا فرموده که اکند. خدا شریک قبول نمیآمیخته با چیز دیگری بیاید غیر خدا، کل آن را آلوده می

 .کنمکسی در کاری شریک برای من قرار بدهد، کل آن مال شریک است، من شریک قبول نمی

 

 آیات قرآن درباره اخلاص

 (11)الزمر:  ﴾قُلْ إِنِِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَِّهَ مُخْلِصًا لَِّهُ الدِِّینَ﴿

م، او را بندگی گردانراستی من مأمورم در حالی که دین خود را برای خدا خالص میبه :بگو»
 «.کنم

بگو من مأمورم که بندگی خدا را بکنم ولی شرطش این است: مخلص باشم، دین خودم، زندگی خودم و 

 .روش خودم را فقط و فقط برای خدا خالص قرار بدهم

 (2۸)الکهف:  ﴾واَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَِّذِینَ یَدْعُونَ رَبَِّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ﴿

خوانند و فقط او را و خودت را همراه کسانی که خداوندگارشان را بامدادان و شامگاهان می»

 «.خواهند، شکیبا گردانمی

گوید صبوری کن، شکیبایی کن. با چه کسانی؟ با کسانی که صبح و شب خدا را خدا به پیغمبرش می

 .خوانند. این ارزش نی ت و اخلاص را داردخودش را میفقط « یُرِیدُونَ وَجْهَهُ»خوانند ولی کسانی که می

 

 چالش اخلاص در عمل

بینیم آخرش از اینکه از من تعریف آییم محاسبه کنیم، میخواهیم بکنیم، وقتی میمتأسفانه ما هر کاری می

 .ده استشود کار من برای خدا نبوکردند خوشحال شدم، از اینکه از من بد گفتند ناراحت شدم؛ پس معلوم می
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 سفارش لقمان حکیم

ام؛ ام ا تو چهار تا از السلام( به پسرش: ای پسرم! هفت هزار حكمت آموختههای لقمان )علیهدر سفارش
 :ها به فرزندش این استآنها را حفظ كن تا با من به بهشت بیایی. یکی از این حکمت

 بَصِیرٌ  یَا بُنَيَِّ ... وَ أَخْلِصِ اَلْعَمَلَ فَإِنَِّ اَلنَِّاقِدَ

 «.... و عمل را خالص گردان که عیارگیرنده بسیار بینا و دقیق است پسرکم»

کند. این زرگری گیرد، کارها را خیلی دقیق حساب میپسرم کارهایت را خالص کن چون کسی که عیار می

 .کشدکه طلاها را قرار است ببریم پیش او تا عیارش را بسنجد، مو را از ماست می

 

 از بزرگانهایی نمونه

وَ »خواندند: کردند و این حدیث را میالله بروجردی آخر عمرشان گریه میکنند که مرحوم آیتنقل می
به او گفتند که شما این همه کار خیر کردید، مرجع تقلید بودید و هزاران «. أَخْلِصِ اَلْعَمَلَ فَإِنَِّ اَلنَِّاقِدَ بَصِیرٌ
گفت آن کسی که قرار است اینها را از من قبول کند، مو رو از ماست یکرد مشاگرد را تربیت کردید. گریه می

بینید بزرگان ما در کشد که کدامش برای او بوده است؛ من نگران این هستم. این است که شما میمی
 .گرفتند برای اینکه بتوانند خودشان را خالص کنندشان خیلی به خودشان سخت میزندگی

الله علیها( دفن هستند، از اولیای خدا، که بالای سر حضرت معصومه )سلام  الله خوانساریمرحوم آیت
ترین جای قم است که وقتی در آنجا نماز جماعت بخوانی یعنی دیگر خیلی مهم -ایشان در مدرسه فیضیه قم 

امدید؟ شان که چرا نیامام جماعت مدرسه فیضیه بودند. یک روزی دیدم نیامد، رفتم سراغ -مقام بالایی است 
توانم، کسی دیگر بیاید. بعداً کسی گفته بود که من اینکه جمعیت پشت سر من نماز فرمود: من دیگر نمی

 .آید؛ دیدم فایده نداردکردم خوشم میخواندند، احساس میمی

خواند، باز جمعیت جمع شد و جمعیت زیاد شد، بعد ایشان آمد تهران، باز در مسجد بازار نماز جماعت می
بینم برای خدا نیست! خیلی سخت است که انسان بتواند توانم، میا را هم دیگر نرفت. گفت: من دیگر نمیاینج

خواهی بروی دستت خالی کاری کند که برای خدا باشد و مشکل این است که اگر برای خدا نباشد، فردا که می

 .دستمان خالی باشداش برای این بود، وای به حال ما که کنی این همهاست. هر چه نگاه می
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 راه حل: عشق خدا

تنها راه حلش هم این است: یعنی اگر آدم بخواهد غیر خدا در زندگیش و در کارهایش نیاید، این است که 
 .باید عشق خدا و محبت خدا در دلش بیاید

 :به قول سعدی

 ما به غیر از تو نداریم تمنای دگر/  هر کسی را سر چیزی و تمنای کسیست

 متصور نشود صورت و بالای دگر/  گز به جمال تو در آیینه وهمزان که هر

 .وقتی کسی عاشق شد و دل داد به او، غیر از او اصلاً برایش دیگر هر کاری که بخواهد بکند ارزشی ندارد

 

 درخواست از خدا برای نیّت خالص

 :الاخلاق از خدا بخواهیماینکه ما در دعای مکارم

 ى أَحْسَنِ النِِّیَِّاتِوَ انْتَهِ بِنِیَِّتِي إِلَ

 «.ها برسانو نی ت مرا به نیکوترین نیت»

خواهم چون اگر نی تم خالص نشود، کارم درست نیست، یعنی از خدا التماس کنیم: خدا من نی ت خالص می

 .مانددستم خالی می

 

 قید و شرطعشق بی

 :یک غزل دیگر از سعدی

 ستدیده و بعد از تو به رویی نگریدهیا /  ستافسوس بر آن دیده که روی تو ندیده

 ستدانند که دیوانه چرا جامه دریده/  گر مدعیان نقش ببینند پری را

 ستآنکس که سخن گفتن شیرین نشنیده/  رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد
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 ستدل نیست که در بر چو کبوتر نطپیده/  از دست کمان مهرهٔ ابروی تو در شهر

 ستپیداست که هرگز کس از این میوه نچیده/  بوع درختیدر وهم نیاید که چه مط

 ستحلوا به کسی ده که محبت نچشیده/  ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا

ای به جایی السلام( است که یک عدهاین بیت آخر خیلی زیبا بود و همان روایتی از امیرالمؤمنین )علیه
شان، کارهایشان حتی برای بهشت نیست، حتی برای جهنم دنشان، عبادت کررسند که دیگر نماز خواندنمی

 :رفتن هم نیست

 مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لاَ طَمَعاً فِي جَنَِّتِكَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلاً لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُك

ن تو را ام، ممن تو را به خاطر بیم از کیفرت و یا به خاطر طمع در بهشت پرستش نکرده»

 «.بدان جهت پرستش کردم که شایسته پرستش یافتم

 ستحلوا به کسی ده که محبت نچشیده/  ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا

اند خواهی وعده رهایی از جهنم بدهی، به اینها بده که محبت تو را نشنیدهخواهی بدهی، میخدایا بهشت می
کارهایی بکنند؛ ولی اگر خدا محبت را به کسی بدهد، کار تمام است اند، مجبورند از ترس جهنم یک و نچشیده

 .دیگر

 

 گیرینتیجه

خواهیم به عظمتش، به کرمش و بحق اولیاء پس این را باید التماس کرد، باید از خدا خواست و از خدا می
 .های ما بچشاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمدخودش که انشاالله محبت را به دل
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 بهترین عمل ـ۷

 مقدمه

السلام( در صحیفه سجادیه به این عبارت العابدین )علیهالاخلاق از امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
 :رسیم کهمی

 وَ بِعَمَلِی إِلَی أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ 

 :قبل از این از خدا خواهش کرده بودیم که

 وَ انْتَهِ بِنِیَِّتِی إِلَی أَحْسَنِ النِِّیَِّاتِ

خواهیم که عمل من را به بهترین ها برسان و بعد از خدا میخدایا نی ت من را به بهترین نی ت

 .اعمال برسان

 

 اهمیت عمل در کنار نیّت

در مورد اهمیت و ملاک و معیار بودن نی ت گفتیم همه چیز به نی ت ما وابسته است. حتی اگر ما نتوانیم کار 
ایم. ولی آیا این معنایش این باشیم، مثل این است که کار خیر انجام داده خیر انجام دهیم ولی نی تش را داشته

است که عمل اهمیت ندارد؟ نه. مطمئناً وقتی کسی نی ت عمل خیر و عمل صالح داشته باشد و جد ی و واقعی 

 .کندمیکند. اگر جایی عمل نکرده چون توانش نبوده، ولی هر جا بتواند عمل و صادق باشد، حتماً عمل هم می

 .کندبینیم که قرآن همیشه ما را به عمل و تلاش و سعی دعوت میخاطر همین میبه

 

 آیات قرآن درباره اهمیت سعی و تلاش

 (1۹)الإسراء:  ﴾وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَ سَعَىٰ لَهَا سَعْیَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْیُهُم مَِّشْكُورًا﴿

هان آخرت باشد و در حالی که مؤمن است نهایت کوشش را برای آن بکند، و هر کس خوا»
 «.شان قدرشناسی خواهد شدچنین کسانی از تلاش
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کسی اگر ایمان و نی ت درست داشته باشد، بعد برای این ایمان و نی ت درست تلاش کند، خدا سعی او را 

 .کند. خدا قدرشناس استقدردانی می

 :فرمایددر آیه دیگر می

 (1۵)طه:  ﴾إِنَِّ السَِّاعَةَ آتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَىٰ كُلُِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴿

خواهم آن را پنهان دارم تا هر کسی بر اساس راستی آن ساعت )قیامت( خواهد رسید. میبه»

 «.کند پاداش گیردتلاشی که می

شود، مخفی کردم، معلوم نیست کِی قیامت می گوید من این راروز قیامت که حتماً خواهد آمد، خدا می
ها باشد نه در قبال محاسبات از قبل معلوم. هرکس هر چه قدر برای اینکه این جزا و پاداش در قبال تلاش

 .توان دارد برایش سعی کند

 :فرمایددر آیه دیگر می

 (۴۰-۳۹)النجم:  ﴾یُرَىٰ  وَأَن لَِّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَِّا مَا سَعَىٰ * وَأَنَِّ سَعْیَهُ سَوْفَ﴿

زودی تلاشش دیده خواهد کند ندارد و قطعاً بهو اینکه انسان چیزی جز همان تلاشی که می»

 «.شد

ها چیزی جز سعی و تلاش در اختیارمان نیست. نه مقد رات، نه قضا و قدر و نه امکانی ات، اصلاً ما انسان
توانیم تلاش ما قرار دارد فقط این است که هر چقدر میهیچکدام در اختیارمان نیست. آنچه در قدرت اختیار 

ها همین تلاش« وَأَنَِّ سَعْیَهُ سَوْفَ یُرَىٰ»گوید: کنیم، هر چند اینکه در اندازه محدود خودمان باشد. ولی خدا می
ها را ما به آن خواهیم رسید. هر چقدر عمل و تلاش و سعی کنیم، آن طرف دیده خواهد شد، همین تلاش

 .شویمهای بهتر را با آن مواجه میچیز

 :گویدبه قول سعدی که می

 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد/  شودنابرده رنج گنج میسر نمی

 دانه نکاشت ابله و دخل انتظار کرد/  هر کو عمل نکرد و عنایت امید داشت

 .گرو عمل ما استشود بدون سعی کسی به جایی برسد، به گنجی برسد؟ پس همه چیز در مگر می
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 روایات درباره ضرورت عمل

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین علی )علیه

 بَادرُِوا آجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ فَإِنَِّكُمْ مرُْتَهَنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ وَ مَدِینُونَ بِمَا قَدَِّمْتُمْ

کارهایی هستید که قبلاً انجام با اعمالتان بر مرگ خود پیشی بگیرید، زیرا شما در گرو »

 «.شویداید جزا داده میاید و با آنچه از پیش فرستادهداده

تان را تا هنوز مرگ گوید بفرستید اعمال خوبهایتان سبقت بگیرید! چطوری؟ امیرالمؤمنین میاز اجل

 .را به آن طرفهای خیر را انجام دهید و برسانید خودتان نرسیده است، شما سبقت بگیرید، زودتر عمل

 :السلام( نقل شده است که به خیثمه فرمودنداز امام باقر )علیه

سِ حَسْرَةً یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَِّهُ لاَ یُنَالُ مَا عِنْدَ اَللَِّهِ إِلاَِّ بِالْعَمَلِ، وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَِّ أَعْظَمَ اَلنَِّا
  خَالَفَهُ إِلَى غَیْرِهِمَنْ وَصَفَ عَدْلاً ثُمَِّ

توان به آنچه نزد خداست رسید و به به شیعیان ما این پیام را برسان که جز با عمل نمی»
شیعیان ما این پیام را برسان که بیشترین حسرت را در روز قیامت کسی خواهد خورد که 

 «.عدالتی را توصیف کرده باشد ولی با چیزی جز آن به مخالفت آن برخاسته باشد

السلام( را دارید، به عمل احتیاج ندارید، فکر نکنید که شیعه هستید، چون شیعه و محبت اهل بیت )علیهم
توانیم بکنیم. فرماید به شیعیان ما بگو اگر عمل نکنید، ما هیچ کاری برایتان نمیالسلام( مینه. امام باقر )علیه

به آن عمل نکرده، از دیگرانی که این حقایق را اتفاقاً حسرت کسی که به حقایق معرفت پیدا کرده ولی 
خورد؛ ولی یک دانند روز قیامت بیشتر خواهد بود. یک کسی نفهمید راه چیست، پس خیلی حسرت نمینمی

کسی فهمید راه چیست، اهل بیت را شناخت، معرفت پیدا کرد، ولایت پیدا کرد ولی عمل نکرد، چقدر حسرتش 

 .بیشتر خواهد بود

 :گویدی باز میبه قول سعد

 گذرانیده، به جز حیف و پشیمانی نیست/  حاصل عمر تلف کرده و ایام به لغو

 به عمل کار برآید به سخندانی نیست/  سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی
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رسی، خودت چکار کردی؟ باز این هم مثلی است در های تو جایی نمیخیلی خوش زبانی ولی فردا با حرف

 .دانی نیستعمل کار برآید به سخنزبان فارسی: به 

 

 «أَحْس نِ الْأَعْم الِ»مفهوم 

خواهد السلام( در این دعا از خدا نمیبینیم که امام سجاد )علیهحالا که ما فهمیدیم عمل اهمیت دارد، می
 :ایدفرمکه قرآن هم میخواهم. چنانعمل نیکو می« أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ»گوید که خدایا من عمل کنم، می

 (2)الملک:  ﴾الَِّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغفَُورُ﴿

کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارتر است و او عزتمند »
 «.فرزانه است

 .که نیکوکارتر باشید« أَیُِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»است:  هدف از خلقت، هدف مرگ و حیات این

 

 تفسیر امام صادق )ع( از عمل بهتر

 )عمل بهتر( چیست؟« أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ »پس معنای 

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

ابَةُ خَشْیَةُ اَللَِّهِ وَ اَلنِِّیَِّةُ اَلصَِّادقَِةُ وَ اَلْحَسَنَةُ لَیْسَ یَعْنِي أَكْثَرَ عَملَاً وَ لَكِنْ أَصْوَبَكُمْ عَملَاً وَ إِنَِّمَا اَلْإِصَ
یدُ أَنْ ثُمَِّ قَالَ اَلْإِبْقَاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ حَتَِّى یَخْلُصَ أَشَدُِّ مِنَ اَلْعَمَلِ وَ اَلْعَمَلُ اَلْخَالِصُ اَلَِّذِي لاَ تُرِ

 جَلَِّ یَحْمَدَكَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلاَِّ اَللَِّهُ عزََِّ وَ 

تر است. درستی کردار، ترس از مقصود از عمل بهتر، عمل بیشتر نیست، بلکه عمل درست»
خدا و نی ت پاک و نیکو است. سپس فرمود: کاری را تا به آخر پاک و بااخلاص نگه داشتن از 

خواهی به خاطرش کسی جز تر است. عمل خالص آن کاری است که نمیخود آن کار سخت

 «.تعریف کندخدای بزرگ از تو 
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کند، نه. چه کسی فرماید فکر نکنید خدا آفرید ببیند کدام بیشتر کار خیر میالسلام( میامام صادق )علیه
دهد؟ کار درست نه کار زیاد. عمل بهتر یعنی کاری که همراه با خشی ت و ترس کار خیر و بهتری انجام می

تر از خود کار است. چه کاری کار داشتن کار سخت خدا باشد و این کار خیر را درست انجام بدهد. خالص نگه

 .خالصی است؟ کار خالصی که دوست نداشته باشی غیر از خدا از تو تعریف کند، فقط خدا راضی باشد

 

 شرایط عمل صالح

فرماید شرایطی دارد. این شرایط از نگاه قرآن و حدیث السلام( میپس عمل صالح را امام صادق )علیه
 :شامل

 

 : تقواشرط اول

 :فرمایداولین شرط برای عمل صالح این است که با تقوا همراه باشد، چون قرآن می

 (2۷)المائدة:  ﴾إِنَِّمَا یَتَقَبَِّلُ اللَِّهُ مِنَ الْمُتَِّقِینَ ﴿

 «.کندراستی خدا فقط از پرهیزگاران قبول میبه»

کنم ولی یم که من دارم کار خیر میکند. اگر فکر کنهای با تقوا کارهای خوب را قبول میفقط خدا از آدم
تقوا باشد کار خیر پذیرم، کسی که بیگوید من نمیکنم، خدا میاز این طرف هم هر کاری دلم خواست می

 .کنمبکند، من قبول نمی

 

 داستان عیارگیر غافل

مایه شخصی را بسیار تعظیم کرده، فضایل و کمالاتی السلام(: شنیدم گروهی کمروایتی از امام صادق )علیه
ببینم تا ارزشش را بفهمم.  -به نحوی که مرا نشناسد  -شمرند. دوست داشتم او را از نزدیک را برای او برمی

یی توقف و نانوا را غافلگیر کرد، دو قرص نان من برای انجام خواسته خود او را تعقیب کردم. وی در دکان نانوا
برگرفت و رفت. من از او در شگفت شدم ولی گفتم شاید با نانوا حسابی دارد. آنگاه رفت تا به دکان بقالی 
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رسید. آنجا نیز دو انار دزدید ولی با خود گفتم شاید با بقّال معامله و حسابی دارد. همچنان او را رها نکردم تا 

 .ی رسید که بیماری در آنجا افتاده بود. دو قرص نان و دو انار را نزد وی گذاشت و از آنجا گذشتابه خرابه

به بیرون شهر که رسیدیم وی را صدا زدم و به او گفتم: مدتی بود نام تو را شنیده و مشتاق دیدار تو بودم 
مشغول و نگران ساخته و اینک از و امروز به ملاقات تو رسیدم ولی کارهایی از تو مشاهده کردم که فکر مرا 

کنم تا این نگرانی رفع بشود. من تو را دیدم که از نانوایی دو قرص نان دزدیدی. آن امور از تو پرسش می
 !سپس به انار فروشی گذشتی و دو انار هم از او ربودی

ه او پاداش دانی خدا در قرآن گفته است که هرکس کار خیر انجام بدهد من ده برابر بگفت: مگر نمی
کنم؟ خوب حساب کن، من چهار تا دهم ولی اگر کسی کار بدی بکند فقط یک گناه برایش حساب میمی

دزدی کردم، چند تا گناه کردم؟ چهار تا. چهار تا انفاق کردم، چند تا ثواب کردم؟ چهل تا. چهار تا از آن کم 
 گیری؟ایراد می شود، الآن چی مانده؟ سی و شش تا ثواب کردم، پس چرا به منمی

إِنَِّما یَتَقَبَِّلُ اللَِّهُ مِنَ »فرماید: سوره مبارکه مائده می 2۷ای که خداوند بزرگ در آیه امام گفت: مگر نشنیده
پذیرد و شرط پذیرفته شدن عمل تقوا است؛ و تو با ؛ همانا خداوند، عمل خوب را از پرهیزکاران می«الْمُتَِّقِینَ

ای را ه کردی و با ربودن دو انار دو گناه دیگر، با صدقه دادن آنها نه تنها حسنهدزدیدن دو قرص نان دو گنا

 .انجام ندادی بلکه چون بدون رضایت صاحبانش به فقیر دادی چهار گناه دیگر بر آن چهار گناه افزودی

 

 شرط دوم: اخلاص

 :باید کار با اخلاص باشد، چنانکه قبلاً هم خواندیم

 (11)الزمر:  ﴾أَنْ أَعْبُدَ اللَِّهَ مُخْلِصًا لَِّهُ الدِِّینَقُلْ إِنِِّي أُمِرْتُ ﴿

 «.کنم، او را بندگی کنمراستی من مأمورم در حالی که دینم را برای خدا خالص میبگو: به»

 .باید خالص برای خدا باشد کارها، عمل صالح باشد

 

 خطر از دست دادن اخلاص

 :فرمایندمیالسلام( در حدیثی از امام باقر )علیه
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صِلَةٍ وَ یُنْفِقُ اَلْإِبقَْاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ أَشَدُِّ مِنَ اَلْعَمَلِ قَالَ وَ مَا اَلْإِبْقَاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ قَالَ یَصِلُ اَلرَِّجُلُ بِ
بُ لَهُ عَلاَنِیَةً ثُمَِّ یَذْكُرُهَا نفََقَةً لِلَِّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ فَكُتِبَ لَهُ سِر اً ثُمَِّ یَذْكُرُهَا وَ تُمْحَى فَتُكْتَ

 فَتُمْحَى وَ تُكْتَبُ لَهُ رِیَاءً 

تر است. پرسید: نگهداری از عمل )کار خیر( نگهداری از کار خیر از خود کار خیر سخت»
شریک کند و خرجی در راه خدای یگانه و بیای )احسانی( میچیست؟ فرمود: مردی صله

کند و از کار را بیان می شود، سپس آنانی برای او نوشته میدهد و ثواب کار خیر در نهمی
دارد تا عملی را اظهار می شود، و باز آنشود و در کارهای آشکار نوشته میپنهانی پاک می

 «.شودریائی برای او نوشته می

ر پرسید تر است. بعد یک نفاینکه آدم کار خیر، عمل صالح را بتواند درست حفظ کند، از خود کار سخت
آورد و با آن به حلال درمی رود پولیعنی چه؟ حضرت مثال زدند، فرمودند یک نفر می« إِبقَْاءُ عَلَى اَلْعَمَلِ»

کند، هیچکس هم نفهمیده است. رود مخفیانه انفاق میکند، فقط هم برای خدا، بعداً میمردم رسیدگی می
و علنی است. انفاق علنی خوب است ولی انفاق مخفیانه پس ثواب انفاق مخفیانه خیلی بیشتر از انفاق آشکار 

 .بهتر از انفاق علنی است

نویسد، بعد کند، خدا برایش ثواب بالایی میرود انفاق مخفی میفرماید این میالسلام( میامام باقر )علیه
دم، تمام گوید من کمکش کرگویند فلانی فقیر است، باید کمکش کنیم، میآید، مییک دفعه حرف پیش می

گویند این کنند به پاک کردن، میها شروع میشد دیگر و انفاق مخفیانه حال انفاق آشکار شده است. فرشته
ثوابی که قبلاً نوشتیم به عنوان انفاق مخفیانه بوده است، حال این انفاق مخفیانه نیست، انفاق علنی است، 

 .ثواب آمده پایین

خواهد خودنمایی گوید، میرسد میاید که بعد از مدتی به هر کسی که میفرمالسلام( میبعد امام باقر )علیه
نویسند، برایش شود، برایش ثواب انفاق نمیبرد، پاک میکند؟ از بین میاش چکار میکند. باز این انفاق علنی

ود، همه از گویند چون ریا کرده و شرک است. اگر اخلاص نباشد در کار و با ریا ترکیب شنویسند، میگناه می

 .رود و دیگر عمل صالح نیستبین می

 

 شرط سوم: اتقان
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شرط سوم اتقان است، خوب انجام دادن است. در جریان دفن فرزند رسول الله، ابراهیم، که پیغمبر اکرم 
ای در وسط حدیث کردند، آنجا یک نکتهالله علیه وآله( داشتند پسرشان را که از دنیا رفته بود دفن می)صلوات 

 :خورداست که به درد بحث ما می

 :فرمایندالسلام( در حدیثی میامام صادق )علیه

حَدُكُمْ عَمَلًا ثُمَِّ رَأَى اَلنَِّبِيُِّ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِي قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَِّاهُ بِیَدِهِ ثُمَِّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَ... 
 فَلْیُتْقِنْ

دا بر او باد در قبر او )ابراهیم فرزند رسول الله( مشکلی را دید و آن سپس پیامبر که درود خ»
را با دستش درست کرد و سپس فرمود: هنگامی که یکی از شما کاری انجام داد باید آن را 

 «.دقیق و خوب انجام دهد

 

 شرط چهارم: مداومت

یک بار انجام دهی، باید شرط چهارم مداومت است. عمل صالح وقتی خوب است که اینطور نباشد که فقط 

 .همیشه و به صورت مداومت انجام دهی

 :فرمایندالسلام( میبه قول امام علی )علیه

 قَلِیلٌ تَدُومُ عَلَیْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ 

تر از کار فراوانی است که از آن خسته کار کمی که بر آن مداومت داشته باشی امیدبخش»

 «.شوی

که خیلی کم باشد ولی همیشه باشد، این خیلی بیشتر امیدواری دارد تا اینکه خیلی کار بکنی یک کاری 

 .ولی یک دفعه انجام دهی، دیگر انجام ندهی

 :گویدبه قول سعدی که می

 رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود/  رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود
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خواهی یک نذری را انجام دهی و یات است که حداقل اگر مییک استمرار، یک مداومت در بعضی از روا
یک خیراتی بکنی، حداقل یکسال این را ادامه بده که حداقل یک شب قدر در آن قرار بگیرد. یکسال این بر 

 .روح و روان تو اثر بگذارد

 :السلام( آمدهدر روایت دیگری هم از امام باقر )علیه

 عَزَِّ و جلَِّ ما داوَمَ عَلَیهِ العَبدُ و إن قَلَِّأحَبُِّ الأعمالِ إلَى اللّهِ 

ترین کارها نزد خدای بزرگ کاری است که بنده بر آن مداومت ورزد، هر چند اندک محبوب»

 «.باشد

بهترین و « أحَبُِّ الأعمالِ إلَى اللّهِ »فرماید: السلام( میبهترین اعمال کدام اعمال است؟ امام باقر )علیه
پیش خدا آنهایی است که استمرار داشته باشد، استقامت داشته باشد، هر چند که کاری کم  ترین کارهامحبوب

خوانم، نه آیم هر روز یک صفحه قرآن یا ده آیه قرآن میگیرم هر روز قرآن بخوانم، میباشد. من تصمیم می
رآن ندارم؛ این خوب رود تا سال دیگر کاری به قکنم، میآید ختم قرآن میاینکه مثلًا یک ماه رمضان می

 .نیست

 

 رویشرط پنجم: اعتدال و میانه

 :فرمایدروی است. قرآن میآخرین شرط، شرط پنجم اعتدال و میانه

 (1۹)لقمان:  ﴾وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ﴿

 «.رو باشو در راه رفتنت میانه»

 .ک حد اعتدال، یک حد وسطرو باش، معتدل باش. تُند و کُند اینها خوب نیست، یدر رفتار و کارهایت میانه

 (1۴۳)بقره:  ﴾وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَِّةً وَسَطاً﴿

 .معتدل و میانه باشید در کارهایتان

 :فرمایدالسلام( میامام علی )علیه

 و لْیَكُن أحَبَِّ الاُمورِ إلَیكَ أوسَطهُا في الحَقِِّ 
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 «.روی سازگارتر استمیانهترین کارها نزد تو کارهایی باشد که با باید محبوب»

فرماید بهترین اعمال پیش تو اینهایی باشد که حد وسط باشد، معتدل باشد. حتی قرآن راجع به انفاق می
 :که

 (2۹)اسراء:  ﴾وَلَا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَِّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴿

دار، و نه بسیار باز و نه هرگز دست خود )در احسان به خلق( محکم به گردنت بستهو »
 «.دار، که )هر کدام کنی( به نکوهش و درماندگی خواهی نشستگشاده

خواهی کار خیر بکنی، اینطور نباشد که برایت سخت باشد که پول بدهی به دیگران. از این طرف هم می

 .خرج کار خیر نکنهایت را گوید همه پولقرآن می

 (11۰)اسراء:  ﴾وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذالِكَ سَبِیلاً﴿

 «.و در میان آن دو، راهی ]معتدل[ انتخاب کن»

رو باش، هم به زندگی خودت رسیدگی کن هم به مردم. اینطور نباشد که همه را به یکبار بدهی در میانه

 .راه خدا و قرآن این را قبول ندارد، حد وسط آن خوب است

 

 گیرینتیجه

 :کنندالسلام( از خدا طلب میالاخلاق وقتی امام سجاد )علیهپس در این دعای مکارم

 وَ بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْاَعْمَالِ 

توانیم درک کنیم. یعنی از را بهتر ما با این توضیحاتی که عرض کردم می« أَحْسَنِ الْاَعْمَالِ »حال معنای 
 :کن که اعمال ما صالح باشد، یعنی اعمال ما همراه با شرایطی که گفتیم باشد خواهیم: خدایا کاریخدا می

o اخلاص باشد 

o با تقوا همراه باشد 

o اتقان )درست انجام دادن کار( باشد 

o رو باشدمیانه 
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o مداومت داشته باشد 

احسن خواهیم که انشاءالله توفیق شود. از خدا میهایی که گفتیم در احسن الاعمال لحاظ میاین نکته
 .الاعمال را به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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 همت بلندـ ۸

 ورود به بخش دوم دعا

کم با عمق السلام( را مرور کردیم و کمالاخلاق امام سجاد )علیهبه لطف الهی فرازهایی از دعای مکارم
هایی که از الصحیفه السجادیه چاپ بندی کتابارهشویم. فراز اولی که در شممعانی این دعای زیبا آشنا می

 :شویم با عبارتایم و از این پس وارد شماره دو میشده شماره یک ثبت شده، تا کنون خوانده

 اللَِّهُمَِّ وَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَِّتِي

 

 «و ف ِّرْ»تحلیل معنای 

کنید، معمولاً این عبارت را میهایی که در صحیفه سجادیه چاپ شده ملاحظه طور که در ترجمههمان
در این عبارت « وَفِِّرْ »اما توجه به معنای «. خدایا با لطفت نی ت من را کامل کن»کنند که: اینطوری ترجمه می

 .اهمیت دارد

در لغت به معنی کامل کن هم است، ولی کاربرد بیشترش در زبان عربی به معنای فراوانی است. ما « وَفِِّرْ»
گویی به وفور است. وقتی می« وَفِِّرْ »خانواده ، همین هم«به وفور»گوییم بریم، میکار می در فارسی هم به

این جزای « جَزاءً مَوْفُوراً»چنین چیزی هست، یعنی خیلی زیاد است. در قرآن هم به همین معنا به کار رفته: 
 .خیلی زیاد

 

 دلیل بر معنای فراوانی

 :کند این است که قبلاً در عبارت قبلی این عبارت را داشتیمای که این پیشنهاد را تأیید مینکته

 وَ انْتَهِ بِنِیَِّتِي إِلَى أَحْسَنِ النِِّیَِّاتِ

ها برسان. حال الآن السلام( از خدا خواسته بود: خدایا نی ت من را به بهترین نی تقبلاً امام سجاد )علیه
 :گویدبلافاصله، یعنی دو سه جمله بعد، دوباره می

 هُمَِّ وَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَِّتِياللَِّ
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 .خدایا با لطفت نی ت من را در آن وفور ایجاد کن

وَ انْتَهِ بِنِیَِّتِي إِلَى أَحْسَنِ »خیلی بعید است که دوباره همان حرف قبل را تکرار کرده باشد. توضیح دادیم که 
ت بالاتری از کیفیت نی ت به من بده. فهمیدیم تر کن، درجایعنی خدایا نی ت من را همواره کامل و کامل« النِِّیَِّاتِ

ادعاتر باشد، این نی ت ارزشش ریاتر، بیتر، بیکیفیت نی ت خوب، نی تی که خالصانه باشد؛ هر چقدر کار خالصانه

 .رود بالا و بالاتر. این همان أَحْسَنِ النِِّیَِّاتِ است که قبلاً گفته شدمی

 

 کمیّت در مقابل کیفیّت نیّت

خواست شود. اینجا نی ت با کیفی ت میاینجا راجع به کمی ت درخواست می« اللَِّهُمَِّ وَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَِّتِي»ن بنابرای
 .خواهدالسلام(، اینجا کمی ت بالای نی ت را میامام سجاد )علیه

ی روایات ای که نی ت را صحبت کردیم، بعضحال کمی ت بالای نی ت یعنی چه؟ نی ت زیاد یعنی چه؟ در جلسه
را خواندیم مثل این روایت که به ما توصیه شده بود که شما همه کارهای خوب را نی ت کنید، نگویید که من 

 .توانم همه کاری را انجام دهم، نی تش را داشته باشیدکه نمی

 

 توصیه پیغمبر به ابوذر

 مِنَ الْغافِلینَ یا اَباذرََِّ هُمَِّ بِالْحسنَةِ وَ اِنْ لَمْ تَعْمَلْها لِکیلا تُکتَبَ

 «.ای ابوذر، قصد کار نیک را داشته باش حتی اگر انجامش ندهی تا از غافلان نوشته نشوی»

توانی همه کارهای خوب را انجام دهی، ولی نی ت همه کارهای خیلی خوب را داشته درست است که تو نمی
گویم: خدایا کار خوبی را انجام دهم، میتوانم باش تا از غافلین نوشته نشوی. یعنی حتی در آنجایی که من نمی

 .دادمآمد انجام میتوانم، اگر دستم برمیمن دوست دارم انجامش دهم ولی نمی

اند نی ت کار خوب را داشته باشید، یعنی همه کارهای خوب را بخواهید انجام دهید، پس اینکه به ما گفته
عداد... اینجا مسئله کمی ت است و کیفی ت نیست. آن حرص بزنید برای کار خوب بیشتر، دنبال این باشید که ت

خواهی انجام دهی، سعی کن کیفی تش بالا باشد، خالص باشد. ولی اینجا مسئله اخلاص بود که یک کار هم می
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خواهم، های عالم را بتوانم سرپرستی کنم، بله میمسئله کیفی ت الآن مطرح نیست، کمی ت است. اصلاً همه یتیم

 .کنم، دوست دارم پیوسته بیشتر کار خوب بکنمنی تش را می

 

 آیات قرآن درباره شتاب در خیرات

 :گوید بشتابید به کارهای خوببعد آن وقت ببینید قرآن این اصراری که دارد می

)آل عمران:  ﴾لِلْمُتَِّقِینَوَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِِّن رَِّبِِّكُمْ وَجَنَِّةٍ عَرضُْهَا السَِّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَِّتْ ﴿
1۳۳) 

ها و زمین که و برای رسیدن به آمرزشی از جانب خداوندگارتان و بهشتی به پهنای آسمان»
 «.برای پرهیزگاران فراهم آمده است، شتاب داشته باشید

، مربوط بشتابید، پیوسته شتاب داشته باشید برای کار خیر بیشتر. ببینید این باز شتاب، مربوط به کمی ت است
 :ها با هم مسابقه داشته باشیدگوید در خوبیبه کیفی ت نیست. حتی قرآن می

بِاللَِّهِ سَابِقوُا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِِّن رَِّبِِّكُمْ وَجَنَِّةٍ عَرضُْهَا كَعَرْضِ السَِّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَِّتْ لِلَِّذِینَ آمَنوُا ﴿

 (21)الحدید:  ﴾ مَن یَشَاءُ وَاللَِّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِوَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَِّهِ یُؤْتِیهِ 

ها برای رسیدن به آمرزشی از جانب خداوندگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان»
اند آماده شده است، از و زمین است و برای کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان آورده

دهد و خدا دهی خداست و آن را به هر کس بخواهد مییکدیگر سبقت بگیرید که این افزون
 «.دهی سترگ استاهل افزون

کند، در هر دو بهشت را در هر دو آیه که بحث شتاب و مسابقه و پیوسته بیشتر و بیشتر کردن را مطرح می
. یعنی ترندها و زمین هم از آن کوچکقدر بزرگ است که همه آسمانکند: بهشتی که ایناینطوری توصیف می

 .ها پاداش بدهد، این بهشت خیلی بزرگ استآید که بخواهد به شما برای همه خوبیخدا را کم نمی

های خوب(، کمی ت را هم ببرید بالا؟ فقط به کیفی ت فکر ها )نی تپس حال چرا به ما گفتند که در خوبی
تر کنید. این راز این تأکید بر وفور نی ت ههایتان را اضافتر باشد، نه، پیوسته سعی کنید نی تنکنید که این خالص

 .است
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 ثواب نیّت بدون عمل

کنید، اگرچه انجامش ندهید، خدا اند شما وقتی که نی ت کار خوب مییک علتش این است که به ما گفته
ما  دهد. پس چه از این بهتر: من این کار خیر را نکردم ولی خدا ثوابش را در نامه اعمالثوابش را به شما می

 .نوشته است، چرا؟ چون نی تش را کردم

 

 هایی درباره ثواب نیّتروایت

 :الله علیه وآله( نقل شدهاز پیامبر اکرم )صلوات 

تَرَكنا في المَدینَةِ أقواماً لا نَقطَعُ وادِیاً و لا نَصعَدُ صعُوداً و لا نَهبِطُ هُبوطاً إلاّ كانُوا مَعَنا. قالُوا: 
 و لَم یَشهَدوا ؟! قالَ: نِی اتُهُم كَیفَ یَكونونَ مَعَنا

ای بالا نرفتیم ای را نپیمودیم و بر هیچ تپهافرادی را در مدینه باقی گذاشتیم که هیچ وادی»
و در هیچ سراشیبی قدم نگذاشتیم، مگر اینکه آنان نیز با ما بودند. عرض کردند: چگونه با ما 

 «.هایشانهستند در حالی که حضور پیدا نکردند؟ فرمود: نی ت

ای در مدینه پشت رفتند، فرمودند یک عدهالله علیه وآله( داشتند با رزمندگان به جبهه میپیغمبر )صلوات 
ای پایین رویم، از هر درهای بالا میشویم، ما از هر تپههایشان نشستند، ما از هر بیابانی رد میجبهه در خانه

شان، چون بردند؟ پیغمبر فرمود: نی ترند. یا رسول الله چگونه ثواب میبآییم، اینها با ما ثوابش را دارند، میمی
شد حتماً اینها نیز با تمام وجود دلشان با ما است، اگر نتوانستند بیایند چون امکانش نبوده است، اگر می

 .ها شریکندآمدند، پس در همه این ثوابمی

 :رسول الله )صلی الله علیه و آله(

و هُو یَنوي أن یَقومَ یُصَلِِّي مِن اللَِّیلِ فغَلَبَتهُ عَیناهُ حتّى أصبَحَ كُتِبَ لَهُ ما نَوى مَن أتى فرِاشَهُ 
 ، و كانَ نَومُهُ صَدَقَةً علَیهِ مِن رَبِِّهِ 
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هر کس به بستر خود رود و نی تش این باشد که نماز شب بخواند، ام ا خوابش ببرد تا صبح »
ای از جانب پروردگارش برای شته شود و خوابش صدقهشود، آنچه در نی تش بوده برای او نو

 «.او باشد

 

 نیتّ و موفقیت

تری به نظر در این معارف ما وجود دارد که خیلی مهم است: اصلاً سنت خدا این است یک معنای عمیق

 .ها کرده استها را مشروط به نی ت انسانکه همه موفقیت

 :السلام(امام علی )علیه

 العَطِیَِّةُ  النِِّیَِّةِ تَكونُ مِن اللّهِ على قَدرِ 

 «.عطای خدا به اندازه نیت است»

دهد بر اساس نی تش است. هر چقدر نی ت بیشتر، عطای خدا بیشتر. اساساً خدا هر چیزی به هر کسی می

 .این خیلی نکته مهمی است

 :فرمایدمی السلام(در روایت دیگر امام علی )علیه

 أمَدَِّهُ التَِّوفیقُ مَن حَسُنتَ نِیَِّتُهُ 

 «.هر کس نی تش نیکو باشد، توفیق او را یاری خواهد کرد»

دهد. اصلًا کسی که نی ت یک کاری را بکند، اگر واقعاً نی ت این کار درست باشد، خدا توفیقش هم به او می
 .توفیق در گرو نی ت نیکو است

 

 قدرت نیتّ در تحقق اهداف

 :السلام(امام صادق )علیه

 ضَعُفَ بَدَنٌ عَمَِّا قَوِیَتْ عَلَیْهِ النِِّیَِّةُ ما 
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 «.هیچ بدنی از کاری که در قدرت اراده باشد، ناتوان نیست»

گوید ماند. به طور کلی حضرت میهیچ بدنی از این کاری که نی ت به آن قوی شده باشد، ناتوان نمی
کنم. مشکل در زور بازوی من نیست، می دانی یعنی چه؟ یعنی اگر من بتوانم نی ت کنم پرواز کنم، پروازمی

 .مشکل در نی ت سست من است

فرماید، این فرمول وجود انسان است: انسان اگر السلام( میاین خیلی نکته مهمی است. امام صادق )علیه
کند که به معشوقش شود هر کاری میکند. شما دیدید وقتی کسی عاشق مینی تش قوی شود هر کاری را می

شود ا؟ چون نی تش قوی شد، عشق نی ت این را قو ت بخشید. وقتی نی ت قوی شد، هر کاری را میبرسد. چر
 .کرد

 :گویدوحشی بافقی می

 مور تواند چو سلیمان شود/  هم ت اگر سلسله جنبان شود

 .تواند کار سلیمانی بکنداگر همت قوی شود، مورچه هم می

 ای )صایب تبریزی(توسن گردون سواره هر جا روی به/  همت بلند دار که با همت بلند

شان اراده شان، همههایی که موفق شدند در زندگیرسد و آدموقتی آدم هم تش بالا باشد به همه جا می
 .شوداش تعیین مییک چیزی را پیدا کرده بودند. ببینید ارزش انسان با این اراده

 

 تعیین ارزش انسان با همت

 :السلام(امام علی )علیه

 مَن كانَت هِمَِّتُهُ ما یَدخُلُ بَطنَهُ كانَت قِیمَتُهُ ما یَخرُجُ مِنهُ 

شود، ارزش او به اندازه همان چیزی است هر که هم تش چیزی باشد که وارد شکمش می»

 «.شودکه از شکمش خارج می
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یی گوید کسی که هم تش در حد خوردن شکمش است، ارزش او همان ارزش این چیزهاامیرالمؤمنین می
دهنده است. پس در معنوی ت هم آدم باید چنین نی تی شود. این یک تذکر تکاناست که از شکمش خارج می

 .داشته باشد

 

 نمونه بلندی همت در قرآن

 :کندالسلام( در قرآن نقل میاینکه خدا از قول حضرت ابراهیم )علیه

 (1۶2)الأنعام:  ﴾هِ رَبِِّ الْعَالَمِینَقُلْ إِنَِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَِّ﴿

راستی نماز من و عباداتم و زندگانی و مرگم همه برای خدا، خداوندگار جهانیان بگو: به»
 «.است

خواهم غذا خوردن هم برای خواهم به یک جایی برسم که نه فقط نماز خواندنم برای خدا باشد، میمن می
ید خواهم مردنم... ببینام برای خدا باشد، میخواهم زندگیخدا باشد، میخواهم خوابیدن هم برای خدا باشد، می

السلام( چه دارد از خدا فهمد که امام سجاد )علیهاین اوج نی ت بلند است، اوج وفور نی ت است. حال آدم می

 .خواهدمی

 

 دعای نهم صحیفه سجادیه

السلام( در دعای نهم صحیفه است که در یک دعای دیگر در همین صحیفه سجادیه از امام سجاد )علیه
 :گویدمی

وَلهََجَاتِ اَللَِّهُمَِّ فَصَلِِّ عَلَى مُحَمَِّدٍ وَآلِهِ وَاِجْعَلْ هَمَسَاتِ قُلُوبِنَا وَحَرَكَاتِ أَعْضَائِنَا وَلَمَحَاتِ أَعْیُنِنَا 
قُِّ بِهَا جزََاءَكَ وَلاَتَبْقَى لَنَا سَیِِّئَةٌ نَسْتَوْجِبُ أَلْسِنَتِنَا فِي مُوجِبَاتِ ثَوَابِكَ حَتَِّى لاَتَفُوتَنَا حَسَنَةٌ نَسْتَحِ

 بِهَا عِقَابَكَ 

های پنهانی ها و نگاهخدایا پس بر محمد و آل او درود فرست و رازهای دل ما و حرکت اندام»
هایمان را موجب ثواب خودت قرار ده تا کار نیکی که به وسیله آن ها و سخنان زبانچشم
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تو شویم از دست ندهیم و کار بدی که به وسیله آن مستوجب کیفر تو شویم،  سزاوار پاداش

 «.برایمان باقی نماند

خورد برای تو تکان بخورد، برای تو باشد. ببینید چقدر آدم خدایا یک کاری کن که هر عضو من تکان می
گوید: خدایا یک کاری کن ( میالسلامتواند یک دفعه وفور نی ت پیدا کند و ثواب جمع کند. امام سجاد )علیهمی
اش برای تو باشد و ثواب جمع کنم، یک وقت نباشد آخر بگویند یک دانه گناه هم تو آوردی، نه، اساساً همه

 .من کار خوب بکنم، نی ت خوب داشته باشم، هیچ بدی برایمان نمانده باشد

 

 گیرینتیجه

السلام( در این دعای امام سجاد )علیه ببینید این وفور نی ت، به نظر من این است و این است که
 :گویندالاخلاق میمکارم

 اللَِّهُمَِّ وَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَِّتِي

 «.خدایا با لطفت نیت مرا فراوان کن»

 .خواهدبرداشت من این است که از خدا چنین توفیقی، چنین نگاهی، چنین درخواستی را می

 :گویدبه قول حافظ که می

 طالب چشمه خورشید درخشان نشود/  همت عالی حافظذره را تا نبود 

خواهد رود برسد به خورشید. بخاطر همین است که باز حافظ از خدا مییک ذره هم اگر هم ت عالی پیدا کند، می
 :که

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم/  هم تم بدرقه راه کن ای طائر قدس

خواهد: را بفهمد، آن وقت است که عاجزانه از خدا همین را می ولی وقتی آدم این ارزش نی ت وافر و نی ت خیر
ای پیدا ای، یک همچنین ارادهخدایا یک کاری کن من هم بتوانم یک همچنین نگاهی، یک همچنین خواسته

 .شودرود بالاتر، پیوسته ارزش انسان بالاتر میبکنم. هر چقدر نی ت می
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شنویم را نصیب همه ما بفرماید، به برکت گوییم و میکه میای هم از این چیزهایی انشاءالله خدا ذره
 .صلوات بر محمد و آل محمد
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 تصحیح یقین ـ۹

 مقدمه

السلام( را با هم خواندیم و به این العابدین و سیدالساجدین )علیهالاخلاق امام زینعباراتی از دعای مکارم
 :خواهندرسیم که حضرت از خدا میعبارت می

 بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِیوَ صَحِِّحْ 

 «.خدایا به آن چیزی که نزد توست یقین من را صحت ببخش»

 :قبلاً در عبارات بالاتر راجع به یقین دیدیم حضرت از خدا یقین و أفضَلَ الیَقین را درخواست کرده بودند

 وَاجعَل یَقینی أفضَلَ الیَقین

 «.یقین من را برترین یقین قرار بده»

السلام( از خدا یقین العابدین )علیهشود؟ دوباره امام زینهمان درخواست دارد تکرار می آیا اینجا دوباره
 خواهند؟ معنای این عبارت چیست؟می

 

 دو تفسیر از این عبارت

اند، دو معنای در رابطه با معنی این جمله، مفس رین صحیفه سجادیه و کسانی که این عبارت را شرح کرده
 :اندمتفاوت ذکر کرده

 

 تفسیر اول: تصحیح یقین

را به معنی « صَحِِّحْ»یعنی «. با آنچه نزد خودت است یقین من را تصحیح کن»یک عده گفتند یعنی 
یعنی تصحیح کن به آنچه که  -اند گرفته« صَحِِّحْ »جار و مجرور را متعلق به « بِمَا»اند، بعد تصحیح کُن گرفته

 .انزد خودت است. چه چیزی را تصحیح کن؟ یقین ر

گفت: خدایا یقین من را تصحیح کن، با چه چیزی تصحیح کن؟ با چیزی که رحمت و این معنای اول می
لطفت که نزد خودت است، یقین من را تصحیح کن. این در واقع به معنایی اشاره دارد که در آیات و روایات 
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ورد، به چیزهای بیهوده خهم مطرح شده که کسانی هستند که یقین دارند ولی یقینشان بدرد خودشان می

 .کنند. هر یقینی یقین درستی نیستیقین می

 

 هایی از یقین غلطمثال

من یقین دارم باید این کار را بکنم، یقین دارم باید بروم خودم را هم منفجر کنم، یک عده شیعه را هم 
کند. ایمانش ببین میروم به بهشت و به یقینش دارد عمل بکشم، چون یقین دارم که این کار را بکنم می

خاطر این یقین و چقدر بالاست، چقدر ایمان مستحکمی دارد که حاضر است خودش را هم منفجر کند به

 .ایمانش

 :گویدقرآن می

 (1۰۴)الکهف:  ﴾الَِّذِینَ ضَلَِّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُِّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَِّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا﴿

اند که تلاششان در زندگی دنیا گم شده است در حالی کسانی (زیانکارترین افراد در کارها»)

 «.دهندکنند که کاری نیک انجام میکه گمان می

 :فرمایداش هوا و هوس است. در آیه دیگر قرآن میکنند ولی همهکنند دارند کار خوب میفکر می

 (۹۳)بقره:  ﴾إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَبِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِهِ إِیمَانُكُمْ ﴿

 «.گمارد، اگر ایمان داشته باشیدایمان شما سخت شما را به کار بد و کردار زشت می»

گناهان است. ایمان است دیگر، اینقدر ایمانش قوی این ایمان شما باعث رنج و درد مردم است، کشتن بی
 !شودکشد، خودش هم کشته میرود آدم میاست که می

 

 دعای امام صادق )ع( برای هدایت

السلام( این نوع درخواست در روایات ما، در کلام ائمه هم وجود دارد. مثلاً در یک دعایی از امام صادق )علیه
 :خواستندگونه مینقل شده است که آن حضرت از خدا این
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حَقّاً حَتَِّى أَتَِّبِعَهُ وَ أَرِنِي اَلْبَاطِلَ بَاطِلاً حَتَِّى اَللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَى مُحَمَِّدٍ وَ آلِ مُحَمَِّدٍ وَ أَرِنِي اَلْحقََِّ 
ضَاكَ وَ أَجْتَنِبَهُ وَ لاَ تَجْعَلْهُ عَلَيَِّ مُتَشَابِهاً فَأَتَِّبِعَ هَوَايَ بِغَیْرِ هُدًى مِنْكَ وَ اِجْعَلْ هَوَايَ تَبَعاً لِرِ 

نِي لِمَا اُخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ اَلْحَقِِّ بِإِذْنِكَ إِنَِّكَ تَهْدِي طَاعَتِكَ وَ خُذْ لِنَفْسِكَ رِضًا مِنْ نَفْسِي وَ اِهْدِ
 مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

خدایا حق را به من حق نشان بده تا من دنبال حق راه بیفتم و من بفهمم این باطل است، »
رست به من بده تا ها را بکُشم خیلی کار خوبی است. درک آن را دفکر نکنم اینکه بروم آدم

خواهم یک کاری کن من اینها را تشخیص بدهم، من دنبال باطل نروم. خدایا من از تو می
های تو باشد، به آن چیزهایی راضی و خشنود باشم که تو به آنها های من رضایتکه رضایت

 «.راضی و خشنودی

بت دعا. خدا تو خودت اذن دادی که حق چقدر این دعا را مدام باید تکرار کنیم در نمازمان، در اوقات استجا
گوید گوید حرام است و یکی دیگر میگوید این کار واجب است و یکی میدر آن اختلاف بیفتد: یک نفر می

گفت این درست خواست صاف و شفاف به همه میمستحب است، این اختلاف شده دیگر. پس خدا اگر می
ا باید تلاش کنند، مطالعه کنند، بپرسند، فکر کنند تا راه درست هاست، نه. خدا اصلاً سنّتش این است که آدم

 .را تشخیص بدهند

 

 ضرورت التماس برای هدایت

گویم درست است، گویند همیشه حق با من است، همیشه اینکه من میهای از خود راضی که میآدم
افتند چون این التماس را به باطل میها بیشتر در مسیر طور آدمهمیشه ما بر حقیم، دیگران باطلند، اتفاقاً این

کند در خانه خدا کند برحق است، دیگر خیلی هم نیاز احساس نمیکنند. وقتی آدم همیشه احساس میخدا نمی
که دارد فکر التماس کند: خدایا من را هدایت کن، راه درست را نشانم بده. من که راهم درست است، درحالی

 .کند راهش درست استمی

با اذن خودت )حق همیشه اختلاف شده( هدایتم کن، راه درست را. واقعاً آدم عاجزانه همیشه از خدا خدایا 
شود. باید بخواهد چون یک جاهایی اگر خدا هدایت نکند، راه نشان ندهد، آدم در توه مات خودش غرق می

ضروری است. همیشه پس این یک نکته بسیار مهمی است که استمداد برای اصلاح یقین یک روحیه لازم و 

 .ما باید از خدا بخواهیم: خدایا خودت کمک کن که به چیزهای درست من اطمینان پیدا کنم
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 تفسیر دوم: نگهداری یقین صحیح

های خودش مغرور وقت به یقینولی معتقدم اگر چه این عبارت معنای خیلی درستی است که آدم هیچ
تری به او بدهد، اگر چه این خدا بخواهد که یقین بهتر و صحیحنباشد، این را همیشه درست نداند و باید از 

مربوط نیست. یک طور دیگر این « وَ صَحِِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی»موضوع مهم و درست است ولی به این جمله 
 .السلام( که خواندیمباید گفته شود، مثل همان دعای امام صادق )علیه

خورد، یعنی: اند فقط به آن میمعنای دومی که مفس رین گفته« نْدَکَ یَقِینِیوَ صَحِِّحْ بِمَا عِ»معتقدم این 
متعلق به یقین « بِمَا»یعنی اینجا این جار و مجرور «. داریقینم را به آنچه نزد توست صحیح و سالم نگه»

 .یعنی یقین من به آنچه که نزد توست صحیح باشد، صحت داشته باشد -اند گرفته

 

 تفسیردلیل بر این 

یک دلیل این است که تصحیح در زبان عربی، در روایات اصلاً به این معنا به کار نرفته. شما روایات را 
وقتی جستجو کنید، کلمه تصحیح را در همه جا به معنی صح ت آمده. مثلاً تصحیح البدن یعنی سلامتی بدن، 

 .صحت بدن

خواهم که این یقینی که به من دادی را برایم ا من از تو مییعنی اینکه: خد« وَ صَحِِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی»
السلام( از خدا خواستند: خدایا به من یقین خوب بده، افضل سالم نگه داری. یعنی آن بالا امام سجاد )علیه

 .گویند: خدایا این یقین را برایم سالم نگه دارالیقین بده. حال در ادامه می

 .رودد، این یقین از بین میخورچرا؟ چون این یقین آفت می

 

 معنای صحّت یقین در روایات

السلام( در یک روایتی از ایشان ببینید صح ت یقین در روایات به چه معنا آمده است. مثلاً امام صادق )علیه
 :نقل شده است
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 وَ لاَ یَلُومَهُمْ عَلَى مَا لَمْ یُؤْتِهِ اَللَِّهُ مِنْ صحَِِّةِ یَقِینِ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ لاَ یُرْضِيَ اَلنَِّاسَ بِسَخَطِ اَللَِّهِ
قِهِ كَمَا فَإِنَِّ اَلرِِّزْقَ لاَ یَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِیصٍ وَ لاَ یَرُدُِّهُ كَرَاهِیَةُ كَارِهٍ وَ لَوْ أَنَِّ أَحَدَكُمْ فَرَِّ مِنْ رِزْ

مَوْتُ ثُمَِّ قَالَ إِنَِّ اَللَِّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ اَلرَِّوْحَ وَ یَفِرُِّ مِنَ اَلْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا یُدْرِكُهُ اَلْ
 اَلرَِّاحَةَ فِي اَلْیَقِینِ وَ اَلرِِّضَا وَ جَعَلَ اَلْهَمَِّ وَ اَلْحَزَنَ فِي اَلشَِّكِِّ وَ اَلسَِّخَطِ 

د نکند های درستی یقین مرد مسلمان این است که مردم را بوسیله خشم خدا خرسناز نشانه»
)مانند کسی که طبق میل مردم بر خلاف حق فتوا دهد و نهی از منکر نکند( و مردم را بر 
آنچه خدا به خود او نداده است سرزنش ننماید ]مردم را برای آنچه به او ندهند، زیرا خدا 

اش نکرده سرزنش نکند[ زیرا روزی را نه شر و آز حریص بیاورد و نه نخواستن ناخواه روزی
اش به اش بگریزد روزیگریزد، از روزیند، و اگر شخصی از شما چنان که از مرگ میرد ک

و  رسد. سپس فرمود: خدا به عدالت و داد خویش نشاطاو برسد، همچنان که مرگ به او می

 «.آسایش را در یقین و رضا قرار داده است و غم و اندوه را در شک و ناخرسندی

یقین درست و یقین معیوبی نیست، چیست؟ یقین یعنی اینکه من بدانم علامت اینکه یقین یک مسلمان، 
شود، خدا شود، تسلیم ما بیشتر میهمه امور دست خداست. یقین را توضیح دادیم: وقتی ایمان ما بیشتر می

شویم که اصلًا در این عالم غیر خدا هیچ کس نقشی در امور ندارد. کند که متوجه میمعرفتی نصیب ما می

 .، فقط و فقط الله است«لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَِّةَ إِلَِّا بِاللَِّهِ»، «موثر فی الوجود الا اللهلا »

 

 های صحت یقینتجلی

خاطر خوش آمدن این و اگر ما واقعاً یقین داشته باشیم همه چیز دست خداست، اصلاً ممکن است که به
ها دست خداست، آیا حاضرم بروم خدا را کنار آن خدا را کنار بگذاریم؟ وقتی من باور کنم که محبوبیت دل

شوم، چرا؟ شود که منفورتر میبگذارم و مثلاً برای کسی تملق بگویم که محبوب شوم؟ اتفاقاً همان باعث می
 .ها دست خداستچون دل

 ، آیا حاضرم برای(1۹)شوری:  ﴾یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ﴿اگر من باورم شود که رزق و روزی به دست خداست: 
کند نه این روزی بیشتر دروغ بگویم، کلک بزنم؟ وقتی من باور کرده باشم روزی، کسی دیگر دارد تعیین می

 .دهدکارهای من، من باید تلاشم را بکنم، روزی را او می
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کند که چرا خدا به من این را نداد، اگر خدا کسی که صح ت یقین دارد هیچ وقت هیچ کسی را ملامت نمی
دهد. وقتی خدا یک آید، خدا به اراده خودش میاد. هیچ روزی با حرص زدن به دست نمیدخواست میمی

اش مثل کسی که از مرگ فرار رسد، حتی اگر او از روزیروزی را برای کسی تعیین کرده، این روزی به او می

 .رسدکند فرار کند، باز این روزی مثل آن مرگ مقدر که فراری از آن نیست، به او میمی

خواهند، السلام( در این دعا میببینید رضایت و آرامش در یقین است. صح ت الیقین که امام سجاد )علیه
دهند که یعنی چه؟ یعنی آدم به یک جایی برسد که راضی باشد به السلام( دارند توضیح میامام صادق )علیه

 .خواهدهر چه که خدا می

 

 حد یقین

 :السلام(یک روایت دیگر از امام صادق )علیه

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَِّ وَ لَهُ حَدٌِّ. قُلْتُ: فَمَا حَدُِّ »عَنْ أَبِي بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَِّهِ عَلَیْهِ السَِّلاَمُ قَالَ: 
 اَلْیَقِینِ؟ قَالَ: أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اَللَِّهِ شَیْئاً

هر چیزی تعریف و حقیقتی السلام( نقل کند که فرمود: ابی بصیر از حضرت صادق )علیه»

 «.دارد. عرض کردم: تعریف یقین چیست؟ فرمود: اینکه جز از خدا از هیچ چیز دیگری نترسی

السلام( فرمود: هر چیزی تعریف و حقیقتی دارد، پس تعریف یقین چیست؟ یقین درست و امام صادق )علیه
ترسد و یقین داشته باشد از غیر خدا نمی کند؟ یقین سالم این است که اگر کسی واقعاًکار مییقین سالم چه

 .کنندبداند همه چیز با اراده خداست. ببینید صحت یقین را این روایات دارند برای ما روشن می

 

 اهمیت درخواست صحت یقین

بریم به اینکه این صحت یقین را باید از خدا خواست، حال که فهمیدیم صح ت یقین یعنی چه، پی می
خواهند. چرا؟ چون از هر الاخلاق این را از خدا میالسلام( در دعای مکارمامام سجاد )علیهطوری که همان

 .تر استای خواستنیتر است، از هر خواستهنعمتی مهم

 :رسول الله )صلی الله علیه و آله(
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 ما اللّهَ ألاَ إن  النّاسَ لَم یُؤتَوا في الدُِّنیا شَیئا خَیرا مِن الیَقینِ و العافِیَةِ فاسألُوهُ

بدانید که در دنیا چیزی بهتر از یقین و عافیت به مردم داده نشده است. پس این دو را از »

 «.خدا بخواهید

هایش بهتر از دو چیز هرگز نداده است. از رسول الله )صلوات الله علیه وآله( نقل شده: بدانید که خدا به بنده
ست این دو چیز است: یکی یقین، یکی عافیت. آدم سالم یعنی پس بهترین چیزی که همیشه باید از خدا خوا

باشد، عافی ت داشته باشد، مشکلات نداشته باشد، این خواسته خیلی مهمی است. اول قبل از این پیغمبر 
فرماید یقین داشته باشید، چون وقتی مریضی و مشکلاتی برای آدم پیش بیاید، بلاها و مشکلات هم قابل می

 .شودتحمل می

 :کنندالسلام( در روایت دیگری بیان میعلی )علیهامام 

 رَأْسُ الدِِّینِ صِحَِّةُ الْیَقِینِ

 «.سرآمد دین سلامت یقین است»

ترین چیزی که در دین وجود دارد این است که انسان یقین خودش را صحت و سلامت سرآمد، اصل و مهم
مان را نگه دارد، مده تا یقین به ما بدهد و یقینبگیرد. در واقع برداشتم از این حدیث این است که اصلًا دین آ

ایم اش در شک و شبههشود، همهچون یک چیزهایی است که ما اگر مراقبت نکنیم این یقین از ما گرفته می

 .گرفتاریم

 

 آیات قرآن درباره توکل

امر کرده که شود که قرآن به ما پس وقتی این صح ت یقین را داشته باشیم، این منطق ما همین چیزی می
 :گونه باشداین

 (1۸۸)الأعراف:  ﴾قُل لَِّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًِّا إِلَِّا مَا شَاءَ اللَِّهُ ...﴿

 ...« بگو: من هیچ سود زیانی را برای خودم مالک نیستم، مگر آنچه خدا بخواهد»

اختیار هیچ چیزی را ندارم، نه اختیار تان این باشد: خدایا من برای خودم هیچ چیزی مالک نیستم، سخن

 .نفع خودم را دارم نه اختیار ضررم را دارم، همه چیز به دست تو است
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 :فرمایدای دیگر میدر آیه

 (1۰۷)یونس:  ﴾وَإِن یَمْسَسْكَ اللَِّهُ بِضُرٍِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَِّا هُوَ وَإِن یُرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلَا رَادَِّ لِفَضْلِهِ ...﴿

ای جز او نخواهد داشت و اگر برای تو کنندهو اگر خدا زیانی را نصیبت کند هیچ برطرف»

 «.دهی او نخواهد بودخیری بخواهد هیچ مانعی برای افزون

توانند. اگر خدا اگر خدا خیری برای کسی بخواهد، همه دنیا جمع شوند بخواهند این خیر را از او بگیرند نمی
توانند. ببینید اهد، همه دنیا جمع شوند بخواهند این شر  را از او برطرف کنند نمیبرای کسی مصیبت بدی بخو

 .این را باید آدم حفظ کند

 

 عوامل تضعیف یقین

کند، السلام( برای این است که یک عواملی است که این یقین ما را تخریب میاین دعای امام سجاد )علیه
 .گیردن و آرامش زندگی را از ما میگیرد، این اطمینااین یقین ما را از ما می

 :بعضی از روایاتی که عوامل تضعیف و تخریب یقین را ذکر کرده بودند

 

 شک

گیرد شک است. ممکن است شما بگویید معلوم است دیگر، شک یکی از چیزهایی که این یقین را از ما می
دینی ما وجود دارد، چون اولاً شک مگر نقطه مقابل یقین است، نه. ببینید یک نکته بسیار مهمی در این آموزه 
کنم، مگر دست خودم است که شک دست خود آدم است؟ من یک چیزی را قبول دارم، بعد در آن شک می

 .کردم درست است، الآن یک دفعه به نظر رسید که درست نیستکردم؟ قبلاً فکر می

 :فرمایدالسلام( میببینید امام علی )علیه

 سِدُ الیَقینَ یَسِیرُ الشَِّكِِّ یُف

 «.شوداندکی شک موجب تباهی یقین می»
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کار کنیم؟ ببینید معنای رود. پس چهشود، از بین مییک ذره شک که بیاید، این یقین است که فاسد می
کند، ولی این آموزه این نیست که شماها حق ندارید شک کنید، نه. اتفاقاً دین ما از شک کردن استقبال می

اساس یقینت گوید: شما وقتی به یک چیزی یقین داری، اجازه نده به شک که بیاست میمنطق دین ما این 

 .را از بین ببرد

ماند در توانم بکنم: یک کار این است که توجه نکنی، این شک میحال که من شک کردم، دو تا کار می
که مطالعه کنی، فکر کنی و تر این است کند. یک راه بهتر و درستطور من را نابود میذهن و دل من، همین

بپرسی، اگر به این نتیجه رسیدی که غلط است، پس غلط است تمام و من یقین کردم. ببینید شک را نباید 
آور است. اگر من اجازه داد در وجود انسان بماند. آمدن شک خیلی مفید است و نگاه داشتن آن خیلی زیان

ریزم دور. اگر دلیل منطقی رست است، دیگر شک را میگوید دبررسی کردم، دیدم دلیل منطقی دارد، می
 .ریزم. در وجودمان شک نباید نگاه داشتگوید غلط، پس غلط است، دیگر شک را دور میمی

 

 مجادله

 :السلام(امام علی )علیه

 فَإِنَِّهُ یورِثُ الشَِّكَِّ  !إی اكُم وَالجِدالَ

 «.شوداز بگو مگو بپرهیزید که باعث شک می»

شنوم، شما هم حرف من را کنیم، من حرف شما را میوگو میدن خیلی خطرناک است. گفتمجادله کر
ها در دلتان شک ایجاد گیریم، تمام شد. این مجادله کردنرسیم، تصمیم میای میشنوید، به یک نتیجهمی
 .کند و این خیلی خطرناک استمی

 

 حرص به دنیا

 .ص به دنیاستبرد، حرعنوان دیگری که یقین را از بین می

 :السلام(امام علی )علیه

 حُبُِّ المالِ یُوهِنُ الدِِّینَ و یُفسِدُ الیَقینَ 



۸۳ 

 

 «.کندمال دوستی دین را سست و یقین را تباه می»

برد. چرا؟ ببینید این توضیحی که کند، یقین انسان را از بین میدل بستگی به دنیا دین انسان را سست می
م همه کارهای عالم دست خدا است، ولی اگر من یک مرتبه دل بستم به این راجع به یقین دادم: من فهمید

اندازم به آن، یعنی دارم پول، به این ماشین، به این خانه، به این مقام، یعنی این یقین را دارم خراش می

 .گویم دست خدا نیستمی

 :السلام(امام علی )علیه

 طَاعَةُ اَلْحِرْصِ تُفْسِدُ اَلْیَقِینَ 

 «.کندن بردن از حرص یقین را تباه میفرما»

 .برمشود و از زندگی لذت نمیکند و آرامش از من گرفته میاین دلبستگی، این حرص زدن یقین را تباه می

 

 معاشرت با اهل دنیا

 :یکی دیگر رفت و آمد کردن و مصاحبت با اهل دنیا است

 :السلام(امام علی )علیه

 تَشِینُ اَلدِِّینَ وَ تُضْعِفُ اَلْیَقِینَ  خُلْطَةُ أَبْنَاءِ اَلدُِّنْیَا

 «.کندمعاشرت با اهل دنیا دین را معیوب و یقین را تضعیف می»

و آمد نکنیم. ها رفتاش دنیاست. با اینطور آدمبستگیکسی که اهل دنیاست، همه ذکرش، فکرش و دل
به خدا، شکرگزار بودنش به خدا و قدردان تر آدم رفت و آمد بکند، پیوسته یقینش اتفاقاً هر چقدر با سطح پایین

 .شودهای خدا بیشتر و بیشتر میبودن نعمت

 

 روی در خوردن و نگاهاضافه

های خرد و کوچک که در این روایت پیغمبر اکرم )ص( تحت عنوان لقمه، آخرین نکته این هوا و هوس
 :کندلقمه اضافی و نگاه اضافی بیان می
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 :آله( رسول الله )صلی الله علیه و

صِمُِّ اَلْهِمَمَ إِیَِّاكُمْ وَ فُضُولَ اَلمَطْعَمِ فَإِنَِّهُ یَسُمُِّ اَلْقَلْبَ بِالْقَسْوَةِ وَ یُبْطِئُ بِالْجوََارِحِ عَنِ اَلطَِّاعَةِ وَ یُ 
 اَلْغَفْلَةَ عَنْ سَمَاعِ اَلْمَوْعِظَةِ وَ إِیَِّاكُمْ وَ فُضُولَ اَلنَِّظَرِ فَإِنَِّهُ یَبْذُرُ اَلْهَوَى وَ یُوَلِِّدُ 

سازد کند و اعضا را نسبت به اطاعت کُند میاز خوراک اضافی بپرهیزید که دل را مسموم می»
کارد کند و از نگاه اضافی بپرهیزید که تخم هوس میها را از شنیدن پندها ناشنوا میو هم ت

 «.زایدو غفلت می

گیرد، هم ت طاعت و بندگی را از خدا میکند. حس و حال ااضافی نخورید. اضافی خوردن دل را مسموم می
های اضافی که ما متأسفانه امروز خیلی گرفتار شدیم. این چیزهایی که آورد. یکی هم نگاهآدم را پایین می

های اضافه کرد، باعث فرماید اگر چشمت را تربیت نکردی، نگاهلازم و خوب است نگاه کنیم، پیغمبر می

 .لّط شودشود که هوا و هوس به من مسمی

 

 شعر مولوی درباره طهارت قلب

 :گویدبه قول مولوی می

 تا نگردید از گمان بد خجل/  پیش سبحان پس نگه دارید دل

 همچو اندر شیر خالص تار مو/  کو ببیند سِر و فکر و جست و جو

 نقشهای غیب را آیینه شد/  سینه شدآنک او بی نقش ساده

 ه مؤمن آینه مؤمن بودزانک/  گمان موقن شودسِر  ما را بی

 پس یقین را باز داند او ز شک/  چون زند او نقد ما را بر محک

 پس ببیند قلب را و قلب را/  چون شود جانش محکِ نقدها

بیند، مثل این است که در یک شیر سفید یک ها را خدا میها، حتی یک ذره ناخالصیگوید همین اضافیمی

 .شودتار مو باشد، خوب دیده می
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گوید اگر بتوانیم خودمان را صاف نگه داریم برای خدا، قلب اول یعنی دل، قلب دوم یعنی تقلّب، دروغ. می
هایی که به ما داده شویم، خدا این یقین را و این نعمتدهد، ولی وقتی ناخالص میخدا همه چیز خودش می

 .گیردرا از ما می

 

 گیرینتیجه

دهند که از خدا بخواهیم: خدایا السلام( به ما یاد میامام سجاد )علیه از خدا بخواهیم این درخواست مهم که
هر چقدر فهم ما بوده، ظرفیت ما بوده از یقین و اطمینان به تو، این را برایمان سالم نگه دار و از دست ندهیم، 

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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 گندزدایی ـ۱۰

 مقدمه

السلام( را بخوانیم و با العابدین )علیهالاخلاق امام زیناز دعای مکارم به لطف خدا توفیق داشتیم عباراتی
 :رسیممعانی آن بیشتر آشنا بشویم. امشب به این جمله می

 وَ اسْتَصْلحِْ بِقُدْرَتِکَ مَا فَسَدَ مِنِِّی

شود، تو خواهم با قدرتت هر آن چیزی که از من فاسد و تباه و نابسامان میخدایا از تو می»

 «.ن را اصلاح کنیآ

های و توضیح دادیم که با توجه به جمله« وَ صَحِِّحْ بِمَا عِنْدَکَ یَقِینِی»هفته گذشته این عبارت را خواندیم: 
السلام( درخواستش از خدا این بود که: خدایا این یقینی که من بالاتر از تو خواسته العابدین )علیهقبل، امام زین

 .ن، این نعمت یقین محفوظ بماند برای منبودم، آن را برای من حفظ ک

کنند: خدایا با قدرتت تر بیان میهای خدا را حضرت عمومیحال در این جمله، این درخواست حفظ نعمت
شود، آن را درستش کن. نه فقط یقینم را که نگرانم از دست بدهم، خیلی هر آن چیزی که از من دارد فاسد می

 .خواهم تو خودت اصلاحش کنیو می چیزهای دیگر که تو به من دادی

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 فساد

 .در این عبارت مهم است« فِساد یا فَساد»های مهم این عبارت را بهتر بدانیم. یکی واژه اول واژه

گویند فاسد شده است. فساد یعنی تباهی، نابسامانی. هر چیزی که از حالت درست خارج شود به این می

 .گوییم فاسد شده استگندد، میکم میماند کمذای خوب ما داریم، وقتی مییک میوه خوب، یک غ

 

 استصلاح
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از باب استفعال. استصلاح یعنی سر و سامان دادن. نقطه مقابل فساد، « استصلاح یا وَ اسْتَصْلِحْ»یکی واژه 
خارج شود، به آن  صلاح است. پس اگر یک امر خوبی در اختیار ما است و از حالت اعتدال و خوبی و سلامتی

گویند فاسد شده است. وقتی که ما تلاش کنیم این اعتدال، رشد، سلامتی و تازگی حفظ بشود، این را می

 .گوییم استصلاحمی

 

 تفاوت استصلاح با اصلاح

چرا به کار رفته است؟ چرا حضرت اصلاح « استصلاح»حال اینجا ممکن است این سؤال پیش بیاید که این 

 :کنیدربردهایش که نگاه مینگفته است؟ کا

 :الله علیه وآله( نقل شدهاز پیغمبر اکرم )صلوات 

 مِنَ اَلْمُرُوءَةِ اِسْتِصْلَاحُ اَلْمَالِ 

 «.از مردانگی و مرو ت یک انسان این است که مال خودش را استصلاح بکند»

اش عنی وضعیت اقتصادیکند، یکند ولی استصلاح میشود گفت اصلاح، آدم مالش را اصلاح نمیاینجا نمی

 .را حفظ کند

 :السلام(در همین صحیفه سجادیه از امام سجاد )علیه

 ... نْهُوَ مَنْ أَبْعَدُ مِنِِّي مِنِ اِسْتِصْلَاحِ نَفْسِهِ حِینَ أُنْفِقُ مَا أَجْرَیْتَ عَلَيَِّ مِنْ رِزْقِكَ فِیمَا نَهَیْتَنِي عَ

وقتی که این مالی که به من دادی باید در راه خدایا من چقدر از استصلاح خودم دور شدم »
 «.کردم ولی در راه اشتباه خرج کردمدرست خرج می

این استصلاح الآن مدنظر است، یعنی من به جای اینکه خودم را حفظ کنم و سامان بدهم، وجود خودم را 

 .با این کار خودم را خراب کردم

 :السلام(امام علی )علیه

 سْتِصْلَاحُ اَلْأَضْدَادِ وَ مُدَاجَاةُ اَلْأَعْدَاءِ كَمَالُ اَلْحَزْمِ اِ



۸۸ 

 

کار کند؟ بینشان بالاترین دوراندیشی این است که آدم کسانی که با هم اختلاف دارند را چه»

 «.صلح برقرار کند

 :السلام(امام علی )علیه

 اِسْتِصْلَاحُ اَلْأَخْیَارِ بِإِكْراَمِهِمْ وَ اَلْأَشْرَارِ بِتَأْدِیبِهِمْ 

های شرور را باید تنبیه کنی شان کند باید به آنها احترام کند، ولی آدمهای خوب را حفظآدم»
 «.شوندکنی انگار بدتر میشان میتا درست بشوند، نه وقتی احترام

دهد با این تفاوت که در رسد استصلاح همان معنی اصلاح را تقریباً میاز مجموع این کاربردها به نظر می
رود که یک نوع مراقبت برای جلوگیری از فساد هم وجود دارد، ولی اصلاح معمولاً جایی بکار میاستصلاح 

 .خواهیم جبران کنیمفساد اتفاق افتاده است و بعد این را می

 

 خدا و مخالفت با فساد

 :گویداما موضوع اصلی مسئله فساد است. پس خدا فساد را دوست ندارد. خدا در قرآن می

)البقرة:  ﴾وَلَِّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَِّسْلَ وَاللَِّهُ لَا یُحِبُِّ الْفَسَادَ وَإِذَا تَ﴿
2۰۵) 

پردازد تا در آن فساد کند و محصولات کشاورزی و چون روی بگرداند در زمین به کوشش می»

 «.داردو چهارپایان را نابود سازد؛ و خدا فساد را دوست ن

خداوند همه چیز را خوب آفریده، همه چیز را در صلاح خلق کرده، اما ما هستیم که این صلاح و اعتدالی 
 .کنیمکه خدا ایجاد کرده است را خراب می

 :گویدقرآن می

الَِّذِي عَمِلوُا لَعَلَِّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَِّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ ﴿
 (۴1)الروم:  ﴾یَرْجعُِونَ
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به سبب دستاوردهای مردم، فساد در خشکی و دریا نمودار شده است، تا بعضی از آنچه را »

 «.اند به آنان بچشاند، باشد که بازگردندکه کرده

د است. چرا پر از فساد با این اعمال بندگان، اتفاقی که افتاده در خشکی و دریا همه جای عالم پر از فسا
ها باعث فساد شده است با اینکه خدا همه چیز را در اعتدال و درستی آفریده بود؟ به خاطر اینکه ما آدم

 .شویممی

 

 خطر تدریجی فساد

خواهد: خدایا السلام( در دعا از خدا میاین مسئله فساد به عنوان یک خطر جدی مهم که امام سجاد )علیه
کنیم ها به نظرشان برسد که مگر ما ظلم میرا تو خودت اصلاحش کن. ممکن است بعضیهای ما این فساد

 .خوریم؟ ما که الحمدالله خوب هستیم، فساد نداریمبه مردم؟ مگر ما حق مردم را می

ای که شویم که هر درجههای اهل بیت دقت کنیم، متوجه میدر حالی که اگر ما به آیات قرآن و به توصیه
گویند فساد. ما اگر یک میوه خیلی آییم، از این نگاه قرآنی به این میای که باید باشیم پایین میطهاز آن نق

 .دهدگندد و خاصی تش را از دست میکم میخوبی داریم، این را مراقبت نکنیم، کم

چار این غفلت خواهم تأکید کنم به اینکه ما نباید د، می«گندزدایی»اینکه عنوان این جلسه را انتخاب کردم 
یا این توه م بشویم که پس مگر ما چه مشکلی داریم؟ ما که الحمدلله خیلی خوب هستیم، داریم زندگی 

 .کنیممی

ببینید درجه به درجه یک چیزهایی در کنار ما است، مثل دقیقاً یک میوه، یک غذا، یک گل، یک لطافتی 
خاصیتی دارد. اگر من این را مراقبت نکنم، ذر ه ذر ه ای دارد، یک دارد، یک رنگ و بویی دارد، یک طعم و مزه

برد. هر کس به اقتضای آید این را از بین میشود، ذر ه ذر ه این یک ویروس و آفت و میکروب میپژمرده می

 .خودش، به درجات خود او، و این خیلی خطرناک است

 

 هشدار مولوی

 :گویدمی دهد،ببینید مولوی چقدر زیبا این هشدار را به ما می



۹۰ 

 

 قرض تو کردی، ز کِه خواهی گِرو؟/  چون بکاری جو نروید غیر جو

کند. وقتی من کم فاسد میاین سنت و اراده الهی است که وقتی میکروب آمد کنار یک چیزی، این را کم
ا دل مراقبت نکردم از این روح لطیفی که خدا به من داده که باید این روح لطیف با خدا پیوسته مرتبط باشد ت

شود گوید نمیها باشد، همیشه اشتیاق نور داشته باشد. پس میهمیشه تر و تازه باشد، همیشه به فکر خوبی

 .آیدوقتی جو بکاری غیر جو در نمی

 هوش و گوش خود بدین پاداش ده/  جرم خود را بر کسی دیگر منه

 با جزا و عدل حق کن آشتی/  جرم بر خود نه که تو خود کاشتی

 بد ز فعل خود شناس از بخت نی/  اشد سبب بد کردنیرنج را ب

خواهیم ها چیست، چرا این چیزهایی که ما میهمیشه نگو شانس ما این، چه زندگی است، این بدبختی
 .گوید نه، بخت یعنی چه؟ هر چه هست عملکرد خودمان استشود؟ مینمی

 متهم کم کن جزای عدل را/  متهم کن نفس خود را ای فتی

 که فمن یعمل بمثقال یره/  کن مردانه سر آور به رهتوبه 

 .گذاردمثقال ذره بد، مثقال ذره میکروب، مثقال ذره ویروس اثر خودش رو می

 ایکه آفتاب حق نپوشد ذره/  ایدر فسون نفس کم شو غر ه

پس  شود.یک ذره هم تو، آن آفتاب حقیقت وقتی آشکار بشود، یک ذره هم مخفی نیست، آن هم دیده می

 .شود اگر مراقبت نکنیماین هشداری که اولیای خدا به ما دادند که این نفس ما موجب فساد می

 

 آیات قرآن درباره فساد ناشی از هوای نفس

 :گویدببینید قرآن می

 (۷1)المؤمنون:  ﴾وَلَوِ اتَِّبَعَ الْحَقُِّ أَهْواَءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَِّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِیهِنَِّ﴿

ها و زمین و هر کس در آنهاست تباه های آنان باشد، قطعاً آسمانو اگر حقیقت تابع هوس»

 «.شود
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ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَِّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَِّذِي عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ ﴿آن آیه یادتان است: 
گوید اگر حق و حقیقت بخواهد بیاید به میل ما همه چیز را رقم جا رو گرفت. قرآن می فساد همه ﴾یَرْجعُِونَ 

بزند، همه آسمان و زمین پر از فساد خواهد شد. به هر مقدار، به هر درجه هوا و هوس ما بیاید در زندگی، در 

 .کنداین امور حاکم بشود، آن میکروب است، آن ویروس است، فساد خودش را ایجاد می

 :فرمایدای دیگه میبینید قرآن در آیهب

 الَِّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَِّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَِّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي﴿

 (2۷)البقرة:  ﴾الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

شکنند و آنچه را خدا به پیوندش عهد او را می آنان که پس از پیمان بستن محکم با خدا»

 «.اند زیانکاران واقعیکنند؛ ایشانگسلند و در زمین فساد میفرمان داده می

تان ارتباط تان، با اقوامنقض عهد، پیوندهایی که خدا گفته باید با هم داشته باشید، رفیق باشید با فامیل
کند: سر قول و قرارتان با دیگران را اینجا اینطوری دارد تفسیر می بگیرید، رسیدگی کنید. ببینید آن هوا و هوس
 .کندتان را نگه ندارید، این فساد ایجاد میو با خدا اگر نباشید، اگر آن ارتباط و پیوندهای

 :گویدباز جای دیگر که قرآن راجع به فساد سخن می

صْرُ إِلَِّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِِّیثَاقٌ ... إِلَِّا تَفْعَلُوهُ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِِّینِ فَعَلَیْكُمُ النَِّ... ﴿

 (۷۳و  ۷2)الأنفال:  ﴾تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادٌ كَبِیرٌ

و اگر درباره دین از شما حمایت خواستند بر شماست حمایت، مگر علیه گروهی که میان »
... اگر چنین نکنید در زمین آشوب و فسادی بزرگ رخ خواهد  شما و آنان پیمانی محکم است

 «.داد

گوید اگر یک مظلومی از شما یاری خواست، شما باید حمایت کنید، باید یاری کنید. بله اگر از شما می
گوید پیمان شما، نه، آنجا خوب شما پیمان دارید، نباید )حمایت کنید(. بعد میحمایت خواست در برابر یک هم

کم فساد، همه فساد کبیر همه کند از شما را نکنید، کمر نصرت مظلوم، یاری کردن کسی که استنصار میاگ

 .جا را خواهد گرفت
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 ضرورت طلب اصلاح از خدا

هایشان را آوردم برای اینکه تأکید کنم به اینکه هشدار قرآن در این آیاتی که فساد در قرآن آمده را بعضی
تی ما به آن دقت کنیم، دیگر آن گوید. وقهایی که از فساد دارد میت و مصداقمورد فساد هشدار جدی اس

رود به اینکه فساد یعنی مثلاً کسی اختلاس چند هزار میلیاردی کرده، پس فساد این است. مان نمیموقع ذهن
های وسکند، این فساد است. نه، تک تک این ویرفساد یعنی مثلاً یک کسی رفته عمل منافی عفت دارد می

 .کندها فساد ایجاد میهوی و هوس و خودخواهی و پا روی حق گذاشتن

که شما دیدید پس وقتی یک چنین خطری، یک چنین ویروسی وجود دارد، باید از خدا کمک بخواهیم، چنان
یجاد آید در وجود من فساد االسلام( از خدا خواستند که: خدایا اصلاح کن هر چیزی را که میامام سجاد )علیه

 .کند، تو اصلاح کن

 

 روایت امیرالمؤمنین )ع( درباره تضرع

 :السلام( نقل شده استالبلاغه از امیرالمؤمنین علی )علیهدر نهج

نِیَِّاتِهِمْ وَ  وَ لَوْ أَنَِّ اَلنَِّاسَ حِینَ تَنْزِلُ بِهِمُ اَلنِِّقَمُ وَ تَزُولُ عَنْهُمُ اَلنِِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى رَبِِّهِمْ بِصِدْقٍ مِنْ 
 وَلَهٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ لَرَدَِّ عَلَیْهِمْ كُلَِّ شَارِدٍ وَ أَصْلَحَ لَهُمْ كُلَِّ فَاسدٍِ 

گردد، با صدق ها از آنان زایل میشود و نعمتو اگر مردم زمانی که بلاها بر آن نازل می»
دا، از او درخواست های پر از عشق و محب تِ به خنی ت در پیشگاه خدا تضر ع کنند و با قلب

سامانی را برای آنها سامان گردد و هر نابهنمایند، یقیناً آنچه از دستشان رفته به آنان باز می

 «.بخشدمی

اش در معرض فاسد شدن است گوید ما همهاین خیلی نکته مهمی است. این فسادی که فهمیدیم قرآن می
فساد از شما برطرف شود، باید با صدق نیت و با خلوص خواهید این گوید اگر میوجودمان، امیرالمؤمنین می

نیت به درگاه خدا تضرع کنید، از خدا بخواهید، بگویید: خدایا من را اصلاح کن، من را از این فساد دور بدار، 
 .من را حفظ کن. این درخواست از خدا بسیار مؤثر است

گیرد، جلوی گری ما را مییم، جلوی اصلاحاگر ما خودمان را ایمن بدانیم، بگوییم ما که الحمدالله خوب

 .گیردهای ما را میمراقبت
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 ترکیب توبه و اصلاح در قرآن

بعد این ترکیب کلمه توبه با کلمه اصلاح در قرآن خودش بسیار آموزنده است. دقت کنید بارها در قرآن 
 :توبه و اصلاح با هم آمده

تِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ كَتَبَ رَبُِّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَِّحْمَةَ أَنَِّهُ مَنْ عَمِلَ وَإِذَا جَاءَكَ الَِّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیَا﴿
 (۵۴)الأنعام:  ﴾مِنكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَِّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَِّهُ غَفُورٌ رَِّحِیمٌ

گو: درود بر شما، خداوندگارتان و چون کسانی که به آیات ما ایمان دارند، نزد تو آیند، ب»
رحمت را بر خود مقر ر کرده که هر کس از شما به نادانی کار بدی کند و آنگاه توبه و اصلاح 

 «.ای مهربان استراستی او آمرزندهکند، پس به

گوید زند؟ مؤمنین. خوب ما انشاءالله که جز مؤمنیم دیگر. میببینید قرآن دارد راجع چه کسانی حرف می
آید سراغ ها میها، این ویروسشوید، بالاخره این میکروباید، فکر نکنید که فاسد نمیلا که جزو مؤمنینحا

 .دل ما، سراغ گوش ما، چشم ما، اعمال ما

گوید به آنها بگو: سلام خدا بر شما باد، خدا به خودش واجب کرده، به خودش تعهد کرده که با قرآن می
خواهد شما را تر و تازه نگه دارد، شما را خواهد شما را بالا ببرد، میخدا می مهربانی با شما برخورد کند.

خواهد به مقاصد مهم برساند. نکند یک وقت مراقب نباشید، فاسد شوید و به مقصد نرسید، بگندد وجودتان، می
 .گند وارد وجودتان بشود

گاه خدا توبه کنیم و اصلاح. توبه و شویم، باید دائم به درای که ما دچارش میهای ناخواستهاین بدی
اصلاح، توبه و اصلاح. برداشتم این است که اصلاً خود توبه یعنی اصلاح، توبه شرط اصلاح است. کسی که 

 .داند، اصلًا دنبال اصلاح نیستداند، خودش را تضمین شده میخودش را بدهکار نمی

بار استغفار، عصر هفتاد بار استغفار، در روز استغفار  این قدر در اعمال ماه رجب استغفار، استغفار، صبح هفتاد
السلام( گناه داشتند، استغفار کردند، مگر پیغمبر اکرم و ائمه اطهار )علیهمچرا؟ اولیای خدا این قدر استغفار می

اش خودمان را بدهکار اش باید خودمان را در معرض خطر بدانیم، همهخاطر این است که همهکردند؟ بهمی
خواهم بهتر شوم، خدایا اش خودمان را در آن جایی که باید باشیم ندانیم و بگوییم: خدایا من میانیم، همهبد

 .کندخواهم درست شوم. این ما را اصلاح میخواهم مراقبت بشوم، خدایا من میمن می
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 :باز ببینید آیه دیگری است

هَالَةٍ ثُمَِّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَِّ رَبَِّكَ مِن بَعْدِهَا ثُمَِّ إِنَِّ رَبَِّكَ لِلَِّذِینَ عَمِلُوا السُِّوءَ بِجَ ﴿
 (11۹)النحل:  ﴾لغََفُورٌ رَِّحِیمٌ

خداوندگار تو نسبت به کسانی که به نادانی بد کرده، سپس توبه و اصلاح کنند،  با این همه»

 «.ای مهربان استالبته خداوندگارت پس از آن قطعاً آمرزنده

کند، خطا دارد، غفلت دارد. در محیطی هستیم که میکروب دارد برای سلامت کند، اشتباه میکسی بدی می
کنم، کند. هی توبه، هی توبه. خدایا من عذرخواهی میروح، سلامت قلب و سلامت ایمان ما فساد ایجاد می

عث استصلاحی که امام سجاد شود، باکنم. این باعث اصلاح در وجود ما میجویم، استغفار میاعتذار می
 .شودالسلام( فرمودند می)علیه

 

 نقش حسنات در پاک کردن سیئات

این اصلاح یک شرط اولش که گفتیم شرط توبه است، شرط استغفار است، شرط بدهکار دانستن خودت. 

 :گویدآن میهای وجود شما پاک شود، گندزدایی بشود؟ قرخواهید این بدیگوید: میبعد برای اصلاح قرآن می

 وأََقِمِ الصَِّلَاةَ طَرَفَيِ النَِّهَارِ وزَُلَفًا مِِّنَ اللَِّیْلِ إِنَِّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَِّیِِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ ﴿
 (11۴)هود:  ﴾لِلذَِّاكِرِینَ

ها را از میان ها، بدیو در دو طرف روز و نخستین ساعات شب نماز را برپا دار، زیرا خوبی»
 «.رد. این پندی است برای پندگیرندگانبمی

السلام(. ترین آیه قرآن این آیه است بر طبق روایتی از امیرالمؤمنین )علیه، امیدبخش«ارجی آیة فی القرآن»
ایم، فرض مان خراب است، ما که گناه داریم، ما که آلودهوقت کسی به خودش نگوید که بابا ما که اوضاعهیچ

 کار کنم با این دل سیاه و این روی سیاه خودم؟کردم چیکن من اگر استغفار 

های شما را محو گوید: نماز بخوان، با خدا ارتباط بگیر، برو در خانه خدا، کارهای خوب، بدیقرآن می
 .کند به معنای واقعی کلمهکند، گندزدایی میبرد، پاک میکند، میمی
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خواهد که کند، یعنی واقعاً از خدا میتصلاح میپس اصلاح واقعی وقتی کسی از خدا طلب اصلاح و اس
های وجودش برطرف شود. دنبال اقدام ها و آلودگیخواهد این میکروبخواهد که پاک باشد، میخوب باشد، می
ها، سراغ عبادت، سراغ احسان به خلق خدا. خواهد بکند، باید برود سراغ حسنات، سراغ خوبیبرای اصلاح می

 .کنددارد و این فساد را از وجود ما بیرون میکند و پاک و سالم نگه مین را اصلاح میاینها است که انسا

 

 درخواست اصلاح در صحیفه سجادیه

السلام( در دعای بیست و پنجم صحیفه سجادیه که دعای وداع با ماه رمضان بعد همین امام سجاد )علیه
خوب بودن و خوب شدن و پاک شدن، برای همه هم  فرماید: حالا که خدا راه را باز کرده است برایاست می

 .باز شده است، دیگر عذری قبول نیست

 :السلام(العابدین )علیهامام زین

لِیلًا منِْ أَنْتَ الَِّذِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ بَاباً إِلَى عَفْوِكَ ، وَ سَمَِّیْتَهُ التَِّوْبَةَ ، وَ جَعَلْتَ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ دَ
تُوبُوا إِلَى اللَِّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُِّكُمْ أَنْ یُكَفِِّرَ »لِئَلَِّا یَضِلُِّوا عَنْهُ ، فَقُلْتَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَحْیِكَ 

نَ ذیِعَنْكُمْ سَیِِّئَاتِكُمْ وَ یُدْخِلَكُمْ جنََاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ یوَْمَ لا یُخْزِي اللَِّهُ النَِّبِيَِّ وَ الَِّ
لَنَا إِنَِّكَ علَىَ  آمَنوُا معََهُ نُورُهُمْ یَسْعَى بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمَانِهِمْ یَقُولُونَ رَبَِّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ

 امَةِ الدَِّلِیلِفَمَا عُذْرُ مَنْ أَغْفَلَ دُخُولَ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ وَ إِقَ«. ءٍ قَدِیرٌ كُلِِّ شَيْ

ای را روی ما باز کردی، گفتی من این در را باز کردم تا خدایا تو یک دری، یک دروازه»
تان را ببخشم، اسم آن در توبه است. بعد یک تابلوی راهنمای بزرگ هم به ما گذاشتید، همه

دا همه تان توبه کنید، خدهی این در را، توی قرآن در وحی خودت گفتی همهداری نشان می
ماند، تر کند، جایش هم نمیبخشد یعنی اصلاً پاکش میبخشد، نه فقط میهاتان را میگناه

اند، نامه هم دادهو تازه، دیگر هیچ فسادی تو وجود شما نیست. وقتی دیگر در باز است، دعوت
ه درگاه تان، نه من خیلی روسیاهم باند، این در باز است، بیاید همهتابلوی راهنما هم گذاشته

خدا، از ما گذشته، نه این عذرها قبول نیست، در باز است، فقط باید توبه کرد، با توبه همه چیز 

 «.شودحل می
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 شعر مولوی درباره توبه

 :گویدبه قول مولوی می

 بر فلک تازد به یک لحظه ز پست/  مرکب توبه عجایب مرکب است

هستی. وقتی توبه یک همچین خاصیتی دارد، یک یک آن، یک لحظه توبه کردی، اوج فلک اعلی علیین 
همچنین در رحمتی، باب رحمتی به روی همه باز شده است، دیگر فساد چرا؟ دیگر همیشه باید تر و تازه 

 .شودبمانیم و حرکت کنیم، ولی با گفتن امثال من مشکل من حل نمی

 :باز به قول مولوی

 خندتوبه ریشچیست جز بر ریش /  توفیقت ای نور بلندتوبه بی

خدایا تو باید توفیق توبه بدهی. خودت در قرآن اسم خودت را گذاشتی تو اب الرحیم. تو اب یعنی چی؟ یعنی 

 .کنندهکند؟ ما باید توبه کنیم، اسم خودش را گذاشته توبهکننده. خدا توبه میخیلی توبه

کنم تواب پذیر. من هر چی فکر میوبهگویند تکنند به چی؟ میهای قرآن تواب را ترجمه میحالا در ترجمه
پذیر داریم در قرآن، ولی تو اب یعنی توبه« یقبل التوبة»پذیر نیست. بله اش توبهکننده است، معنیاش توبهمعنی

 .کنندهپذیر. تواب یعنی خیلی توبهاند توبههای قرآن نوشتهپذیر نیست که در ترجمهاش توبهمعنی

شود، شان شکرآب می؟ توبه یعنی چه؟ توبه یعنی برگشت. وقتی بین دو نفر بینکنندهیعنی چه خیلی توبه
گوید من شان باید برگردد تا چی بشود؟ آشتی کنند دیگر. خدا میافتد، یکیشود، فاصله میقهری ایجاد می

خدا ( 11۸)توبه:  ﴾بوُاتَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُو﴿گردم. او تواب است. خیلی قشنگ است قرآن: گردم، بیا، من برمیبرمی
 .گوید حالا بیا توبه کن دیگرلرزاند، میدهد، دل را میگردد، توفیق میبرمی

 

 گیری: درخواست توفیق توبهنتیجه

دانی من هر چی بگویم استغفرالله، هر چی باید این توفیق را از خدا بخواهیم: خدایا خودت برگرد، تو که می
خاطر اینکه دوباره موقعیت پیش بیاید همان هستم، کنم. چرا؟ بهمسخره میبگویم توبه کردم، دارم خودم را 

 .کند. خودت باید توفیق بدهیآید همان هستم، هیچ تغییری نمیدوباره شرایط گناه پیش می
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الاخلاق را بهتر السلام( در دعای مکارمفهمد، آن موقع این درخواست امام سجاد )علیهحالا اینکه آدم می
 :کندنشیند، درک میدلش میآدم به 

 وَ اسْتَصْلحِْ بِقُدْرَتِكَ مَا فَسَدَ مِنِِّي

اش در اش در معرض فسادم، همهخدا تو قدرت داری، من ضعیفم، دست خودت است دیگر. من هم همه
معرض لغزش و دور شدن هستم. خودت با قدرتت بیا و دست ما را بگیر و توفیق توبه به ما بده، به برکت 

 .بر محمد و آل محمدصلوات 
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 گرفتاری و غفلت ـ۱۱

 مقدمه

های گذشته این عبارات رسیم که در هفتهالاخلاق به فراز دیگری از این دعا میدر ادامه شرح دعای مکارم
 :خواستندرا خواندیم که حضرت از خدا می

 وَ اسْتَصْلِحْ بِقُدرَْتِكَ مَا فَسَدَ مِنِِّي اللَِّهُمَِّ وَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَِّتِي، وَ صَحِِّحْ بِمَا عِنْدَكَ یَقِینِي،

هایی که تو خدایا با لطفت، همت بلند و نی ت فراوان به من بده و این یقینی که از تو خواستم و این نعمت

 .به من دادی را برای من حفظ کن، اجازه نده که اینها فاسد شوند و از بین بروند

 :رسیمالآن به این عبارت می

 ي مَا یَشْغَلُنِي الاِهْتِمامُ بِهِ وَ اكْفِنِ

 .شود که من مشغول و غافل شومخدایا تو کفایت کن مرا از آنچه که دغدغه او باعث می

 وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَداً عَنْهُ، وَ اسْتَفْرِغْ أَیامِي فِیمَا خَلَقْتَنِي لَهُ

رهایی وادار که فردا بعد از مرگ درباره آن کارها از من خدایا درخواستم از تو این است: من را به آن کا
سؤال خواهی کرد، من را مسئول آن کارها قرار دادی و ایام عمر من را برای آنچه که به خاطر آن من را 

ها حواس من را از هایی در زندگی من پیش بیاید که این گرفتاریآفریدی فارغ و آزاد قرار بده. نگذار گرفتاری
 .ی که باید حواسم به آن باشد، پرت کنداین چیز

 

 مفهوم شغل و اهتمام

شویم، اینجا ما یک کلمه شغل داریم، یک کلمه اهتمام داریم. شغل یعنی این چیزی که ما به آن مشغول می
 .کنیمکنیم و به آن تمرکز میاهتمام یعنی این چیزی که هم ت می

شویم که از مان به یک چیزهایی مشغول میدر زندگی منظور از این کلمه در این عبارت این است که ما
ها، کنیم که آن هم  و غم  و دغدغههایی پیدا میشود. هم  و غم  و دغدغهیک چیزهای دیگر حواسمان پرت می

 .کندهای دیگری را از ذهن ما خارج میها و یک اولویتیک هم  و غم
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 ارتباط با فرازهای قبلی دعا

های قبلی دعا را به آن تر این عبارت را درک کنیم و متوجه شویم، باید جملهی عمیقبرای اینکه ما معنا
 :دقت کنیم

 وَ انْتَهِ بِنِیتِی إِلَی أَحْسَنِ النِِّیاتِ

ها برسان، با لطفت همت بلند به من خواهیم: خدایا نی ت من را به بهترین نی تما اول از خدا در این دعا می

 .درست در زندگیبده، یعنی نی ت و هدف 

 :بعد در ادامه عرض کرد به محضر خدا

 وَ صَحِِّحْ بِمَا عِنْدَک یقِینِی

دهد در زندگی، خیلی ها به ما میحالا این چیزی که به من دادی را خودت سالم نگهدار. خدا خیلی نعمت
 .دهیمگندد، از دستش میشود، میکم فاسد میها، خیلی باورها، ولی کمانگیزه

 صْلحِْ بِقُدْرَتِک مَا فَسَدَ مِنِِّیوَ اسْتَ

هایی قرار گرفتم خواهد: خدایا تو که قدرت داری، من وقتی در موقعیتالسلام( از خدا میامام سجاد )علیه
های قشنگی که در کم از دستم رفت، یک سری نگاههایی که به من داده بودی کمکه یک سری از نعمت
ها خواهد: خدایا این را برگردان به من، نگذار این نعمتندارم، حالا از خدا می ها را دیگرزندگی داشتم این نگاه

 .از دست من برود

 :شودای که امشب موضوع بحث ما است مطرح میبعد از این جملات، حالا این جمله

 وَ اكْفِنِي مَا یَشْغَلُنِي الاِهْتِمامُ بِهِ 

ها کنم، ولی خیلی وقتدرستی در زندگی من پیدا میدهی، یک اهداف هایی به من میخدایا تو یک نعمت
آید که حواس من را از اینها پرت هایی در زندگی من پیش مییک چیزهایی، یک مشکلاتی، یک گرفتاری

 .کندمی
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گذارید؟ چرا گویند که چرا برای این موضوع وقت نمیهایی به ما میمان یک وقتببینید چقدر در زندگی
قدر گوییم: زندگی است و گرفتاریم دیگر، آنهای زندگی تو این مسئله مطرح نیست؟ میبرنامهاصلًا در 

 .کنیم برای این چیزها وقت بگذاریممشکلات زندگی زیاد شده است دیگر وقت نمی

های مهم خواهی این فرصتخواهند به ما آموزش بدهند: اگر میالسلام( در این دعا میامام سجاد )علیه
از دستت نرود، باید از خدا بخواهی، خواسته دل تو باشد که: خدایا حواس من از یک چیزهای مهمی  زندگی

گویم حالا فعلاً امور زندگی بگذرد بعد اش میشوم از او، همهکه در زندگی اهمیت دارد ولی من غافل می
خودت کفایتم کن، این شود. خدا خودت کمکم کن، رسیم، ولی حواس من پرت میانشاءالله به این هم می

 .تر هم برسمهای من را کم کن تا به این چیزهای مهمگرفتاری

 

 هشدارهای قرآن درباره غفلت

 :دهدببینید قرآن به ما هشدار می

ٰـئِكَ هُمُ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا لَاتُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَِّهِ وَمَن یَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴿  فأَُولَ

 (۹)المنافقون:  ﴾الْخَاسِرُونَ

هایتان و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل کند؛ اید، مبادا داراییای کسانی که ایمان آورده»
 «.اندکه هر کس چنان کند، چنین کسانی همان زیانکاران

طوری شود خیلی ضرر ل نکند، اگر اینتان شما را از یاد خدا غافتان و فرزندانای مؤمنین، یک وقت اموال

 .کنیدمی

 :دهنده استیک آیه دیگر در قرآن خیلی هشداردهنده است، خیلی تکان

ا غَافِلُونَ * إِنَِّ الَِّذِینَ لَایَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَ رَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُِّنْیَا وَاطْمَأَنُِّوا بِهَا وَالَِّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَ﴿
 (۸-۷)یونس:  ﴾مَأْوَاهُمُ النَِّارُ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ أُولَٰئِكَ

اند و آنان که راستی کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند و به زندگی دنیا خشنود و مطمئنبه»
آوردند آتش دست میخاطر آنچه بهاند، چنین کسانی جایگاهشان بههای ما غافلاز نشانه

 «.است
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با خدا را یادشان رفت، آمدیم در مجلس ختم این و آن شرکت کردیم، دیدیم  کسانی که قرار ملاقات
شان گوید کسانی که اصلاً حواسدیگران رفتند به ملاقات خدا و پشت سر اینها نوبت ما است، ولی خدا می

 .نیست، امیدی ندارند به یک چنین قرار ملاقات مهمی

حالا خوش هستیم، الحمدلله یک لقمه نانی است که زندگی دارد « وا بِهَاوَ رَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُِّنْیَا وَاطْمَأَنُِّ»
همین خوب است دیگر، « وَاطْمَأَنُِّوا بِهَا»خواهیم. ام، خوش هستیم دیگر چه میگذرد، خوب است، راضیمی

لالی ام است که یک وقت اختمن دیگر دلواپسی دیگری ندارم، اگر هم دلواپس باشم برای این امورات زندگی

 .در آن ایجاد نشود

آیید گوید: اینهایی که این همه من پیوسته پیغام فرستادم و علامت دادم به شما که شما دارید میخدا می
خواهی حواست را جمع کنی؟ اگر حواست را جمع پیش من، اصلاً آفریدم تو را برای اینکه بیایی اینجا، نمی

 .بینی در آتشیکنی میمی شود؟ یک زمانی چشم بازدانی چه مینکنی می

 

 ماهیت واقعی آتش

رحمی خواهی او را بسوزانی؟! کدام آدم بیوای، خدا تو چطور خالقی هستی که اگه کسی به یادت نباشد می
دهد، زند؟! نه نه، دقت کن، خدا مهربانی مطلق است و اگر این هشدارها را به ما میمخلوق خودش را آتش می
گوید: اگه درس نخوانی فردا خیلی اوضاع تو خراب است، اگر بروی اش میبه بچه مثل یک مادر مهربان که

 .کنیهای خیلی دردناکی پیدا میفلان جا زمین بخوری زخم

گوید: اش در این است که میتمام هشدارهای خدا در قرآن راجع به آتش، عذاب و آب جوش اینها، همه
به یک نعمت بیکرانی برسی، به ملاقات حقیقت مطلق برسی.  ای انسان من تو را خلق کردم برای اینکه تو

رساند تو را به مقصد، حواست از او پرت شود، یک روزی چشم باز کند و میاگر آن چیزی که تو را حفظ می
بینی دیگر هیچ راهی نیست و خود این حسرت، خود این محرومیت، خود این دور ماندن، آتشی کنی میمی

 .کشدمی است که از دل شعله

خواهم به گوید: میقدر به یاد من خدا باشید، خدا که نیاز به یاد ندارد، میبه تعبیر قرآن این که دیگر این
 :یاد خودت باشی

 (1۹)الحشر:  ﴾وَلَا تَكُونُوا كَالَِّذِینَ نَسُوا اللَِّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴿
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اند پس خودشان را از یادشان برد. آنان ید که خدا را فراموش کردند،همچون کسانی نباش»

 «.کارانهمان نابه

نکند خدا را فراموش کنید، کسی که خدا را فراموش کند یعنی خودش را فراموش کرده است، موفّقی ت 

 .خودش، سعادت خودش را فراموش کرده است

 

 عواقب فراموشی

 :شودفراموش کند، روز قیامت فراموش می گوید کسی که خدا رااینکه قرآن می

 (12۶)طه:  ﴾قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْیَوْمَ تُنسَىٰ﴿

گونه امروز فراموش های ما برایت آمد و فراموششان کردی. و همانگونه نشانهگفت: همان»

 «.شویمی

 .شویرفت، حالا امروز تو فراموش می این همه من نشانه فرستادم، همه را یادت

 (۵1)الأعراف:  ﴾فَالْیَومَْ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِمْ هَـٰذاَ وَمَا كَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ﴿

گونه آنان ملاقات امروزشان را فراموش کردند و کنیم همانپس امروز آنها را فراموش می»

 «.کردندمیهای ما را انکار نشانه

ها، حقیقت ها، به خاطر این ندیدن نشانهامروز به خاطر این انکارها، به خاطر این پا روی حق گذاشتن
 .بینی هیچ چیزی نداریکنی میشود تو نگاه میشود، یعنی وقتی حقایق آشکار میوجودت فراموش می

 

 شعر حافظ درباره غفلت

 :گویدبه قول حافظ می

 زآنچ آستینِ کوته و دستِ دراز کرد/  پناهِ خدا رویمای دل بیا که ما به 

 عشقش به روی دل درِ معنی فراز کرد/  صنعت مَکُن که هر که محبت نه راست باخت
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 .بنددبازی، ریا، جلوی مردم جانماز آب کشیدن، این در معنویت را به روی دل تو میبازی در نیاور، حقّه

 شرمنده رَهرُوی، که عمل بر مجاز کرد/  فردا که پیشگاهِ حقیقت شود پدید

مان ببریم بیرون که خدا فردای قیامت هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بیفتد. این تصور عوامانه را از ذهن
های من را گوش کردی؟ اگر گوش نکردی گویند پس چه کار کردی، حرفبرند، مینشسته یک جا، ما را می

گوید: آتشی نیست جز آن چیزی که خودت آوردی. خودت را آن به ما میببرند او را در آتش بیندازند، نه. قر

 .سوزیبری، از درون خودت میبینی، از خودت رنج میمی

های ها، این حرفها هستند. این کینهجهنم هیزمش خود انسان( 2۴)بقره:  ﴾وَقُودُهَا النَِّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴿
شود که من از آن رنج ی اینها است حقیقتش وقتی آشکار میها، این ستمکارزشت، این پا رو حق گذاشتن

 .برممی

 

 خطر شیطان و غفلت

گوید: مواظب باشید کسی باعث نشود که شما پس حالا که یک چنین خطری در کمین ما است، قرآن می

 .آن چیزهای مهمی که باید به یادش باشید را فراموش کنید

فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَِّهِ أُولَـٰئِكَ حِزْبُ الشَِّیْطَانِ أَلَا إِنَِّ حِزْبَ الشَِّیْطَانِ هُمُ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَِّیْطَانُ ﴿
 (1۹)المجادله:  ﴾الْخَاسِرُونَ

اند. آگاه باشید که شیطان بر آنان چیره شد و یاد خدا را از یادشان برد. آنان حزب شیطان»
 «.اندحزب شیطان همان زیانکاران

برد. شیطان یعنی چه؟ شیطان یعنی همین شود بر انسان، یاد خدا را از ذهن انسان مییشیطان مسلّط م

 .کندهایم غافل میهای من، شیطان یعنی آن چیزی که من را از این اولویتهوا و هوس

 :دهنده استخیلی این آیه قرآن تکان

لَیْتَنِي اتَِّخَذْتُ مَعَ الرَِّسُولِ سَبِیلًا * یَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَنِي لمَْ وَیَوْمَ یَعَضُِّ الظَِّالِمُ عَلَىٰ یَدَیْهِ یَقُولُ یَا ﴿

)الفرقان:  ﴾اأتََِّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا * لَِّقَدْ أَضَلَِّنِي عَنِ الذِِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَِّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولً
2۷-2۹) 
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گوید: ای کاش راهی را با فرستاده برگزیده گزد میو روزی که ستمکار بر دو دستش می»
بودم. ای وای بر من! ای کاش فلانی را دوست نگرفته بودم. او مرا پس از آنکه هدایت نزدم 

 «.آمده بود از یاد )خدا( بازداشت و شیطان انسان را رها کننده بود

گوید: کسی گیریم؟ قرآن میاز میمان را گخوریم انگشتدیدید ما وقتی که از یک چیزی یکباره حسرت می

 .گیردکه ستمکار بود در دنیا، نه فقط یک دستش را، دو دستش را گاز می

های خدا جلوی پای گوید: ای کاش این راهی که فرستادهمی« یَقُولُ یَا لَیْتَنِي اتَِّخَذْتُ مَعَ الرَِّسوُلِ سَبِیلًا»

 .رفتممن گذاشته بودند می

شدم، کاش پای فلان شبکه گوید: ای کاش با فلانی رفیق نمیمی« نِي لَمْ أَتَِّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًایَا وَیْلَتَىٰ لَیْتَ»
 .دیدمنشستم، کاش فلان چیز را نمینمی

 .طور من را غافل کرد از آن ذکر و پیامی که خدا فرستاد، من را دور کردهمین« لَِّقَدْ أَضَلَِّنِي عَنِ الذِِّكْرِ»

 

 خرتتعادل دنیا و آ

خواهد که خدایا من غافل نشوم. یعنی اینکه یکسره نماز السلام( از خدا در این دعا میامام سجاد )علیه
 :گویدبخوانم، روزه بگیرم، دنیا را رها کنم؟ نه، اصلاً منطق قرآن این نیست. قرآن به ما می

یبَكَ مِنَ الدُِّنْیَا وأََحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَِّهُ إِلَیْكَ وَلَا وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَِّهُ الدَِّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِ﴿
 (۷۷)القصص:  ﴾تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَِّ اللَِّهَ لَا یُحِبُِّ الْمُفْسِدِینَ

و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و همچنان »
کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا فسادگران را دوست که خدا به تو نیکی 

 «.داردنمی

توانی هم دنیا را فراموش نکن، از دنیا بهره ببر، ولی بدان این نعمتی که خدا به تو داده، با این نعمت می

 .ستتوانی آخرت خوب داشته باشی، پس حیف نییک زندگی خوب و آرام در دنیا داشته باشی و با همین می

هایش را با بار شترهای این جمله در سوره قصص خطاب به قارون است؛ ثروتمندی که کلیدهای گنجینه
گفتند که ثروت چیز بدی نیست، ولی با این ثروت تو یک کاری های دلسوز به او میبردند. انسانفراوان می
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نداده است؟ تو هم به دیگران بده، احسان کن که بعد مرگ هم برایت بماند، داشته باشی. این را مگر خدا به تو 

 .کن

بنابراین اینکه ما بخواهیم تنبلی خودمان را به حساب خدا بگذاریم که من اهل دنیا نیستم و به ما گفتند 
السلام( به فرزندانش گوید پدرم امام صادق )علیهالسلام( میاولویت فقط آخرت است، ببینید امام کاظم )علیه

 :گفتطوری میاین

 إِیَِّاكَ وَ اَلْكَسَلَ وَ اَلضَِّجَرَ فَإِنَِّهُمَا یَمْنَعَانِكَ مِنْ حَظِِّكَ مِنَ اَلدُِّنْیَا وَ اَلْآخِرَةِ 

 «.دارندحوصلگی برحذر باش که این دو تو را از بهره دنیا و آخرت باز میاز تنبلی و بی»

 .گیردگیرد هم آخرت را از تو میمیحوصلگی هم دنیا را از تو حوصله نباش. تنبلی و بیتنبل نباش، بی

 :السلام( فرمودندامام باقر )علیه

 أَمْرِ إِنِِّي لَأُبْغِضُ اَلرَِّجُلَ ... أَنْ یَكُونَ كَسْلاَنَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ
 آخِرتَِهِ أَكْسَلُ 

آید و هرکس درباره دنیایش تنبلی کند اشد بدم میاز کسی که برای کار دنیای خود تنبل ب»

 «.تر استدر مورد آخرتش تنبل

های تنبلی که دنبال دنیا نیستند، دنبال درآمد نیستند، دنبال کاسبی و تولید و آبادانی و رونق دنیا من آدم

 .تر استتش تنبلآید. کسی که نسبت به دنیای خودش تنبل باشد، نسبت به آخرنیستند را از اینها خوشم نمی

 

 (السلاملیهمعنای صحیح درخواست امام سجاد )ع

السلام( که به ما بگوید، چون من دیدم در بعضی از پس منظور این نیست این دعای امام سجاد )علیه
طوری معنی کردند: یعنی خدایا یک کاری کن من کاسبی الاخلاق این جمله را اینهای دعای مکارمشرح

 .ته باشم، فقط بنشینم عبادت کنم. اصلًا چنین منظوری در این دعا نیستنکنم، نیاز نداش

منظور این دعا این است که دغدغه اصلی تو بعد از مرگت باشد. همین درآمد، همین کاسبی، همین دنیا، 
 .تواند آخرت آدم را آباد کندهمین زن و بچه، همین خدمت به مردم، همه اینها می
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اند کسی که برای اینکه عزتمندانه، سالم و بدون نیاز به مردم زندگی کند تلاش فتهمان به ما گچقدر در دین
خواهی فرمایند: میالسلام( به ما میشود. ولی امام علی )علیهاش نوشته میکند، این بالاترین عبادت در کارنامه

شود ولی بعد مرگ تمام می دنیا را برو دنبالش، ولی یک وقت بعد مرگت را فدای دنیایت نکن، این دنیا تمام

 .شودنمی

 

 ( درباره اولویت آخرتالسلاملیهروایت امام علی )ع

نِیَتَهُ وَ مَنْ مَنْ كَانَتْ هِمَِّتُهُ آخرَِتَهُ كَفَاهُ اَللَِّهُ هَمَِّهُ مِنَ اَلدُِّنْیَا وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اَللَِّهُ عَلاَ
 یْنَ اَللَِّهِ عَزَِّ وَ جَلَِّ أَصْلَحَ اَللَِّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اَلنَِّاسأَصْلَحَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَ

مشغولی آخرتش را داشته باشد، خداوند اندوه دنیای او را بسنده باشد و هر که هر که دل»
خود و خدای  سرشت خویش را سامان بخشد، خداوند آشکار او را اصلاح گرداند و هر که میان

 «.خود را سامان بخشد، خداوند میان او و مردم را اصلاح گرداند

اش را هم برایش های دنیایاش برای بعد از مرگش باشد، خدا دغدغهخدا قول داده است کسی اگر دغدغه

 .کندکند، حل میجبران می

 (1۳۴)نساء:  ﴾نْیَا وَالْآخِرَةِمَنْ كَانَ یُرِیدُ ثَوَابَ الدُِّنْیَا فَعِنْدَ اللَِّهِ ثَوَابُ الدُِّ﴿

 «.هر که ثواب و نعمت دنیا را طالب است )از خدا بخواهد که( ثواب دنیا و آخرت نزد خداست»

 .با خدا باش، پادشاهی کن -خواهی؟ هم دنیا هم آخرت دست خداست دنیا می

 

 هادرخواست کفایت از گرفتاری

دعا به ما آموزش دادند که از خدا این را بخواهیم، خواسته ما السلام( در این پس ببینید امام سجاد )علیه
 :این باشد

 وَ اكْفِنِي مَا یَشْغَلُنِي الاِهْتِمامُ بِهِ 

 «.سازد کفایت کنو مرا از آنچه دغدغهٔ آن مشغولم می»
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م تری که در زندگی باید داشته باشهای مهمخدایا این چیزهایی که دغدغه این چیزها من را از اولویت

 .کند، خودت اینها را از سر راه من بردارکند، مشغول میغافل می

کند. باید ها ما را رها نمیببینید اگر به تعبیر حافظ دست به کاری نزنیم که غصه سراید، هر روز این دغدغه
 :خاضعانه، خالصانه از خدا این را بخواهیم

 

 هااشعار حافظ درباره رهایی از دغدغه

 کاری زنم که غصّه سرآیددست به/  ر ز دست برآیدبر سرِ آنم که گ

 دیو چو بیرون رود فرشته درآید/  خلوتِ دل نیست جایِ صحبتِ اَضداد

های کند دل ما را از نور و رحمت و فرشتهها اینها اگر بیرون رود، خدا پر میها، این خودخواهیاین وابستگی

 .فرستدرحمت را برای ما می

 نور ز خورشید جوی بو که برآید/  بِ یلداستصحبت حُکّام ظلمتِ ش

 چند نشینی که خواجه کی به درآید/  مرو تِ دنیابر درِ اربابِ بی

 از نظرِ رهرُوی که در گذر آید/  تَرکِ گدایی مکن که گنج بیابی

 

 نیازی از خداگیری: عدم بینتیجه

وقت شما را گرفتم، که رمز موفقیت  همه نکته همین بیت آخر، تأکید من بود در این عرضی که چند دقیقه
تو در این مسیر این است که ترک گدایی مکن. آدم تا زمانی که خودش را محتاج لطف خدا، وابسته این حقیقت 

نیاز دید، دستش کند. اما به محض اینکه خودش را بیانتها بداند، این پشتوانه مهم در زندگی او را یاری میبی

 .شودکوتاه می انتهااز این پشتوانه بی

خواهیم توفیق درک این حقایق و چنین نگاه و چنین بصیرتی در زندگی را به همه ما عنایت از خدا می
 .بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
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 دغدغه مسئولیت ـ۱۲

 های آیندهنیاز به کمک الهی برای مسئولیت

م( در صحیفه سجادیه، به فراز دیگری از السلان )علیهالعابدیالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
رسیم. پس از آنکه امام از خداوند متعال خواست تا نی ت کامل و نی ت وافر به ایشان عنایت کند و این دعا می

نیز از خدا درخواست کرد که این نی ت، عزم و توجه را برایشان حفظ کند، حال به عبارت جدیدی در دعا 
 .رسیممی

را بررسی کردیم که در آن حضرت از خدا  «وَ اکفِنِی مَا یشْغَلُنِی الِاهْتِمَامُ بِهِ»جلسه گذشته عبارت در 
اند تا کفایتی به ایشان بدهد که حواسشان به چیزهای دیگر پرت نشود و از آن مقصد بزرگ درخواست کرده
 .غافل نشوند

خدایا تو مرا به آموری »؛ یعنی «اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تَسْأَلُنِی غَداً عَنْهُوَ »رسیم: حال در ادامه به این عبارت می
این آموزه بزرگ و تأثیرگذاری است که امام سجاد «. وادار کن که قرار است فردا از آنها از من سؤال کنی

ند فردا از شما سؤال تان باشد که خداوفرمایند که حواسآموزند. ایشان میالسلام( در قالب دعا به ما می)علیه
مان کند خواهد از ما سؤال کند، خودش نیز کمکخواهد کرد، پس باید از خدا بخواهیم که آن چیزهایی که می

 .ها بپردازیم و نرویم سراغ چیزهای دیگری که قرار نیست پاسخگوی آنها باشیمتا به همان

 

 مفهوم مسئولیت در قرآن

فرماید که همه های مهم قرآنی است. خداوند در قرآن میوزهمسئله پاسخگویی و مسئولیت یکی از آم
 :مسئول هستند و تنها خدا است که مسئول نیست

 (2۳)انبیاء:  ﴾لَایُسْأَلُ عَمَِّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ﴿

 «.شود، ولی از آنها پرسیده خواهد شدکند پرسیده نمیاز او درباره آنچه می»

کنیم هر کس در فرهنگ فارسی ما گاهی معنایش برعکس شده است. فکر می« مسئول»متأسفانه کلمه 
گوییم ایشان مسئول خواهد داشته باشد و قرار نیست زیر بار کسی باشد، به اینها میرئیس است و ریاست می

د همه پاسخگو هستند و گویاین بنیاد است. اما مسئول یعنی چه؟ مسئول یعنی پاسخگو. خداوند در قرآن می
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همه باید جواب پس بدهند، فقط و فقط یکی است که در این عالم پاسخگوی هیچکس نیست، چون هیچکس 

 .حقی بر او ندارد

 

 دهدخدا نیز خود را در چارچوب مسئولیت قرار می

، آن کسی که خودش پاسخگو نیست و واقعاً هیچکس حقی به گردن او ندارد که بخواهد جواب پس بدهد
 :گوید من هم پاسخگو هستمحتی او خودش می

 (1۶)فرقان:  ﴾لَِّهُمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ خَالِدِینَ كَانَ عَلَىٰ رَبِِّكَ وَعْداً مَِّسْئُولًا﴿

ای است بر عهده خداوندگارت خواهند را جاودانه خواهند داشت؛ این وعدهدر آن هر آنچه می»
 «.شودکه پرسیده می

فرماید این یک تعهد است س میهای خوب تا ابد جاودانه در بهشت باشند، سپکه آدم خدا قول داده است
یعنی بر عهده خداست. « عَلَىٰ رَبِِّكَ »توانید بازخواست کنید و بپرسید. ایستم، میبر گردن من که پایش می

او از بس مهربان ( 12ام: )انع ﴾كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَِّحْمَةَ﴿تواند برای خودش چیزی واجب کند: خودش می
دهم، من در این چارچوب عقلانی، در این چارچوب گوید من پاسخ میاست، بر خود واجب کرده است. می

 .توانی من را مؤاخذه کنی که چرا به قولت عمل نکردیاخلاقی وقتی قول دادم، می

ده به خاطر اینکه اکثراً اشعری ها جا افتااین برخلاف تفکر منحرفی است که متأسفانه در بین اکثر مسلمان
ایم. کنند که اگر بگوییم چیزی بر خدا واجب نیست، یعنی خیلی هوای خدا را داشتهمسلک هستند. اکثراً فکر می

گویند این چه سخنی گویند هر کاری خدا بگوید همان خوب است. ولی عدلیه، شیعه امامیه و معتزله میمی
 .دهد، نه اینکه هر کاری خدا بگوید خوب استمیاست! خدا هر کاری خوب است انجام 

 

 فرق بین دو نوع خداشناسی

فهمد قرار داده است، خدایی که خود را در چارچوب اخلاق، در چارچوب خوب و بدهایی که عقل انسان می
چون خدا  -اخلاقی باشد اگرچه ظلم باشد، اگرچه بی -گوید درست است با خدایی که بگوید هر چه او می

 .آیدآید؟ داعش برمیته باید انجام دهیم، یک خدای دیگر است. از آن دومی چه برمیگف
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گوید بپرسید از من است، می «لَا یُسْأَلُ»حتی این خدایی که ( 1۶)فرقان:  ﴾كَانَ عَلَىٰ رَبِِّكَ وَعْدًا مَِّسْئُولًا﴿
 .هم وقتی قول دادم، من باید پاسخگو باشم

 

 همگان در مقام پاسخگویی

 :گوید حتی پیامبران هم باید پاسخ بدهندمی خدا

 (۶)اعراف:  ﴾فَلَنسَْأَلَنَِّ الَِّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسْأَلَنَِّ الْمُرْسَلِینَ﴿

ایم بازخواست خواهیم کرد و حتماً حتماً سوی آنها فرستادهپس حتماً حتماً از کسانی که به»

 «.خواهیم کرداند بازخواست از کسانی که فرستاده شده

آخر هم که نون « نَِّ»به معنی حتماً است و « لَ »را دقت کنید. اگر بخواهیم ترجمه کنیم،  «لَنسَْأَلَنَِّ »این 
گوید حتماً حتماً از همه کسانی که به سوی آنها پیغمبر فرستادیم بازخواست تأکید است، به معنی حتماً. خدا می

کنیم. همه باید پاسخ بدهند و این روز م که فرستادیم بازخواست میکنیم و حتماً حتماً همان پیغمبرانی همی
 :پاسخگویی نزدیک است

 (۴۴)زخرف:  ﴾وَإِنَِّهُ لَذِكْرٌ لَِّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوفَْ تُسْأَلُونَ﴿

 «.زودی بازخواست خواهید شدراستی آن یادآوری است برای تو و قومت و بهو به»

تان را جمع کنید، به زودی از شما سؤال خواهد آید برای اینکه حواسمیهایی که در قرآن این یادآوری

 .شد

 (2۴)صافات:  ﴾وقَِفُوهُمْ إِنَِّهُم مَِّسْئُولُونَ﴿

 «.شوندراستی آنها بازخواست و آنها را متوقف کنید که به»

 .شود: نگهشان دارید، باید پاسخ بدهند. همه باید جواب بدهندروز قیامت ندا داده می

 

 گیرد؟چه چیزهایی مورد بازخواست قرار می

 هابازخواست از نعمت
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 :این سؤال قطعی که همه ما باید پاسخ بدهیم چیست؟ قرآن این را هم برای ما روشن کرده است

 (۸)تکاثر:  ﴾ثُمَِّ لَتسُْأَلُنَِّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَِّعِیمِ﴿

 «.واست خواهد شدها بازخسپس حتماً حتماً در آن روز از شما درباره نعمت»

های خدا را باید طوری داده است؟ نه، تک تک نعمتاید همینهایی که خدا به شما داده، فکر کردهنعمت
 !پاسخ بدهید

 :السلام( در تفسیر این آیه سوره تکاثر نقل شده که فرمودنداز امیرالمؤمنین علی )علیه

قَالَ: الأمنُ وَ الصِِّحَِّة وَ  «لَتُسْئَلُنَِّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَِّعِیمِ»عَن عَلِیٍِّ )علیه السلام( فِی قَولِ اللهِ تَعَالَی 

 .العَافِیَة

 «.یعنی امنی ت و سلامتی و تندرستی»

 

 بازخواست از آگاهی و ابزارهای شناخت

)اسراء:  ﴾انَ عَنْهُ مَسْئُولًاوَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَِّ السَِّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفُؤَادَ كُلُِّ أُولَـٰئِكَ كَ﴿
۳۶) 

راستی گوش و چشم و دل، درباره همه و چیزی را که به آن علم نداری دنبال نکن که به»

 «.آنها بازخواست خواهد شد

داند دنبالش راه بیفتد، چرا؟ چون ای انسان ما به تو گوش دادیم، چشم کسی حق ندارد چیزی را که نمی
ابزارهای آگاهی تو است. فقط به تو دادیم، به موجودات دیگر ندادیم. به خاطر همین دادیم، دل دادیم. اینها 

توانی بگویی من ها را بشنوی. نمیموجودات دیگر چنین مسئولیتی ندارند. تو باید گوش خود را باز کنی، حرف
دل به تو داد، دانستی؟ چرا گوش نکردی؟ چرا چشمت را باز نکردی ببینی؟ خدا دانستم. یعنی چه نمینمی

 .گفت این کار خوبی نیستفهمیدی این کار، کار زشتی است، چرا انجام دادی؟ دل تو داشت می

 گفت؟گوید مگر به تو دل ندادم؟ دلت چه میبه ما گفته بودند این کار را بکنید، ما هم کردیم. خدا می

 پرس، وجدانت راضی بود تو این کار را بکنی؟از دلت ب - «اسْتَفْتِ قَلْبَک )نفَسَک( وَ انْ افْتاک الْمُفتونَ»
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مان گذاشت که ظلم بد است. وقتی آگاهی و علم پشت سرش مسئولیت است. خدا این آگاهی را در دل

 .توانم از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنمفهمیدم، دیگر نمی

 

 هشدار قرآن در برابر تقلید کورکورانه

کند. چرا چنین اظهار نظر دینی کردی؟ چرا چنین مسائل دینی بیان میقرآن مسئولیت سنگینی را حتی در 
 گوید؟دادیم. قرآن چه میگفتند و ما انجام میطوری به ما میاعتقادی داشتی؟ پدران ما، همه بزرگان ما این

 (۵۶)نحل:  ﴾مَِّا كُنتُمْ تَفْترَُونَوَیَجْعَلُونَ لِمَا لَایَعْلَمُونَ نَصِیبًا مِِّمَِّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَِّهِ لَتُسْأَلُنَِّ عَ﴿

دهند. قسم به خدا که حتماً ای قرار میایم بهرهدانند از آنچه روزیشان کردهو برای آنچه نمی»
 «.بندید بازخواست خواهید شدحتماً درباره آنچه دروغ می

تان را قدر از پولاید ایندهد، بآنها ایمان قوی داشتند که به آنها گفته بودند هر چقدر خدا به شما پول می
گوید باید این کار را بکنم، چه کار ها. گفتند چشم. ولی وقتی ایمان میبردارید، مثلاً برای قربانی برای این بت

گوید: اینکه به ما گفتند دلیل است؟ رفتی تحقیق کردی؟ رفتی پرسیدی؟ علم کنم. قرآن چه میکنم؟ میمی
ما به تو روزی دادیم، چون به تو گفته بودند این  «نَ لِمَا لَایَعْلَمُونَ نَصِیبًا مِِّمَِّا رزََقْنَاهُمْوَیَجْعَلُو»پیدا کردی یا نه؟ 

دروغ بستن، این چیزها را رسم کردند،  «تَاللَِّهِ لَتُسْأَلُنَِّ عَمَِّا كُنتُمْ تَفْترَُونَ »مقدارش را باید بدهی، به اینها دادی؟ 

 .یمپرسشما ادامه دادید. از شما می

 

 مثال فرشتگان

 ﴾أَلُونَوَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَِّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَِّحْمَـٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ یُسْ﴿
 (1۹)زخرف: 

گیرند. آیا شاهد آفرینش آنها اند مؤنث در نظر میو فرشتگانی را که بندگان خدای رحمان»
 «.اند؟ گواهی آنها نوشته خواهد شد و بازخواست خواهند شدبوده

اند، در حدیثی هم آنجا گفته بود، در آن کتاب هم نوشته بود. قرآن ها مؤنثگفتند که فرشتهبه ما همه می
را خواهد قصه اینها داری درست را یاد بگیریم. قرآن نمیکند تا ما هم دینزند و توبیخ میاینها را مثال می
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اند، داری آگاهانه است. همین که گفتند این ملائکه مؤنثداری درست، دینخواهد بگوید دینبرای ما بگوید، می
سَتُكْتبَُ »آفریدیم و فهمیدید مؤنثند؟ ها را میشما بودید داشتیم فرشته «أَشَهِدوُا خَلْقَهُمْ»شما هم این را گفتید؟! 
 !پرسیم، بیایید اثبات کنید. این خیلی خطرناک استیسیم، فردا مینومی «شَهَادَتُهُمْ وَ یُسْأَلُونَ

 

 گفتن« دانمنمی»ارزش 

دانیم، خلاص گویند بیشتر بگویید نمیالسلام( به ما میفهمد روایات اهل بیت )علیهماین است که آدم می
گویند همه دارند میکنید. مثلًا نظر شما درباره فلان اعتقاد چیست؟ حالا چون شوید، نجات پیدا میمی

افتد. هر وقت دانم هیچ اتفاقی برای ما نمیدانم. باور کنید با نمیگویم نمیاینطوری، من هم بگویم همین. می

 .کنداش انتخاب کند، نجات پیدا میگویم. ائمه فرمودند کسی که این روش را در زندگیدانستم می

 :گویده باید در زندگی داشته باشیم. قرآن میزندگی ما امتحان است، مسئولیت و پاسخگویی است ک

ا كُنتُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَِّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَِّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن یُضِلُِّ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِي مَن یَشَاءُ وَ لَتُسْأَلُنَِّ عَمَِّ﴿
 (۹۳)نحل:  ﴾تَعْمَلُونَ

کند و کس را بخواهد گمراه می داد، ولی هرخواست شما را یک امت قرار میو اگر خدا می»
دهید بازخواست خواهید کند و حتماً حتماً درباره آنچه انجام میهر کس را بخواهد راهبری می

 «.شد

 

 گیردآنچه مورد سؤال قرار نمی

خواهد که خدا ایشان را به کارهایی وادار کند که قرار است السلام( در این دعا از خدا میامام سجاد )علیه
مان به این چیزهایی است که اصلاً به ما ارتباطی اش حواسکند. ولی متأسفانه امثال ما همهاز آنها سؤال فردا 

اش فکر و ذکرتان دهد که قرار نیست راجع به این چیزها از شما سؤال کند. چرا همهندارد و قرآن هشدار می
 به این چیزهاست؟

 :شودتکرار می عیناً 1۴1و آیه  1۳۴در سوره بقره دو بار آیه 

 (1۳۴)بقره:  ﴾تِلْكَ أُمَِّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَِّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَِّا كَانوُاْ یَعْمَلُونَ﴿
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آن جماعت را روزگار به سر آمد؛ دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست؛ و از »

 «.بازخواست نخواهید شد اند، شماکردهآنچه آنان می

بین این دو آیه، قبل و بعد از آن راجع به چیست؟ راجع به دعواهای مسخره این دین ظاهری است: ما بهتر 
هستیم، شما بدتر هستید، ما بر حق  هستیم، شما باطل هستید، پیغمبر ما خیلی مقامش بالا بود و پیغمبر شما 

کسانی بودند که تمام شدند و رفتند، شما خوب باشید، به شما ارتباطی گوید اینها تر بود. قرآن میمقامش پایین
 .تر استندارد کدام مقامش بالاتر است، کدام پایین

کنم که پیرو پیشوایانی هستم که اینها نماینده خدا هستند، اینها معصوم البته در این حد که من افتخار می
طوری عصمت دارند. ولی اینکه بخواهم بگویم این گذشته اینهستند، اینها مقامات الهی دارند، ولایت دارند، 

بوده... آیات سوره بقره را بخوانید. همه فکر و ذکر یهودیان این شده بود که این ابراهیم مال ما است، مال 

 .ها را رها کنید، به شما ارتباطی نداردشما نیست. این حرف

 (2۵)سبأ:  ﴾نُسْأَلُ عَمَِّا تَعْمَلُونَقُل لَِّاتُسأَْلُونَ عَمَِّا أَجْرَمْنَا وَلَا ﴿

ایم بازخواست نخواهید شد و ما نیز درباره آنچه شما بگو: شما درباره آنچه ما مرتکب شده»

 «.دهید بازخواست نخواهیم شدانجام می

. به اینها بگو قرار نیست شما از کارهای بد ما مؤاخذه شوید، قرار هم نیست ما از کارهای شما مؤاخذه شویم
خواهند بگویند شما بد داری این است که میهای دینخاطر اینکه یکی از آفتباز به گوید؟چرا این را قرآن می

گوید ما مجرم هستیم، باشد، ما هستید، ما خوب هستیم. پس باشد، اصلاً اینها بد، شما خوب باشید. قرآن می
 .ها مسابقه بگذاریدبد هستیم، شما خوب باشید. در خوبی

 

 های اصلیمرکز بر مسئولیتت

خدایا مرا به کاری مشغول کن که قرار است از اینها »خواهد: السلام( که از درگاه خدا میامام سجاد )علیه
کنیم، خواهد ما را به این حقیقت هدایت کند که وقتی قرآن را در موضوع سؤال خدا بررسی می، می«سؤال کنی

تان اینها را سؤال تان، از رفتارهایهایتان، از حرفاز قول و قرارهایمن »دهد: قرآن این را به ما یاد می
خواهم از شما بپرسم. هایی که در اختیارتان گذاشتم، اینها را میهایی که به شما دادم، آگاهیکنم. از نعمتمی

 «.نروید مشغول چیزهای دیگر بشوید
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 وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَداً عَنْهُ؛

 «.کار گیرکنی بهمرا به آنچه فردا درباره آن بازخواست می و»

 .خواهد از من سؤال کند، پاسخگویی هم ساده نیست، خودت باید کمک کنیخدا فردا می

 

 گیری: دغدغه پاسخگویی در زندگینتیجه

د که امام فهمخواند میالاخلاق را وقتی میزمینه ذهنی را داشته باشد، دعای مکارمانسان وقتی این پس
« خدا حواس من را به این چیزها جمع کن.»گفت: کرد به درگاه خدا و میالسلام( چرا تضر ع میسجاد )علیه
 خواهد بپرسد از ما؟خدا از چه می

 :به قول مولوی

 های چون جان را چه کردی؟کجا شد عهد و پیمان را چه کردی؟ / امانت

 را چه کردی؟ چرا کاهل شدی در عشقبازی / سبک روحی مرغان

 نشاط عاشقی گنجی است پنهان / چه کردی گنج پنهان را چه کردی؟

 تو را با من نه عهدی بود ز اول / بیا بنشین بگو آن را چه کردی؟

 چنان ابری به پیش ما چه بستی / چنان خورشید خندان را چه کردی؟

بازی با خودم را به تو دادم، دادم، عشق من خودم را به تو»گوید: ها بپرسند از ما. خدا میقرار است از نعمت
های مهم زندگی اینها سؤال« کنی؟ حواست به چیست؟قرار بود تا با این مشغول باشی، رفتی داری چه کار می

 .است

العابدین العابدین، به مقام والای زینالسلام(، به مناجات زینالعابدین )علیهخواهیم به حق زیناز خدا می
 .ای از این معارف را به همه ما عنایت بفرمایدو قطره درک این حقائق
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 زندگی هدفمند ـ۱۳

 درخواست تمرکز عمر بر هدف آفرینش

السلام( در صحیفه سجادیه، امشب توفیق داریم العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
های گذشته این عبارات را از دعا توضیح دادیم که امام فراز دیگری از این دعای زیبا را بررسی کنیم. در هفته

زندگی و هم ت عالی برای مقاصد بزرگ را طلب  السلام( از خدا نی ت کامل، عزم و اراده درست درسجاد )علیه
خدایا »؛ «وَ اسْتَعْمِلْنِی بِمَا تَسْأَلُنِی غَداً عَنْهُ »کردند. در هفته گذشته به این عبارت رسیدیم که حضرت گفتند: 

فردا که ما بمیریم، تو از ما سؤال خواهی کرد، کمک کن در این مسیر حرکت کنیم که بتوانیم پاسخ این 
 «.را بدهیم سؤالات

خدا کمک کن ایام و روزهای زندگی »؛ «وَ اسْتَفْرِغْ أَیامِی فِیمَا خَلَقْتَنِی لَهُ»رسیم: امشب به این عبارت می
ای است که دعای مهم این جمله مهم و آموزنده« من کاملًا در مسیری باشد که تو برای آن من را آفریدی.

 .شودو پرکاربردی برای زندگی ما محسوب می

 

 هدفی زندگیریشه مشکلات انسان در بی

بینیم قرآن ریشه همه مشکلات فکری، عملی، اخلاقی، فردی و کنیم، میوقتی ما به قرآن مراجعه می
کنیم و هدفی از زندگی نداشته بیند که ما تصو ر کنیم بیهوده داریم زندگی میها را در این میاجتماعی ما آدم

 :گویدباشیم. قرآن به ما می

 (11۵)مؤمنون:  ﴾أَفَحَسِبْتُمْ أَنَِّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَِّكُمْ إِلَیْنَا لَاتُرْجَعُونَ﴿

 «شوید؟سوی ما بازگردانده نمیاید که شما را بیهوده آفریدیم و بهپس آیا پنداشته»

واقعاً بین خودم هدف آفریدیم و قرار نیست به یک مقصدی برسید؟ اگر فکر کردید ما شما را بیهوده و بی
کنم، و وجدانم خلوت کنم، قدرت و جرأت پیدا کنم چند دقیقه از خودم بپرسم برای چه چیزی دارم زندگی می

 بینم خیلی سخت است جوابش. واقعاً هدف خدا چه بود؟ برای چه ما را خلق کرد؟می

 

 چهار هدف اصلی آفرینش از منظر قرآن
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بینند. جواب این سؤال شوند و مصیبت میها گرفتار میکه آدمهایی است این سؤال مخصوصاً برای وقت
را باید از همان کسی پرسید که ما را آفریده است. ما که نقشی نداشتیم، از ما اجازه نگرفتند، با ما مشورت 

ن کنیم در قرآبینیم حداقل چهار جواب پیدا میکنیم، مینکردند که ما را خلق کنند. وقتی به قرآن مراجعه می

 .برای این سؤال

 

 هدف اول: عبادت

 :گویدای میدر آیه

 (۵۶)ذاریات:  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَِّ وَالْإِنسَ إِلَِّا لِیَعْبُدُونِ﴿

 «.ما جن و انسان را خلق نکردیم جز برای اینکه عبادتم کنند»

 

 هدف دوم: آزمایش

 :گویدجای دیگر می

 (2)ملک:  ﴾لِیَبْلُوَكُمْ أَیُِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغفَُورُالَِّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ ﴿

خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما بندگان را بیازماید تا کدام نیکوکارتر )و خلوص »

 «.اعمالش بیشتر( است و او مقتدر و بسیار آمرزنده است

 .کنیدکنید، بهتر کار میتان بهتر زندگی میببیند کدام خدا شما را آفریده تا شما را آزمایش کند،

 

 هدف سوم: کسب معرفت

 :گویدباز در آیه دیگر می

رٌ وَأَنَِّ اللَِّهُ الَِّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَِّ... لِتَعْلَموُا أَنَِّ اللَِّهَ عَلَىٰ كُلِِّ شَيْءٍ قَدِی﴿

 (12)طلاق:  ﴾بِكُلِِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللَِّهَ قَدْ أَحَاطَ
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خداست که هفت آسمان و نیز مثل آنها هفت زمین را آفرید. همواره فرمان او در میان آنها »
شود تا بدانید که خدا بر هر کاری تواناست و اینکه یقیناً علم خدا به همه چیز احاطه نازل می

 «.دارد

لق کرد برای اینکه شما بدانید که خدا همه کاره است، بدانید ها و زمین، همه را خگوید تمام این آسمانمی

 .که خدا علمش و توانش بر همه جا احاطه دارد

 

 هدف چهارم: رحمت الهی

 :گویددر آیه دیگر می

 (11۹)هود:  ﴾... إِلَِّا مَن رَِّحِمَ رَبُِّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴿

 «.برای همین آنان را آفریده استمگر کسانی که پروردگار تو به آنان رحم کرده، و »

 .ها را از مهربانی خودش آفریده استگوید خدا همه انساندر این آیه سوره هود می

 

 تفکیک هدف فاعل و هدف فعل

ها تصور کنند که قرآن یک جواب درست اکنون چهار جواب ما از قرآن به دست آوردیم. ممکن است بعضی
لاخره کدام است؟ هدف خلقت چیست؟ اگر ما این را درست بفهمیم، معنای دهد، چهار شیوه گفته. بابه ما نمی

 .شودزندگی، مسیر زندگی و هدف زندگی ما کاملاً متفاوت می

توانیم جواب بدهیم خدا مگر برای کارهایش برای اینکه این را بفهمیم، اول این سؤال را بررسی کنیم: آیا می

 .است هدف فعلاست، یک هدف داریم که  هدف فاعلباید هدف داشته باشد؟ یک هدف داریم که 

جهت کاری نکند، خود و بیدهد، اگر آدم عاقلی و حکیمی باشد، بیآن کسی که یک کاری را انجام می
گوییم برای چه چیزی داری این کار را سازد. میخواهد به یک جایی برسد. مثلاً یک نجار کمد میپس می

فروشم، سازم و میآورم، این را میگوید من روزی را از اینجا درمیمی کنی؟ هدفی دارد. هدفش چیست؟می

 .دهدخواهد نیاز خودش را رفع کند، این کار را انجام میآورم. یعنی یک چیزی را نیاز دارد، میپول درمی
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گوید سازی برای چیست؟ میگوییم این کمدی که میکنیم. مییک وقت ما راجع به هدف فعل سؤال می

 .ی اینکه وسایل اضافی را در کمد بگذاریدبرا

خواست به چه چیزی برسد؟ آیا حال سؤال ما این است: خدا از این جهانی که آفرید، انسانی که آفرید، می
کنم گوید من دارم کار میخواهد به جایی برسد، به چیزی برسد، نیازش رفع شود؟ این نج ار مینیاز میخدای بی

 خواهد به دستش بیاید؟ا چه میکه پول در بیاورم. خد

که خدا هیچ شویم نقص بودن بشناسیم، متوجه مینیازی، به بزرگی، به عظمت، به بیاگر خدا را به بی
کند، به خاطر اینکه فی اض است، به خاطر اینکه مهربان است. هدفی بیرون از خودش ندارد. اگر خدا کاری می

؛ مهربانی خدا همه جا را پر کرده است. هر چه هست، مهربانی (1۵۶اعراف: ) ﴾وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَِّ شَيْءٍ﴿
ای پر از آب است، به خواهد به چیزی برسد. از بس مثل یک چشمهآفریند، نمیخداست. پس اگر خدا می

خواهد به آفریند. چیزی نمیزند بیرون. خدا از بس پر رحمت و پر بخشش است، هر چه بتواند میباره مییک
 .و برسدا

چیست؟ اگر  هدف فعلگوییم خدا انسان را برای چه آفرید، منظورمان این است که این اما وقتی ما می
هدف عاقلانه است، یعنی باید یک طوری آفریده باشد که به یک دردی بخورد. خدا این جهان را برای چه 

 سد؟خواهد به کجا برآفرید است؟ خدا این انسان را برای چه آفرید است؟ می

 

 تحلیل هماهنگ چهار هدف

تر است، چقدر بینیم چقدر معنایش قشنگای که خواندیم را دوباره بخوانیم. میحال برگردیم این چهار آیه

 .بینیم هماهنگ است با همهشود و میمعنایش عوض می

 

 هدف فاعلی: رحمت

 :گویدهدف خدا از آفرینش انسان چیست؟ خدا در سوره هود می

 إِلّا مَن رَحِمَ رَبُِّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُم*  رَبُِّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمَِّةً وٰحِدَةً وَلا یزَالونَ مُختَلِفینَوَلَو شاءَ ﴿
 (11۹و  11۸)هود:  ﴾...
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داد، ولی همواره در حال اختلاف خواست همه مردم را یک امت قرار میو اگر خداوندگارت می»
 ...« ت رحمتش کند و برای همان آنها را آفریدخواهند بود. مگر آن کس که خداوندگار

خواست، ها اگر خدا میگوید این آدمکند. میها صحبت میهای بین آدمقبل از آن دارد راجع به اختلاف
توانست یک کاری کند که هیچ کس با هیچ کسی اختلاف نداشته باشد، همه یک حرف بزنند، همه یک می

ام که گوید من اصلاً تقدیر انسان را طوری رقم زدهاین را نخواسته است. میشود، ولی خدا طور فکر کنند. می
شان شود. و خدا در ها همیشه با هم اختلاف داشته باشند، مگر کسانی که رحمت خدا شاملتا قیامت انسان

 .آن مهربانی و رحمت همه را آفریده است

قدر مختلف ها را، اعتقادات را اینحدیث را، سلیقهشود اینکه خدا معارف را، دین را، قرآن را، پس معلوم می
شود همه یک شکل فکر کنند، برای این است که قرار است ما ببینیم در این اختلافات چقدر آفریده و نمی

توانیم رحمت خدا را کسب کنیم. چون اصلًا خدا ما را آفریده است تا طلب باشیم، چقدر میتوانیم حقمی

 .درحمتش را شامل ما کن

 

 هدف فعلی: عبادت آگاهانه

اما حال این انسان هدف فعلش چیست؟ یعنی خدا این انسان را آفرید که به کجا برسد؟ مقصود و کاربرد 
 :گویدانسان چیست؟ قرآن می

 (۵۶)ذاریات:  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَِّ وَالْإِنسَ إِلَِّا لِیَعْبُدُونِ﴿

 «.اینکه مرا بندگی کنندها را نیافریدیم مگر برای و جن و انسان»

خواندیم من خدا، جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادت کنند. حال این سؤالی که تا این آیه را می
 رسد؟پرسیدند: خدا به عبادت ما چه نیاز دارد؟ مثلاً من عبادت کنم، چه چیزی به خدا میفوری از ما می

توانیم این را جواب ش را متوجه شدیم، خیلی راحت میاکنون این هدف فعل و هدف فاعل وقتی تفاوت
خواهد ما را به مقامات بالاتر برساند. بعد بدهیم. خدا که نیازی ندارد. خدا برای مهربانی ما را آفریده، خدا می

آید، رحمت بیشتری از خدا گوید برای اینکه به اینجا برسی، عبادت کن. مهربانی بیشتری به دست تو میمی

 .شودمی نصیبت
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نیافریدم مگر برای عبادت، یعنی از این رحمت من که باعث آفرینش تو بود، اگر گوید من اینکه خدا می
خواهی کمد خوب باشد که به درد بخورد، خواهی به این مقصود برسی، مثل این نج ار که گفتیم اگر میمی

خواهی به ن این انسان را که آفریدم، اگر میگوید مها را اینطوری بسازی تا به درد بخورد. خدا میباید پایه
چون اصلاً آفریده بود که به او رحمت بدهد، آفریده بود  -درد بخورد، به هدف برسد، این رحمت را بیشتر کند 

 .خواهی برسی به اینجا، باید عبادت کنیگوید اگر میمی -که با او مهربانی کند 

 

 عبادت در مفهوم گسترده

 :گویده؟ آیه دیگری که میحال عبادت یعنی چ

 (2)ملک:  ﴾الَِّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُِّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغفَُورُ﴿

کنید و اوست آن که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوتر عمل می»
 «.باعزت آمرزنده

گوید من نیافریدم مگر برای اینکه شما را نیافریدم مگر برای اینکه عبادت کنی. اینجا می آنجا گفت من
کند، چه گوید امتحان کنم ببینم چه کسی بیشتر نیکی میشود، چه امتحانی؟ میامتحان کنم. پس معلوم می
 .کندتر زندگی میکسی بهتر است که خوب

ما را برای عبادت خلق کردم، فقط منظور این نیست که شود عبادت که در آیه گفت من شپس معلوم می
نماز بخوانی، روزه بگیری، ذکر بگویی. نه، عبادت از نظر قرآن یعنی خوب زندگی کنی. هر چقدر خوب زندگی 

 .کنیکنی. هر چقدر بد زندگی کنی، خوبی نرسانی، یعنی عبادت نمیکنی، داری عبادت خدا را می

 

 نتیجه عبادت: معرفت

آید؟ آن رحمتی که قرار بود به من اگر عبادت کنم، اگر خوب زندگی کنم، چه چیزی به دست من میحال 
 :دهد برای ماای که خواندیم این را توضیح میآن برسم چی هست؟ این آیه

 لِتَعْلَمُوا أَنَِّ اللَِّهَ عَلَىٰ كُلِِّ اللَِّهُ الَِّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَِّ یَتَنَزَِّلُ الْأَمرُْ بَیْنَهُنَِّ ﴿
 (12)طلاق:  ﴾شَيْءٍ قَدِیرٌ وأََنَِّ اللَِّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِِّ شَيْءٍ عِلْمًا
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خدا کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین همانند آن را. فرمان در میان آنها فرود »

 «.ه چیز را در بر گرفته استآید تا بدانید خدا بر همه چیز تواناست و علم او هممی

خدا تمام این آسمان و زمین را آفرید برای اینکه تو انسان به علم و معرفت برسی، بفهمی که همه کاره 
افتد؟ ما که فهمیدیم خدا برای مهربانی ما را خدا است. من اگر بفهمم همه کاره خدا است، چه اتفاقی می

شود به دست آورد؟ هر چقدر معرفت من این مهربانی را چطوری میآفریده است، از لطفش ما را آفریده است. 
تر باشد، تر و دلم نورانیشود. هر چقدر من با معرفتبه خدا بالاتر رود، رحمت بیشتری از خدا نصیب من می

 .کنداین مهر خدا بیشتر در وجود من تجلّی می

 

 ویژگی بندگی آگاهانه انسان

کنیم مثلاً ما گوییم باید تسلیم خدا باشیم، بندگی خدا را بکنیم، فکر مییک نکته را دقت کنیم: تا ما می
ها ها و ستارهها و سی ارهایم. مگر همه چیز در این عالم تسلیم خدا نیست؟ از تمام این کهکشانتافته جدا بافته

خدا هستند، همه بنده خدا  های این عالم، همه تسلیمها و تمام اجزای اتمو خورشید و ماه بگیر تا ذر ه ذر ه اتم
شود که خودش آگاهانه، با انتخاب خودش، این راه گوید مهربانی ویژه من نصیب کسی میهستند. اما خدا می

 .را انتخاب کند

)آل  ﴾جَعُونَأَفَغَیْرَ دِینِ اللَِّهِ یَبغُْونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَِّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَإِلَیْهِ یُرْ﴿
 (۸۳عمران: 

ها و زمین است خواه و ناخواه او جویند، و حال آنکه هر که در آسمانآیا جز دین خدا را می»
 «.شوندرا گردن نهاده است، و همه به سوی او بازگردانده می

نتخاب همه هستی تسلیم خدا است، ولی تو ای انسان اگر با رغبت، آگاهانه، با اختیار خودت راه درست را ا

 .آیدآید که هیچ موجودی در این عالم به دستش نمیکنی، یک چیزی به دستت می

 

 حدیث امام حسین درباره معرفت
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کنند السلام( نقل میالسلام( از جد شان امام حسین )علیهاین حدیث خیلی زیبایی است. امام صادق )علیه
 :فرمایندکه می

هِ السَِّلاَمُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَیُِّهَا اَلنَِّاسُ إِنَِّ اَللَِّهَ جَلَِّ ذِكْرُهُ مَا خَلقََ خَرجََ اَلْحُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍِّ عَلَیْ
 سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَلْعِبَادَ إِلَاِّ لِیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اِسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ

مُ اَلَِّذِي یَجِبُ ا اِبْنَ رَسُولِ اَللَِّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِِّي فَمَا مَعْرِفَةُ اَللَِّهِ قَالَ مَعْرِفَةُ أَهْلِ كُلِِّ زَمَانٍ إِمَامَهُیَ

 .عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ

ید مگر بدانید خدا بندگان را نیافر»شان فرمودند: السلام( یک بار آمدند در جمع اصحابامام حسین )علیه
وَمَا خَلَقْتُ »پس چرا این آیه گفته بود عبادت؟ « برای اینکه آنها خدا را بشناسند. این معرفت هدف خلقت است.

کند، چون هر کس خدا را بشناسد، بندگی می»فرماید: السلام( میامام حسین )علیه «الْجِنَِّ وَالْإِنسَ إِلَِّا لِیَعْبُدُونِ
و با اختیار خودمان تسلیم خدا باشیم. وقتی کسی بنده خدا شد، دیگر بنده  قرار است با شناخت و با آگاهی

کند، در مقابل هیچ چیزی وابسته هیچ کس و هیچ چیزی شود، در مقابل هیچ کسی سر خم نمیهیچکس نمی
 «.نیست

گویی ما خدا را ای پسر رسول خدا، یعنی چه می»السلام( گفت: یک نفر از اصحاب امام حسین )علیه
دهد. معرفت گوید خدا گفته است، به اسم خدا انجام میشناسیم؟ حالا هر کسی هر کاری بخواهد بکند میب

معرفت خدا یعنی معرفت آن کسی که حرف خدا را بدون »السلام( فرمودند: امام حسین )علیه« خدا یعنی چه؟
ست. ما راه دیگری نداریم گوید از خداکم و کاست، سخنگوی خداست، زبان خداست، حج ت خداست، هرچه می

 «.برای اینکه خدا را بشناسیم، خواسته خدا را اطاعت کنیم

این است که ما اهمی ت و جایگاه امام زمان را متوجه شویم. اهمی ت معرفت امام زمان، اهمی ت محب ت امام 
تواند از است که می دهد، چون تنها کسیالسلام( به ما یاد میای است که امام حسین )علیهزمان در این نکته

فهمیم تواند اراده خدا را بیان کند. این خیلی مهم است و ما میطرف خدا حرف بزند، تنها کسی است که می

 .دهد بتوانیم عمل کنیمکه هدف خلقت، هدف زندگی ما این است که به این فرمانی که امام زمان می

 

 درخواست امام سجاد برای زندگی هدفمند

 :خواهندالسلام( در این عبارت از خدا می)علیهپس امام سجاد 
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 وَ اسْتَفْرِغْ أَیَِّامِي فِیما خَلَقْتَنِي لَهُ؛

 «.و همه روزهای عمرم را در مسیر آنچه مرا برایش آفریدی قرار بده»

خدا تو من را بیهوده خلق نکردی، تو برای زندگی من هدف قرار دادی، من قرار نیست بیایم بخورم بخوابم 
ام را طبق این هدف بچینم، همه شد بروم. قرار است به یک جایی برسم. خودت کمکم کن تا زندگی تمام

 .زندگی من در این مسیر قرار بدهم

رسم، خدا یک کاری کن من نگویم نمی»گوید به درگاه خدا تضر ع کن بگو: السلام( میامام سجاد )علیه
ا و پیغمبر و برای بعد مرگم وقت ندارم. خدا خودت وقت وقت ندارم. برای همه چیز وقت دارم ولی برای خد

 «.من را خالی کن برای خودت

 :فرمایندالسلام( میحضرت علی )علیه

 .إِنَِّ اَللَِّیْلَ وَ اَلنَِّهَارَ یَعْمَلاَنِ فِیكَ فَاعْمَلْ فِیهِمَا وَ یَأْخُذَانِ مِنْكَ فَخُذْ مِنْهُمَا

ستانند، پس کنند، پس تو در آنها عمل کن و از تو میراستی که شب و روز در تو عمل میبه»

 «.تو از آنها بستان

 .کنند، تو برای خودت نگه دار و برای خودت داشته باششب و روز یکسره دارند روی تو کار می

 

 شعر ناشناس -تأمل بر گذشت عمر 

گوید سپیده این شعر نو است. معلوم نیست شاعرش کیست. من هر چقدر هم جستجو کردم، یکی می
 :دانم شاعرش کیستگوید نسرین صاحب، ولی نمیکاشانی، یکی می

 به چه سان یعمر، تو دان نیشد ا یط

 و بس تند، چنان باد دَمان پوچ

 دانمیکه خودم م نیمن است، ا ریتقص همه

 ینکردم فکر که

 یتامل ننمودم، روز که



12۵ 

 

 یآن ای یساعت

 ؟عمر گران گذردیچه سان م که

 به فراغت، به نشاط ،یرفت به باز یکودک

 اتیو بد و مرگ و ح کیاز ن فارغ

 بخندد شادان دیگفتند: کنون تا بچه ست، بگذار همه

 ستین دنیدگرش، فرصت خند نیپس از ا که

 دنینال دشیبا

 چیه دمینپرس من

 دنیز چه رو نتوان خند نیپس از ا که

 دنید یفارغ و وارسته ز غم همه شاد نتوان

 آزاد هر زمان بال گشادن یمرغ همچو

 دنیهر بام که شد خواب سر

 چیه دمینپرس من

 دنینال دمیز چه رو با نیپس از ا که

 م؟ییآیچرا م ست؟یچ ینگفت: زندگ زین چکسیه

 رفت؟ دیرفت؟ به کجا با دیچند صباح، به چه سان با نیاز ا بعد

 رفت؟ دیتوشه، به سفر با نیکدام با

 نگفت چیبه من ه زین چکسیه چ،یه دمینپرس من

 به فراغت، به نشاط ،یگشت به باز یسپر ینوجوان

 اتیو بد و مرگ و ح کیاز ن فارغ
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 من، که چه سان عمر گذشت؟ دمیاز آن باز نفهم بعد

 :گفتند همه کیل

 بکند ییروابکند، بهره از عمر بَرَد، کام یجوان دیجوان است هنوز، بگذار که

 که خوش باشد و مست دیبگذار

 هست یبر او عمر ز،ین نیااز  بعد

 نفر بانگ برآورد که او کی

 کند ندهیفکر آ دیهم اکنون با از

 آوا داد: که چو فردا بشود، فکر فردا بکند یگرید

 شیفردا نیرفت، بگذرد امروزش، همچن روزشیگفت: همانگونه که د یسوم

 احوال نیهمه ا با

 بُگذشت؟ یکه چه سان د چیه دمینپرس من

 به چه ره مصرف گشت؟ م،یعظ یرویهمه قدرت و ن آن

 یدمَ شهیتفکر، نه تعمق و نه اند نه

 یو مسخرگ یحاصلیبگذشت به ب عمر

 که ز کف دادم مُفت یتوان چه

 نگفت چیمرا ه زینفهمدم و کس ن من

 برد شیمرا تا به خدا پ توانستیعهد شباب، م قدرت

 هاتیه ،یتلف گشت جوان هودهیب کیل

 چه؟ یعنی یزندگ دانستندیکه نم یکسان آن

 بودند میرهنما
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 گشتیم یط عمرشان

 هودهیو ب خودیب

 که چو آنان باشم گفتندیمرا م و

 چو آنان دائم، فکر خوردن باشم که

 گشتن باشم فکر

 معاش نیتأم فکر

 ثروت باشم فکر

 جنجالیب یزندگ کی فکر

 همسر باشم فکر

 :نگفت چیمرا ه کس

 ستیثروت ن یزندگ

 ستیداشتن همسر ن یزندگ

 ستیکردن، فکر خود بودن و غافل ز جهان بودن ن یزندگان

 نگفت چیمرا ه زیو کس ن دمینفهم من

 دمیفهم اشیصد افسوس که چون عمر گذشت، معن و

 قیاست رف نیا ستنیهدف از ز پندارم،یم حال

 از بند هواها گُسَلَم یجزم، پا یشدم خلق که با عزم من

 بنهم قیدر راه حقا یپا

 آسوده یدل با

 و بخل نهیاز شهوت و آز و حسد و ک فارغ



12۸ 

 

 و علم یاز عشق و جوانمرد مملو

 کوشم قیره کشف حقا در

 و شهامت نوشم دیجرئت ام شربت

 بد و ناحق پوشم یجنگ، برا زره

 میو پس حق گو میو حق جو میحق پو ره

 نکو آموزم زیام بر دگران نآموخته آنچه

 شیراه دگران گردم و با شعله خو شمع

 به همه، گرچه سرا پا سوزم مینما ره

 شدم خلق که مُثمرِ باشم من

 و خروش جوشیزائد و ب نیچن نه

 بر باد و به حسرت خاموش عمر

 دمیفهم اشیصد افسوس که چون عمر گذشت معن یا

 گذشت بیسه روز از عمرم به چه ترت نیکا

  غافل یریباطل، وقت پ ینوجوان حاصل،یب یکودک

 شهوت، در کهولت حسرت یدر غفلت، نوجوان یکودک: گرید یزبان به

 

 گیری: دعا برای زندگی هدفمندنتیجه

 ::السلامدر این دعای امام سجاد )علیه

 وَ اسْتَفْرِغْ أَیامِی فِیمَا خَلَقْتَنِی لَهُ؛

 «.ای مصروف دارو روزگارم را در آنچه از پی آنم آفریده»
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برای این خلق کردی زندگی کنیم. خدا خودت این دغدغه، خدا خودت به ما کمک کن در آن مسیری که 
 .این خواسته و این اراده را در وجود همه ما قرار بده
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 نیازیبی ـ۱۴

 تعادل میان دنیا و آخرت

السلام(، امشب توفیق داریم به لطف الهی فراز دیگری الاخلاق امام سجاد )علیهدر ادامه شرح دعای مکارم
موزنده را بررسی کنیم. طی جلساتی که تا به حال داشتیم، عباراتی از این دعا را خواندیم از این دعای زیبا و آ

های زندگی را به ما یاد داد. به ما نشان داد که ترین آموزهو دیدیم واقعاً این دعا مثل یک کلاس درس، مهم
نی ت خالص در همه کارهای  باید دغدغه، هدف، فکر و ذکر ما در زندگی در رابطه با نی ت خیر، نی ت سالم و

 .مان باشدزندگی

السلام( در این دعا به ما تذکر دادند که باید خواسته ما در زندگی از خدا این باشد: خدا امام سجاد )علیه
ام برای آن چیزهایی باشد که در قبال آن باید پاسخگو باشم و تمام کاری کن که من غافل نشوم، دغدغه

 .که برای آن من را خلق کردیعمرم صرف این هدفی شود 

 

 محور است؟آیا رها کردن دنیا معنای زندگی آخرت

ات را صرف بعد از مرگت کنی، های زندگیگوید باید تمام لحظهالسلام( دارد به ما میپس امام سجاد )علیه
این زندگی خواهد از تو سؤال کند. پس آیا معنایش این است که رها کنیم صرف اموری کنی که خدا فردا می

 دنیا را و برویم دنبال آخرت؟

خواهند یاد بدهند. اگر قرار است خواسته السلام( در ادامه دعا به ما یک نکته مهمی را میامام سجاد )علیه
ما از خدا این باشد که فقط برای بعد از مرگ کار کنیم و دغدغه ما مسائل معنوی باشد، آیا معنایش این است 

 زندگی دنیا را کنار بگذاریم؟ که دیگر کار و کسب و

 

 نیازی از خداونددرخواست بی

گویند برای بعد از مرگ کار کن، روش اسلام، روش قرآن، روش اهل بیت یک چیز دیگری است. وقتی می
خواهد که السلام( بلافاصله بعد از اینکه از خدا میاش این نیست که دنیا را رها کن. امام سجاد )علیهمعنی

خواهد: خدایا روزی وسیع به من بده، من را ذکرش برای بعد از مرگش باشد، بلافاصله از خدا می همه فکر و
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گوید: ها بلافاصله مینیاز و ثروتمند کن، به من عزّت بده، موقعی ت بده. ولی بعد از هر کدام از این درخواستبی
ست دنیا نشوم. عزّت و موقعی ت به دهی، کاری کن من یک وقت غافل نشوم، به خاطر دارایی مخدا روزی می

 .من بده، ولی یک وقت کاری نکن که من خودم را بگیرم، متکب ر شوم

 :خواهداین نقطه تعادل در زندگی را از خدا می

 وَ أَغْنِنِی وَ أَوْسِعْ عَلَی  فِی رِزْقِک؛

 «.نیاز کن و در روزی خود بر من گشایش قرار دهو مرا بی»

 .دهی روزی وسیع باشد، راحت زندگی کنم، روزی که به من مینیاز کنخدا من را بی

 

 فقر و غنا: دو نوع امتحان الهی

خواهند به ما این را یاد بدهند که اصلاً مسئله این نیست که ما باید فقیر باشیم یا باید قرآن و اهل بیت می
 :گویدثروتمند باشیم. مسئله یک چیز دیگر است. در سوره فجر خدا می

وَأَمَِّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ *  فَأَمَِّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُِّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَِّمَهُ فَیَقُولُ رَبِِّي أَكْرَمَنِ﴿

 (1۵ـ1۶)فجر:  ﴾رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِِّي أَهَانَنِ

گوید: ش بدارد و نعمتش دهد میااما انسان وقتی خداوندگارش او را بیازماید، پس گرامی»
گوید اش را بر او تنگ گرداند میخداوندگارم مرا گرامی داشت. و اما وقتی او را بیازماید و روزی

 ...« خداوندگارم مرا خوار کرد. نه چنان نیست

گوید یک وقت من به شما پول کند. میخیلی زیبا داستان زندگی را در این دو آیه برای ما تعریف می
گویی: من چقدر پیش خدا عزیزم! خدا شود، بعد در ذهنت میدهم، وضع شما خوب میدهم، موقعی ت میمی

دارد. پس من خیلی پیش خدا عزیزم که دهد و من را گرامی میچقدر هوای ما را دارد، دائم به من نعمت می
 .دهددارد به من پول می

گویی: خدا شود. میو روزی برای تو تنگ می شود زندگی، رزقشوی، سخت مییک روزی هم گرفتار می
دهم و چه آن چرا هوای ما را نداری؟ چرا ما را خوار کردی؟ دقّت کن، من چه آن زمان که دارم به تو می

دار بودن، چه فقیر بودن. ما اصلاً دهم، هر دو برای امتحان است. هر دو ابتلاست: چه پولزمانی که به تو نمی
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کند، یک کسی را با فقر. اصلًا تمام تا امتحان شویم. خدا یک کسی را با ثروت امتحان میآمدیم در این دنیا 

 .قصّه زندگی امتحان است

تر است، خیلی هم معلوم نیست. تر است یا امتحان فقیر بودن سختدار بودن سختحال اینکه امتحان پول
شود. فقیر هم خدا به او نداده گیرد، امتحان رد میدار، خدا به او داده است تا دست چهار نفر را بگیرد و نمیپول

گوید، صبرش آید، به خدا و پیغمبر بد و بیراه میاش پیش میاست تا صبرش را بسنجد. چهار مشکل در زندگی
 .شوندشود. هر دوی اینها در امتحان مردود میشود، ناامید میتمام می

دار باشم امتحان ا فقیر. وقتی قرار است من چه پولپس موضوع اصلی این نیست که ما ثروتمند باشیم ی
داری گوید از خدا پولداری را بخواهم یا فقیری را؟ عقل میشوم، چه فقیر باشم امتحان شوم، حال از خدا پول

 .را بخواه که نیازمند کسی نباشی و از خدا بخواه در این امتحان موفّق شوی

 

 نیازی و کسب حلالتأکید دین بر بی

 :فرمایدنیازی و فقیر نبودن تأکید شده است. پیغمبر میقدر در دین ما راجع به بیخاطر این است که اینبه 

 .نِعْمَ اَلْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى اَللَِّهِ اَلْغِنَى

چقدر خوب است که آدم نیازمند کسی نباشد، بعد برود دنبال عبادت، دنبال آدم خوب بودن، »

 «.کند به آدمخیلی کمک می

 :قدر صریح ندیدیمگوید که در هیچ دینی شاید اینطوری اینتر دارد میحتی پیغمبر یک چیز مهم

 اَلْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةُ أَجْزاَءٍ فِي طَلَبِ اَلْحَلاَلِ 

عبادت ده قسمت است، نُه قسمت عبادت، کاسبی حلال است و یک قسمت آن نماز و روزه »

 «!توس ل و زیارت و همه اینهاو حج و زکات و 

ام ام عزّت داشته باشند، برای اینکه خانوادهخدا، برای اینکه دستم پیش مردم دراز نباشد، برای اینکه خانواده
کنم. این از نظر دین ما عبادت است. و پیغمبر )صلی الله علیه و کنم، کاسبی میخوب زندگی کنند، تلاش می

رفتند فقط نماز و دعا کردند، میکاسبی را تعطیل می کردند،آله( کسانی را که به بهانه عبادت، دنیا را رها می
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کرد. باید تلاش کنید، نباید وبال گردن دیگران باشید، باید دست چند نفر هم بتوانید خواندند، دعوا میمی

 .بگیرید

 

 مذمت فقر در روایات

 :سول الله )صلی الله علیه و آله(. از این طرف هم فقر و نداری به شد ت مذم ت شده است

 كَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَكُونَ كُفْراً

برد، به شود. نداری انسان را حتی تا مرحله کفر میچه بسیار فقری که منجر به کفر می»

 «.رساندسقوط می

 :فرمایندالسلام( مییا امام علی )علیه

 اَلْفَقْرُ سَوَادُ اَلْوَجْهِ فِي اَلدَِّارَیْنِ 

ای نیست که آدم آخرت، یعنی چیز خیلی پسندیده نداری و فقر روسیاهی هم دنیاست هم»
فقیر باشد. باید تلاش کند درآمد داشته باشد. کشور اسلامی کشوری است که پیشرفته باشد، 

 «.کشوری است که ثروتمند باشد

 :به قول اقبال لاهوری

 ایای / از حد اسباب بیرون جستهگر به الله الصمد دل بسته

 شو / اهل عالم را سراپا خیر شونیاز از غیر مسلم استی بی

 .نیاز باشی، باید توانا باشی، دستت پیش کسی دراز نباشداگر مسلمانی، باید بی

 منت از اهل کرم بردن چرا / نشتر لا و نعم خوردن چرا

 .شود؟ نه، خودت داشته باششود نمیدهی، حالا میدهی نمیمدام بگوییم می

 ف استی خویش را ارزان مگیررزق خود را از کف دونان مگیر / یوس

 بال و پر / حاجتی پیش سلیمانی مبرگرچه باشی مور و هم بی
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 .نیاز باشداین مسلمانی واقعی است: اینکه انسان توانمند باشد، دارا باشد و تلاش کند بی

 

 نیازی از خدانیازی از مردم و بیتفاوت بی

قدر به ما نیازی از خدا. اینکه اینمردم باید باشد، نه بینیازی از نیازی، بیاما نکته این است که این بی
اند شما سعی کنید نیازمند نباشید، یعنی دست شما پیش مردم دراز نباشد، اما در برابر خدا همیشه تأکید کرده

 .باید خودمان را فقیر بدانیم

 

 خطر طغیان در ثروتمندی

 دار شدن چیست؟سختی امتحان پول

 (۷-۶)علق:  ﴾أَن رَِّآهُ اسْتَغْنَىٰ* كَلَِّا إِنَِّ الْإِنسَانَ لَیَطْغَىٰ ﴿

 «.نیاز ببیندکند، همین که خود را بیآری این چنین است که آدمی قطعاً طغیان می»

آدمی این است: تا دستش به دهانش رسید، تا یک ذر ه وضع او خوب شد، دیگر هیچ خدایی را بنده نیست. 
نیاز شد. این خطری کند انسان وقتی که وضعش خوب شد، وقتی بیشود، طغیان میمی شروع« منم منم»

نیازی و ثروتمند شدن باید همیشه مراقبش باشد که خدا ناکرده طغیان است که آدم در کنار تلاش برای بی
 .نکند

 :السلام( که فرمودبه تعبیر امام علی )علیه

 اَلْغِنَى فَإِنَِّ لَهُ سَكْرَةً بَعِیدَةَ اَلْإِفَاقَةِاِسْتَعِیذوُا بِاللَِّهِ مِنْ سَكْرَةِ 

داری نشوم. بدترین به خدا پناه ببرید، خدا اگر به من پول دادی یک کار کن مست پول»
پرد از سر آدم، ولی گوید مستی شراب میداری و غنا است. حضرت میمستی، مستی پول

 «.خواهد غافل شود انسانحالا حالا می پرد،داری به این سادگی از سر کسی نمیمستی پول

 :کردطور دعا مییا پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله( این

 .اَللّهُمَِّ اَغْنِنِى بِالإفْتِقارِ اِلَیْكَ وَ لا تُفْقِرنى بِالأسْتِغْناءِ عَنْكَ
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ه خدا نیازمند آدم اصلاً متوجه شود که غنا و ثروتمندی واقعی این است که هر چقدر خودش را بیشتر ب
طوری نیاز احساس کند. پیغمبر اینبداند، و فقر و بیچارگی واقعی این است که هر چقدر خودش را از خدا بی

با احساس  -نگفت فقیر نکنی  -نیاز کن و یک وقت خدا من را با احساس فقر به درگاه خودت بی»کرد: دعا می
کند که در کنار این طلب استغناء، همیشه مراقب این آفت این را باید آدم حواسش را جمع « نیازی از تو.بی

 .دارایی باشد

 

 جبران الهی برای فقرای ناخواسته

کنم: چون ما دائم تاکید کردیم که آدم باید تلاش کند، باید ای که در این بحث غنا عرض میآخرین نکته
ست که از دارایی بدش بیاید؟ ولی ها دوست دارند داشته باشند. کیداشته باشد، نیازمند نباشد، پس خیلی

دهد داشته باشند. عدالت ها را اجازه نمیمتأسفانه گاهی شرایط اجتماع، چیزهایی که دست خود ما نیست، خیلی
ها برای همه فراهم نیست، یا یک کسی خودش گناهی ندارد، پدر و مادرش در جامعه برقرار نیست، موقعی ت

 .شده استاند، این الان فقیر کوتاهی کرده

آیا حالا اینکه فقیر شد، نیازمند شد، یعنی اینکه در همه چیزهایی که ما گفتیم که دارا بودن خوب است، 
باید بگوییم پس این آدم بدی است که نیازمند شد؟ این طرف هم است: فقر ناخواسته، از روی تنبلی نبوده 

 .است، زحمت کشیده و ندارد

فرمایند که خدا فقرایی که واقعاً ناخواسته گرفتار سلام( دربارۀ فقرایی میالاینجا است که امام صادق )علیه
کند! چه تر اینکه از آنها عذرخواهی میکند. و از این جالبشان جبران میفقر شدند را خیلی دوست دارد، برای
شرایط قرار دادم،  گوید: ببین تو را که در اینهای فقیرش، میکند از بندهخدای کریم و بزرگی! عذرخواهی می

دهم قدر به تو میکنم برایت. ایننداشتی، سختی کشیدی، مشکلات داشتی، ولی به جایش الان جبران می

 .گویی خدا کاشکی من فقیرتر بودمشوی، میکه راضی می

 :دهددر این روایت، روز قیامت منادی ندا می

مَةِ أَمَرَ اَللَِّهُ عَزَِّ وَ جَلَِّ مُنَادِیاً یُنَادِي أَیْنَ اَلْفُقَرَاءُ إِذَا كَانَ یَوْمُ اَلْقِیَا»السلام(: امام صادق )علیه
جَنَِّةِ قَبْلَ فَیَقوُمُ عُنُقٌ مِنَ اَلنَِّاسِ فَیُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى اَلْجَنَِّةِ فَیَأْتُونَ بَابَ اَلْجَنَِّةِ فیقولون لَهُمْ خَزَنَةُ اَلْ

نَا شَیْئاً فَتُحَاسِبُوا عَلَیْهِ فَیَقُولُ اَللَِّهُ عَزَِّ وَ جَلَِّ صَدَقُوا عِبَادِي مَا أَفْقَرْتُكُمْ اَلْحِسَابِ فَیَقُولُونَ أَعْطَیْتُمُو
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اَلنَِّاسِ فَمَنْ هَوَاناً بِكُمْ وَ لَكِنِ اِدَِّخَرْتُ هَذاَ لَكُمْ لِهَذَا اَلْیَومِْ ثُمَِّ یَقُولُ لَهُمُ اُنْظرُُوا وَ تَصَفَِّحُوا وُجُوهَ 

 «.لَیْكُمْ مَعْرُوفاً فَخُذوُا بِیَدِهِ وَ أَدْخِلُوهُ اَلْجَنَِّةَأَتَى إِ

چون روز رستاخیز فرا رسد، خدای گرامی و بزرگ نداگری را دستور دهد که ندا برآورد: »
تهیدستان کجایند؟ پس گروهی از مردم به پا خیزند و دستور داده شود که به بهشت درآیند. 

اید؟ دربانان بهشت به آنان گویند: چرا پیش از حسابرسی آمده آن هنگام که به در بهشت رسند،
کنید؟ خدای گرامی و بزرگ اید که ما را به آن حسابرسی میآنان گویند: آیا چیزی به ما داده

گویند. من شما را برای خوار نمودن، تهیدست نگرداندم، بلکه این فرماید: بندگانم راست می
ره نمودم. سپس به آنان فرماید: در میان مردم جستجو کنید و تهیدستی را برای امروزتان ذخی

 «.هر که به شما نیکی نموده، دستش را بگیرید و به بهشت ببرید

گویند ما در دنیا فقیر بودیم. دستور داده شد که شوند میای بلند میفقرای دنیا چه کسانی هستند؟ یک عده
گویند که شما همین طوری های بهشت به اینها مینگهبانبهشت درآیند. آن هنگام که به در بهشت رسند، 

خواهید بروید بهشت. از ما چه حسابی اید؟ بدون حساب میشود بروید بهشت! چه کار کردهحساب که نمیبی
 !خواهید بکشید؟ ما که چیزی نداشتیممی

کنید من در دنیا به تو ندادم گویند، باید بروند بهشت. یک وقت فکر نگوید: رها کنید اینها، راست میخدا می
هایی که کردم. خیر، فضل و برکتتان پیوسته ذخیره میچون پیش من خوار و خفیف بودی. خیر، من برای

 .خواستم به شما بدهم گذاشتم الان که روز نیاز است به شما بدهممی

در این محشر هستند. هر  گوید: حالا نگاه کنید به این صف محشر، به این مردمانی کهبعد خدا به فقرا می
قدر فقرایی که در این شرایط کس به شما در دنیا کمک کرد، دست آنها را هم بگیرید ببرید بهشت. این

برند، حساب بهشت میکنند، پیش خدا عزیزند که هم خودشان را بیها گیر میعدالتی، در این محرومیتبی
فیع کسانی که به آنها کمک کردند. پس این طرف را هم شوند شهم کسانی که به فقرا کمک کردند، اینها می

 گیریمحتماً ما در نظر می

. 

 نیازی درستگیری: دعا برای بینتیجه

 :خواهدالسلام( در این فراز از دعا از خدا میامام سجاد )علیه
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 وَ أَغْنِنِی وَ أَوْسِعْ عَلَی  فِی رِزْقِک؛

 «.گشایش قرار دهنیاز کن و در روزی خود بر من و مرا بی»

نیازی را که دست ما پیش کسی دراز نباشد. واقعاً باید از خدا این هم خواسته ما باشد. از خدا بخواهیم بی

 .خواست

 :گویدبه قول عبید زاکانی می

 نیازی ندهد دهر خدایا تو بده / سازگاری نکند خلق خدایا تو بسازبی
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 آفت دارایی ـ۱۵

 بررسی دو قرائت ممکن

السلام( از خداوند متعال الاخلاق امام سجاد )علیهسات گذشته در فراز سوم از دعای زیبای مکارمدر جل
در واقع از « نیازی بده، وسعت روزی بده.خدایا به من بی»؛ «وَ أَغْنِنِی وَ أَوْسِعْ عَلَی  فِی رِزْقِک»خواستیم که: 

باشد که نیازمند کسی نباشیم که توضیح این را  خواهیم که خدا مال به ما بده و وضع مالی ما طوریخدا می
 .جلسه گذشته عرض کردیم

های مرسوم و البته در نسخه. «وَ لَا تَفْتِنِِّی بالبَطَر»یا  «وَ لَا تَفْتِنِِّی بِالنَِّظَرِ »رسیم که اکنون به این عبارت می
آمده، ولی چنانکه توضیح خواهم داد، به  «بِالنَِّظَرِوَ لَا تَفْتِنِِّی »رایج صحیفه سجادیه و در همه شروح تقریباً 

 .باشد «وَ لَا تَفْتِنِِّی بالبَطَر»اینجا  -اند اند و احتمال دادهچنان که بعضی هم گفته -رسد که نظرم می

هایی را، هایی را، داراییخواهیم نعمتالاخلاق از خداوند متعال میچرا؟ ما در این فرازهای دعای مکارم
السلام( از خدا خواهیم و بلافاصله بعد از هر درخواستی که امام سجاد )علیهچیزهایی را از خدا می لطف و

 .داشتند، آفت و آسیب آن را از خدا خواستند که از ایشان دفع شود

ا دچار بلای کبر خدا به من عزت بده ولی من ر»؛ «وَ أَعِزَِّنِی وَ لَا تَبْتَلِینِِّی بِالْکبْرِ»فرماید: مثلاً در ادامه می
خدا به من توفیق عبادت بده، طوری نشود که من با »؛ «وَ عَبِِّدْنِی لَک وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِی بِالْعُجْبِ » .«نکن.

خدا با دست »؛ «وَ أَجْرِ لِلنَِّاسِ عَلَی یدِی الْخَیرَ وَ لَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِِّ »یا « عبادتم به خودم مغرور شوم و فاسد شود.

 «.گذارم، خدا کمک کن من به کسی منّت نگذارمن خیر را جاری کن، ولی آفتش این است که من منّت میم

 

 «النظر»تفسیر قرائت 

باشد، اینجا معنایش  «بِالنَِّظَرِ »دهیم. اگر را توضیح می «بالبَطَر»دهیم، هم را توضیح می «بِالنَِّظَرِ »اینجا هم 
اینکه به من غنا دادی، وسعت رزق دادی، کاری نکن که نگاه کنم به شود که: خدایا من را بعد از این می

 .دارایی دیگران، چشمم به دست دیگران باشد

شود که: خدایا وقتی به من نعمت دادی، وسعت روزی دادی، باشد، معنایش این می «بالبَطَر»ولی اگر اینجا 

 .را گم کنم به خاطر دارایی کمکم کن دچار این آسیب نشوم که سرمستی کنم، کاری کنم که خودم
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رسد. اگر آدم چشمش به مال دیگران باشد، این معنا با بقیه جملات و عبارات بیشتر هماهنگ به نظر می
ها های فقیر هم خیلی وقتدار و وسعت روزی داشته باشد ندارد. آدماختصاصی به اینکه آدم غنی و پول

لی اینکه آدم دچار بَطَر و سرمستی شود و خودش را گم شان به دست دیگران است، شاید هم بیشتر. وچشم

 .داری و آفت دارایی استکند، معمولاً این آفت پول

 

 آیه مربوط به نگاه به اموال دیگران

باشد، یعنی: خدایا بعد از اینکه به من دارایی دادی، وسعت روزی دادی، کاری کن  «وَ لَا تَفْتِنِِّی بِالنَِّظَرِ »اگر 
که من با نگاه کردن به مال دیگران، به دست دیگران، دچار فتنه نشوم. همان چیزی است که در آیه قرآن 

 :هم این تعبیر و این مضمون وارد شده است

نَا بِهِ أَزْوَاجًا مِِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُِّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَرِزْقُ رَبِِّكَ وَ لَا تَمُدَِّنَِّ عَیْنَیْكَ إِلَىٰ مَا مَتَِّعْ﴿
 (1۳1)طه:  ﴾خَیرٌْ وَأَبْقَىٰ

و هرگز چشمانت را مدوز به آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار کردیم که زیور زندگی »

 «.روزی خداوندگارت بهتر و ماندگارتر استدنیاست تا ایشان را در آن زمینه بیازماییم و 

ها و مندی از زینتطور ادامه نده نگاه کردن به آن چیزی که ما به عنوان بهرهچشمت را نینداز، همین
های زندگی دنیا به بعضی از آنها، به اصنافی از اینها دادیم تا آنها را دچار این فتنه کنیم، دچار زیورها و جذابیت
از این جهت تناسب داشته باشد که یک نوع  «وَ لَا تَفْتِنِِّي بِالنَِّظَر»هم با  «لِنَفْتِنَهُمْ»اید این آزمایش کنیم. ش

 .فتنه است اینکه آدم وقتی نگاه کند به اموال دیگران

کند چشم ما به دارایی و مال دیگران نباشد. کسی که چشمش به مال به هر حال قرآن به ما توصیه می
السلام( که از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه و آله( نقل اساس روایتی از امام صادق )علیهدیگران باشد، بر 

 :کردند

 .مَنْ أَتْبَعَ بصََرَهُ مَا فِي أَیْدِي اَلنَِّاسِ كَثُرَ هَمُِّهُ وَ لَمْ یُشْفَ غَیْظُهُ

کسی که چشمش دنبال چیزی که در دست مردم است باشد، اندوهش فراوان خواهد بود و »

 «.خشمش هرگز درمان نخواهد شد
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 روایت درمان طمع

شود که همیشه غصّه دارد، بخاطر اینکه آدمی اش این میکسی که همه نگاهش به مال مردم باشد، نتیجه
طور نیست که اگر این مال را به دست آورد خیالش راحت شود. چون که چشمش به مال دیگران است، این

شود که آدم وقتی یک مالی را به دست آورد، حال چشمش به ران باعث میاین روحیه نگاه کردن به مال دیگ
شود. دارایی دیگران است. این خشم و کینه و ناراحتی که چرا دیگران دارند، من ندارم، هیچ وقت درمان نمی

 .کندهمیشه آدم غصّه دارد، همیشه کمبود احساس می

ناموس دیگران است، فرض کنید زیباترین کسی و این فقط هم به مال نیست. مثلًا کسی که چشمش به 
شود که این نگاه کند به دیگران و ای که باعث میرسد را هم به آن برسد، این روحیهکه الان به نظرش می

شود و این چشمش همچنان خوب زیبا، زیباتر هم پیدا می -دوست داشته باشد آن زیباتر را هم داشته باشد 
کسی به آن چیزی که خدا به او داده قانع است، این همیشه خیالش راحت است، به دیگران است. ولی وقتی 

 .همیشه آرامش دارد. این خیلی نکته مهمی است

گوید حمزه بن حمران نقل کرده است که فردی آمد خدمت امام صادق در یک حدیث دیگری که می
 :ای که الان توضیح دادیمالسلام( شکایت کرد از همین روحیه)علیه

 لاَ نْ حَمْزَةَ بْنِ حُمرَْانَ قَالَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبدِْ اَللَِّهِ عَلَیْهِ اَلسَِّلَامُ: أَنَِّهُ یَطْلُبُ فَیُصِیبُ وَعَ
دِ اَللَِّهِ عَلَیْهِ یَقْنَعُ وَ تُنَازِعُهُ نَفْسُهُ إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ وَ قَالَ عَلِِّمْنِي شَیْئاً أَنْتَفِعْ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْ

إِنْ كَانَ مَا یَكْفِیكَ یُغْنِیكَ فَأَدْنَى مَا فِیهَا یُغْنِیكَ وَ إِنْ كَانَ مَا یَكْفِیكَ لاَ یُغْنِیكَ »اَلسَِّلاَمُ: 
 .«فَكُلُِّ مَا فِیهَا لاَ یُغْنِیكَ

آن را رود و السلام( آمد و عرض کرد: از پی مال میمردی به شکایت نزد امام صادق )علیه»
شود و همواره با نفسش در جنگ است چون همواره آورد، اما از درآمدش قانع نمیدست میبه

خواهد. عرض کرد: به من چیزی بیاموزید که از آن منتفع شوم. حضرت فرمود: اگر بیشتر می
نیاز خواهد سازد، پس اندکی از آن تو را بینیازت میکند بیآن مقدار که تو را کفایت می

نیازت کند، پس تمام آنچه در دنیاست بینیازت نمیت؛ ولی اگر آنچه برایت کافی است بیساخ

 «.نخواهد نمود
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آورد، ولی قانع نیست. همیشه با نفسش در جنگ است که چرا این را رود، به دست هم میدنبال مال می
گر مشکلات روحی عنوان یک درمانالسلام( به نداری، دنبال این و آن است. حال آمده پیش امام صادق )علیه

 .خواهد که یک چیزی یادش بدهد که این مشکل را بتواند حل کندمی

سازد، پس اندکی نیازت میکند بیدهند: اگر آن مقدار که تو را کفایت میحضرت خیلی حکیمانه جواب می
کند، پس تمام آنچه در دنیاست نیازت نمینیاز خواهد ساخت؛ ولی اگر آنچه برایت کافی است بیاز آن تو را بی

است که آدم چشمش دنبال چیزی است که ندارد. این نیازت نخواهد نمود. چون این مشکل در این روحیه بی
را باید درمان کرد. آدم وقتی این را درمان کند بگوید من همانی که دارم خوب است، شاکرم، راضیم به داده 

 .راحت استکنم، این همیشه خیالش خدا، قناعت می

ولی آن کسی که مثلًا دنبال مدل جدید موبایل است، حال یک مدل دیگر آمد، این را خرید، حال مدل 
خواهد با آن اش دنبال یک مد جدید، یک چیز جدیدی است که میآید، هیچ وقت راضی نیست. همهبعدی می

 !فع شدنی نیستبیند رشود. هرچی هم بهش برسد مینیاز خودش را رفع کند و رفع هم نمی

 

 نیازی واقعیبی

 .طور چیزها نیستها و ایننیازی واقعی، مال، اموال و داراییهای دینی به ما گفتند که بیبنابراین در توصیه

 :از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه و آله( نقل شده

 فْسِ لَیْسَ اَلْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ اَلْعَرَضِ وَ لَكِنَِّ اَلْغِنَى غِنَى اَلنَِّ

نیازی این نیست که آدم اموال زیاد داشته باشد، کالای زیاد داشته باشد. غنای بدانید بی»

 «.واقعی، غنای نفس انسان است

 فرمایند:نهج البلاغه می ۳1۹در حکمت  السلام(امام علی )علیه

 .اَلْغِنَى اَلْأَكْبَرُ اَلْیَأْسُ عَمَِّا فِي أَیْديِ اَلنَِّاسِ

تر این است که آدم از این چیزی که در دست مردم است چشم تر و مهمبزرگنیازی بی»
 «.نداشته باشد
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 «البطر»تفسیر قرائت 

، بَطَر به معنی احساس شادی و سرمستی از روی «وَ لَا تَفْتِنِِّي بِالبَطَرِ»بخوانیم در  «بالبَطَر»اما اگر ما این را 

 .گوید سرمستی و خودنمایی نکنیدمی غرور. حال هم این تعبیر به کار رفته که خدا

 

 آیات قرآن درباره بطر

ا وَلَا تَكُونُوا كَالَِّذِینَ خَرَجوُا مِن دِیَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَِّاسِ وَیَصُدُِّونَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ وَاللَِّهُ بِمَ﴿

 (۴۷)انفال: ﴾ یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ

هایشان با حالت سرمستی و برای نمایش به مردم خارج خانهو مانند کسانی مباشید که از »

 «.کنند احاطه دارددارند، و خدا به آنچه میشدند و از راه خدا باز می

آیند، یعنی از شان با حالت سرمستی و خودنمایی جلوی مردم بیرون میهایمثل کسانی نباشید که از خانه
شود که آدم شود، باعث میین باعث سد  عن سبیل الله میکند و اداشته خودش احساس غرور و سرمستی می

گوید عاقبت سرمستی هلاکت دهند... قرآن میبندد. و خدا آنچه که اینها انجام میگونه میراه خدا را به این

 .است

عْدِهِمْ إِلَِّا قَلِیلًا وَكُنَِّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْیَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِِّن بَ﴿
 (۵۸)قصص:  ﴾نَحْنُ الْوَارِثِینَ

شان سرمست شده بودند هلاک کردیم! پس اینها هایی را که در زندگیو چه بسیار آبادی»
 «.اند و ما وارث )همه( شدیمهایشان است که پس از آنان جز اندکی در آنها ساکن نشدهخانه

هایی را که اینها در زندگی دنیایی به حالت بَطَر ه. چقدر ما هلاک کردیم آبادیبه کار رفت «بَطَر»باز کلمه 
شان ببینید بعد از آنها جز اندکی ساکن هایرسیده بودند، به حالت سرمستی رسیده بودند. اما کجایند؟ این خانه

شان وفا کرد و الان شما رثاناینها نشد. ما آخر اینها را به ارث بردیم، یعنی نه به خود آنها وفا کرد، نه به وا
گوید عاقبت برای خود خداست، هیچ چیزی دست کسی کنند. میبینید دیگران و دیگرانی استفاده میمی

 .ماند، پس سرمستی ندارد مال دنیا، شادی نداردنمی
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 کاربرد بطر در احادیث

نمونه که فقط کاربردش را که در احادیث ما هم به کار رفته، حال به عنوان یک  «بَطَر»پس این کلمه 
 :فرمایندالسلام( که در فلسفه قیام خودشان میببینید، این حدیث مشهور امام حسین )علیه

أُمَِّةِ أَنِِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا مُفْسِداً وَ لاَ ظَالِماً وَ إِنَِّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اَلْإِصْلَاحِ فِي 
 ... جَدِِّي

ز روی سرمستی و غرور و خودنمایی و ستم قیام نکردم، من برای اصلاح ام ت قیام من ا»
 «... کردم

 .را کاربردش در حدیث دیده باشید «بَطَر» خواستم فقط این کلمه

 :فرمایندالسلام( که مییا روایاتی از امیرالمؤمنین )علیه

 .فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَاتَبْطَرْ، وَ إِذاَ كَانَ عَلَیْكَ فَاصْبِرْالدَِّهرُْ یَوْمَانِ، یَوْمٌ لَكَ وَ یَوْمٌ عَلَیْكَ، 

دنیا دو روز است: روزی به سود توست و روزی به زیان تو. در آن روز که به سود توست »
مست و مغرور مباش و آن روز که به زیان توست صابر و شکیبا باش. پس برای امتحان 

 «.است

 

 بطر در شعر مولوی

در همین مفهوم به کار رفته است. داستان پادشاه و  «بَطَر»بینید همین کلمه بزرگان ما شما میدر اشعار 
شد، یک کنیزکی عاشق او شد گوید که پادشاه رد میدر این داستان که مولوی می -کنیزک در مثنوی مولوی 

ا خواست که این را درمان و او را گرفت و بعد این مریض شد، حالش بد شد، همه اطباء را جمع کرد و از آنه
غرور گرفت گوید که این اطباء که خلاصه انتخاب شده بودند به عنوان بهترین متخصّصان، بعد می -کنند 

 :گویدکنیم. بعد میآنها را. گفتند ما بهترین پزشکانیم، ما اصلاً مسیح این عالم هستیم و چنین می

 بنمودشان عجز بشرگر خدا خواهد نگفتند از بَطَر / پس خدا 

دهد که کسی نیست و کند و نشانش میگوید کسی که سرمستی کند، خدا یک جاهایی عاجزش میمی

 .این خیلی خطرناک است
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 شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست / گفت جان هر دو در دست شماست

 ام درمانم اوستجان من سهلست جان جانم اوست / دردمند و خسته

 ر جان مرا / برد گنج و در و مرجان مراهر که درمان کرد م

 جمله گفتندش که جانبازی کنیم / فهم گرد آریم و انبازی کنیم

 هر یکی از ما مسیح عالمیست / هر الم را در کف ما مرهمی است

 گر خدا خواهد نگفتند از بطر / پس خدا بنمودشان عجز بشر

 .ینیدرا بب «بَطَر»خواستم کاربرد این کلمه من اینجا فقط می

 

 مذمت شادی از دارایی در قرآن

آفت دارایی است، چنان که در این دعای مکارم اخلاق هم دیدیم. در قرآن شادمانی  «بَطَر»به هر حال 
 :گویدکردن از روی دارایی خیلی مذم ت شده است. در داستان قارون که در سوره قصص آمده می

فَبَغَىٰ عَلَیْهِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَِّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ إِنَِّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴿
 (۷۶)قصص:  ﴾أُولِي الْقُوَِّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَِّ اللَِّهَ لَا یُحِبُِّ الْفَرِحِینَ

ها آن قدر به او داده بودیم گنجینهخواهی کرد، و از قارون از قوم موسی بود و بر آنان زیاده»
آمد، آنگاه که قوم وی بدو گفتند: شادی مکن که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین می

 «.داردکنندگان را دوست نمیکه خدا شادی

 هاهایی دادیم که فقط کلیدهای این گنجگوید ما به او گنجطلبی کرد. خدا میقارون از قوم موسی بود، زیاده
داد، آمدند. این سرمستی از دارایی را او بروز میخواستند جابجا کنند، یک گروه بسیار نیرومند باید میرا که می
گفتند اینطوری شادی نکن، خدا اینطور شادی را دوست ندارد. نه اینکه شادی چیز بدی باشد، شادی قومش می

 .قارون هم با اموالش در زمین بلعیده شداز روی دارایی، شادی از روی سرمستی عاقبتش همان است که 

 :گویدیا از این بدتر این است که عاقبتش جهنم است. در سوره غافر می
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ادخُلوا أَبوٰبَ جَهَنَِّمَ *  ذٰلِكُم بِما كُنتُم تَفرَحونَ فِى الأَرضِ بِغَیرِ الحقَِِّ وَبِما كُنتُم تَمرَحونَ﴿
 (۷۵ـ۷۶غافر: ) ﴾نَخٰلِدینَ فیها فَبِئسَ مَثوَى المُتَكَبِِّری

کردید و بدان سبب است که آن بدان سبب است که در زمین به ناروا شادی و سرمستی می»
نازیدید. پس از درهای دوزخ درآیید در حالی که در آن جاودان خواهید بود؛ و چه به خود می

 «.بینانبد است جای خودبزرگ

ید، چون جهنم جایگاه متکب رها است و کسی که الان باید وارد درهای جهنم شوید، همیشه در جهنم باش

 .کند، یعنی خودش را خیلی بالا دانسته استکند، شادی میبرای داشتن دارایی سرمستی می

 

 نگاه توحیدی به نعمات و مصائب

هایی دهد، خوشیهایی که به ما میدهد، تمام سختیهایی که خدا به ما میاصلاً اگر ما بدانیم که تمام نعمت
مان به همه چیز دهد، اینها همه برای آزمایش و امتحان است، کلًا نگاهمیهایی که به ما دهد، اندوهمی که

 :گویدشود. قرآن میعوض می

 (2۳)حدید:  ﴾لِِّكَیْلَا تَأْسوَْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَِّهُ لَا یُحِبُِّ كُلَِّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴿

تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگین نشوید و به آنچه به شما داده است شادمانی نکنید، »

 «.و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد

مان نگاه توحیدی شود، اگر بدانیم همه چیز از طرف خدا است، اگر بدانیم که همه چیز آزمون و اگر ما نگاه
خوریم، اگر چیزی خدا به ما بدهد شادی زی را از دست بدهیم تأسف نمیآزمایش خدا است، آن موقع اگر چی

 .کنیمنمی

این خیلی نکته مهمی است. شادی کردن چیز بدی نیست، غمگین شدن چیزی در واقع مذمومی نیست، 
ارزش غمگین و شاد نشویم. اینکه من مالی داشته خواهد به ما یاد بدهد که برای چیزهای بیولی قرآن می

باشم، اگر این را بدانم نشانه ارزش من است، نشانه این است که خدا من را خیلی مهم دانسته و به من مال 
داده است، الان یک مقام داده است، الان یک موقعیت داده است، یک لذت داده است، خوب باید با آن شاد 

 .باشم
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را امتحان کند و این سختی و این ناراحتی ولی اگر من متوجه باشم که این را خدا داده است برای اینکه من 
هم که برای من پیش آمده برای این است که من را آزمایش کند، پس من برای این نباید شاد شوم و نباید 

 .غمگین شوم

ها موفق شوم، خواهد بالا ببرد. ولی اگر من توانستم در این آزمایشاین سطح فکر، سطح نگاه را قرآن می
تر شوم، اینجا است که باید شاد باشم. اگر نتوانستم در این ه این هدف زندگی نزدیکاگر من توانستم ب

ارزش ها موفق بشوم، اینجا است که باید غمگین شوم. مختار فخور نباشم با خیالات، با یک چیزهای بیآزمایش

 .ای استو آموزنده خود و توه می غمگین نشوم. این خیلی به نظرم نکته مهمفخرفروشی نکنم، با چیزهایی بی

 

 نگاه عاشقانه و دولت پاینده

رساند، این نگاهی که انسان را به یک زندگی جدید، به یک آرامش، به یک دولت پاینده به تعبیر مولوی می

 .آوردها، از تعلّقات، از این توه مات بیرون میهمان نگاهی است که انسان را از بَطَر، از سرمستی

 ریه بُدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدممرده بُدم زنده شدم گ

هایی که شمس به مولوی کرد و او چطوری دولت عشق آمد، من را به دولت پاینده رساند؟ این راهنمایی
هایی را به این مقام و به این آرامش و به این عشق رساند، این بود که این تعلّقات، این توه مات، این سرمستی

من مرید دارم، حالا من مخاطب دارم، حالا من مقام دارم، اینها ارزش نیست، اینها جای سرمستی که حالا 
 .کردن ندارد

 گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی / جمع نیَم شمع نیَم دود پراکنده شدم

باشی؟ خواهی به این خوشحال خواهی بنازی، میگوید اگر مثل یک شمع دور تو جمع شدند، به این میمی

 .ام، هیچ هستمنه، اصلا بگو من نه شمعم نه جمع دارم، من یک دود پراکنده

 رو و راهبری / شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدمگفت که شیخی و سری پیش

 پر و پرکنده شدمگفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم / در هوس بال و پرش بی

تی آدم دیگر چیزی ندارد به آن بنازد، وقتی چیزی ندارد که با آن شود، وقبال میپر و بیوقتی آدم بی
داند دارایی او حقیقتی است که دلبستگی به این حقیقت واقعاً ارزشمند است. اینجاست که سرخوش باشد، می
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دهد، اینجاست که خدا به انسان این مقام، این آرامش، این دولت پاینده را گوید خدا به تو بال و پر میمی

 .دهدمی

 :هم که اینجا حال مد نظر ما است، در ابیات این آمده «بَطَر»بعد این کلمه 

 زد ز بطر / بنده و خربنده بدم شاه و خداونده شدمصورت جان وقت سحر لاف همی

گوید وقت سحر این صورت جان دچار سرخوشی شد که الحمدالله من عبادت کردم، نماز شب خواندم. می
ها، این خواهی پیش خدا مقام پیدا کنی، باید این بَطَر، این سرمستیارزش ندارد. اگر می گوید نه، اینهامی

 .اینها را کنار بریزی -چه در بیان، چه در تصو ر خودت، در درون خودت  -ها سرخوشی

 گه بید منم / چونک زدی بر سر من پست و گدازنده شدمچشمه خورشید تویی سایه

شود، اه خودش، هیچ شود، دچار سرمستی و غرور نباشد، آن موقع که گدازنده میآدم وقتی پَست شود از نگ

 .شودشود، نورانی میگرمابخش می

 

 گیری: دعا برای حفظ از آفت دارایینتیجه

بعد از اینکه از خدا  -بخوانیم  «بَطَر»اگر ما این را  -السلام( در این فراز از دعا اینکه امام سجاد )علیه
خواهند: خدایا من را با بَطَر، با نیاز کن، به من وسعت روزی بده، از خدا میخواستند که: خدایا من را بی

سرمستی، با خودبینی، با شاد شدن و شادی کردن از اینکه من هم یک چیزی دارم، به جایی رسیدم، دچار فتنه 

 .نکن

های ما به ما گفته شده که این آفت، آفت کته که در معارف دین ما، در آموزهگردد به همین نهمه برمی
 .بسیار خطرناکی است که باید از آن به خدا پناه برد و از خدا خواست که دچار چنین آفتی نشویم

خواهیم به رحمت و به لطفش این نوع نگاه و این نوع دغدغه و این خواهیم و از او میاز خدا توفیق می
 .درخواست را به همه ما عنایت بفرماید نوع
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 عزّت یا تکبّر؟ ـ۱۶

 درخواست عزّت بدون تکبّر

الاخلاق، فراز دیگری از این کنیم که باز توفیق داریم که در ادامه مباحث شرح دعای مکارمخدا را شکر می
السلام( یاد بگیریم. )علیهمهای ارزشمندی را از قرآن و اهل بیت دعای زیبا و آموزنده را بررسی کنیم و نکته

رسیم هم مهم و کاربردی است و هم کمی سخت و پیچیده که شاید به راحتی موضوعی که امشب به آن می
 .نتوانیم آن را تحلیل کنیم

السلام( الاخلاق رسیدیم به دعاهایی که امام سجاد )علیهخاطرتان است ما در فراز سوم دعای مکارم
تواند کنند و بلافاصله آفت، آسیب و مشکلی که همان نعمت میا از خدا درخواست میهایی رها و نعمتخواسته

خواهند که دچار آن آفت نشوند. هفته گذشته موضوع وسعت روزی، غنی برای ما داشته باشد را از خدا می
خدایا به من وسعت روزی »؛ «وَ أَغْنِنِی وَ أَوْسِعْ عَلَی  فِی رِزْقِک»بودن، ثروتمند بودن و آفت آن مطرح شد که 

داری های پولطبق نسخه دیگر که هر دو آفت «وَ لَا تَفْتِنِِّی بِالبَطَر»طبق یک نسخه،  «وَ لَا تَفْتِنِِّی بِالنَِّظَرِ»« بده

 .و دارایی است

 :رسیمامشب به درخواست بعدی و آفت بعدی می

 وَ أَعِزَِّنِی وَ لَا تَبْتَلِینِِّی بِالْکبْرِ؛

 «.عزّت بده ولی من را مبتلا به تکب ر و غرور نکن خدایا به من»

شویم، اسم خیلی نکته مهمی است و خیلی سخت است تشخیص آن. خیلی وقت ما دچار غرور و تکب ر می
هایی هایی در یک موضوعدار شود. یک وقتگذارم عزّتم لکهگذاریم عزّت: عزّت نفس دارم، من نمیآن را می

کنیم، بعد بهانه ما این است که من نباید آییم، خودمان را کوچک میباشیم کوتاه میکه باید عزّت نفس داشته 

 .تکب ر داشته باشم

الاخلاق این دو مفهوم را از نظر قرآن و روایات بررسی کنیم. خواهم در این فراز دعای مکارمامشب می
 عزّت یعنی چه؟ تکب ر یعنی چه؟ تفاوت آنها با همدیگر چیست؟

 

 گی ضروری مؤمنعزّت: ویژ
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 :فرمایدعزّت یک ویژگی کاملاً مثبت و بلکه ضروری است. خدا در قرآن می

وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَـٰكِنَِّ  یَقُولُونَ لَئِن رَِّجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ لَیُخْرِجَنَِّ الْأَعَزُِّ مِنْهَا الْأَذَلَِّ وَلِلَِّهِ الْعِزَِّةُ وَلِرَسُولِهِ﴿
 (۸)منافقون:  ﴾ا یَعْلَمُونَالْمُنَافِقِینَ لَ

گویند اگر به مدینه باز گردیم قطعاً عزیزتر، خوارتر را از آن بیرون خواهد کرد؛ در حالی می»

 «.دانندکه عزّت از آن خداست و فرستاده او و مؤمنان، ولی منافقان نمی

ما که عزّت بیشتری داریم، دانستند. دانستند از مؤمنین، با عزّت بیشتر میمنافقین خودشان را عزیزتر می
کنیم. نه، عزّت وقتی برگردیم مدینه، این پیروان پیغمبر که اینها ذلیل و خوار هستند، اینها را از شهر بیرون می

برای خدا است، برای پیغمبر و برای مؤمنین است. اصلاً عزّت را خدا قرار داده است برای مؤمنین، ولی منافقین 
 .کنند عزّت استکارهایی که میکنند فهمند، فکر مینمی

 :فرمایدالسلام( میدر روایتی از امام صادق )علیه

أَلَمْ یَرَ قَوْلَ اَللَِّهِ إِنَِّ اَللَِّهَ عَزَِّ وَ جَلَِّ فَوَِّضَ إِلَى اَلْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَِّهَا وَ لَمْ یُفَوِِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یُذِلَِّ نَفْسَهُ 
وَ اَلْمُؤْمِنُ یَنْبَغِي لَهُ أَنْ یَكُونَ عَزِیزاً وَ لاَ « وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَِّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ»عَزَِّ وَ جَلَِّ هَاهُنَا: 

 .یَكُونَ ذَلِیلاً

بیند سخن خدا هر چیزی را به مؤمن واگذار کرده است مگر خوار کردن خودش را. آیا نمی»
آن خداست و فرستاده او و مؤمنان؟ و مؤمن باید گوید: و عزت از خدای بزرگ را اینجا که می
 «.عزیز باشد و ذلیل نباشد

خواهی زندگی کن، ولی یک چیزی اختیارش را به خدا هر چیزی را به مؤمن داده؛ هر طوری خودت می
مؤمن نداده است: کسی حق ندارد خودش را خوار و ذلیل کند. ما باید عزت انسانی خودمان را حفظ کنیم. آدم 

بینی خدا گفته که عزّت برای مؤمنین است؟ مؤمن ن اصلًا حق ندارد کاری کند که ذلیل شود. مگر نمیمؤم

 .باید عزیز باشد، عزّت داشته باشد، همیشه نباید کاری کنی که خوار شوی

 

 سیره امام حسین در حفظ عزّت
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گوید من ت مهم است که میقدر عزّت برای این حضربینید اینالسلام( میشما در سیره امام حسین )علیه

 :دهممرگ را به ذلّت ترجیح می

مَوتٌ في عِزٍِّ خَیرٌ مِن حیاةٍ في ذُلٍِّ وأنشَأ علیه السلام في یَومِ قَتلِهِ: الموتُ خیرٌ من رُكُوبِ العارِ 

 .والعارُ أولى من دُخُولِ النارِ واللّهِ ما هذا وهذا جاري

خواند: گونه میآن حضرت در روز شهادتش این مرگ با عزّت بهتر زندگی در خواری است. و»
مرگ بهتر از تحمل ننگ است و ننگ بهتر از وارد شدن به آتش و به خدا سوگند که نه این 

 «.و نه آن همسایه من نیست

دهم بمیرم ولی عزیز باشم برای من بهتر از این است که زنده باشم ولی خوار و ذلیل باشم. من جانم را می
خواند، خواند، رجز میدهم. حضرت به خاطر همین بود که در روز عاشورا وقتی شعر مینمیولی عزتم را 

 .گفت مرگ بهتر از ننگ استمی

روم، امام حسین بله، اگر من از یک چیزی ننگم باشد که آن موضوع را اگر به جان نخرم، من به جهنّم می
کشیم که حرف ها ما یک چیزی را خجالت میوقت گوید ننگ باشد ولی جهنّم نباشد. خیلیالسلام( می)علیه

خواهم از دست بدهم. امام حقی را بگوییم، عذرخواهی کنیم، بگوییم حق با تو بود، چون من عزّت را نمی

 .خواهم برومگوید نه، من حاضرم ننگ را قبول کنم ولی جهنّم را نمیالسلام( میحسین )علیه

زنم زنم، حرف حق دارم مینه اهل جهنم. من که حرف ناحقی نمیولی من به خدا قسم نه اهل ننگ هستم 
ها را میرم، این مصیبتکنم، من میگویند نه، باید با خواری و ذلت بیایی بیعت کنی. من بیعت نمیو اینها می
 .دارمکنم ولی دست از عزّتم بر نمیتحمل می

 :گویدبه قول شاعر که می

 نده و خنده دشمنانتن مرده و گریه دوستان / به از ز

 مرا عار آید از این زندگی / که سالار باشم کنم بندگی

 .خواهمگوید نمیدهیم ولی باید این ذلّت، سر خم کردن پیش یک کسی را هم تحمل کنی، میبه تو مقام می

 

 تکبرّ: آفت خطرناک
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بگیریم که عزّت داشته  خواهیم تصمیمببینید این در مورد عزّت. ولی حال چه کار کنیم که ما هر وقت می

 .هاکنیم خیلی وقتآید سراغ ما و اینها را با همدیگر قاطی میباشیم، آفت عزّت که کبر و غرور است می

 :خدا چقدر از تکب ر نفرت دارد

 (2۳)نحل:  ﴾لَا جرََمَ أَنَِّ اللَِّهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُِّونَ وَمَا یُعْلِنُونَ إِنَِّهُ لَا یُحِبُِّ الْمُسْتَكْبِرِینَ﴿

راستی او داند. بهسازند میدارند و آنچه را آشکار میناگزیر خدا آنچه را پنهان می»

 «.ها را دوست نداردبینخودبزرگ

 .ست نداردهای متکب ر را دوهای مغرور را، آدمبین را، آدمهای خودبزرگخدا آدم

)لقمان:  ﴾رْضِ مَرَحًا إِنَِّ اللَِّهَ لَا یُحِبُِّ كُلَِّ مُخْتَالٍ فَخُورٍوَلَا تُصَعِِّرْ خَدَِّكَ لِلنَِّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَ﴿
1۸) 

و از مردم به نخوت رخ برمتاب، و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست »
 «.داردنمی

ندارد. قیافه کنند را دوست گیرند، کسانی که فخرفروشی میهای فخرفروش، کسانی که قیافه میخدا آدم

 .ها را نده بالا جلوی مردم، خدا اینها را دوست نداردنگیر برای مردم، با ناز و رخوت شانه

ها همین تکبر است. چنان که خدا در داستان آفرینش گفت، مشکل ها، منشأ همه بدبختیمنشأ همه گناه
د که سجده کن و او تکب رش اجازه که خدا امر کر -از وقتی شروع شد که اولین گناه هستی یعنی گناه ابلیس 

 :گویدمی -نداد که سجده کند بر آدم 

)بقره:  ﴾وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدوُا لِآدَمَ فَسَجَدوُا إِلَِّا إِبْلِیسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ ﴿
۳۴) 

سجده کردند مگر ابلیس که  و آن هنگام که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید، پس»

 «.پوشان بودشمرد در حالی که از حق سر باز زد و خود را بزرگ

 .ها و مشکلات شد. جهنّم جای متکب رین استاصلًا استکبار و غرور باعث همه این بدبختی
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 تناقض ظاهری: بالا بودن یا پایین؟

گوید باید مؤمن عزّت نفس ت که خدا میحال ببینید دو مفهوم را ما تا اینجا گفتیم: یک مفهوم این اس
تر دو آیه شما ببینید: خدا یک جا گوید خدا متکب ر را دوست ندارد. حال از این جالبداشته باشد، یک مفهوم می

 :گوید که شما مؤمنین بالاترین هستیدمی

 (1۳۹)آل عمران:  ﴾وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُِّؤْمِنِینَ﴿

 «.و اگر مؤمنید، سستی مکنید و غمگین مشوید، که شما برترید»

اگر مؤمن باشید شما برترید، شما بالاترید، یک وقت سست نشوید، یک وقت کوتاه نیایید، نترسید، شما 

 .گوید خدا در قرآنطوری میبالاترین هستید. پس یک جا این

 :خودتان را بالا نبریدگوید یک وقت یک جایی دیگر می

 ﴾قِینَتِلْكَ الدَِّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَِّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًِّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَِّ﴿
 (۸۳)قصص: 

دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند، آن سرای واپسین را برای کسانی قرار می»

 «.م از آن پروا پیشگان استو فرجا

گوید عاقبت، آخرت، بهشت همه اینها فقط برای کسانی است که در دنیا دنبال بالاتر بودن نیستند، می
 .دنبال این نیستند که بگویند من برترم

گوید خیلی خوب چه کار کنیم؟ بالاخره تکلیف چیست؟ بالاتر بودن خوب است یا خوب نیست؟ یک جا می
حل آن چیست؟ دنبال بالاتر بودن باشیم گوید بالاتر نباید باشید. به نظر شما راهرید، یک جا میاست که بالات
 طوری این را تشخیص دهیم؟نباشیم؟ چه

 

 حل: شناخت خود حقیقیراه

دهد که خیلی از مشکلات اخلاقی ما حل این نکته را اگر آدم توجه کند، یک کلیدی به دست آدم میراه
مان را متوجه شویم که چه کسی هستم. من که حل این مشکل این است که ما خود حقیقیشود. راهحل می
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مند هستم و ارزش من از همه عالم بیشتر است، این من باید ارزش خودم را بدانم، من که بالا هستم، ارزش
 چه کسی است؟

 :گویدقرآن می

 (1۹)حشر:  ﴾أَنفُسَهُمْ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَوَلَا تَكُونُوا كَالَِّذِینَ نَسُوا اللَِّهَ فَأَنسَاهُمْ ﴿

و چون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند پس کاری کرد که خودشان را فراموش »
 «.کنند

 کنید خود من کی هستم؟کسی که خدا را فراموش کند، خودش را فراموش کرده است. دقت می

 :گویدقرآن می

 (1۵)زمر:  ﴾الَِّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْقُلْ إِنَِّ الْخَاسِرِینَ ﴿

 «.انداند که خودشان را باختهراستی زیانکاران واقعی کسانیبگو به»

خواهد به ما یاد دهد؟ کسی که خودش را ببازد. قرآن میدانید بیشترین ضرر و زیان را چه کسی میمی
نَفَخْتُ فیهِ »این انسانی تی که از طرف خدا بدهد که ای انسان تو خودت، این من، حقیقت انسانی ت تو است. 

به تو داده شده است، تو خودت نیستی، تو در درونت خدا را داری! انسانی ت تو آن چیزی است که  «مِنْ رُوحي
خدا به تو داده است، ارزش این از همه هستی بالاتر است. یک وقت این را با چیزی عوض نکنی. اگر تو ارزش 

گوید نه، گیرم، میکنم، یک مقامی را میاز این دانستی، مثلاً عیبی ندارد یک گردنی کج میتر خودت را پایین
 ... . تو چیزی جز این حقیقت مطلق نیستی، تو وصلی، تو از این دریایی

 

 توضیح مولوی درباره خود حقیقی

 :دهدچقدر زیبا مولوی این را برای ما توضیح می

 یگران را تو ز خود نشناختهای تو در بیگار خود را باخته / د
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گذاری خودم که او تو نیستی، دیگری است. این که باید خوب بخورد، خوب تو یک چیزهایی را اسمش می
گندد و خاکش میرد، میکند، بعد هم میشود، رشد میبخوابد، آن تو نیستی، آن یک حیوانی است که متولد می

 .نگیر کنند. آن تو نیستی، خودت را با آن اشتباهمی

 تو به هر صورت که آیی بیستی / که منم این والله آن تو نیستی

 !گوید به خدا تو این نیستیقدر است و... میگوید این من هستم که اسم من فلانی است و قد من اینمی

 یک زمان تنها بمانی تو ز خلق / در غم و اندیشه مانی تا به حلق

های دو روز ما را در انفرادی قرار دهند، وقتی از پیوندمان با انسان دانی چیست؟نشانه اینکه تو آن نیستی می
ریزد به هم. من اگر جدا کنند از توانی تحمل کنی، اعصاب ما میدیگر جدا شویم، بعد دو روز اصلاً دیگر نمی

 .ماندانسانی ت، چیزی از من نمی

 این تو کی باشی که تو آن اوحدی / که خوش و زیبا و سرمست خودی

 مرغ خویشی صید خویشی دام خویش / صدر خویشی فرش خویشی بام خویش

 .نه گرفتار این تن، نه گرفتار این خودی ت، یک وقت نشوی، تو این نیستی

 چیست اندر خم که اندر نهر نیست / چیست اندر خانه کاندر شهر نیست

قت خودش را بداند چه باید خواهد حقییک کوزه آب چه چیزی در آن است که در دریا نیست؟ کوزه اگر می
بگوید؟ من دریا هستم. چه چیزی در کوزه است که در دریا نیست؟ پس این تو دریا هستی، خود تو برداشتی، 

 .کنی این هستیجدا کردی، یک تشخّصی، یک فردی تی برای خودت قائل شدی، فکر می

و این انسانی ت را من به هیچ چیزی  ما اگر انسانیت خودمان را بفهمیم که من انسانم، جزئی از انسانی تم
گویم این من هستم که دارند از من گیرم خودم را، میفروشم، عزّت یعنی این. ولی وقتی من اشتباه مینمی

گذارم زیر پا برای کنند، یعنی من خودم را جدا کردم از انسانی ت، آن وقت این انسانی ت و حق را میتعریف می

 .کنم. خود اصلی من این استلی که خودم را دارم نابود میاینکه به آن برسم، در حا

 

 عزّت از خداست
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 :خواهی باید خدایی باشیگوید اگر عزّت میاین که به ما قرآن می

 ﴾الْعِزَِّةَ لِلَِّهِ جَمِیعًاالَِّذِینَ یَتَِّخِذُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَِّةَ فَإِنَِّ ﴿
 (1۳۹)نساء: 

گزینند. آیا کنندگانی برای امور بر میعنوان ادارهجای مؤمنان بهپوشان را بهکسانی که حق»

 «.راستی همه عزت از آن خداستجویند؟ که بهعزت را نزد آنان می

پایبند باشی، حق مطلق  رسی که به حقهمه عزّت مال خداست، چون شما فقط زمانی به عزّت حقیقی می

 .خداست

 (1۰)فاطر:  ﴾... مَن كَانَ یُرِیدُ الْعِزَِّةَ فَلِلَِّهِ الْعِزَِّةُ جَمِیعًا﴿

 ...« خواهد، پس همه عزّت از آن خداستهر کس عزّت می»

دانی یعنی چه؟ یعنی وقتی که من به خاطر خدا، خواهد، همه عزّت پیش خداست. میکسی اگر عزّت می
گویم من اشتباه کردم، به خاطر حقیقت، چون حق اید پا روی غرورم بگذارم، عذرخواهی کنم، میآنجایی که ب

گوید چون خودت را وصل کردی به این انسانی ت، چون خودت با طرف مقابلم است، من اینجا اشتباه کردم. می
شود عزّت، . این میرا وصل کردی به حقیقت مطلق، تو شدی این دریایی که ارزشش از همه چیز بالاتر است

 .روی بالاخواهند بیاورند تو را پایین، تو میبرد تو را بالا، همه میبعد خدا می

 

 روایات درباره عزّت حقیقی

 السلام(:امام علی )علیه. در روایات دائم روی این تأکید شده است

 العَزیزُ بِغَیرِ اللّهِ ذَلیلٌ

 «.شودش را عزیز کند، حتماً ذلیل میخواهد با چیزی غیر خدا خودکسی که اگر می»

 السلام(:امام صادق )علیه

 العِزُِّ أن تَذِلَِّ لِلحَقِِّ إذا لَزِمَكَ 

 «عزّت این است که هر حقی را دیدی، خودت را ذلیل حق کنی.»
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تر است، من اینجا اشتباه کردم، اینجا حق با شماست، اینجا شما دارید درست گردن من از مو باریک
رود انسان، دهد به انسان، بالا میاین عزّت می« کنم.من اینجا دارم از حق خودم بیشتر تجاوز میگویید، می

آید، نه در کند. هر چیزی که ما دنبالش هستیم در عزّت به دست میها جای پیدا میمحبت انسان در دل

 .خودخواهی

 :در حدیث قدسی است

... وَضَعتُ العزَِِّ في طاعَتي، وهُم یَطلُبونَهُ  یا داوودُ، إنّيأوحَى اللّهُ تَعالى إلى داوودَ علیه السلام: 
 في خِدمَةِ السُِّلطانِ فلا یَجِدونَهُ

من پنج چیز را در پنج چیزی گذاشتم ولی مردم در یک جای دیگر »گوید: حدیث طولانی است. خدا می
: من عزّت را گذاشتم در اطاعت گردند. یکی از این پنج چیز این است که خدا به داوود وحی کرددنبالش می

گویند گردند؟ میولی مردم عزّت را کجا دنبالش می -طلب بودن اطاعت خودم یعنی چه؟ یعنی حق -خودم 
شود، دائم باید تر میبیند ذلیلرود میهرچه می« برویم به این ثروتمندان وصل شویم، در اطاعت ثروتمندان.

 .ج کندبله قربان بگوید، باید گردن بیشتر ک

 :السلام( در حدیثی فرمودندامام حسن عسکری )علیه

 .مَا تَرَكَ اَلْحَقَِّ عَزِیزٌ إِلاَِّ ذلََِّ وَ لاَ أَخَذَ بِهِ ذَلِیلٌ إِلاَِّ عَزَِّ

هیچ عزیزی حق را ترک نکرد، مگر اینکه ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکرد مگر »
 «.اینکه عزیز شد

ده است که یک جایی در یک موقعی تی یک حقی را ترک کند، پا روی حقی دار نشهیچ آدم عزیز، موقعیت
طلب شد، حق را پذیرفت، بگذارد، مگر اینکه خدا ذلیلش کند. و نشده است یک آدم خوار و ذلیل ولی او حق

 .که خدا بالایش نبرد، خدا عزیزش نکند

 

 کلید تشخیص عزّت از تکبّر
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خواهم مبتلا به خواهم ولی میگوید: خدایا من عزّت میکه میالسلام( پس این دعای امام سجاد )علیه
خواهی تابع حق باش. گویند اگر عزّت میدهند، میتکب ر نشوم، راه آن چیست؟ قرآن و اهل بیت به ما یاد می

 .ترسی که این همه عقوبت دارد، جهنّم جای متکب رین است؟ در برابر حق کوتاه بیااز تکب ر می

حلش همین است که پذیرم. این راهپذیرم یا نمیاصلش آن است که من چقدر حق را میتواضع و تکبر 
اش را بتواند از خود غیر حقیقی تفکیک کند، از خود حیوانی، از خود جدا شده از گفتیم که آدم خود حقیقی

 .تفکیک کنم انسانیت، از منی که در مقابل دیگرانم، نه منی که جزئی از انسانی تم است. این را بتوانم

 

 تعبیر مولوی از کار برای خود حقیقی

 :گویدبه تعبیر مولوی باز در مثنوی می

 در زمین مردمان خانه مکن / کار خود کن کار بیگانه مکن

 کیست بیگانه تن خاکی تو / کز برای اوست غمناکی تو

رد. این شعر مثالش بکشم، سودش را آن میگویید: کلی من دارم زحمت میهایی میشما دیدید یک وقت
گوید یک نفری بود که تصمیم گرفت در زمینی یک قصر بسازد، رفت بهترین مصالح هزینه کرد، این است: می

خواستند افتتاح کنند، یک نفر آمد گفت رفت در این زمینش شروع کرد یک قصر ساخت. روزی که تمام شد می
اختی، زمین شما این بغلی است. ببخشید همه را ای که اینجا ساختی در زمین من سببخشید شما این خانه

 .خراب کن. این همه زحمت کشیدم در زمین دیگری

دوم برای اینکه خودم را مطرح کنم، برای اینکه این دانی من که یک عمر دارم میگوید: میمولوی می
سازم. این بدن زمین می بدن را چاق و چله کنم، برای اینکه به خودم برسم، دائم دارم در زمین یکی دیگر دارم

ها تلاش من نیست، این انسانی ت زمین من است. من هر چقدر برای انسانی ت تلاش کنم، هر چقدر برای خوبی
ماند برایم. هر چقدر برای سازم چون میکنم، هر چقدر برای خدا کار کنم، دارم در زمین خودم می

 .رودای اینها هر چقدر تلاش کنم، همه آنها از بین میهایم، برای شهرتم، برهای خودم، برای لذتخودخواهی

 دهی / جوهر خود را نبینی فربهیتا تو تن را چرب و شیرین می

 گر میان مُشک تن را جا شود / روز مردن گَند او پیدا شود
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گویند زود گوید وقتی فردا بمیرم میاش نگران این بدن بودم. مییک عمر من به این بدن رسیدم، همه

 .آیدکش کنید، دارد بوی گندش در میخا

 بْوَد نام پاک ذوالجلالمُشک را بر تن مزن، بر دل بمال / مُشک چه

اش فقط به این تن نزن. اگر این تنت را مشک کلا نگه داری، آخر خواهی بزنی، همهگوید مشک میمی
آن این است که نگرانی و دغدغه  ماند تا ابد. معنیگیرد. ولی اگر دلت را مشک بزنی، این بو میبوی گند می

 .اصلی ما چه باشد. خیلی این به نظرم آموزنده است و این به نظر من راز تشخیص تکب ر از عزّت است

 

 معیار عملی تشخیص

کنم؟ کنم، چرا نمیکنم، من گردن خم نمیمن هر جا حاضر نشدم کوتاه بیایم، من خودم را کوچک نمی
دن من این است که انسانیتم را باید زیر پا بگذارم تا مثلاً پولی یا یک چیزی، برای اینکه اینجا گردن خم کر

گویم دهم. میتا مقامی بگیرم. من اگر بخواهم اینجا انسانیتم را زیر پا بگذارم، اینجا دارم عزّتم را از دست می

 .آیمنه، مرگ برای من بهتر است، کوتاه نمی

گویم ر پا بگذارم؟ خودم را، شهرتم را، پولم را، مقامم، اینها را. میخواهم زیولی یک وقت است که چی را می
 .باشد، اصلاً شما بگویید

گذارم، یعنی دارم با تکب ر مبارزه شود تشخیص داد: من اگر دارم خودم را زیر پا میاینجا قشنگ راحت می

 .کنمکنم؟ با عزّتم مبارزه میمبارزه میگذارم، یعنی دارم با چه چیزی کنم. اگر دارم انسانی تم را زیر پا میمی

 :دهندالسلام( در این فراز دعا به ما یاد میاین چیزی است که امام سجاد )علیه

 وَ أَعِزَِّنِي وَ لَا تَبْتَلِیَنِِّي بِالْكِبْر؛

 «.و مرا عزّت ببخش و به تکب ر مبتلایم نکن»

خواهیم به همه ما عزّت بدهد، عزّت از خدا می خدایا به من عزّت بده ولی کاری کن که دچار تکب ر نشوم.
 .بینی حفظ کندما روزافزون باشد و ما را از تکب ر و غرور و خودبینی و خودبزرگ
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 خطر خودپسندی ـ۱۷

 درخواست عبادت بدون عُجب

الاخلاق صحیفه سجادیه، امشب توفیق داریم فراز دیگری از بخش سوم در ادامه مباحث شرح دعای مکارم
مند شویم. خاطرتان هست که در این بخش امام های ارزشمند این دعا بهرهدعا را بررسی کنیم و از آموزه این
کردند و بلافاصله بعد از درخواست هر هایی را درخواست میها و ارزشالسلام( از خدا نعمتالعابدین )علیهزین

 .ستند که این آفت و آسیب را از ایشان دور کندخواکردند و از خدا مینعمت، از آفت و آسیب این نعمت یاد می

خواهیم با عزّت زندگی مداری که وقتی ما میبود، ارزش عزّت« وَ أَعِزَِّنِی وَ لَا تَبْتَلِینِِّی بِالْکبْرِ»آخرین مورد 

 .گیریم که درموردش هفته گذشته توضیح دادیمکنیم، همیشه در معرض تکب ر و غرور قرار می

 :خواهیم بخوانیم این عبارت استیفرازی که امشب م

 وَ عَبِِّدْنِي لَكَ وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ؛

 «.و مرا بنده خودت قرار ده، ولی عبادتم را با خودپسندی تباه مکن»

خدایا من را بنده خودت قرار بده، کاری کن که زندگی من همه عبادت باشد، در حال بندگی تو باشم. ولی 
گیرد بندگی کند، یک آفت بسیار خطرناک ممکن است او را تهدید کند و آن عُجب ان تصمیم میوقتی انس

های من را با عُجب، با خواهد که: خدایا عبادتالسلام( از خدا میاست. به خاطر همین امام سجاد )علیه
 .شومر عُجب میهای من همه نابود شود، چرا؟ به خاطر اینکه گرفتاخودپسندی فاسد نکن، نگذار عبادت

 .خواهد که این خطر از او رفع شودالسلام( از خدا میپس خطر خیلی مهمی است که امام سجاد )علیه

 

 تعریف عبادت و عُجب

ادعا بودن است. راه به معنی خاکسار بودن، نرم بودن و بی« عَبَدَ»عبادت در لغت عربی، اصل ماده و ریشه 
ها خورد شده، ریز شده و نرم شده است، دیگر وقتی پا م این سنگقدر پا خورده و تماسنگلاخی که این

یعنی راهی که کاملًا نرم است. عَبد « طریق المُعَبَِّد»گوید گذاری روی آن تیزی ندارد، عرب به این راه میمی
 .یعنی کسی که در برابر مولای خودش هیچ چیزی ندارد، هیچ ادعایی ندارد. این معنی عبادت است
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گوییم تعج ب که هم خانواده همین عُجب است. م، میبریی چه؟ ما در فارسی هم به کار میعُجب یعن
گوییم تعج ب کردم. پس این احساس شویم میزده میتعج ب احساس شگفتی است. ما یک چیزی را که شگفت

 .گوید عُجب و اِعجابشگفتی، احساس خوش آمدن و احساس پسندیدن را عرب به آن می

گوید: آید. مثلاً میشان میبارها به کار رفته در مورد موضوعات مختلفی که افراد خوش در قرآن هم
؛ یعنی زیبایی آنان تو را خوش آمد. حال اگر این عُجب بدون نسبت به چیز خاصی، یعنی «أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَِّ»

ش خوشش بیاید؛ کسی به تنهایی بگویند عُجب، این در عربی معنایش خودپسندی هست، یعنی آدم از خود
شود که از خودش، از کارهایش، از نظراتش خوشش آمده باشد، بگوید ما هم کاری کردیم، این اصطلاحاً می

 .عجُب

 

 خطر عُجب در سقوط اخلاقی

کنیم هایی که امشب عرض میالاخلاق چیست؟ اگر دقت کنیم و نکتهحال ربط این موضوع عُجب به مکارم
ها عجُب است. ترین عوامل سقوط اخلاقی ما آدمشویم که اصلاً یکی از مهمجه میو به آن توجه کنیم، متو

مان، از کارهایی که کردیم. بالاخره من هم یک کاری کردم هایآید از خودمان، از حرفمان میچون خوش

 .دیگر، من هم یک حرفی زدم، من هم یک زحمتی کشیدم

مت نزاع، به سمت دعوا، به سمت تجاوز، به سمت ستم، به پس این ادعا و این منی ت است که ما را به س
ادعا بودن است که راز اصلی همه مکارم اخلاق و راز برد. و این عَبد بودن، نرم بودن، بیسمت بداخلاقی می

 .همه خوش اخلاقی است

 :گویدکند میبه خاطر همین خدا در قرآن به ما سفارش می

 (۳2)نجم:  ﴾أَعْلَمُ بِمَنِ اتَِّقَیٰ فَلَا تُزَكُِّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ﴿

 «.شناسدپس خود را پاک و مبرای از عیب ندانید. او کسی را که پروا دارد بهتر می»

نقص و عیب حساب نکنید. تزکیه نفس به معنی اینکه بگویم من که ای مؤمنین، یک وقت خودتان را بی
داند کی مشکل دارد، کی مشکل ندارد. همه الحمدلله مشکلی ندارم، حالا دیگران مشکل دارند. خدا بهتر می

توانم ادعا کنم که من ری میطوتواند قضاوت کند. من چهداند، خدا میلنگد، خدا میما یک جای کارمان می
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هیچ مشکلی ندارم، همه کارهایم خوب است؟ به هیچ چیزی از خودمان نباید مغرور شویم: نه به کارها، نه به 

 .قیافه، نه به مال، نه به اعمال، نه به حتی قدرت و امکانات

 

 مثال جنگ حُنین

 :گویدبرد مییدر این آیه همین ماده عُجب را خدا در مورد جنگ حُنین به کار م

یْئاً لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَِّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَ﴿

 (2۵)توبه:  ﴾وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَِّ وَلَِّیْتُم مُِّدْبِرِینَ

در مواضع بسیاری حمایت کرده است، و در روز حنین آن هنگام که قطعاً خداوند شما را »
شمار زیادتان شما را به شگفت آورده بود، ولی هیچ مشکلی از شما را حل نکرد، و زمین با 

 «.همه فراخی بر شما تنگ گردید، سپس در حالی که پشت کرده بودید رویگردان شدید

شما را در روز جنگ حُنین هم خدا کمک کرد. چه اتفاقی های مختلف شما را حمایت کرد، خدا در موقعیت
بالیدند، ولی هیچ افتاد در جنگ حنین؟ لشکر مسلمانان تعدادشان زیاد رفت بالا، شگفت زده شدند و به خود می

تان تنگ آمده اش برایقدر عرصه بر شما تنگ شد که زمین با همه گستردگیمشکلی از شما را حل نکرد. این

 .گ کم آوردید، فرار کردید، پشت کردید به جبهه. اگر خدا شما را یاری نکرده بود که کار تمام بودبود. در جن

ها هم نباید باعث شود که آنها بگویند ما دیگر هیچ مشکلی نداریم، دیگر از حتی زیاد بودن لشکر مسلمان
 .نیاز هستیماین جهت بی

 

 زیانکارترین افراد

 :شودخودش را خوب بداند، این دچار بدترین خسارت میگوید کسی که کارهای قرآن می

الَِّذِینَ ضَلَِّ سَعْیُهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُِّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَِّهُمْ *  قُلْ هَلْ نُنَبِِّئُكُم بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا﴿
 (1۰۴و  1۰۳کهف: ) ﴾یحُْسِنُونَ صُنْعًا

شان در زندگی دنیا به هدر افراد خبر دهم؟ کسانی که کوششبگو آیا شما را از زیانکارترین »

 «.دهندپندارند که کار خوبی انجام میرفته و خود می
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شان صرف دنیا دارد به شما خبر بدهم زیانکارترین افراد چه کسانی هستند؟ کسانی که همه تلاش و هم ت

 .شان خوب استکارهایکنند همه کنند که خیلی خوب هستند، فکر میشود، ولی فکر میمی

کند کارهایش خوب تواند داشته باشد که آن کسی که فکر میای در ضمن میو این آیه خودش یک اشاره
بیند برای خدا نیست. این کاری که برای خدا باشد، آدم هیچ وقت احساس است، در واقع اگر بکاود دلش را می

بهترین هدیه را هم که بردارد برایش ببرد، باز  کند این کامل است، چون در مقابل یک بزرگی است.نمی
 .گوید اینکه اصلاً شأن شما نیست، من که نتوانستم کاری برای شما انجام بدهمکشد، میخجالت می

این همه برای دینش زحمت  -حالا ما منّتی هم سر خدا داریم  -کند خیلی ولی وقتی کسی فکر می
کنند رج کردیم، این همه سخنرانی کردیم. و همین که دارند تکیه میکشیدیم، این همه کار کردیم، این همه خ

اند، یعنی پس برای خدا نبوده و خسارت است. دیگر آدم زحمت بکشد، کار بکند، خرج بکند، به کاری که کرده

 .هیچ چیزش برایش نماند

 

 عُجب: سمّ مهلک

م( از عُجب، از خودپسندی تعبیرشان این السلابینید در روایات اهل بیت )علیهمبه خاطر همین است که می
کُشد. سه چیز افتد برایش؟ سم ی که کُشنده است میاست که سم  مهلک است. آدم سم  بخورد چه اتفاقی می

 :به عنوان سم  مهلک از طرف پیغمبر و اهل بیت به ما معرفی شده است

ابُ اَلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَ هُوَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ وَ هُوَ دَاعِیَةُ ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌِّ مُطَاعٌ وَ هَوًی مُتَِّبَعٌ وَ إِعْجَ

 .اَلْمَقْتِ مِنَ اَللَِّهِ سُبحَْانَهُ

ـ هوی و 2ـ بُخلی که از آن اطاعت شود، 1سه چیز موجب هلاکت و نابودی انسان است: »
باعث خشم  ـ عجُب و غرور انسان به خود که موجب نابودی عمل و۳هوسی که پیروی گردد، 

 «.خداوند سبحان است

 

 روایت عیسی درباره احمق

 :کندطوری بیان میالسلام( باز این سم  مهلک بودن را ایندر یک حدیثی از امام صادق )علیه
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السَِّلَامُ قَالَ مَنْ أُعْجِبَ بِنَفْسِهِ هَلَكَ وَ مَنْ أُعْجِبَ بِرأَْیِهِ هَلَكَ وَ إِنَِّ عِیسَی اِبْنَ مَرْیَمَ عَلَیْهِ 
تُ اَلْمَوْتَی دَاوَیْتُ اَلْمَرْضَی فَشَفَیْتُهُمْ بِإِذْنِ اَللَِّهِ وَ أَبْرَأْتُ اَلْأَكْمَهَ وَ اَلْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اَللَِّهِ وَ عَالَجْ

یلَ یَا رُوحَ اَللَِّهِ وَ مَا اَلْأَحْمقَُ قَالَ فَأَحْیَیْتُهُمْ بِإِذْنِ اَللَِّهِ وَ عَالَجْتُ اَلْأَحْمَقَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَی إِصْلَاحِهِ فَقِ
هِ وَ لاَ یُوجِبُ اَلْمُعْجَبُ بِرَأْیِهِ وَ نَفْسِهِ اَلَِّذِي یَرَی اَلْفَضْلَ كُلَِّهُ لَهُ لَا عَلَیْهِ وَ یُوجِبُ اَلْحَقَِّ كُلَِّهُ لِنَفْسِ 

 .مُدَاوَاتِهِعَلَیْهَا حَقّاً فَذَاكَ اَلْأَحْمَقُ اَلَِّذِي لاَ حِیلَةَ فِي 

هرکه خودپسند باشد، نابود شود و هرکه خودرأی باشد نابود شود. عیسی بن مریم »
شان دادم. کور مادرزاد و السلام( گفت: من بیماران را مداوا کردم و به اذن خداوند شفای)علیه

م و شان کردپیس را به اذن خدا بهبود بخشیدم، مردگان را معالجه نمودم و به اذن خدا زنده
در صدد معالجه احمق برآمدم اما نتوانستم او را اصلاح گردانم! عرض شد: ای روح اللّه! احمق 
کیست؟ فرمود: خودرأی خودپسند؛ کسی که همه فضایل را برای خودش قائل است و عیبی 

داند و برای دیگران نسبت به بیند و هر چه حق و حقوق است برای خودش میدر خود نمی

 «.ای وجود نداردنیست، این همان احمق است که برای درمان او راه چاره خود، حقی قائل

 .فرمودند خودپسندی حماقت محض استبه خاطر همین است که اهل بیت می

 

 اقوال ائمه درباره عُجب

 :کنندالسلام( نقل میالسلام( از امیرالمؤمنین )علیهدر کافی از امام صادق )علیه

 .بِنَفْسِهِ دَلِیلٌ عَلَی ضَعْفِ عَقْلِهِإِعجَْابُ اَلْمَرءِْ 

 «.خودپسندی، نشانه کم عقلی انسان است»

 :السلام( باز نقل شده استدر غررالحکم از امیرالمؤمنین )علیه

 .اَلْعُجْبُ رَأْسُ اَلْحِمَاقَةِ

 «.خودپسندی رأس حماقت است»

گویند، این رأس حماقت اشتباه می گویم، دیگراناینکه من خوب هستم، دیگران بد هستند، من درست می

 :گویداست. این همان چیزی است که حافظ می
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 سامان نماید کار ما، سهلش مبین / کاندر این کشور گدایی رشک سلطانی بودگرچه بی

 نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار / خودپسندی جان من برهان نادانی بود

السلام( است که حافظ بیان کرد: خودپسندی دلیل المؤمنین )علیهدقیقاً این مصرع آخر ترجمه حدیث امیر
 .حماقت است

 

 گناه بهتر از عبادت با عُجب

کردی رفتی گناه میاند: کاشکی میقدر این آفت خطرناک است که متعدد در روایات به ما گفتهبعد ببینید این
 :فرمایندالسلام( میهنازیدی. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین )علیولی به عبادتت نمی

 .سَیِِّئَةٌ تسوؤك خَیرٌْ عِنْدَ اَللَِّهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ

 «.گناهی که اندوهگینت سازد، در نزد خدا بهتر است از کار نیکی که به خودپسندیت وادارد»

ت سر گناه کنی ولی شرمنده باشی، این پیش خدا خیلی مقامش بالاتر از این است که عبادت کنی ولی منّ 

 .خدا بگذاری

 :السلام( فرمودالسلام( است که خدا به حضرت داوود )علیهیا در حدیث دیگری از امیرالمؤمنین )علیه

اَلصِِّدِِّیقِینَ ینَ وَأُنْذِرُ قَالَ اَللَِّهُ عَزَِّ وَ جَلَِّ لِداَوُدَ بَشِِّرِ اَلْمُذْنِبِینَ وأََنْذِرِ اَلصِِّدِِّیقِینَ قَالَ كَیْفَ أُبَشِِّرُ اَلْمُذْنِبِ
لاَِّیُعْجَبُوا بِأَعْمَالِهِمْ قَالَ یَا دَاوُدُ بشَِِّرِ اَلْمُذْنِبِینَ أَنِِّي أَقْبَلُ اَلتَِّوْبَةَ وَأَعْفُو عَنِ اَلذَِّنْبِ وأََنْذِرِ اَلصِِّدِِّیقِینَ أَ

 .فَإِنَِّهُ لَیْسَ عَبْدٌ یُعْجَبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلاَِّ هَلَكَ

السلام( فرمود: ای داود! گنهکاران را بشارت بده و صد یقان داود )علیهخدای متعال به حضرت »
را بیم رسان. گفت: چگونه به گنهکاران بشارت و به صد یقان هشدار دهم؟ فرمود: ای داود! 

گذرم، صد یقان را هم بیم پذیرم و از گناه در میبه گناهکاران بشارت بده که من توبه را می
ای به کارهای نیکش مغرور نشود ان مغرور نشوند، چرا که هیچ بندهبده که به کارهای خودش

 «!مگر هلاک شود
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 حکایت دو نفر در مسجد

فرماید دو نفر با هم السلام( است که در این حدیث میادر یک حدیثی از امام باقر یا از امام صادق )علیهم
 :رفتند داخل مسجد

عَابِدٌ وَ اَلْآخَرُ فَاسِقٌ فَخَرَجَا مِنَ اَلْمَسْجِدِ وَ اَلْفَاسِقُ صِدِِّیقٌ وَ اَلْعَابِدُ  دَخَلَ رَجُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ أَحَدُهُمَا
كَ وَ تَكُونُ فَاسقٌِ وَ ذَلِكَ أَنَِّهُ یَدْخُلُ اَلْعَابِدُ اَلْمَسْجِدَ مُدِلاًِّ بِعِبَادَتِهِ یُدِلُِّ بِهَا فَتَكُونُ فِكْرَتُهُ فِي ذَلِ

 . فِي اَلتَِّنَدُِّمِ عَلَی فِسْقِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اَللَِّهَ عزََِّ وَ جَلَِّ مِمَِّا صَنَعَ مِنَ اَلذُِّنُوبِفِكْرَةُ اَلْفَاسقِِ

آیند شوند، یکی از آنها عابد و دیگری فاسق؛ پس از مسجد بیرون میدو مرد داخل مسجد می»
ه عابد در مسجد و فاسق، صد یق و عابد، فاسق شده بود )برعکس شده بود( و علّت آن است ک

نازد؛ پس شود، در حالتی که به عبادت خویش صاحب ناز و کرشمه است و به آن میداخل می
اش در آن است و اندیشه فاسق، در اظهار پشیمانی است بر نافرمانی خویش، و از همه اندیشه

 «.کند، از آنچه کرده از گناهانخدای عز و جل طلب آمرزش می

نه اینکه کاری دیگری کرد، فقط اینکه احساس کرد چقدر من بد کردم، گفت خدایا نه اینکه نماز خواند، 
کردم من بد کردم، همین روحیه او را تبدیل کرد به صد یق، پیش خدا مقام پیدا کرد. اما همین که من فکر می

 .که الحمدلله چه نماز خوبی خواندم، کار من را ساخت و از درگاه خدا دور شدم

 

 ابله با عُجبسه راهکار مق

 :گوید برای اینکه گرفتار این آفت نباشیدسه نکته عرض کنم و عرضم را تمام کنم. قرآن می

 

 اول: هر کار خوبی نعمت خداست

 .اول اینکه حواستان باشد هر کار خوبی کردید نعمت خداست، مال شما نیست

إِسْلَامَكُم بَلِ اللَِّهُ یَمُنُِّ عَلَیْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِیمَانِ یَمُنُِّونَ عَلَیْكَ أَنْ أَسْلَموُا قُل لَِّا تَمُنُِّوا عَلَيَِّ ﴿
 (1۷)حجرات:  ﴾إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ
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اند. بگو: منت اسلام آوردنتان را بر من نگذارید، بلکه گذارند که اسلام آوردهبر تو منت می»

 «.اگر صادق باشیدخدا بر شما منت دارد که شما را برای ایمان آوردن راهبری کرد؛ 

اند. منّت مسلمان شدنتان را سر من نگذارید، خدا منّت گذارند که مسلمان شدهمنّت میآیند پیش پیغمبر می
ها را نیاورد، این منّت خداست، لطف گذاشته سر شما که لطف کرده شما را آورده در این مسیر. خوب خیلی

 .ای نیستمخداست، من که کاره خداست. ما اگر کارهای خوبمان را بگوییم این لطف

 

 دوم: از عاقبت خودمان بترسیم

 :فرمایندالسلام( در این حدیث میثانیاً از عاقبت خودمان بترسیم. امام صادق )علیه

هِ وَ فِعْلِهِ اَلْعَجَبُ كُلُِّ اَلْعَجَبِ مِمَِّنْ یُعْجَبُ بِعَمَلِهِ وَ هُوَ لاَ یَدْرِي بِمَ یُخْتَمُ لَهُ فَمَنْ أُعْجِبَ بِنَفْسِ
عوَْاهُ فَقَدْ ضَلَِّ عَنْ مَنْهَجِ اَلرَِّشَادِ وَ اِدَِّعَی مَا لَیْسَ لَهُ وَ اَلْمُدَِّعِي مِنْ غَیْرِ حقٍَِّ كَاذِبٌ وَ إِنْ خَفِيَ دَ

اجِزٌ حَقِیرٌ وَ یَشْهَدَ عَلَی وَ طَالَ دَهْرُهُ فَإِنَِّ أَوَِّلَ مَا یُفْعَلُ بِالْمُعْجَبِ نَزْعُ مَا أُعْجِبَ بِهِ لِیَعْلَمَ أَنَِّهُ عَ
 اَلنِِّفَاقُ وَ نَفْسِهِ لِتَكُونَ اَلْحُجَِّةُ أَوْكَدَ عَلَیْهِ كَمَا فُعِلَ بِإِبْلِیسَ وَ اَلْعُجْبُ نَبَاتٌ حَبُِّهُ اَلْكُفْرُ وَ أَرْضُهُ 

اَللَِّعْنَةُ وَ اَلْخُلُودُ فِي اَلنَِّارِ فَمَنِ اِخْتَارَ اَلْعُجْبَ  مَاؤُهُ اَلْبَغْيُ وَ أَغْصَانُهُ اَلْجَهْلُ وَ وَرَقُهُ اَلضَِّلَالُ وَ ثَمرََتُهُ 

 .فَقَدْ بَذَرَ اَلْكُفْرَ وَ زَرَعَ اَلنِِّفَاقَ فَلاَ بُدَِّ مِنْ أَنْ یُثْمِرَ وَ یَصِیرَ إِلَی اَلنَِّارِ

داند فردایش کنم از یک کسی که از کار خوب خودش خوشش آمده ولی نمیمن تعجب می»
شود. کسی کارش درست است که عاقبتش درست باشد. کسی پیش خدا مقام دارد که یچه م

 ...« آخر سر پیش خدا با مقام برود

 (۸۹)شعراء:  ﴾مَنْ أَتَی اللَِّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ﴿

 «.آن کس سود برد که با دل بااخلاص و پاک )از شرک و ریب و ریا( به درگاه خدا آید»

واقعاً عبادت خوب کرده باشم ولی یک دفعه پایم بلغزد، بیفتم و امتحان را مردود من یک عمر ممکن است 
 توانم بگویم من کارم درست است؟طوری میشوم. پس چه

 

 سوم: از سرنوشت دیگران عبرت بگیریم
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 :گوید از سرنوشت دیگران عبرت بگیریمو سوم قرآن می

یْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَِّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَِّ قُوَِّةً أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَیَنظرُُوا كَ﴿
 (۸2)غافر:  ﴾وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَی عَنْهُم مَِّا كَانُوا یَكْسِبُونَ

نها اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ آآیا در زمین نگشته»
آوردند، تعدادشان بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین استوارتر از ایشان بود، ولی آنچه به دست می

 «.به حالشان سودی نبخشید

خواهم خواهم بنازم؟ به پولم میاین آیه خیلی تکرار شده است در قرآن. چقدر کسانی بودند! من به چی می
خواهم به طوری زمین خوردند! آخرش چه شد؟ مید، کجایند، چهدارها الان چقدر بودنبنازم؟ بروم ببینم پول

خواهم به علمم بنازم؟ فردا شان بخیر نشد! میعبادتم بنازم؟ خوب آنها که عابد بودند زمین خوردند، عاقبت
خواهم بنازم! از سرنوشت دیگران عبرت توانم دیگر حرف بزنم. پس به چه میآید اصلاً نمییک مریضی می

 .بگیریم

 

 درخواست امام سجاد: عبادت بدون عُجب

 :کنندالسلام( از خدا درخواست میو این است که امام سجاد )علیه

 وَ عَبِِّدْنِي لَكَ وَ لَا تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِالْعُجْبِ؛

 «.و مرا بنده خودت قرار ده، ولی عبادتم را با خودپسندی تباه مکن»

هایم را با خوش آمدن و اینکه ت کنم، ولی یک کاری نکنم عبادتخدا به من توفیق بدهد بندگی کنم، عباد

 .من کارم درست است، خراب و فاسد کنم

 :دهدشود؟ حافظ خودپرستی را نقطه مقابل عشق و مستی قرار میطوری میچه

 خبر بمیرد در درد خودپرستیبا مدعی مگویید اسرار عشق و مستی / تا بی

مانده است. حالا من چه بگویم، چه به من بگویند راجع به عشق و  آدم مدعی در درد خودپرستی خودش
گیرد، فهمد. وقتی آدم عاشق شد، بهترین کادو را برای معشوق خودش که میمستی، تا آدم عاشق نشود نمی
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گذارد که من کند، هیچ وقت منّت سر معشوقش نمیکند کاری نکرده است، باز عذرخواهی میاحساس می

 .ری کردمبرایت فلان کا

 عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید / ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

السلام( کام ما را با عشق به خودش و محبت العابدین )علیهانشاء الله خدا به ما توفیق بدهد، به حق امام زین
 .خودش شیرین و دل ما را به عشق و محبت خودش روشن بفرماید
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 منتبیخیررسانی ـ ۱۸

های هایی رسیدیم که حضرت ارزشبه عبارت (السلامعلیه)الاخلاق امام سجاد در ادامه شرح دعای مکارم
ها و انسان را تهدید هایی که این نعمتها و آسیبکردند، ولی بلافاصله آفتمهم اخلاقی را از خدا طلب می

نیازی در روزی ها نشود. بیگیر آنها گریبانخواستند که این آفتکردند و از خدا میها را ذکر میکرد، آنمی
هایی ر و سرمستی. عزّت در دنیا آفتی داشت: تکب ر. عبادت آفتی داشت: خودپسندی. اینها عبارتآفتی داشت: بَطَ

 .بود که تا الان بررسی کردیم

 :دارندرسیم که حضرت به درگاه خدا عرضه میامشب به این عبارت می

 وَأَجرِْ لِلنَِّاسِ عَلَى یَدِيَ الْخَیْرَ وَلا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِِّ 

 «.م خیر را برای مردم جاری کن و آن را با منّت نابود مسازو بر دست»

 

 درخواست توفیق خیررسانی

خدایا بر دستم خیر را برای مردم جاری کن، ولی کاری کن این نعمت بزرگ که من توفیق داشته باشم 
ها به آنخیرم به دیگران برسد، دچار آفت و آسیب نشود. و آن آفت، منّت گذاشتن بر سر کسانی است که من 

 .رسانمخیر می

؛ خواهیم نعمتی به ما بدهد که ما اهل خیر باشیماز خدا میـ 1: پس دو نکته مهم در این فراز وجود دارد
 .خواهیم منّت سر کسی نگذاریماز خدا میـ 2

 

 دعوت قرآن به خیررسانی

 :قرآن همیشه ما را به خیررسانی، احسان و نیکی کردن دعوت کرده است

ظُكُمْ هَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِإِنَِّ اللَِّ﴿
 (۹۰)النحل:  ﴾لَعَلَِّكُمْ تَذَكَِّرُونَ
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دهد و از کار زشت راستی خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به نزدیکان فرمان میبه»

 «.دهد تا شاید پند گیریددارد. او شما را اندرز میخواهی باز میو ناپسند و زیادهآشکار 

دهد به احسان، یعنی اینکه من فقط به حق خودم دهد به عدالت و انصاف، هم فرمان میخدا فرمان می

 .داستقانع باشم کافی نیست. یک جاهایی باید از حق خودم بگذرم و به دیگران احسان کنم. این فرمان خ

 

 شتاب در خیرات

های نیک را وقتی گوید شما باید شتاب داشته باشید، سرعت بگیرید دنبال کار خیر. انسانخدا به ما می
 :گویدکند میقرآن معرفی می

 (۹۰نبیاء: )الأ ﴾إِنَِّهُمْ كَانُوا یُسَارِعُونَ فِي الْخَیرَْاتِ وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانوُا لَنَا خَاشِعِینَ﴿

خوانند و در برابر کردند و با اشتیاق و ترس ما را میها شتاب میها در خوبیراستی که آنبه»
 «.حال بودندما افتاده

دویدند دنبال کار خیر. این نکته بسیار مهمی است. توصیفی کردند برای خیر، میاهل خیر بودند، شتاب می

 .گیرنددوند، شتاب میت که میکند این اسهای نیک میکه قرآن از انسان

 :کنددر آیه دیگر در سوره مؤمنون، مؤمنین را توصیف می

 (۶1)المؤمنون:  ﴾أُولَـٰئِكَ یُسَارِعُونَ فِي الْخَیرَْاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴿

 «.گیرندکنند و هم ایشان برای آن پیشی میها شتاب میها در خوبیآن»

گوید در اند! قرآن میگوید: اصلاً مسابقه گذاشتهخیر، بعد یک نکته بیشتر میاینها شتاب دارند برای کار 

 .خیرات مسابقه بگذارید با هم، هر کسی که بیشتر کار خیر بکند

 

 گراییمسابقه در خیرات، نه در فرقه

یَأْتِ بِكُمُ اللَِّهُ جَمِیعًا إِنَِّ اللَِّهَ عَلَىٰ كُلِِّ وَلِكُلٍِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِِّیهَا فَاسْتَبِقوُا الْخَیْرَاتِ أَیْنَ مَا تَكُونُوا ﴿
 (1۴۸)البقرة: ﴾ شَيْءٍ قَدِیرٌ
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ها از یکدیگر پیشی بگیرید که کند، پس در خوبیگاهی دارد که به آن رو میو هر کس قبله»

 «.راستی که خدا بر هر کاری تواناستهر جا باشید خدا همهٔ شما را گرد خواهد آورد. به

ها باطل هستند، هر کس ای و مذهبی و اینکه ما بر حق هستیم، آنبارها راجع به دعواهای فرقه قرآن
ها را بریزید دور! اگر گوید: این حرفکند و میرود جهنم، اینها را پیوسته مطرح میاعتقاد ما را نداشته باشد می

ید. کسی دینش بهتر است که خیراتش خواهید سر چیزی با هم رقابت کنید، سر خوب بودن با هم رقابت کنمی
 .بیشتر است. در خیرات، در نیک بودن، در خیر رساندن با هم مسابقه بگذارید

 :گویدتر میدر سوره مائده همین مطلب را به بیان واضح

بِقوُا الْخَیْرَاتِ إِلَى اللَِّهِ وَلَوْ شَاءَ اللَِّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَِّةً وَاحِدَةً وَلَـٰكِن لِِّیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَ﴿
 (۴۸)المائدة:  ﴾مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ

خواهد دربارهٔ آنچه به شما داد، ولی میخواست قطعاً شما را امتی یگانه قرار میو اگر خدا می»
پیشی بگیرید که بازگشت جملگی شما ها از یکدیگر تان کند. پس در خوبیداده آزمایش

 «.سوی خداست و او شما را به آنچه در آن داشتید خبر خواهد دادبه

های مختلف کرد، همه یک دین داشتید. خدا خودش عمداً دینخواست همه شما را یک امت میاگر خدا می
دین، یک فرقه، یک تفکری  ها ناخودآگاه هر کسی یکرا اجازه داده و اصلاً شرایطی ایجاد کرده که انسان

خواهد شما را آزمایش کند ببیند حرف توانند مثل هم فکر کنند، امکان ندارد. خدا میداشته باشد و اصلاً نمی

 .کنیدکنید و چگونه با این برخورد میکنید یا نمیحقی که به شما رسید را قبول می

دارد نباشد. به جای اینکه بنشینید سر اینکه من پس تعدد دین، تفاوت فکر، تفاوت زاویه دید اصلاً امکان ن
بر حق هستم او باطل است، در خیرات با هم مسابقه بدهید. مسیحی هستی؟ خوب، خیراتت بیشتر باشد. 

 .یهودی هستی؟ خوب، خیراتت بیشتر باشد. زرتشتی هستی؟ خیراتت بیشتر باشد. مسلمانی؟ خیرات بیشتر باشد

رود جهنم، اینها را روم بهشت، آن که این عقیده را ندارد میده را دارم میاینکه بگویم من چون فلان عقی

 .کند و دعوتش به خیر رساندن استدور بریزید. قرآن با این تفکر به شد ت مقابله می

 

 روزی خیررسانیشبانه
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 :گوید شب و روزتان را بگذارید برای این کارفقط بعد می

م بِاللَِّیْلِ وَالنَِّهَارِ سِرًِّا وَعَلَانِیَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا الَِّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُ﴿
 (2۷۴)البقرة:  ﴾هُمْ یحَْزَنُونَ

کنند، مزدشان نزد های خود را شب و روز، پنهانی و آشکارا انفاق میکسانی که دارایی»

 «.شوندرود و نه اندوهگین میها میچ بیمی بر آنخداوندگارشان محفوظ است و نه هی

روزی برای خیر رساندن تلاش کنید، مخفیانه و آشکار، هر طوری شده فقط دنبال کار خیر باشید و شبانه

 .خیر شما به همه برسد، حتی به حیوانات

 

 ارزش خیررسانی در احادیث

 :گویدمی (وآله علیه الله صلی)دهنده است، پیغمبر اکرم این حدیث بسیار تکان

غُفِرَ لامرْأةٍ مُومِسَةٍ مرَِّتْ بكلبٍ على رأسِ رَكِيٍِّ یَلْهَثُ كادَ یَقْتُلُهُ العَطَشُ ، فنَزَعَتْ خُفَِّها فأوْثَقَتْهُ 
و صحیح مسلم، ح  ۳۳21بخِمارِها فنَزَعَتْ لَهُ مِن الماءِ، فغُفِرَ لَها بذلكَ. )صحیح بخاری، ح 

22۴۵) 

زند و کم مانده است از تشنگی بمیرد. او گی را دید که بر سر چاهی له له میزنی بدکاره س»
کفش خود را درآورد و آن را به روسری خود بست و به وسیله آن از چاه آب کشید و به آن 

 «.حیوان داد و به سبب این کار آمرزیده شد

کند! وقتی خیر رساندن دن چه میخدا به خاطر همین یک کار آمرزید او را و بهشتی کرد. ببینید خیر رسان
کند با آدم. این است ها چه کار میکند، خیر رساندن به انسانبه یک حیوان سرنوشت ابدی آدم را عوض می

 .که به ما گفتند از هر عبادتی، خیر رساندن ارزشش بالاتر است

 (:السلامعلیه)روایتی از امام صادق 

أَحَبُِّ إِلَى اَللَِّهِ مِنْ عِشْرِینَ حَجَِّةً كُلُِّ حجََِّةٍ یُنْفِقُ فِیهَا صَاحِبُهَا مِائَةَ لَقضََاءُ حَاجَةِ اِمرِْئٍ مُؤْمِنٍ 
 (1۹۳ص 2أَلْفٍ )الکافی ج
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هر آینه روا ساختن حاجت مؤمن نزد خدا از بیست حج  که برای هر حج  صد هزار درهم یا »

 «.تر استدینار خرج شده باشد، محبوب

 :فرمایددر روایتی دیگر می (السلامعلیه)امام صادق 

 2)الکافی ج قَالَ اَللَِّهُ عَزَِّ وَ جَلَِّ اَلْخَلْقُ عِیَالِي فَأَحَبُِّهُمْ إِلَيَِّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ أَسْعَاهُمْ فِي حَوَائِجِهِمْ.
 (1۹۹ص

ها نزد من کسی ترین آنخداوند عزّ و جلّ فرموده است: مردم عائله من هستند؛ پس محبوب»

 «.شان کوشاتر باشدتر و در راه برآوردن نیازهایکه با آنان مهربان است

 

 خدمت خلق بهترین عبادت

 :گویدسعدی می

 در اخبار شاهان پیشینه هست / که چون تَکلِه بر تخت زنگی نشست

 .تَکلِه یکی از شاهان کُرد بوده است ظاهراً، یک شهری هم بوده به اسم زنگی که او پادشاه آنجا شده بود

 به دورانش از کس نیازرد کس / سبق برد اگر خود همین بود و بس

 .شدشد و ستم نمیکس آزرده نمیکرد که هیچقدر خوب حکومت میاین

 چنین گفت یک ره به صاحبدلی / که عمرم به سر رفت بی حاصلی

کار این و  کنم،این پادشاه عادل یک روزی به خودش فکر کرد: من عمرم رفت، همواره دارم حکومت می
 دهم، این چه عمری شد؟آن را انجام می

 بخواهم به کنج عبادت نشست / که دریابم این پنج روزی که هست

 .تان باشدخواهم این پنج روز عمرم را بنشینم عبادت کنم. حال یکی دیگر بیاورید بگذارید پادشاهمی

 بگذرد جاه و ملک و سریر / نبرد از جهان دولت الا فقیرچو می
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تواند با خودش ببرد، فقط گذرد، این پادشاهی و ملک و اموال و حکومت، اینها را که آدم نمینیا که مید
گری اصطلاحی است که در دوران اوج صوفیه و صوفی« فقیر»شود برد، آن هم فقر است. این یک چیز را می

کند. این پادشاه ط عبادت میبوده. این اصطلاح فقیر یعنی کسی که خلاص است و تارک دنیا شده و دارد فق

 .خواهم بنشینم عبادت کنمخواهم بروم فقیر شوم، به این معنا که میگفت: من می

 !چو بشنید دانای روشن نفس / به تندی برآشفت کای تکله بس

 طریقت به جز خدمت خلق نیست / به تسبیح و سجاده و دلق نیست

 .ق را بکنخواهی بکنی، خوب برو خدمت خلاگر سیر و سلوک می

 تو بر تخت سلطانی خویش باش / به اخلاق پاکیزه درویش باش

 دار / ز طامات و دعوی زبان بسته داربه صدق و ارادت میان بسته

 قدمقدم باید اندر طریقت نه دم / که اصلی ندارد دم بی

 بزرگان که نقد صفا داشتند / چنین خرقه زیر قبا داشتند

 

 توضیح مقصود سعدی

این شعر را کامل بخوانی تا بفهمی منظور سعدی چیست. منظور سعدی این نیست که عبادت به  ابتدا باید
کنیم اینکه خیلی ارزش رویم خدمت خلق میجز خدمت خلق نیست، این نماز و این چیزها چیست، ما می

به خاطر عبادت، خواسته است ها را دارد برای یک عابدی که میبیشتری دارد، نماز چرا بخوانیم؟ نه، این حرف
کنی، خدمت کن به مردم؛ نه گوید: عبادت همین کاری است که تو داری میخدمت را ترک کند، به او می

 .اینکه نماز نخوان به جایش خدمت کن

ترین چیز آب است، مثل این است که مثلاً به یک نفر بگویند برای سلامتی شما، برای زنده بودن شما مهم
 .خوریم؟ نه، آب خیلی مهم است، نه اینکه غذا را ترک کنیمذا نمیپس آب مهم است، دیگر غ

شود نماز نخوانیم؟ ولی این آب حیاتی که ما را نماز، عبادت و ارتباط با خدا غذای روح ما است، مگر می
 .اش این استکند، خدمت به خلق است. نکتههای ما را هم عبادت میکند، عبادتوصل می
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 نسانخیررسانی، خیر خود ا

رساند. هر فهمد هر چیزی که آدم به دیگران خیر برساند، دارد به خودش خیر میهمین است که آدم می
 :گویدکند. قرآن میکاری برای هر کسی بکند، دارد در واقع برای خودش می

 (۷)الإسراء:  ﴾إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴿

 «.ایداید و اگر بدی کنید به خودتان کردهنیکی کنید به خودتان نیکی کردهاگر »

 هرچه کنی به خود کنی / گر همه نیک و بد کنی

 :گویدشود. قرآن میو بدانیم کار خیر پیش خدا گم نمی

وهُ عِندَ اللَِّهِ إِنَِّ اللَِّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وأََقِیمُوا الصَِّلَاةَ وَآتُوا الزَِّكَاةَ وَمَا تُقَدِِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِِّنْ خَیْرٍ تَجِدُ ﴿

 (11۰)البقرة:  ﴾بَصِیرٌ

و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و هر آنچه از خوبی برای خودتان از پیش بفرستید آن »

 «.دهید بیناستراستی خدا به آنچه انجام میرا نزد خدا خواهید یافت که به

 

 هیچ کار خیری کوچک نیست

 :فرمایددر نهج البلاغه است که می (السلامعلیه)در روایتی از امیرالمؤمنین 

كُمْ إِنَِّ أَحَداً اِفْعَلُوا اَلْخَیْرَ وَ لاَ تَحْقِرُوا مِنْهُ شَیْئاً فَإِنَِّ صَغِیرَهُ كَبِیرٌ وَ قَلِیلَهُ كَثِیرٌ وَ لاَ یَقُولَنَِّ أَحَدُ
كُونَ وَ اَللَِّهِ كَذَلِكَ إِنَِّ لِلْخَیْرِ وَ اَلشَِّرِِّ أَهلْاً فَمَهْمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أَوْلَى بِفِعْلِ اَلْخَیْرِ مِنِِّي فَیَ

 (۳۹۹البلاغه، حکمت أَهْلهُُ. )نهج

به کار خیر اقدام کنید و چیزی از آن را اندک ندانید، که کوچکش بزرگ، و کمش بسیار »
ی در کار خیر از من سزاوارتر است، که سوگند به خدا چنین است، و احدی از شما نگوید: دیگر

خواهد شد. برای خیر و شر اهلی است، که هرگاه شما یکی از آن دو را ترک کنید اهلش آن 

 «.دهندرا به جای شما انجام می
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خیرت گوید: هیچ کار خیری را کوچک نشمرید. مثلًا این دستمال افتاده است اینجا، امیرالمؤمنین به ما می
دانی دهد، میآید انجام میبرسد بردار بینداز در سطل، همان کار کوچک بزرگ است. نگو حالا یکی دیگر می

برد، تو از کند و سودش را میآید میکنی، یکی دیگر میشود: تو کار خیر نمیشود؟ به خدا همین میچه می
آورد او نی کار خیر را، خدا یکی دیگر را میکدستت رفت. کار خیر اهل دارد، کار شر هم اهل دارد. تو نمی

 .برددهد، سود را او میانجامش می

 :فرمایدمی (السلامعلیه)امام صادق 

نَِّكَ ترََاهُ وَ لاَ تُصغَِِّرْ شَیْئاً مِنَ اَلْخَیْرِ فَإِنَِّكَ ترََاهُ غَداً حَیْثُ یَسُرُِّكَ وَ لاَ تُصغَِِّرْ شَیْئاً مِنَ اَلشَِّرِِّ فَإِ
 (1۳۴ص 1حَیثُْ یَسُوؤُكَ. )ثواب الأعمال و عقاب الأعمال جغَداً 

کند. بینی که شادمانت میکار خوب را هرگز خُرد مشمار؛ زیرا فردای قیامت آن را طوری می»

 «.کندبینی که ناراحتت میکار بد را هرگز خرد مشمار؛ زیرا فردای قیامت آن را طوری می

خورد. فردای قیامت همان یک رسد که همان کار به دردت میمیهیچ کار خیر را کوچک نشمر، یک روزی 
رسد همان گیرد از آدم. هیچ کار بدی را نگو چیزی که نیست، یک روزی میآید دست میدانه کار کوچک می

 .شوییک کار گرفتارش می

 

 نیازهای مردم نعمتی از جانب خدا

 :فرمایندبه ما می (السلامعلیه)بخاطر همین امام حسین 

ى غَیْرِكُمْ. )أعلام اِعْلَمُوا أَنَِّ حوََائِجَ اَلنَِّاسِ إِلَیْكُمْ مِنْ نِعَمِ اَللَِّهِ عَلَیْكُمْ فَلَا تَمَلُِّوا اَلنِِّعَمَ فَتَتَحَوَِّلَ إِلَ
 (2۹۸ ص 1الدین ج

ها خسته نشوید و به دیگران های خداوند است، از نعمتنیازهای مردم به سوی شما از نعمت»

 «.یدمحو ل نکن

 دهد.بدانید اگر کسی از شما یک درخواستی کرد، یک کاری به شما داشت، یعنی خدا دارد به تو نعمت می
ممکن بود این برود از کسی دیگر بخواهد این کار را برایش انجام بدهد. اینکه خدا لطف کرده است و منّت 

های خدا خسته نشوید. اگر یک . از نعمتگذاشته است، گفته بیاید به تو بگوید این کار را برایش انجام بدهی
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ات، گوید: ببین من نعمت را فرستادم در خانهتوانی برای کسی انجام بدهی، ندادی، خدا میجایی یک کاری می

 .فرستم او را جای دیگرخود تو نخواستی، حالا دیگر می

 

 خیررسانی بدون منّت

 مْحَقْهُ بِالْمَنِِّ وَأَجرِْ لِلنَِّاسِ عَلَى یَدِيَ الْخَیْرَ وَلا تَ

 «.و بر دستم خیر را برای مردم جاری کن و آن را با منّت نابود مساز»

گوید: خدایا یک کاری کن خیرات از دست من صادر شود. یک کاری کن من می (السلامعلیه)امام سجاد 
 !گوید: یک وقت این را با منّت از بین نبریبتوانم به دیگران خیر برسانم، بعد می

 :گویدمی قرآن

یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا لَاتُبْطِلُوا  *قَوْلٌ مَِّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ مِِّن صَدَقَةٍ یَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَِّهُ غَنِيٌِّ حَلِیمٌ ﴿
 (2۶۴-2۶۳)البقرة:  ﴾صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِِّ وَالْأَذىَٰ كَالَِّذِي یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَِّاسِ

ای است که آزاری در پی آن باشد و خدا پسند و یک آمرزش بهتر از صدقهگفتاری عرف»
رخ کشیدن و آزار های خود را با بهاید صدقهنیاز و بردبار است. ای کسانی که ایمان آوردهبی

 «.کنداش را برای نشان دادن به مردم انفاق میدادن از بین نبرید؛ همچون کسی که دارایی

خواهی کردن، یک گذشت کردن، ارزشش بیشتر از این است که وب، حرف زدن، یک معذرتیک کلمه خ
توانی آدم میلیارد پول به یکی بدهد، کمک بکند؛ ولی پشت سر او هم منّت بگذارد. فوقش این است که نمی

است که یک گوید این خیلی بهتر از این ام. میخواهم، ببخشید، من شرمندهکار خوب انجام بدهی، معذرت می

 .کاری بکنی که طرف را اذیت کنی

 .صدقات خود را با منّت گذاشتن از بین نبرید. نه منتّ بگذار، نه اذیت کن

 

 عواقب منّت گذاشتن

 (:وآله علیه الله صلی)در روایتی از پیغمبر اکرم 
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عَمَلَهُ وَ ثَبَِّتَ وِزْرَهُ وَ لَمْ یَشْكُرْ لَهُ سَعْیَه )من وَ مَنِ اِصْطَنَعَ إِلَى أَخِیهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَِّ بِهِ أَحْبَطَ اَللَِّهُ 
 (۳ ص ۴ لا یحضره الفقیه ج

کسی که کار نیکی در حق برادرش انجام دهد و بر او منّت بگذارد، خداوند عملش را حبط »
 «.شودنویسد و پاداشی به او برای این کارش داده نمیکند و گناهش را برایش میمی

 .بردخیر بکند منّت بگذارد، خدا عملش را از بین می کسی اگر کار

 :در روایت دیگری

ائل الشیعة مَنْ أَسْدَى إِلَى مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثُمَِّ آذَاهُ بِالْكَلاَمِ أَوْ مَنَِّ عَلَیْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ اَللَِّهُ صَدَقَتَهُ. )وس
 (۴۵۴ص ۹ج

زبانش او را آزار دهد یا بر او منّت  کسی که کار خیری برای مؤمنی انجام دهد، سپس با»

 «.سازداش را باطل میبگذارد، خدا صدقه

 

 شیوه صحیح خیررسانی

گوید امام صادق کنید؟ اسحاق بن عمار میفرماید چگونه کار خیر میمی (السلامعلیه)امام صادق 
 :به ما فرمود (السلامعلیه)

أَبُو عَبْدِ اَللَِّهِ عَلَیْهِ السَِّلَامُ یَا إِسْحَاقُ كَیْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ  عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَِّارٍ قَالَ : قَالَ لِي
فَقَالَ لِي مَا أَرَاكَ یَا إِسْحَاقُ إِلاَِّ وَ قَدْ أَذْلَلْتَ  -إِذَا حضََرَتْ قُلْتُ یَأْتُونِِّي إِلَى اَلْمَنْزِلِ فَأُعْطِیهِمْ 

إِنَِّ اَللَِّهَ تَعَالَى یَقُولُ مَنْ أَذَلَِّ لِي وَلِی اً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي بِالْمُحَارَبَةِ. )الأمالي  اَلْمُؤْمِنَ فَإِیَِّاكَ إِیَِّاكَ
 (1۷۷ ص 1 )للمفید( ج

ها را به فقرا به اگر قصد دارید صدقه، زکات یا خمس پرداخت کنید، بهترین اقدام این است که این کمک
توانید خودتان ها بخواهید به شما مراجعه کنند، میه جای اینکه از آنطور مستقیم و با احترام ارائه دهید. ب

ها را برایشان فراهم کنید. توجه داشته باشید که کمک به دیگران نباید موجب تحقیر یا اقدام کنید و کمک
با آموزد که هرگونه رفتار تحقیرآمیز در این زمینه، مصداقی از جنگ ها شود. خداوند به ما میخجالت آن
 .خداست
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آیند و من به ایشان کنی؟ گفتم: فقرا در منزل میخواهی صدقه، زکات، فطریه یا خمس بدهی، چکار میمی
خواهی ذلیل شوند؟ آن کسی بری به ایشان بدهی؟ چرا میدهم. یعنی چی؟ بیایید بگیرید! چرا خودت نمیمی

یک کسی، یک مؤمنی را، یک ولی  من را  گوید: اگرخواهی یک کار خیر برایش انجام بدهی، خدا میکه می
 !جنگدذلیل کند، خوار کند، دارد با من می

شود بدون درخواست انجام خواهی مشکل یک کسی را حل بکنی، اگر میخواهی صدقه بدهی، میتو می
 شود کار برایبدهید، طوری که به آن شخص فشاری نیاید، با کرامت، بدون اذیت، بدون منتّ. این باعث می

 .انسان بماند

 

 گیرینتیجه

 وَأَجرِْ لِلنَِّاسِ عَلَى یَدِيَ الْخَیْرَ وَلا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِِّ 

خدایا به ما توفیق خیررسانی، توفیق احسان به خلق و توفیق کمک به دیگران بدون اذیت و بدون منّت را 
 .عنایت بفرما
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 آفت اخلاق والا ـ۱۹

العابدین علی بن توفیق داریم در محضر صحیفه سجادیه امام زینکنیم که امشب هم خدا را شکر می
خوانیم و الاخلاق آن حضرت را با هم میالسلام( هستیم و فراز دیگری از دعای مکارمالحسین )علیهم

 .آموزیمالسلام( برای اخلاق نیکو و زندگی بهتر میهایی را از قرآن و اهل بیت )علیهمنکته

 

 چهارگانهمروری بر نعمات 

السلام( از خدا خواستند رسیده بودیم. در این عبارات امام سجاد )علیهالاخلاق به این فرازها از دعای مکارم
ام؛ اصلاً من باید زندگی کنم که خدایا روزگار من و زندگی من در مسیری قرار بگیرد که برای آن آفریده شده

زمینه و چند نعمت خدا را برای این مسیر، یکی یکی بر برای آن و به آن برسم. سپس چند نیاز و چند پیش
 :شمردند

داند به تعبیر هرم نیازهای مازلو که اولین نیاز را نیازهای طبیعی می نیازی مالی بود و امکانات؛یکی بی
نیازی است که گوید همین جسم ما باید چیزی داشته باشد تا بخورد و سالم و زنده باشد. این اولین پیشو می

 .السلام( ذکر کردند؛ ولی بعد از هر کدام از اینها آفت و آسیبش را نیز برشمردندامام سجاد )علیه

که این هم جایگاهش در آن مراتب نیاز مهم  نیاز دوم عزت و داشتن آبرو و حیثیت در زندگی است
 .تر استکند مهمها که آدمی فکر میاست و از بسیاری نکته

کننده و از خدا خواستند خدایا به من توفیق بده عبادت بطه با خدا رسیدندسپس به موضوع عبادت و را

 .تو باشم

که همیشه دستم برای مردم وسیله خیر باشد و از طریق من  بعد از آن رابطه با مردم را مطرح کردند

 .به مردم خیر برسد

م بلافاصله ذکر کرده بودند که السلام( آفت و آسیبش را هها امام سجاد )علیهو برای هر کدام از این نعمت
 .توضیح دادیم

 

 نعمت پنجم: اخلاق والا
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کنند و امشب های چهارگانه اینجا ذکر میالسلام( در این نعمتای که امام سجاد )علیهآخرین نکته
 :خواهیم درباره آن صحبت کنیم، مسئله معالی اخلاق یا اخلاق والاستمی

 وَ اعْصِمْنِي مِنَ الْفَخْرِ  وَ هبَْ لِي مَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ

 «.خدایا به من اخلاق والا بده و در عین حال کمکم کن دچار فخر فروشی نشوم»

نعمت مهم و دارایی بسیار ارزشمند دیگر در زندگی این است که انسان اخلاق خوب داشته باشد؛ ولی 
آن اینکه آدمی حتی اگر اخلاق شود و کند بیان میبلافاصله آسیب و آفتی که همان نعمت را هم خراب می

توانم آن را به رخ بکشم و بگویم من خوبم، چون خوبی دارد، اگر فکر کند حالا که اخلاق خوبی دارم پس می

 .کندچنین ویژگی خوبی دارم؟ نه، این اخلاق را نابود می

 

 بررسی واژگان کلیدی

 :هایی را که در این عبارت آمده بررسی کنیمابتدا واژه

 عوضبخشش بیه به: 

در دعاها زیاد تکرار شده و در قرآن هم بارها آمده است )مانند: هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا قرة « وَهَبْ لِي»تعبیر 
دهد أعین یا هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً(. هِبة یعنی بخشش بدون عوض و غرض. گاهی کسی به کسی چیزی می

دهد که بعداً با یک حساب و کتابی که کند؛ یعنی او هدفی دارد و میمله میجای آن چیزی گرفته و معاولی به
 .غرض است؛ کاملاً بخشش است و لطفعوض و بیدارد، به مقصودی برسد؛ ولی دادن خدا دادن بی

فهمیم که حتی اگر اخلاق خوبی داریم، این بخشش خدا و اگر ما به این معنای هبه توجه داشته باشیم می
ت؛ نعمتی است که خدا از لطفش به من داده، نه اینکه من لیاقتی داشتم و طلبی داشتم که خدا لطف خداس

 .این را به من داده است

 هامعالی: بلندی

که جمع مکرمة است ـ « مکارم الاخلاق»واژه بعدی معالی است. معالی جمع معلاة است ـ مثل مکارم در 

 .اسمی است به معنی والایی و بلندی

 صورت باطنیاخلاق: 
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اخلاق جمع چیست؟ خُلق. یک خَلق داریم و یک خُلق. خَلق یعنی صورت ظاهری؛ آفرینش ظاهری ما 
شود هایی که در درون ماست. قیافه باطنی ما میخلقت ماست. و یک خُلق داریم یعنی صورت باطنی و ویژگی

 .خُلق ما

 فخر: خودستایی

تا اهل فخرفروشی نباشم. فخر یعنی خودستایی. به اصطلاح فرماید: خدایا من را از فخر حفظ کن سپس می

 .اش پز دادن و به خود بالیدن و لاف زدنعامیانه

 

 هاالگوی مشترک آفت

فرمود: خدایا به معنا بود. میها تقریباً همالسلام( خواندیم، آفتدر این چهار عبارتی که از امام سجاد )علیه
گم نکنم. خدایا به من توفیق عبادت کردن بده ولی من از عبادت خودم من پول بده، مال بده، ولی خودم را 

ام. خدایا به من توفیق خیر رساندن به مردم بده ولی من منت سر خوشم نیاید که فکر کنم حالا کاری کرده

 .کسی نگذارم

نعمت خدا اصلش این است که آدم شویم که ببینید همه اینها در یک ردیف است و ما متوجه می
و به کاری که کرده، به  ها این است که به خودش توجه کندآفت این نعمتو  خودش بگذرد از

 .خوبی خاصی که دارد، به عبادتی که انجام داده فکر کند که چیز مهمی است

کند. عُجب این است که من از خودم و از کارم خوشم بیاید. فخر این البته در هر کدام از یک زاویه نگاه می
خواهم بگویم من هم این خوبی را دارم؛ این دهم و میکشم و به دیگران نشان میرا به رخ می است که آن

 .شود فخرفروشیمی

 

 خدا و اخلاق والا

خدا فخرفروشی را دوست ندارد، ولی مکارم و معالی و محاسن اخلاق را دوست دارد. دیدم در بعضی از 
کنم اینها فرقی و محاسن فرق بگذارند؛ ولی من فکر میاند بین مکارم و معالی شروح این دعا تلاش کرده
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هایی است از ندارند. مهم این است که اخلاق انسان اخلاق بلند، بزرگ، کریمانه و زیبا باشد. همه اینها نگاه

 .های مختلف به یک موضوعزاویه

 :بینید قرآن همین را با تعبیر عظیم بیان کردهشما می

 (۴: القلم) ﴾ عَظِیمٍوَإِنَِّكَ لَعَلَىٰ خُلقٍُ﴿

 «.ای پیغمبر تو خلق و خوی بزرگ و سترگ و عظیمی داری»

 

 عظمت اخلاق چیست؟

بزرگ بودن اخلاق یعنی چه؟ اگر خاطرتان باشد جلسات پیش توضیح دادیم و گفتیم هر قدر من به خود 
خودم که در شخص من واقعی خودم که همان انسانیت من است توجه کنم، از خود متوهمانه و دروغین تقلبی 

شوم. انسان خیلی مقام بزرگی دارد، ولی انسانیت او این مقام را دارد، نه من شخص فلانی یا است دور می
گیرم یک حیوان پست پلیدم، ولی وقتی انسانیت خودم را در نظر حسینی. من وقتی شخص خودم را در نظر می

 .از همه عالم بزرگتر است اللهی است؛بینم انسانیت جایگاهش خلیفةگیرم میمی

کنم و ارزش خودم و کرامت خودم و علو و گیرم و به آن توجه میچه زمانی من خود واقعیم را در نظر می
فهمم؟ وقتی که آن شخص حقیر من نیاید آن انسانیت بزرگ من را بزرگی خودم را و عظمت خودم را می
شود مکرمت. این نکته بسیار مهمی شود علو، این مین میشود عظمت، ایبگذارد کنار و بگوید: نه، من! این می

 .شودعنوان آفت اخلاق معرفی میبینیم که دائم، خود را دیدن بهاست و به همین خاطر می

شود. بینید در تعبیرهای مربوط به اخلاق همواره از بزرگی و بزرگواری و کرامت سخن گفته میاز طرفی می
خودم را ببینم یا نبینم؟ این را قبلاً توضیح دادیم و گفتیم انسانیت خیلی بزرگ  بالاخره من بزرگم یا کوچکم؟
دهم. کنم کسی هستم، یعنی دارم خودم را بر انسانیت ترجیح میکنم و فکر میاست، ولی من وقتی من من می

فهمم و کرامت وقتی خودم را له کردم و گذاشتم کنار و به انسانیت چسبیدم، آن وقت تازه عظمت خودم را می

 .کنمپیدا می

 

 کرامت در روایات
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 :گونه بیان شده استشما ببینید این کرامت و علو در روایات همین

 إنَِّ اللَِّهَ كریمٌ یُحِبُِّ الكرم

 .منشی را دوست داردمنش است و بزرگخدا بزرگوار است، بزرگ»

 ویُحِبُِّ معاليَ الأخلاقِ 

 .های بلند و بزرگ را دوست دارداخلاق

 ویكرَهُ سَفْسافَها

گونه شد؟ چرا کارهای پست و حقیر و گیر دادن به یک چیز کوچک که چرا این را به من گفت؟ چرا این
منش گونه نگاه کرد؟ پس من چی؟ چرا اسم مرا نبردی؟ این حقیر شدن است، کوچک شدن است. خدا بزرگاین

 .منشی را دوست دارداست و بزرگ

 :فرمایدپیامبر می

 ا بُعِثْتُ لِأُتَمِِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقإِنَِّمَ

منش شویم، از این ام و هدف من این است، دین هدفش این است که ما بزرگ شویم، بزرگمن آمده

 .ها و پستی چسبیدن به این خود کوچکمان جدا شویم و به آن خود بزرگمان برسیمحقارت

 

 هایی از مکارم اخلاقنمونه

 :اندست؟ در روایات برای ما توضیح دادهها چیحالا این بزرگی

 ؛السلام( به من فرمودگوید امام صادق )علیهراوی می

 ألاَ أُحَدِِّثُكَ بِمَكَارِمِ اَلْأَخْلاَق؟

 های اخلاقی چیست؟منشیبگویم بزرگ»

 قلت بلی

 :بفرمایید
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 اولین مکرمه: صفح

 اَلصَِّفْحُ عَنِ اَلنَِّاسِ 

منشی اخلاق و من نبینم و اصلاً به روی خودم نیاورم. اولین بزرگ اولینش این است که کسی بدی کرد،
بینم که گوید گذشت؛ چیزی فراتر از گذشت؛ گذشت یعنی میبزرگ شدن این است: الصفح عن الناس. نمی

گویم اصلًا مگر من چه بینم و میگویم حالا عیبی ندارد. صفح یعنی اصلًا نمیکند، ولی میبه من بدی می
 .م؟ حالا چیزی به من گفت و تمام شدکسی هست

 دومین مکرمه: مواسات

 وَ مؤَُاسَاةُ اَلرَِّجُلِ أَخَاهُ فِي مَالِه

اینکه انسان بتواند با دیگران در مسائل مالی به مواسات برسد. مواسات معنایش مساوات نیست؛ مواسات 
ن دیگری هم هست؛ که خیلی کنم این پول مال من است، احساس کنم مال آقدر که احساس مییعنی همان

گویم این مال من توانم این کار را بکنم؟ گفتم، وقتی بزرگ شدم. تا وقتی میسخت است. ولی چه زمانی می
گویم اگر کسی به این مال بینم؛ ولی وقتی میاست، یعنی من کوچکم؛ خودم را و فقط شخص خودم را می

دهم به او یا اصلاً من هم نیاز دارم آن هم نیاز ه نیاز ندارم مینیاز دارد، خوب الان نیاز او اولویت دارد، من ک

مواسات چه زمانی است؟ وقتی من به آن عظمت انسانیت رسیده باشم، دل  .دهمدارد، خوب او را ترجیح می

 .به انسانیت دادم و دل به خودم یا به شخص خودم ندادم

 سومین مکرمه: ذکر الله

 وَ ذِكْرُ اَللَِّهِ كَثِیراً

 .منشی است، اینها بزرگ شدن استاینکه همیشه به یاد خدا باشید. اینها بزرگ

 

 ده ویژگی اهل مکارم اخلاق

 :السلام( فرمودنددر روایتی دیگر از امام صادق )علیه

 خَصَِّ رُسُلَهُ بِمَكَارِمِ اَلْأَخْلاَقِ 
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 .منش کردهبزرگعنوان پیامبر فرستاده بزرگش کرده، او را خداوند هر کسی را به»

 فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَكُم

 ایم یا نه؟همه باید خود را بسنجیم ببینیم ما بزرگ شده

 فَإِنْ كَانَتْ فِیكُمْ فَاحْمَدُوا اَللَِّه

 .ها را دارید خدا را شکر کنیدو اگر دیدید این بزرگی

 وَ اعْلَمُوا أَنَِّ ذَلِكَ مِنْ خَیْرٍ 

 .ید خدا به شما خیر دادههایی داربدانید اگر چنین ویژگی

 وَ إِنْ لاَ تَكُنْ فِیكُمْ فَاسْأَلُوا اَللَِّه

 .اگر دیدید هر کدام از اینها را ندارید از خدا بخواهید که داشته باشید

 وَ اِرْغَبُوا إِلَیْهِ فِیهَا

 «.مشتاق باشید که به اینها برسید

 حالا چه چیزهایی هستند؟

 .خواهد بشودزند چه میشود؛ دلم شور نمیخواهد مییقین داشتن. همانی که خدا می اَلْی ق ین 

 .همین که خدا داده بس است و  اَلْقَنَاع ةَ

 .ریزمشوم و زود به هم نمیظرفیت بالا، زود عصبانی نمی و  اَلصَِّبرْ  و  اَلش ِّكْر  و  اَلْح لْم 

 .برخورد خوب با مردم و  حُسْن  اَلْخ ل قِ

 .بخشش  اَلس ِّخَاءو 

 .ورزمتفاوت نیستم و غیرت میها بیاینکه نسبت به بدی و  اَلْغَیرْ ة

 .مروت و جوانمردی و  اَلشَِّج اع ةَ و  اَلْمُرُوءةَ
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عنوان مکارم اخلاق راستگویی و امانتداری هم به اَلص ِّدْق  و  أَد اءَ اَلْأَم انَة در روایت دیگر غیر از این ده تا، 

 .است ذکر شده

 

 السلام( درباره آفت اخلاقهشدار امام سجاد )علیه

فرماید ببینید اینها را دارید یا ندارید؟ اگر ندارید از خدا بخواهید. و امام سجاد السلام( میامام صادق )علیه
داند میاما امام «. وهب لی معالی الاخلاق»الاخلاق از خدا این را خواسته است: السلام( در دعای مکارم)علیه

وَ اعْصِمْنِي مِنَ »گوید که: دهد در معرض آسیب و آفت است؛ بنابراین بعد از آن میهر نعمتی که خدا به ما می
خدایا همین اخلاق خوب را اگر انسان داشته باشد، نکند همین اخلاق خوب عاملی بشود برای اینکه «. الْفَخْرِ

 .من را از اخلاق دور کند

تواند انسان را زمین بزند؛ یعنی ای کاش انسان عبادت گفتیم که خود عبادت میقبلاً راجع به عبادت 
کردی که گوید کاش اخلاق خوب نداشتی ولی فکر نمیشد؛ اینجا میکرد، ولی به خودش مغرور نمینمی

 .خیلی آدم خوبی هستی

 

 نفرت خدا از فخر و تکبر

 :فرمایدچرا؟ چون خدا می

: لقمان) ﴾لنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوروَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِ﴿
1۸) 

الارض مرحا ولا تمش فی -کل مردم، مسلمان و غیرمسلمان، ناس  -برای مردم قیافه نگیر، رویت را از مردم 
پرداز خودخواه خودستا است دوست ندارد؛ خدا که خیالات را نینداز بالا راه برو. خدا آدمی را چنان شانهآن
 .ظرفیت را دوست نداردهای کمآدم

 :ببینید

 (1۰: هود) ﴾وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّیِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور﴿
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دهم، تا یک جنبه است، تا یک نعمتی به او میه کم ظرفیت است، کمگوید انسان متأسفانخدا در قرآن می
گوید: کند میرسد، تا چیزی و نعمتی پیدا میشود، تا دستش به دهنش میمشکلی از زندگیش برطرف می

خوب الحمد لله ما دیگر خیلی آدم خوبی هستیم، ببین خدا چقدر من را دوست داشت، ببین چقدر من خوبم که 
کند اگر به او مال داد، اگر به او مقام داد، اگر به او سلامتی داد، اگر دیگران را دارد! یعنی فکر می خدا هوایم

مشکلاتی دارند و او ندارد، حتی دیگران اخلاق بدی دارند و او ندارد و اخلاق خوب دارد، طرف زود عصبانی 
ظرفیتی است که انسان جنبگی است، بیگوید این کمشود، من الحمد لله صبرم زیاد است مثلاً، قرآن میمی

ها از من رفته است و من خیلی باید خوشحال باشم تا دید یک خوبی دارد بگوید من خیلی خوبم و همه بدی

 .خوش و فخرفروشی استگوید این خیلی آدم الکیکه دیگر خیلی آدم خوبی هستم. خدا می

 

 چرا نباید به نعمات شاد باشیم؟

کند: گونه بیان میچیزهایی که دارد خوشحال باشد؟! یک دلیلش را در آیه دیگری این چرا نباید انسان از
هایی که شما دارید، چه دارایی مادی و چه دارایی معنوی، هر چه اساساً داستان زندگی شما، داستان این نعمت

که خدا به تو اش چیز دیگری است. فکر نکنی برای لیاقت توست و تو کسی هستی خدا به شما داده، قصه
 :فرماید همه چیز از قبل تعریف شده، همه چیز از قبل نوشته شده استداده. قبل از این آیه می

)الحدید:  ﴾لِّكَیْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور﴿
2۳) 

خاطر چیزهایی که به شما دادیم شاد نباشید. وَاللَّهُ لَا شما گرفتیم غصه نخورید. بهخاطر چیزهایی که از به
 .یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور

خاطر داشتن یک نعمت شاد شود، کسی که بهخاطر از دست دادن یک نعمت غمگین مییعنی کسی که به

 .شود، از نظر قرآن مختال فخور استمی

 

 حقیقت زندگی دنیا

یه خانم جلسه قبل پرسیدند مگر چه عیبی دارد انسان به نعمتی که دارد شاد باشد؟! ببینید، این سر ش زک
 :کندخیلی مهم است. به این آیات دقت کنید، ببینید سر ش این است، قرآن با مثال بیان می
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: الحدید) ﴾بَیْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اعْلَموُا أَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَ تَفَاخُرٌ﴿
2۰) 

اش بازی است، لهو است، زینت و آرایش و زیبا جلوه دادن است. و اینکه من خوبم و زیبایی زندگی دنیا همه
را  اش به مالش است؛ من اینما چنین و چنان است و اینکه فخر بفروشم به دیگران. گاهی کسی فخرفروشی

ادم این است، مدرکم این است؛ یک اش به این است که بگوید مثلًا من سودارم، آن را دارم؛ یکی فخرفروشی
اش به این است که من توکلم اش به این است بگوید من صبرم زیاد است؛ یکی فخرفروشیکسی فخرفروشی

 .فروشدزیاد است؛ بالاخره دارد فخر می

 :گویدبعد قرآن می

 یثٍْ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ كَمَثَلِ غَ

کنند به رشد آید گیاهان شروع میدانی مثل چیست این زندگی دنیا؟ مثل یک باران است؛ تا باران میمی
 !به! عجب محصولاتی داریمشوند؛ بهکردن و سبز شدن، کشاورزان خوشحال می

 ثُمَّ یَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا

 .شودشود، خاشاک میشود، زرد میاش خشک میهمهبینی ولی یک دفعه می

 ثُمَّ یَكُونُ حُطَامًا

خواهد نکته بسیار عمیقی را به ما آموزش خورد؟ ببینید قرآن میخوب، این خس و خاشاک به چه دردی می
 «!اش، هر چه در این دنیاست، عاقبتش هیچ استاش تا معنویدهد. کل زندگی دنیا، کلش از مادی

 ماند؟ پس چه چیزی مهم است؟پس چه می

 وَفِي الْآخِرَةِ عَذاَبٌ شَدِیدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّه

همه حقیقت و آن چیزی که مهم است برای بعد از مرگ است. چون بعد از مرگ است که تازه یا عذاب 
عدش است یا رضوان است و مغفرت است و نعمت ابدی خداست. آنها مهم است. چیزی که دو روز هست و ب

ام؟ بنازم به اخلاقم؟ بنازم به هر چه؟ خواهم بنازم به قیافهدیگر هیچ است، این چه ارزشی دارد؟ حالا من می
 .چیزی که در این دنیاست هیچ ارزشی ندارد، پس بالیدن ندارد، افتخار ندارد
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 نگاه بزرگان به دنیا

تو ارزشش بالاتر است یا دم سگ؟  ها به سلمان گفتند: ریشگوید بعضی عربجایی دیدم در روایتی می
گفت: بستگی دارد کدامشان از پل صراط رد شود؛ من اگر از پل صراط رد نشوم، دم سگ ارزشش از ریش من 

 .بالاتر است

ببینید کسی که فهمیده باشد چه خبر است، داستان چیست، حقیقت چیست، ارزش چیست، این را متوجه 
کنیم، پوچ پوچ و هیچ است، نازیم، به آن دل خوش مییی که ما به آن میشده باشد که تمام دنیا با همه چیزها

 .داند که مهم این است که آن طرف چه خبر استمی

 وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

 خورد،خورد، یکی به مقامش فریب میاین دنیا جز مایه فریب هیچ ندارد؛ حالا فردی به مالش فریب می
خورد، هر کسی به یک چیزی خورد، یک کسی به سخنران بودنش فریب مییک کسی به عبادتش فریب می

شود شود بالید، به هیچ چیزی نمیشود نازید، به هیچ چیزی نمیخورد. بنابراین به هیچ چیزی نمیفریب می
 .اعتماد کرد. باید دید آن طرف قضیه چیست

 

 سوره تکاثر: ریشه و درمان فخر

کنم هایی من فکر میگویم همه ما دچار آنیم؛ یک وقتببینید، قرآن برای اینکه این درد را که می خوب
گیرد، دکان درست کرده و دارد نمایش نازد، قیافه میفلانی ثروتمند است، ببین چگونه دارد به ثروتش می

دهد؛ من حواسم درگیر این است کند، خودش را نشان میدهد، فلانی را ببین دارد عبادت کردنش را ریا میمی
فروشند، ولی حواسم نیست که اصلاً این درد برای همه است؛ گونه دارند فخر میکه فلانی و فلانی چرا این

 اش چیست؟ درمانش چیست؟خود من هم به یک چیز دیگر بعداً گرفتارم! ریشه

 :فرمایدسوره تکاثر در قرآن بیانگر ریشه و درمان این درد است. می

 (1: التکاثر) ﴾أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴿

اینها  -که گفتم هر کسی به یک چیزی دلخوش است  -ها گویند این عربشأن نزول این سوره می
شان به این بود که بگویند قبیله ما بیشتر است، آن قبیله ما بیشتر است، ما تعدادمان بیشتر است، آنها دلخوشی
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اند؛ هر گونهها ایناند، عربگونهها ایناند، ترکگونهها اینها که ایرانیرانیتعدادشان بیشتر است، مثل ما ای
خواهد فخر بفروشد. اینها هم شروع کرده بودند به اینکه ما بیشتریم، بعد دیدند دارند کسی به یک چیزی می

اند جزو ، اینها که مردهشماریم، چون اینها جزو قبیله ما هستندرویم قبرهایمان را میآورند گفتند میکم می

 .قبیله ما هستند

 :گویدقرآن می

 حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 

کنید تا قبرها روید در قبرستان نگاه میتان کرده این "ما بیشتریم"، این "ما بهترینیم" که دارید میقدر غافلاین

 .را بشمارید

 :بعد اینکه

 كَلَّا سَوفَْ تَعْلَمُونَ 

اش بیشتر شما جاهلید؛ حالا مثلًا تعداد شما بیشتر باشد، حالا مثلًا کشور شما این جنبهریشه این است؛ 
دانم اینگونه است؛ خوب، اش کمتر باشد؛ کشور شما ثروتش بیشتر، کشور آنها نمیباشد، کشور آنها آن جنبه

 .فهمید حقیقت داستان چیستزودی میبعدش چیست؟ به

 نَ ثُمَّ كَلَّا سَوفَْ تَعْلَمُو

 .فهمیدنه نه، حقیقت را می

 كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ 

 .دیدید جهنم رافهمیدید حقیقت چیست، جریان این هستی چیست، آن موقع بعینه میاگر شما می

 ثُمَّ لَترََوُنَّهَا عَیْنَ الْیَقِینِ 

 پس درمان چیست؟ درمان این درد چیست؟ به زودی با تمام وجود این را خواهید دید.

 (۸: التکاثرثُمَّ لَتسُْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ )

ها سؤال اش اینها مگر نعمت خدا نیست؟ و فردا از نعمتاش گرفته تا معنویهر چیزی شما دارید از مادی
 .شودمی
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 درمان فخر: نگاه به مسئولیت

من داده، به من هوش داده، صبر داده، اخلاق خوب داده، هر چیزی به  وقتی من بدانم هر نعمتی خدا به
گوید: من دادم به تو؛ این نعمت را چگونه استفاده کردی؟ چگونه نگهش داشتی؟ چگونه من داده، خوب می

کند. اش نعمت خداست و همه را خدا سؤال میضایعش نکردی؟ قیافه دادم به تو، سلامتی دادم به تو. همه
جای اینکه بیایم شروع کنم فخر شود دیگر. پس هر چه دارم بهن حواسم به این باشد، درمان میوقتی م

 کنم یا نه؟ به آفتش دچار شدم یا نه؟بفروشم به آن، دائم نگرانم که این را اکنون درست استفاده می

و خودبینی و خودپسندی گوید فخرفروشی، تکبر دهد و به ما میاش را دارد نشان میببینید سوره تکاثر ریشه
 :السلام(اوج حماقت است؛ به تعبیر امام علی )علیه

 لاَ حُمقَْ أَعْظَمُ مِنَ اَلْفَخْر

شود که آدم به چیزی که به تعبیر قرآن پوچ است بخواهد بنازد و فکر تر نمیاصلًا حماقتی از این بزرگ

 .کند چیز مهمی است

 

 السلام(آموز از امیرالمؤمنین )علیهدرس

 :فرمایدالسلام( میدر روایت دیگری از امیر المومنین )علیه

 مَا لاِبْنِ آدمََ وَ اَلْفَخْرِ؟

 فروشد؟آخر این بچه آدم، یک آدمیزاد چرا فخر می»

 أَوَِّلُهُ نُطْفَةٌ، وَ آخِرُهُ جِیفَةٌ 

 .اولش که یک نطفه بدبو بود، آخرش هم که یک لاشه بدبو است

 وَ لاَ یرَْزُقُ نَفْسَهُ 

تواند نیازهاش را رفع کند؛ همه چیز را خدا باید به او بدهد؛ در هیچ چیزی هم خودش نمی

 .دیگران بدهند. یک لحظه خدا رهایش کند هیچ است
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 وَ لاَ یَدْفَعُ حَتْفَه

اش را جلوگیری کند. آخر به چه چیزی باید من تواند مرگش را، نابودیگونه هم نمیهیچ
 «بنازم؟

شود. به هیچ چیزی بیند که اصلاً فخرفروشی کلًا درمان مینگاه را داشته باشد آن موقع میوقتی آدم این 
گویم، این نکته مهم است که حواسمان باشد که فقط مسئله بالم؛ به هیچ چیزی. به هیچ چیزی که میمن نمی

یچ بدانم خودم را تا این دانم قیافه گرفتن و اینها نیست؛ من باید هفخرفروشی در مسائل مالی و مادی و نمی

 .مشکل حل شود

 

 درس از بایزید بسطامی

 :گویدهای زیبا، سعدی شیرازی که میبرویم دوباره به سراغ آموزگار این حکمت

 شنیدم که وقتی سحرگاه عید / ز گرمابه آمد برون بایزید

 های خوبش را پوشیدهحتماً لباس گوید از حمام آمد بیرون، روز عید هم بوده،بایزید که از اولیاءالله بوده، می

 خبر / فرو ریختند از سرایی به سریکی طشت خاکسترش بی

 همین گفت شولیده دستار و موی / کف دست شکرانه مالان به روی

 که ای نفس من در خور آتشم / به خاکستری روی در هم کشم؟

ت: آخیش! خاکستر ریختند گفخاکستر ریختند روی سرش، شروع کرد اینها را مالیدن به صورتش و می
شود، وقتی روی من، من که شایسته آتشم، حالا حداقل خاکستر ریختند روی من. ببین چگونه آدم بزرگ می
گونه فکر خودش را هیچ دید. با من بودی؟ حرف دهنت را بفهم که با چه کسی طرفی! من یک وقت این

؛ یک وقت شودکنم به من اهانت میس میشود، احساکنم که من کسی هستم، دارد به من توهین میمی
گوید آقا من که کسی نیستم این را گفته به من، مهم نیست، من که بدتر از اینها را هم هست که به من می

شود؛ که ای نفس من شود، اصلاً آدم دعواهایش با همه حل میلایقش هستم و اصلاً آدم مشکلاتش حل می
 م کشم؟در خور آتشم، به خاکستری روی در ه
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 شعر سعدی درباره تواضع

 بین مخواهبزرگان نکردند در خود نگاه / خدابینی از خویشتن

 بزرگی به ناموس و گفتار نیست / بلندی به دعوی و پندار نیست

 تواضع سر رفعت افرازدت / تکبر به خاک اندر اندازدت

 به گردن فتد سرکش تندخوی / بلندیت باید بلندی مجوی

 دین مجوی / خدابینی از خویشتن بین مجوی ز مغرور دنیا ره

 گرت جاه باید مکن چون خسان / به چشم حقارت نگه در کسان

 گمان کی برد مردم هوشمند / که در سرگرانی است قدر بلند؟

کند که اگر خودش را بگیرد آدمی که عاقل باشد به تعبیر امیرالمؤمنین احمق نباشد، هیچ وقت فکر نمی

 .شودیک کسی می

 این نامورتر محلی مجوی / که خوانند خلقت پسندیده خوی از

 نه گر چون تویی بر تو کبر آورد / بزرگش نبینی به چشم خرد؟

گویی چقدر آدم حقیری گویی راجع به او؟ میگیرد برایت، در دلت چه مینگاه کن وقتی کسی قیافه می
 .است که خودش را گرفته

 ه پیشت تکبر کنانتو نیز ار تکبر کنی همچنان / نمایی ک

 ای بر مقامی بلند / بر افتاده گر هوشمندی مخندچو استاده

 بسا ایستاده درآمد ز پای / که افتادگانش گرفتند جای

 گرفتم که خود هستی از عیب پاک

السلام( آمده. و حالا ما فرض کنیم که ای است که در مکارم الاخلاق امام سجاد )علیهاین همین نکته
 خیلی خوبی هم دارماصلًا اخلاق 

 تعنت مکن بر من عیبناک
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 یکی حلقه کعبه دارد به دست / یکی در خراباتی افتاده مست

 .قدر بدم که اصلًا در خرابات مستمقدر خوبی که اصلاً حلقه کعبه در دست توست؛ من اینباشد تو این

 گر آن را بخواند که نگذاردش؟ / وراین را براند که بازآردش؟

خواهد خرابات و میخانه مست افتاده، اگر خدا بخواهد ببردش برای خودش، چه کسی می آن کسی که در
جلوی خدا را بگیرد؟ وراین را براند که بازآردش؟ آن کسی که خیلی عابد و زاهد است، اصلًا در کعبه است 

 خواهد این را برگرداند؟اش رد کند، چه کسی میدستش، اگر خدا این را از در خانه

 هرست آن به اعمال خویش / نه این را در توبه بسته ست پیشنه مستظ

 شود فخر فروخت؟تواند اطمینان کند؛ فقط به تعبیر امیرالمؤمنین به چه چیزی میآدم به هیچ چیزی نمی

 الهي كفي بي فخراً أن أكون لك عبداً

 «.اردتر باشد، این فخر بیشتری دهر چه خاکسارتر باشد، این فخر بیشتری دارد؛ بنده»

 

 گیرینتیجه

 وَ هبَْ لِی مَعَالِیَ الْأَخْلَاقِ، وَ اعْصِمْنِی مِنَ الْفَخْرِ 

 «.مان کن که ما هم دچار فخر نشویمخدایا به ما هم این اخلاق نیکو را بده و کمک»
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 غلبه بر خودپسندی ـ۲۰

عباراتی رسیدیم که در بخش سوم السلام( به العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
کردند اما بلافاصله آسیب های بزرگی را درخواست میها و فرصتالسلام( از خدا نعمتاین دعا امام سجاد )علیه

 .شدندو آفت این مسیر را یادآور می

 

 های نعماتمروری بر آفت

 :اگر خاطرتان باشد

 و آسیبش اینکه انسان دچار تکب ر شود وسعت روزی. 

 و آسیبش این بود که انسان دچار عُجب و خودپسندی شود عبادت. 

 نعمت خداست ولی آفتش این بود که انسان منّت  اهل خیر بودن و خیر رساندن به مردم
 .بگذارد

 اما آسیبش این بود که انسان تفاخر کند و فکر کند که اگر خوش اخلاق  های اخلاقیهمه خوبی
 .برتری داشته باشد تواند بر دیگراناست پس حتماً می

 

 گیری کلینتیجه

گیری برسیم که آن چیزی که عامل اصلی اخلاق والا و مکارم توانیم به این نتیجهاز مجموع این فرازها می
های خودش را بتواند کنار بزند و آن چیزی اخلاق از نگاه دین ما این است که انسان نفس خودش، خودخواهی

هایش دچار کبر و غرور و خود که انسان از خودش، از کار خوبش، از داشته که مانع این مسیر است این است
 .بینی شودبزرگ

 

 بخش چهارم: راه حل عملی
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شود، صلوات الان بخش چهارم دعا این عبارت است که باز مثل همه فرازهای دعا که با صلوات شروع می
 :خواهندفرستند و بعد از خدا میمی

 لنَِّاسِ دَرَجَةً إِلَِّا حَطَطْتَنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَاوَ لَا تَرْفَعْنِي فِي ا

 «.ای بالا نبر مگر اینکه به همان اندازه نزد خودم پایینم آوریو مرا در میان مردم هیچ درجه»

 وَ لَا تُحْدِثْ لِي عِزّاً ظَاهِراً إِلَِّا أَحْدَثْتَ لِي ذِلَِّةً بَاطِنَةً عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهَا

برایم هیچ عزت آشکاری را پدید نیاور مگر اینکه به همان اندازه نزد خودم برایم ذلتی و »

 «.درونی را پدید آوری

 

 السلام(توضیح راه حل امام سجاد )علیه

الاخلاق برایش یک هایی که تا الان گفتیم توجه کرده باشد، این عبارت دعای مکارماگر کسی به این نکته
ما متوجه شدیم که خودخواهی بزرگترین عامل بد اخلاقی و در جا زدن ما از درجات  راه حل است. یعنی وقتی

معنوی است، حالا دنبال یک راه حل هستیم که بتوانیم بر این خودپسندی و خودخواهی خودمان غلبه کنیم، 

 .چه طوری جلوی آن را بگیریم

ردم بالا نبر مگر اینکه به همان اندازه ای در بین مخواهد: خدایا من را هیچ درجهاینجا حضرت از خدا می
در چشم خودم من را پایین بیاوری. راه حل در درون خود ما است که باید در درون خود، خودمان را پایین 

 .حساب کنیم

دهی، موقعیت دهی، مقام میدهی در دنیا، عزت مالی میکنند: خدایا هر عزتی که به من میو بعد عرض می
دهد، در درونم به ازای آن دهی که به من رشد میدهی، علم میدهی، عبادت میمی دهی، اخلاق خوبمی

 .نعمت من را کوچک کن، ذلت و خواری در درون برایم ایجاد کن

 

 خواهد؟السلام( چنین چیزی میچرا امام سجاد )علیه

آموزنده و جالبی در خواهد؟ خیلی به نظرم نکته السلام( یک چنین چیزی از خدا میچرا امام سجاد )علیه

 .آن وجود دارد
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ت که ما مفصّل چند جلسه راجع به خطراتش توضیح قدر این موضوع خودپسندی خطرناک اسببینید این
سوزد به حال خودشان که نکند من دادیم. بسیاری از افراد اهل دقت، اهل فکر، کسانی که واقعاً دلشان می

چون ما فهمیدیم آن چیزی که از نظر معنوی  -عنوی هلاک شوم سقوط کنم از نظر اخلاقی، نکند من از نظر م
ها اگر آدم باشد ولی ترین عالمعابدترین عابدها، عالم -کند خودخواهی و خودپسندی است انسان را هلاک می

 .قدر این خطر جدی استشود. اینخودپسند باشد نابود می

 

 گرایش ملامتیّه

قدر این خطر زیاد اهل فکر کم کم به این گرایش رسیدند که اگر اینها و یک عده زیادی از عرفا، صوفی
کنم و اخلاق کنم، علم پیدا میخوریم که حتی وقتی عبادت میقدر ما زود فریب میو سنگین است و اگر این

 شوم، پس چه کار کنم که از این شر  در امان بمانم؟خورم، نابود میکنم با همان فریب میخوب پیدا می

توانیم خودمان را این نتیجه رسیدند که اصلاً بیاییم از خیر خوب بودن در چشم دیگران بگذریم. تا می به
در نگاه دیگران خوار و خفیف کنیم. بگذار اصلاً مردم فکر کنند من جزو اراذل و اوباش هستم. بگذار اصلا 

 .این آسیب نشوم مردم فکر کنند من خیلی آدم پستی هستم، چرا؟ برای اینکه یک وقت دچار

ها جز و برخی از این دیدگاه ملامتیّهگویند این نوع گرایش در طول تفکرات اسلامی اصطلاحاً به آن می
هایی که های دقیقی بودند، آدمشوند. اما یک گرایشی همیشه در بین افرادی که اتفاقاً آدمها محسوب میفرقه

گفتند: بگذار ما را ملامت کنند، بگذار بگویند ما آدم بدی  سوخته،دلشان به حال اخلاق و معنویت خودشان می

 .هستیم ولی من دچار عُجب نشوم، دچار غرور نشوم

 

 منشأ قرآنی ملامتیّه

 :فرمایدهای این کلمه ملامت از همین آیه است که قرآن میاین ملامت را هم از کجا آوردند؟ یکی از منشأ

 عَلَى أَذِلَّةٍ وَیُحِبُّونَهُ  یُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ  اللَّهُ یَأْتِي فَسَوْفَ  دِینِهِ عَن مِنكُمْ رْتَدَّیَ مَن آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا﴿

 (۵۴: المائدة) ﴾... لَائِمٍ لَوْمَةَ وَلَایَخَافُونَ اللَّهِ  سَبِیلِ فِي یُجَاهِدُونَ  الْكَافِرِینَ  عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِینَ
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اید، هر کس از شما از دین خود برگردد، پس خدا گروهی را خواهد آوردهای کسانی که ایمان »
آورد که دوستشان دارد و آنها نیز او را دوست دارند، افرادی که در برابر مؤمنان خوار و در برابر 

 «.ای بیم ندارندکنندهکنند و از سرزنش هیچ سرزنشپوشان عزتمندند، در راه خدا جهاد میحق

گری هم نگران کنند، مؤمن هستند، خوب هستند، از ملامت هیچ ملامتاه خدا جهاد میکسانی که در ر
ان مهم نیست. یک طوری رفتار گوید ملامت دیگربینید قرآن دارد میترسند. اینها گفتند مینیستند، نمی

کنند اینها آوردند جلو مردم فکر داشتند میکنم اصلاً فکر کنند من گناهکارم. مثلاً جام شراب برمیمی

 .خوارندشراب

 

 ارزیابی گرایش ملامتیّه

قدر این قضیه مهم بوده یک عده خواهم بگویم اینحالا ببینیم آیا درست است یا درست نیست؟ واقعا می
 افتادند به این سمت. آیا واقعا درست است آدم با خودش این کار را بکند؟

ت صحبت کردیم گفتیم که خدا به مؤمن اجازه نداده ای که ما راجع به عزّشما خاطرتان هست در آن جلسه

 .خودش را خوار کند. عزت مؤمن اصلاً مال خودش نیست، حق ندارد کاری کند که خوار و خفیف شود

 

 هایی از ادبیات فارسینمونه

های کلیدی که تأثیر زیادی در این زمینه داشته ببینید در فرهنگ دینی و اسلامی ما، یکی از شخصیت
نظرات متعددی ارائه کرده است. البته در خصوص اینکه آیا او جزو ملامتی ه بوده یا خیر، اختلاف نظر است، 

 .وجود دارد؛ اما به هر حال، سخنان او در این حوزه بسیار قابل توجه است

 

 حافظ شیرازی

 :گویدحافظ می

 ام به بد دیدنمنم که شهره شهرم به عشق ورزیدن / منم که دیده نیالوده
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 وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم / که در طریقتِ ما کافریست رنجیدن

 پرستی از آن نقشِ خود زدم بر آب / که تا خراب کنم نقشِ خود پرستیدنبه می

ترسیدم از اینکه خودپرست شوم قدر میپرستی؟ برای اینکه اینغ مِیدانی برای چه رفتم سراگوید میمی
 .پرست نباشمپرست جلوه بدهم تا خودم را خراب کنم، بگذار خودم را مِیگفتم بگذار بروم نقش خود

 :گویداین یک نمونه از شعر حافظ می

 دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست / گفت با ما منشین، کز تو سلامت برخاست

اشد این به درد گفتند کسی که خیلی سالم باصلاً در این فرهنگ، سلامت با ملامت دو نقطه روبرو بود. می
خورد. مثلاً یک طوری باشد که ملامتت کنند بگویند اصلاً آدم به درد نخوری است، تو خیلی آدم نمی

 .های خیلی خرابی هستیمظاهرالصلاحی، با ما منشین، ما آدم

 حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری / کآتش از خرقهٔ سالوس و کرامت برخاست

است از ریاست، از تزویر، از خودپرستی است. بگذار من را بد بگویند اما  هرچه بیچارگی و بدبختی ما
 .خودپرست نباشم، اهل سالوس و ریاکاری نباشم

 :گویدیا مثلاً می

 دولت فقر خدایا به من ارزانی دار / کاین کرامت سببِ حشمت و تمکینِ من است

گوید خدایا این را از من نگیر، اصلًا من میاصلًا ژنده پوشیدن و بد پوشیدن و فقیر بودن و کثیف بودن را 

 .رسمبا این به مقامی می

 :گویدیا دوباره یک جای دیگر حافظ می

 حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی / کاین خاک بهتر از عمل کیمیاگری

 .همین ژنده پوش و فقیر باشی و اینها خیلی بهتر است

 تو از ماه بود تا ماهیاگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل / کمترین ملک 

 تو دم فقر ندانی زدن از دست مده / مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی
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 ؟خواهیطمع شرمی از این قصّه بدار / عملت چیست که فردوس برین میحافظِ خام

 

 سعدی شیرازی

واکنشی بود  ها یکخلاصه ببینید در اشعار حافظ این مقابله شدید کلًا این جریان ملامتی ه در بین مسلمان
خواستند ریا کنند، کشیدند، هی میای جانماز آب میهایی که یک عدهها و ظاهرسازینسبت به این ریاکاری

 .شدخواستند بگویند ما خیلی خوبیم و همین باعث فخرفروشی میهی می

ه به این یک عده وقتی دیدند چقدر بد و کثیف است ریاکاری گفتند: حالا که این طوری شد ما برای اینک
خودید و جزو اراذل و اوباش کنیم که ما را بگویند شما بیآییم از آن طرف یک کاری میریاکاری نیفتیم می

 .هستید

یا حتی شما ببینید مثلاً در شعر سعدی، سعدی که خودش همیشه راجع به عزّت، راجع به دارایی، راجع به 
های زور داشتن، های دارایی، آفتای اینکه آدم دچار آفتکند ولی ببینید چه طوری برهمه چیز اینها توصیه می

 :گویدهای موقعی ت داشتن نشود میهای مقام داشتن، آفتآفت

 پایان خدا را / برین نعمت که نعمت نیست ما راسپاس و شکر بی

 .کنم که من هیچ چیزی ندارم، نعمت خدا این است که من هیچ نعمتی ندارمخدا را شکر می

 که بر مردم وبال است / مزید ظلم و تأکید ضلال استبسا مالا 

 مفاصل مُرتَخی و دست عاطل / به از سرپنجگی و زور باطل

 .گوید من دستم فلج باشد بهتر از این است که یک دست سالم داشته باشم که بتوانم بزنم به سر مردممی

 من آن مورم که در پایم بمالند / نه زنبورم که از دستم بنالند

 .ام که من را له کنند، من زنبور نیستم که نیش داشته باشم کسی را نیش بزنم من مورچهاصلاً 

 کجا خود شکر این نعمت گزارم / که زور مردم آزاری ندارم

 

 تحلیل گرایش ملامتیّه
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دهد، قدر داشتن هر چیزی که به آدم عزت میخلاصه ببینید در فرهنگ ما این تفکر، این گرایش که این
هر چیزی  -از مال بگیر، از زیبایی بگیر، از تمیزی بگیر، از علم بگیر، از عبادت بگیر  -دهد موقعی ت می به آدم
هایش بد است من نداشته باشم چه بهتر. یک آدم تو سری خور باشم ولی قدر آفتگوید اصلًا اینها اینمی

 .مغرور نباشم

هایی که دلشان به حال اخلاق و اهل فکر، آدمهای این راه حلی است که خیلی از حکما، خیلی از آدم
 .کردندسوخته این را پیشنهاد میشان میمعنویت

 

 السلام(راه حل امام سجاد )علیه

 السلام( چه راه حلی پیشنهاد کرد؟اما امام سجاد )علیه

ان اگر شامشب در این دعا که خواندیم، اهل بیت و قرآن برای اینکه ما دچار این مشکل نشویم راه حل
شود که شما خودت را گم کنی پس باید فقیر باشی، یادتان باشد هیچ وقت در این نبود که چون مال باعث می

 .گفتند شما اصلاً طلب مال کنید، مال زیاد داشته باشی و عبادت هم هستبلکه همیشه می

شود پس ر عجب میشود، دچاکند دچار ریا میهیچ وقت راه حل این نبود که چون آدم وقتی عبادت می
 .عبادت را بگذار کنار که دچار عجب نشوی، نه

راه حل چه بود؟ گفتند فکرت را کار بینداز، ببین که اگر تو خودت را کسی حساب کنی عبادت به دردت 
ای که با مردم داری شیک بپوش، مرتب باش، مال داشته باش، خورد. خودت را گم نکن چون یک رابطهنمی

خوش اخلاق باش، علم داشته باش، موقعیت داشته باش، ماشین خوب داشته باش ولی  ظاهرالصلاح باش،
ای، ببین چقدر نیاز داری، ببین تو ای هم در درون خودت با خدا ایجاد کن. اینجا ببین چقدر بیچارهیک رابطه

ترین کند بدبخت هر چقدر مال و موقعیت و همه چیز داشته باشی به یک مو بند هستی، خدا یک لحظه تو را رها

 .ها هستیبدبخت

 :این بود راه حل. ببینید راه حل تفکر بود. راه حل قرآن و اهل بیت این بود که فکر را کار بینداز

 (۴۶: سبإ) ﴾تَتَفَكَّرُو ثُمَّ وَفُرَادَىٰ مَثْنَىٰ لِلَّهِ  تَقُومُوا أَن بِوَاحِدَةٍ أَعِظُكُم إِنَّمَا قُلْ﴿
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دهم: اینکه دو تا دو تا و تنها برخیزید و سپس تفکر چیز پند میبگو: فقط شما را به یک »

 «.کنید

 

 سختی تفکر عملی

یک راه حل این است که فکر کنید ولی فکر کردن ساده نیست. با اینکه من بگویم فکر کن، پس من 
شوم؟ خودم گویم برای مردم ولی به خودم مغرور نمیآیم در سخنرانی میهمیشه گفتم همه اینها را، خودم می

گویم با کی طرف هستی؟ یکی به من توهین کرد فوری به کنم؟ یک کسی یک چیزی گفت نمیرا گم نمی

 .خورد؟ پس مشکل دارم، فکر کردن سخت استمن برنمی

من این فکرم را بتوانم کار بیندازم برای اینکه بفهمم که حالا این یک چیزی گفت چه اشکالی دارد، من 
هاست که صد تا بدتر از این هم به من بگویند حق من است. تر از این حرفوضاع من خرابدانم چقدر اکه می

 .خورد، سخت استتر به من بگوید به من برمیولی وقتی یک کسی از گل نازک

گفتند: پس چه کار کنیم؟ بخاطر همین که سخت است، دیدیم که امثال حافظ و سعدی و بزرگان ما می

 .مان کنندخودی هستی، ملامتبه یک طوری که به ما اصلاً بگویند تو آدم بیبیا خودمان را بزنیم 

 

 های عملیراه بینابین: نمونه

ولی ببینید یک راه بینابین، من امشب برای شما دو تا قصه کوتاه بگویم. عرضم تمام این است که آدم باید 
وقعیت دارد، عبادت دارد، جلوه خوب دارد فکر کند، باید تلاش کند که در عین اینکه عزت دارد، مال دارد، م

تواند، باید ولی در درون خودش خودش را کوچک بداند و به خودش مغرور نشود. ولی یک جاهایی اگر دید نمی
 .یک جاهایی هم خلاصه گوشش را بگیرد دیگر، خودش را باید تربیت کند

 

 داستان محمد بن مسلم

 :اش ببینید داستان محمد بن مسلمیک نمونه
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لاً شَرِیفاً قَالَ أَبُو اَلنَِّصْرِ: سَأَلْتُ عَبْدَ اَللَِّهِ بْنَ مُحَمَِّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَِّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فَقَالَ: كَانَ رَجُ
كُوفَةِ أَخَذَ قَوصَْرَةً مُوسِراً، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ )عَلَیْهِ السَِّلاَمُ( تَوَاضَعْ یَا مُحَمَِّدُ ! فَلَمَِّا اِنْصَرفََ إِلَى اَلْ

الُوا لَهُ مِنْ تَمْرٍ مَعَ اَلْمِیزَانِ وَ جَلَسَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِ اَلْجَامِعِ وَ جَعَلَ یُنَادِي عَلَیْهِ، فَأَتَاهُ قَوْمُهُ فَقَ
تَِّى أَفْرُغَ مِنْ بَیْعِ بَاقِي هَذِهِ فَضَحْتَنَا، فقََالَ إِنَِّ مَوْلاَيَ أَمَرَنِي بأَِمْرٍ فَلَنْ أُخَالِفَهُ وَ لَنْ أَبْرحََ حَ

هَیَِّأَ رَحًى وَ جَمَلاً اَلْقَوْصَرَةِ، فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ إِذْ أَبَیْتَ إِلاَِّ لِتَشْتَغِلَ بِبَیْعٍ وَ شرَِاءٍ فَاقْعُدْ فِي اَلطَِّحَِّانِینَ! فَ
 (1۶۵ص  1زَمَانِهِ. )رجال الکشی جوَ جَعَلَ یَطْحَنُ، وَ قِیلَ إِنَِّهُ كَانَ مِنَ اَلْعُبَِّادِ فِي 

ای در یک السلام(، فقیه بود، بسیار ثروتمند بود. در موقعیت قبیلهمحمد بن مسلم از اصحاب امام باقر )علیه
السلام( برای اینکه خیر او را جایگاه بسیار خوبی بود، یک شخصیت خیلی شریف. یک بار امام باقر )علیه

 .د خودت را کوچک کن، تواضع کن. این فوری قضیه را گرفتخواستند به او گفتند: محممی

گوید تا رسید به کوفه به شهر خودش، رفت یک سینی خرما خرید، رفت نشست جلو مسجد چه کار کرد؟ می

 .شهر، شروع کرد داد زدن: آی مردم خرما دارم! شروع کرد به خرما فروشی

دار جزو اشراف قبیله ما رفته یک آدم ثروتمند موقعیتها، قوم و قبیله او گفتند: این زده به سرش! فامیل
فروشد، آبرو و حیثی ت برای ما نگذاشته. آمدند گفتند: این کارها چیست که نشسته جلو مسجد دارد خرما می

 کنی؟داری می

توانم مخالفت دانید، مولای من یک فرمانی به من داده، یک توصیه به من کرده، من نمیگفت: شما نمی
 به من گفته خودت را کوچک کن، من اینجا انتخاب کردم کوچک کنم خودم را، چه کار دارید شما؟ کنم.

خواهی یک کاری بکنی بیا یک آسیابی است آنجا کار کن، آرد درست کن. و او را بردند گفتند: حالا می
 .آنجا

مراد و مربی فهید که  ها و آن تفکر، آن معلم اخلاق و آنجریان چه بود؟ جریان این بود که آن توصیه
 .برای رشد معنوی باید این مشکل را حل کند. بنابراین، امام گفتند: باید خود را کوچک کنی

 

 داستان علی بن یقطین

 :نمونه دوم داستان علی بن یقطین
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یَقْطِینٍ اَلْوزَِیرِ فَحَجَبَهُ فحََجَِّ اِسْتَأْذَنَ إِبرَْاهِیمُ اَلْجَمَِّالُ رَضِيَ اَللَِّهُ عَنْهُ عَلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلِيِِّ بْنِ 
رَآهُ عَلِيُِّ بْنُ یَقْطِینٍ فِي تِلْكَ اَلسَِّنَةِ فَاسْتَأْذَنَ بِالْمَدِینَةِ عَلَى مَوْلاَنَا مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ فَحَجَبَهُ فَ

بْتُكَ لِأَنَِّكَ حَجَبْتَ أَخَاكَ إِبْرَاهِیمَ ثَانِيَ یَوْمِهِ فَقَالَ عَلِيُِّ بْنُ یَقْطِینٍ یَا سَیِِّدِي مَا ذَنْبِي فَقَالَ حَجَ
مَوْلاَيَ مَنْ اَلْجَمَِّالَ وَ قَدْ أَبَى اَللَِّهُ أَنْ یَشْكُرَ سَعْیَكَ أَوْ یَغْفِرَ لَكَ إِبرَْاهِیمُ اَلْجَمَِّالُ فَقُلْتُ سَیِِّدِي وَ 

دِینَةِ وَ هُوَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَ اَللَِّیْلُ فَامْضِ إِلَى لِي بِإِبرَْاهِیمَ اَلْجَمَِّالِ فِي هَذَا اَلْوَقْتِ وَ أَنَا بِالْمَ
جاً اَلْبَقِیعِ وَحْدَكَ مِنْ غَیرِْ أَنْ یَعْلَمَ بِكَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ وَ غِلْمَانِكَ وَ اِرْكَبْ نَجِیباً هُنَاكَ مسُْرَ

لَمْ یَلْبَثْ أَنْ أَنَاخَهُ عَلَى بَابِ إِبرَْاهِیمَ اَلْجَمَِّالِ بِالْكُوفَةِ فَقَرَعَ  قَالَ فَوَافَى اَلْبَقِیعَ وَ رَكِبَ اَلنَِّجِیبَ وَ 
يُِّ بْنُ یَقْطِینٍ اَلْبَابَ وَ قَالَ أَنَا عَلِيُِّ بْنُ یَقْطِینٍ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ اَلْجَمَِّالُ مِنْ دَاخِلِ اَلدَِّارِ وَ مَا یَعْمَلُ عَلِ

قَالَ عَلِيُِّ بْنُ یَقْطِینٍ یَا هَذَا إِنَِّ أَمرِْي عَظِیمٌ وَ آلَى عَلَیْهِ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ فَلَمَِّا دخَلََ اَلْوَزِیرُ بِبَابِي فَ
ليُِِّ هُ لَكَ فَآلَى عَقَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ إِنَِّ اَلْمَوْلَى عَلَیْهِ السَِّلامَُ أَبَى أَنْ یَقْبَلَنِي أَوْ تَغْفِرَ لِي فَقَالَ یَغْفِرُ اَللَِّ

یاً فَفَعَلَ بْنُ یَقْطِینٍ عَلَى إِبرَْاهِیمَ اَلْجَمَِّالِ أَنْ یَطَأَ خَدَِّهُ فَامْتَنَعَ إِبْرَاهِیمُ مِنْ ذَلِكَ فَآلَى عَلَیْهِ ثَانِ 
 وَ رَكِبَ اَلنَِّجِیبَ وَ فَلَمْ یزََلْ إِبْرَاهِیمُ یَطَأُ خَدَِّهُ وَ عَلِيُِّ بْنُ یَقْطِینٍ یَقوُلُ اَللَِّهُمَِّ اِشْهَدْ ثُمَِّ اِنْصرََفَ

لَ عَلَیهِْ أَنَاخَهُ مِنْ لَیْلَتِهِ بِبَابِ اَلْمَوْلَى مُوسَى بْنِ جعَْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَِّلَامُ بِالْمَدِینَةِ فَأَذِنَ لَهُ وَ دَخَ

 .فَقَبِلَهُ

ینکه شیعه بود، مخفیانه السلام( بود که وزیر دربار بود. یعنی با اعلی بن یقطین از شیعیان امام کاظم )علیه
السلام( در تشکیلات حکومت بود تا به مقام وزارت هم رسیده بود. موقعیت شیعه بود، با اجازه امام کاظم )علیه

کرد، کار السلام( ارتباط داشت، از این موقعیت استفاده میخیلی عالی داشت ولی مخفیانه با امام کاظم )علیه
 .کردیانداخت، کمک مشیعیان را راه می

در این روایت دارد که علی بن یقطین اهل کوفه بود، رفت مکه برای حج، رفت مدینه، در خانه امام کاظم 
السلام( در زد، خادم حضرت آمد گفت بله، گفت من علی بن یقطین هستم آمدم خدمت امام کاظم )علیه
ز راهش ندادند. فردا بیرون یک جا السلام(. رفت داخل آمد گفت حضرت اجازه نداد. دوباره رفت آمد با)علیه

 .السلام( را دیدامام کاظم )علیه

دهید؟ من شیعه ام؟ چرا من را راه نمیام؟ من چه گناهی کردهگفت: یا ابن رسول الله من چه اشتباهی کرده

 .شما، محب شما هستم
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اربان )شتربان( یک کارگر السلام( به او فرمودند که: در کوفه یادت است یک روز ابراهیم سامام کاظم )علیه

 .آمده بود کار داشت، راهش ندادی، کارش را راه نینداختی، تحویلش نگرفتی

 .گفت: بله حضرت

 .دهمفرمودند: من هم راه نمی

 .کنمگفت: چشم جبران می

 .دهمگفتند: نخیر، تا او از تو راضی نشود من راه نمی

 .کنمم بروم کوفه حلش میگفت: من چه کار کنم؟ من الان اینجا مدینه است، چش

شوی، روی کنار بقیع، وقتی رفتی آنجا یک اسب آنجا آماده است، سوار اسب میحضرت فرمودند: امشب می

 .برد تو را خودش جایی که باید برویاسب می

رفت شب کنار بقیع، دید اسب هست، سوار شد، اسب شروع کرد از مدینه رفت بیرون، یک کمی از مدینه 
یک دفعه نگاه کرد دید دم کوفه است، رسیده کوفه. به امر ولایی امام هیچ بُعدی ندارد. واقعا رفت که دور شد 

 .در خانه همین ابراهیم جمال ساربان شتر، در زد

 این بنده خدا آمد دم در، جناب علی بن یقطین وزیر، شما کجا در خانه ما فقیر بیچاره کجا؟

 دهی بیایم داخل؟گفت: اجازه می

 .فرماییدگفت: ب

 .بگذار من بیایم داخل خانه، رفت داخل گفت: ابراهیم من کارم گیر تو است

 گفت: چه شده؟

 .خواهم از تو بکنم، حرف من را زمین نیندازگفت: من یک خواهش می

 .گفت: بفرمایید

ودم را گفت: من آن روز که تو آمدی تحویلت نگرفتم، حالا سرم شلوغ بوده، چه بوده، اخلاقم درست نبوده، خ

 .خواهم من را ببخشیگم کردم، می



2۰۷ 

 

 .ها چیست؟ بخشیدمگفت: آقا این حرف

گذارم روی خاک، تو باید با کفش گفت: نه، این فرش را بزن کنار، خاک زمین پیدا شود، من صورتم را می
 .پایت را بگذاری روی صورت من

 .گفت: من بخشیدم

 .گویمگفت: همین که من می

کنار، صورتش را گذاشت روی خاک، گفت: حالا پایت را بگذار روی صورتم تا من گفت: چشم، فرش را زد 
طوری به عنوان اینکه یک کارگر است رد نکنم. باشم دیگر خودم را گم نکنم، تا من باشم دیگر کسی را این

، پایش را گذاشت روی صورت این، بعد همین طوری که پایش بود گفت: خدایا تو شاهد باش، من توبه کردم
 .من جبران کردم، من امامم و مولایم را راضی کردم

السلام( و حضرت کار این بنده خدا را راه انداخت، برگشت مدینه، فردایش آمد خدمت امام کاظم )علیه

 .تحویلش گرفت

 

 گیرینتیجه

گرفتاریم، الاخلاق که خدا ما السلام( در دعای مکارمغرض من این بود: ببینید این خواسته امام سجاد )علیه
کنیم، تا یکی از ما آید، خودمان را گم میکنیم، تا یک چیزی گیر ما میایم، تا یک موقعیت پیدا میما بیچاره
 .کنیم دیگر چنین و چنان استکند دیگر فکر میتعریف می

گوید بد است. خدا تو خودت باید کمک کنی. اگر مال داشتن خوب است که خوب است، هیچکس هم نمی
دهد اینها موقعیت داشتن خوب است، اخلاق خوب داشتن، قیافه خوب، همه این چیزهایی که به آدم عزت می

را به من بده ولی تو کمکم کن که هر کدام که دادی من عقلم کار بیفتد، فهم و درک شعور این را داشته باشم 

 .شود برایمحل می مانم، آن موقع اینکه من کسی نیستم، آن موقع از این آفت در امان می

خدایا هیچ درجه در بین مردم به من نده مگر اینکه بلافاصله همان قدر من را پیش خودم کوچک کنی. 
 .خدایا هیچ عزتی به من نده مگر اینکه در باطنم این را بفهمم که من هیچکس نیستم
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فوری بین خودمان و  کندبه خاطر همین است که به ما توصیه شده که وقتی دیدیم کسی از ما تعریف می
دانند از من تو ببخش ولی من دانی من کسی نیستم، خدایا چیزهایی که اینها نمیخدا بگوییم: خدا تو که می

 .گویند قرار بدهرا بهتر از آن چیزی که اینها می

های خواهم این را ولی نگران آن آفتخوب بودن، موقعیت داشتن، عزت داشتن که چیز بدی نیست، می
گفتند: های تیزهوش میهای مقدس، آدمهای عاقل، آدمها خیلی آدمه شما دیدید که حتی بخاطر آن آفتهم ک

 .ها نشومبگذار حتی به من بگویند تو اراذل و اوباشی ولی گرفتار این آفت

 توانیم از این راه حل این مشکل اساسیولی راه حل قرآن، راه حل اهل بیت، راه حل بهتری بود که ما می
 .خودمان را حل کنیم

 .خواهیم توفیق درک این حقایق و عمل به این حقایق را به ما عنایت بفرمایداز خدا می
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 در ستایش روش ـ۲۱

السلام( را با هم مرور العابدین )علیهالاخلاق امام زینالحمدلله در جلسات گذشته فرازهایی از دعای مکارم
 :فرماییدت این بخش را ملاحظه میکردیم. به بخش پنجم دعا رسیدیم. عبارا

ا أَزِیغُ اللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَی مُحَمَِّدٍ وَ آلِ مُحَمَِّدٍ، وَ مَتِِّعْنِی بِهُدًی صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدِلُ بِهِ، وَ طَرِیقَةِ حَقٍِّ لَ
 عَنْهَا

باشد در فرازهای شود. اگر خاطر شما الاخلاق اینجا باز مییک فراز جدید، یک فصل جدید در دعای مکارم
ی ت پاک مطرح شد، پیش نیازهای خواهیم به آن برسیم که آن ایمان و یقین و نقبلی این مقصدی که ما می
خواهد هایی که هر کدام از این پیش نیازها داشتند مطرح شد. حالا الان راه را میاین مسیر مطرح شد، آفت
 .حضرت برای ما نشان بدهد

 

 بحث لغوی: هُدی یا ه دی؟

« هُدَی»ای را با شما در میان بگذارم و این در مورد این کلمه ولی قبل از اینکه توضیح بدهم یک نکته
های صحیفه سجادیه، در خود متن های صحیفه سجادیه، در شرحاست. من هر چقدر نگاه کردم در ترجمه

 :گذاری کردندرابطوری اعصحیفه سجادیه، همه جا یعنی غیر از این پیدا نکردم، همه این را این

 وَ مَتِِّعْنِي بِهُدًی صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدلُِ بِهِ وَ طَرِیقَةِ حقٍَِّ لَا أَزِیغُ عَنْهَا

ای که آن را با چیزی جایگزین نکنم و راه حقی که از مند فرما از منش شایستهو مرا بهره»
 «.آن منحرف نشوم

ای که این را با هیچ مند کن از هدایت شایستهبهره شود: خدایا من راباشد معنی این می« هُدی»اگر این 
چیزی عوض نکنم. من این عبارت را که دیدم برایم نامأنوس به نظر رسید. به نظرم آمد که اینجا یک اشکالی 
باید در متن باشد چون من هیچ جا در این همه سال که با متن قرآن و حدیث و دعاها سروکار داشتم، تعبیر 

هیچ جا من ندیدم. هدایت شایسته؟ مگر هدایت غیر شایسته هم داریم که بگوییم حضرت از « هُدًی صَالِحٍ »
 خواهد هدایت شایسته به من بده؟خدا می
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 بررسی در متون

توانیم ما جایی در متون می« هُدًی صَالِحٍ »کاری که به نظرم رسید بکنم این است که ببینم اصلا تعبیر 
حالا یک درصد هم  -تجویی که کردم متوجه شدم که به احتمال نود و نه درصد شبیه آن را پیدا کنیم. با جس

خواندند و ترجمه کردند « هُدی»گذارم باز برای اینکه چون همه علما، همه مترجمین، همه شارحین این را می
باید « هَدْی» نباید باشد، اشتباه خوانده شده، این« هُدی»ولی نود و نه درصد به این نتیجه رسیدم که اینجا  -

 .باشد

در روایات ما فراوان به کار رفته. مثلاً من چند نمونه را برای شما بیاورم. مثلًا « هَدیِ صالِح»ببینید تعبیر 
 :هم شیعه هم اهل سنت متعدد نقل کردند که از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله(

لِاقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَ أَرْبَعِینَ جُزْءاً مِنَ اَلنُِّبُوَِّةِ. )الخصال اَلْهَدْيُ اَلصَِّالِحُ وَ اَلسَِّمْتُ اَلصَِّالِحُ وَ اَ
 (1۷۸ص 1ج

 .هَدی شایسته، یعنی چه؟ هَدی یعنی منش و روش، منش و روش شایسته جزئی از اجزای نبو ت است

 :یا مثلاً در امالی صدوق این تعبیر آمده که

يِِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَِّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَِّدٍ عَلَیْهِ السَِّلامَُ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا اَلْقَوْلِ عَنْ أَبِي اَلصَِّبَِّاحِ اَلْكِنَانِ
. فقََالَ لِيَ ... وَ أَحْسَنَ اَلسُِّنَنِ سُنَِّةُ اَلْأَنْبِیَاءِ وَ أَحْسَنَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَِّدٍ وَ خَیْرَ اَلزّٰادِ اَلتَِّقْوىٰ ..

قُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَِّدٍ عَلَیْهِ السَِّلَامُ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ. )الأمالی اَلصَِّادِ
 (۴۸۷ص 1)للصدوق( ج

 .بهترین روش و منش، منش پیامبر است« أَحْسَنَ اَلْهَدْيِ»در این روایت هم شما ببینید باز تعبیر 

 

 گیری لغوینتیجه

کنم بینیم در روایات فراوان به کار رفته، من از این استفاده میوقتی ما می« هَدی صالح»نید تعبیر پس ببی
 :خواهدالسلام( که از خدا میکه در دعای امام سجاد )علیه

 وَ مَتِِّعْنِي بِهَدي صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدلُِ بِهِ وَ طَرِیقَةِ حقٍَِّ لَا أَزِیغُ عَنْهَا
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ای که آن را با چیزی جایگزین نکنم و راه حقی که از رما از منش شایستهمند فو مرا بهره»
 «.آن منحرف نشوم

طوری که همه ترجمه کردند: از هدایت مند کن، نه اینخدایا من را از یک روش و منش شایسته بهره
 .مند کنشایسته بهره

جمله بعدی دقیقاً همان مفهوم یک نشانه دیگر هم بر این برداشت خودم بخواهم عرض بکنم: ببینید این 
مند کن از یک روش درست و حقی که از این کند: خدایا من را بهرهمنش و طریقه را دارد. حضرت مطرح می

 .منحرف نشوم

 

 اهمیت روش در زندگی

آید متن درستش الاخلاق را من بر اساس آن چیزی که به نظرم میپس توضیح این عبارت دعای مکارم
طوری که درست آن هست بخوانیم و توضیح کنم و به نظرم اگر ما ایند خدمت شما عرض میباید خوانده شو

 تری هم خواهد داشت. چطور؟بدهیم خیلی مفهوم زیباتر و جالب

خواهند مسیر را نیازها را گفتند، حالا میالسلام( مقصد را گفتند، پیشچون ببینید ما گفتیم امام سجاد )علیه
شایسته و مسیر حق است و این نکته بسیار مهمی است که روش، طریقه، فرایند و منشی  بگویند. مسیر، مسیر
کند، در مسائل زندگی، در موفقی ت، در اخلاق، در مکارم اخلاق اهمیت دارد. خیلی به که انسان انتخاب می

 .این نکته دقت کنید

خواهم در راه رف اینکه بگوییم من میچرا؟ ببینید همیشه این سؤال را باید از خودمان بپرسیم که آیا به ص
 کند؟ راه حق چیست؟ راه درست چیست؟درست زندگی کنم، راه حق را بروم، این دردی را دوا می

 

 مشکل ادعای حق

 :گویدببینید قرآن به ما می

 (۵۳: المؤمنون) ﴾فَرِحُونَ  لَدَیْهِمْ بِمَا حِزْبٍ كُلُّ زُبُرًا بَیْنَهُمْ أَمْرَهُم فَتقََطَّعُوا﴿
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ام ا کارشان را در میان خود، به پراکندگی کشاندند، هر گروهی به راهی رفتند، و هر حزبی »
 «.به آنچه نزدشان بود، دل خوش کردند

روم، گروه گروه گوید من راه درست را دارم میای، هر مکتبی، هر کسی میهر حزبی، هر گروهی، هر فرقه
گویند ما برحقیم. این آیه خیلی آیه گوییم. هر جناحی حتی ببینید کفار میمیگویند ما درست اند، همه میشده

آورد، حرف منطقی آمد برای اینها دلیل میدیدند، پیغمبر خدا میگوید اینها پیغمبر را میعجیبی است. می
 :گفتندآورد، میزد، قرآن میمی

 ائْتِنَا أَوِ السَّمَاءِ مِّنَ حجَِارَةً عَلَیْنَا فَأَمْطِرْ عِندِكَ مِنْ قَّالْحَ  هُوَ هَـٰذَا كَانَ إِن اللَّهُمَّ قَالوُا وَإِذْ﴿
 (۳2: الأنفال) ﴾أَلِیمٍ بِعَذَابٍ

و آن هنگام که گفتند: خدایا! اگر این همان حقِِّ از جانب توست، پس بر ما از آسمان »
 «!هایی ببار یا عذابی دردناک برای ما بیاورسنگ

قدر روی تعصب خودشان، روی فکر خودشان یعنی اینگوید به ما عذاب نازل کن! میخدایا اگر این راست 
ها چیست؟ اگر دارد گفتند که این حرفدانستند. در مقابل پیغمبر هم میاصرار داشتند، خودشان را برحق می

 !گوید خدایا اصلاً به ما عذاب نازل کن، سنگ به ما ببارراست می

دانند، ما دانند. حالا وقتی همه خودشان را حق میکه همه خودشان را حق میببینید چقدر پیچیده است 
خواهم در راه حق باشم، پس راه حق چیست؟ همین که من هستم راه حق است؟ بیاییم هی بگوییم که من می

گوید حق با من است. حالا شما در این فضاهای تا صبح هم دعوا کنیم بگوییم حق با من است، این هم می
گویند حق نتخاباتی نگاه کنید، ببینید اگر صد تا مناظره بگذارند، پنجاه روز بشینند با هم بحث کنند، همه میا

 گونه است ما باید ببینیم حقیقت چیست؟با ماست. پس وقتی این

 

 ادعای حرف خدا

حرف خودم گوید، گوییم یعنی این که خدا میگوییم ما حق میگویند که وقتی ما مییک عده به ما می
 :گویدنیست، حرف خدا است. ببینید قرآن می

 (2۵: النور) ﴾الْمُبِینُ الْحَقُّ هُوَ اللَّهَ أَنَّ وَیَعْلَمُونَ الْحقََّ دِینَهُمُ اللَّهُ  یُوَفِّیهِمُ  یَوْمَئِذٍ﴿
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کم و کاست خواهد داد. و آنان خواهند دانست آن روز، خداوند حساب و کتاب حق  آنان را بی»
 «.اوند همان حقیقت آشکار استکه خد

شوند که تنها حقیقت خداست، حقیقت فقط پیش شود، همه متوجه میروز قیامت که حقایق آشکار می
کنم، گویم من حرف خدا را دارم بیان میکند؟ چون باز من میخداست. ولی آیا این هم باز دردی را دوا می

 طوری قابل حل است؟کنم. ببینید مشکل چهگوید باز من دارم حرف خدا را بیان میاین هم می

 

 پذیرش اختلاف طبیعی

کسی نیست. تا قیامت، تا این دنیا دنیاست، قرار است این است که ما معتقد باشیم که حق پیش هیچ
 :گویدها با هم اختلاف داشته باشند. قرآن میانسان

 خَلَقَهُمْ وَلِذَٰلِكَ رَبُّكَ  رَّحِمَ مَن إِلَّا * مُخْتَلِفِینَ یَزَالُونَ وَلَا وَاحِدَةً أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ  شَاءَ وَلَوْ﴿
 (11۹-11۸: هود) ﴾أَجْمَعِینَ وَالنَّاسِ الْجِنَّةِ  مِنَ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ رَبِّكَ  كَلِمَةُ وتََمَّتْ

ولی همچنان اختلاف داد، خواست، همه مردم را یک ام ت واحده قرارمیو اگر خداوندگارت می»
ورزند. مگر کسی که خداوندگارت به او رحم کند، و برای همین آنها را آفرید. و فرمان می

 «.خداوندگارت صادر شده که دوزخ را از جن  و انس پر خواهد کرد

توانست کاری کند که همه پیرو یک خط باشند، همه یک فکر بکنند، همه حق را خواست میاگر خدا می
گوید: نه، من چنین چیزی را نخواستم. همیشه این اختلافات وجود کسی اختلاف پیدا نکند. ولی میهیچببینند، 

 .خواهد داشت

کس مالک حقیقت نیست، کس نیست، هیچگونه است ما باید بپذیریم که حقیقت پیش هیچپس وقتی این
 .تواند بگوید همه حق با من است، همه باطل هم با شما استکس نمیهیچ

 ﴾الْبَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ  اللَّهَ إِنَّ بِشَيْءٍ  یَقْضُونَ  لَا دُونِهِ مِن یَدْعُونَ وَالَّذِینَ  بِالْحَقِّ یَقْضِي وَاللَّهُ﴿
 (2۰افر: غ)

خوانند به چیزی داوری کند، و کسانی را که در برابر او میو خداست که به حق داوری می»
 «.شنوای بیناستکنند؛ در حقیقت، خداست که خود نمی
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رد، حقیقت نیست. من خدایم؟ شما خدایید؟ جناح شما گوید ارزشی نداغیر از خدا هر کس هر چیزی می
گویم حرف خداست؟ تواند ادعا کند که بگوید هر چیزی من مینمایندگی تام  تمام از خدا دارد؟ چه کسی می

کس، غیر از خدا، یی. نه، حرف خدا را هیچگوحتی قرآن که تو بخوانی، برداشت خودت از قرآن را داری می
 .حقیقت پیشش نیست

 :این را اگر ما متوجه شویم که همه، به قول حافظ

 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه / چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

 .گویندهمه دارند افسانه می

 :فرمایدمی ۷۵قرآن ببینید سوره قصص آیه 

 كَانُوا مَّا عَنْهُم وَضَلَّ لِلَّهِ الْحقََّ أَنَّ فَعَلِمُوا بُرْهَانَكُمْ هَاتُوا فَقُلْنَا شَهِیدًا أُمَّةٍ كُلِّ مِن وَنَزَعْنَا﴿
 (۷۵)القصص:  ﴾یَفْترَُونَ

گوییم: برهان خود را بیاورید. پس بدانند که کشیم و میو از میان هر امتی گواهی بیرون می»
 «.رودبافتند از دستشان میمیحق  از آنِ خداست، و آنچه بر

از همه  -های باطل گوید امتنمی -ها شود، از همه امتشود روز تجلی حقیقت که میروز قیامت که می
گفتید شما؟ بعد آن موقع تازه تان را بیاورید، چه میگوییم: بیایید دلایلکنیم، میها گواهان آنها را صدا میامت

هایی کس خالص حق مالش نبوده، قاطی بوده، یک برداشتخدا بوده، هیچ شود که حق فقط مالمعلوم می
 .هایی غلط بوده، حقیقت مطلق فقط خداستدرست بوده، یک برداشت

 

 تکیه بر علم، نه گمان

السلام( که: خدایا من پس اینها را من گفتم برای چه؟ ربطش چه بود با این عبارت دعای امام سجاد )علیه
 خواهم؟طریقت حق می از تو هَدی صالح،

تواند ادعا کند که من بر حق کس نیست، هیچ کسی نمیگوید حق بین هیچاگر اینطوری که قرآن به ما می
دانیم مطلقم، مخالفین من باطل مطلقند، پس حقیقت چیست؟ رها کنیم؟ اصلاً بگوییم همه باطل است؟ ما نمی

 گوید؟چه کسی درست می
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دانید نیا، در این زندگی، مسئولیت شما این است که فقط به آن چیزهایی که میگوید: شما در این دقرآن می
 :تکیه کنید

 ﴾مَسْئُولًا عَنْهُ كَانَ  أُولَـٰئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عِلْمٌ بِهِ  لَكَ لَیْسَ  مَا تَقْفُ وَلَا﴿
 (۳۶: الإسراء)

ل مکن، زیرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش و چیزی را که بدان علم نداری دنبا»
 «.واقع خواهند شد

خواهیم در راه حق باشیم، راه حق این نیست که بگویم: ببین من این اعتقاد را دارم، پس ها اگر میما آدم
 .هرکس این اعتقاد را داشت بر حق است، هرکس این اعتقاد را نداشت باطل است

دانم ای که میدانم، به اندازهچیست؟ حق این است که بگوییم: من این را میدانی گوید: حق میقرآن می
دانم زنم. حالا این چیزهایی که میدانم حرف نمیدانم، اینهایی که نمیزنم، خیلی چیزها را نمیحرف می

 گویم صددرصد درست است. من تلاشم را کردم،دانم، نمیگویم: من این را میصددرصد درست است؟ می
 .خواهدها را شنیدم و خدا از من همین را میاستدلال

دهم. حالا واقعاً هم پیش من در انتخابات بررسی کردم، به نظرم رسیده این فرد بهتر است، به این رأی می
اخلاقی ارزد به خاطر این فحش بدهم، بیدانم، آیا میدانم؟ پس وقتی من نمیخدا این بهتر است؟ من چه می

کنم، این به آن رسیده، به دانم؟ من به این رسیدم، به علمم عمل میو کله هم بزنیم؟ چه می کنم، تو سر
 .کند، هر دو هم پیش خدا مأجورندعلمش عمل می

 

 حق و باطل به عنوان روش

خواهم به این برسم که حق و باطل از نظر قرآن یک باور، یک موضوع، خواهم به چه برسم؟ میمن می
حق و باطل یک روش است. اگر من با روش درست زندگی کنم، حتی اگر اشتباه کنم بر یک مقصد نیست، 

 .روم. من اگر با روش غلط زندگی کنم، حتی اگه حرف درست بزنم باطلمحقم، راه حق را دارم می

 :گویدببینید قرآن می

 (2۸: النجم) ﴾شَیْئًا الْحَقِِّ مِنَ یُغْنِي لَا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ إِلَّا یَتَّبعُِونَ إِن عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُم وَمَا﴿
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کنند، و در واقع، گمان هیچ نیازی را در و ایشان به آن علمی ندارند؛ جز گمان را پیروی نمی»
 «.کندازای حقیقت برطرف نمی

هیچ بویی کند اصلاً گوید کسی که به گمان خودش تکیه میکنیم. میهایمان زندگی میما داریم با گمان
کنم، الان به نظرم این حرف درست است، پس چرا برد. پس حالا من با گمانم دارم زندگی میاز حق نمی

گوید: چون روش تو غلط است. من اصلاً کاری ندارم اعتقادت برد؟ میگویی دیگر هیچ بویی از حق نمیمی
است یا بد است، به این هم کاری درست است یا غلط است، من کاری ندارم الان کاندیدای تو آدم خوبی 

 .گویم: روش تو غلط است. روش مهم است. روش و منش، این خیلی به نظرم نکته مهمی استندارم. می

 

 فاصله حق و باطل

 :السلام( سؤال شدفرمایند که از امیرالمؤمنین علی )علیهالسلام( میببینید امام باقر )علیه

لَیْهِ السَِّلاَمُ كَمْ بَیْنَ اَلْحَقِِّ وَ اَلْبَاطِلِ فَقَالَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ وَضَعَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ سُئِلَ أَمِیرُ اَلْمُؤْمِنِینَ عَ
بَاطِلٌ. )بحار یَدَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَ عَیْنَیْهِ فَقَالَ مَا رَأَتْهُ عَیْنَاكَ فَهُوَ اَلْحَقُِّ وَ مَا سَمِعَتْهُ أُذُنَاكَ فأََكْثَرُهُ 

 (1۹۵ص ۷2الأنوار ج

مؤمنان )علیه الس لام( پرسیده شد: فاصله حق و باطل چند است؟ فرمود: چهار انگشت از امیر»
و دستش را بر گوش و چشمش نهاد و فرمود: هر چه را چشمانت دیدند حق است و آنچه را 

 «.گوشهایت شنیدند بیشترش باطل است

ر انگشت است فاصله حق و باطل. چرا؟ حضرت فاصله حق و باطل چقدر است؟ حضرت فرمودند: چها
گویند، منم گویی، همه دارند میفرمودند: ببینید فاصله گوشت تا چشمت. یعنی چه؟ یعنی وقتی تو داری می

طوری است، این روش، روش غلطی است. این چیزی که تو طوری گفتند پس حتما اینگویم، شنیدیم اینمی
خودی برای خودت بار خودت را سنگین نکن. چون دارند دانی بگو، بیدیدی را بگو، این چیزی را که می

 .گویمگویند منم میمی

بینم حتماً درست است؟ خطای دید ممکن نیست داشته باشم؟ خطای حالا واقعا این چیزی که من دارم می
ای خاطر این نکتهبینی حق است؟ به فرماید که این چیزی که تو میدید مگر نیست؟ پس چرا امیرالمؤمنین می
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بینی چه است، حرف است که عرض کردم، به خاطر اینکه اصلًا موضوع نیست که این چیزی که تو داری می
 .درستی است یا غلطی است. مهم این است که روش تو درست است یا غلط است

ی اگر اشتباه کنم، حتگویم، با روش درست دارم زندگی میبینم، این را میمن وقتی یک چیزی را دارم می
گویم این، تکیه بر گمان شوم و میشنوم و به او پایبند میکنم مأجورم، معذورم. ولی وقتی یک چیزی را می

 .کنم، پس این روش، روش غلطی استدارم می

 

 تعریف حق: تلاش در راه درست

د. قرآن پس ببینید حق یعنی تلاش در راه درست. حق معنایش این نیست که حتما حرف تو درست باش
 :گویدمی

 (۶۹: العنكبوت) ﴾الْمُحْسِنِینَ لَمَعَ اللَّهَ وَإِنَّ سُبُلَنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ فِینَا جَاهَدُوا وَالَّذِینَ﴿

های خود راهبری خواهیم کرد و و کسانی که در راه ما تلاش کنند، قطعاً آنها را به راه»
 «.راستی خدا با نیکوکاران استبه

اش بخواهد، درست زندگی کند، طلب باشم، روش درست در زندگیاین باشد که من حق کسی اگر بنایش
های رسیدن به مقصود کنم، راهگیرم، کمکش میکنم، خودم دستش را میگوید: من خودم هدایتش میخدا می

 .گویدفهمد را میکند، همانی که میدهم، چون دارد تلاشش را میرا نشانش می

خواهی روش درست در گوید: اگر میچیست؟ شرط این تلاش این است، قرآن میپس شرط این تلاش 
 :ها را بشنوی، بعد قضاوت کنیزندگی داشته باشی، روش درست این است که حرف

 الَّذِینَ * عِبَادِ فَبَشِِّرْ الْبُشْرَىٰ لَهُمُ اللَّـهِ  إِلَى وَأَنَابوُا یَعْبُدُوهَا أَن الطَّاغُوتَ اجْتَنَبوُا وَالَّذِینَ﴿

)الزمر:  ﴾الْأَلْبَابِ  أُولُو هُمْ وأَُولَـٰئِكَ اللَّـهُ هَدَاهُمُ الَّذِینَ أُولَـٰئِكَ أَحْسَنَهُ فَیَتَّبعُِونَ الْقَوْلَ یَسْتَمعُِونَ
1۷-1۸) 

اند دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوی خدا بازگشتهو آنان که خود را از طاغوت به دور می»
دهند و بهترین مژده باد، پس بشارت ده به آن بندگان من که: به سخن گوش فرامیآنان را 

 «.کنند؛ اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندانآن را پیروی می
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های مختلف را کسانی که بنده طاغوت نیستند، بنده طاغوت نیستند یعنی چه؟ کسانی که حاضرند حرف
 انتخاب کنندبشنوند، بهترینش را 

کسی که حاضر نیست حرف مخالفش را بشنود، کسی که حاضر نیست دلیل و استدلال مخالفش را بشنود، 
خواهد طرفدار هر کسی باشد. این کسی که به مخالف اجازه از نظر قرآن این بنده طاغوت است، حالا می

 .گوید این طاغوت استمی دهم شما گوش بده، قرآنگوید من دارم تشخیص میدهد حرف بزند و مینمی

گوید به اینها بشارت ها را بشنوند و خودشان انتخاب کنند، میکند تا دیگران حرفکسی که فضا را باز می
گویند: نه، ما رفتیم تحقیق بندند، میکند، نه آن کسانی که فکر خودشان را میبده، خدا اینها را هدایت می

 .کنیمف جدید گوش نمیکردیم، به این نتیجه رسیدیم، دیگر حر

 

 تأکید بر روش درست

خواهم بگویم قرآن حق و باطل را وقتی من همه حرفم امشب تأکید بر روش درست زندگی است و می
خواهد به ما معرفی کند، یک اعتقاد خاص، یک فرقه خاص، یک مکتب خاص، یک دین خاص، این را می
که شما صادقانه گوش کنید. هر چیزی به نظرت رسید گوید: حق و باطل این است گوید حق است. مینمی

های جدید. اگر حرف جدیدی هم درست است، تکیه بر علمت کنی، گوش تو هم باز باشد برای شنیدن حرف
 .کردم، الان فهمیدم این درست استآمد، نظرت را عوض کن، بگو: من تا حالا اشتباه می

 :گویدمولوی می

 همه / نه به کلی گمرهانند این رمه اند ایناین حقیقت دان نه حق

طوری اند یا اینها همه باطل هستند. نه، اصلاً اینگردی؟ فکر نکنید که اینها همه حقدنبال حقیقت می
 .نیست جریان عالم

 انداند / باطلان بر بوی حق دام دلپس مگو کین جمله دمها باطل

 خیالحقیقت نیست در عالم پس مگو جمله خیالست و ضلال / بی

 حق شب قدرست در شبها نهان / تا کند جان هر شبی را امتحان



21۹ 

 

گوید: شب قدر کدام شب است؟ چرا شب قدر را نگفتند فلان شب، شب قدر چه تشبیه قشنگی است! می
ها استفاده کنی. حقیقت هم پنهان است بین است؟ دیگر پنهانش کردند در شبها برای اینکه در همه شب

زند، این مکتب، این فرقه زند، آن جناح یک حرف حق دارد میذر ه حرف حق دارد می ها. این جناح یکآدم
کس حق مطلق نیست. همه را امتحان کن، از همه استفاده کن، حرف زند. هیچیک ذره حرف حق دارد می

 .حق همه را بشنو

 نه همه شبها بود قدر ای جوان / نه همه شبها بود خالی از آن

 یک فقیر / امتحان کن وانک حقست آن بگیرپوشان در میان دلق

کنند، همه را امتحان کن، این که حرف دهند، انتقاد میزنند، نظر میهمه کسانی که ادعا دارند، حرف می
 .جویی در زندگی استحق دیدی آن را بپذیر. ببینید این روش حق طلبی است، روش حق

 :گویدیا یک جای دیگر باز مولوی به ما می

 فرعون در هستی تست / باید این دو خصم را در خویش جستموسی و 

خواهد بگوید خواهد قصه برای ما بگوید، میگوید، نمیقدر قرآن داستان موسی و فرعون برای ما میاین
 .موسی و فرعون همیشه جاری است در وجود خود ما

 تا قیامت هست از موسی نِتاج / نور دیگر نیست دیگر شد سراج

 .دهدهایی هست در وجود ما و دیگران که این نورهایی دارد میسی نیست، اما چراغبله، خود مو

 ست اعداد دویگر نظر در شیشه داری گم شوی / زانک از شیشه

شوی. چرا؟ چون وقتی به ها، نگاهت به شیشه گم میکنی به شیشه چراغگوید: شما وقتی نگاه میمی
افتی. یک چراغ، شود، اتفاقاً به اشتباه میشود، سه تا میو تا میافتد، دکنی عکسش میشیشه داری نگاه می

کند. زند، این شیشه تو را گمراهت میدورش شیشه است. شما حواست اگر به شیشه باشد، مثال قشنگی می
 .کندکند، هدایت میکند؟ روشن میاما اگر حواست به آن نور پشت شیشه باشد، نور چه کار می

 ری وا رهی / از دوی و اعداد جسم منتهیور نظر بر نور دا

 از نظرگاهست ای مغز وجود / اختلاف مؤمن و گبر و جهود
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شود، شود، یکی یهودی میشود، یکی مسلمان میگوید: یکی مؤمن میخیلی این بیت آخر قشنگ است. می
سا اینکه یهودی شدند شود؟ از نظرگاه و زاویه دیدشان متفاوت است. چه بطوری میشود. چرا اینیکی گبر می

طوری بیند، آن کسی که زرتشتی شده دارد از یک زاویه حقیقت را اینطوری میاز یک زاویه دارد حقیقت را این
 .بیندمی

گوید: تو نگاهت به این شیشه جلو نباشد که این مسلمانی بهتر است یا مثلاً یهودی یا مسیحی. این می
دهد، دنبال افتد. این نوری که در این چراغ دارد حقیقت را نشان میمی کند، عکس چیزهاتعدد برایت ایجاد می

 .این باش

 

 گیریخلاصه و نتیجه

 :فرمایدالاخلاق که حضرت میببینید پس این عبارت دعای مکارم

 وَ مَتِِّعْنِي بِهَدي صَالِحٍ لَا أَسْتَبْدلُِ بِهِ وَ طَرِیقَةِ حقٍَِّ لَا أَزِیغُ عَنْهَا

ای که آن را با چیزی جایگزین نکنم و راه حقی که از مند فرما از منش شایستهبهرهو مرا »
 «.آن منحرف نشوم

مند کن و یک راه و روش حقی ای که با هیچ چیزی عوضش نکنم بهرهخدایا من را از یک منش شایسته
 .که از آن منحرف نشوم

در حد وسعم بود تلاش کردم عرض  پس این هَدیِ صالح و این طریقت حق چیست؟ من با توضیحی که
ها طلبی بودن و توقف نکردن بر گمانبکنم که این راه حق یعنی دنبال روش درست زندگی بودن، دنبال حق

 ..هاو تکیه کردن بر دانسته

 .خواهیم توفیق درک این حقایق و عمل به این حقایق را به همه ما عنایت بفرمایداز خدا می
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 نیتّ رشد ـ۲۲

 مقدمه

العابدین سیدالساجدین الاخلاق امام زینبه لطف خدا توفیق داریم در محضر صحیفه سجادیه و دعای مکارم
 :باشیم. خاطرتان هست به فراز پنجم عبارات این دعا رسیدیم( السلامعلیه)

دِلُ بِهِ، وَ طَرِیقَةِ حَقٍِّ لَا أَزِیغُ اللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَی مُحَمَِّدٍ وَ آلِ مُحَمَِّدٍ، وَ مَتِِّعْنِی بِهُدًی صَالِحٍ لَا أَسْتَبْ
 عَنْهَا

هَدیِ »که همه خواندند را « هُدَیً صالح»این قسمت را قبلاً توضیح دادیم و عرض کردیم که اگر ما این 
کنیم. از این فراز دعای مکارم متوجه شدیم روش تر و بهتری برداشت میبخوانیم معنای بسیار مناسب« صالح
 .وع است، اینکه چگونه زندگی کنیم مهمتر از این است که به چه چیزهایی اعتقاد داشته باشیمتر از موضمهم

 

 معنای نیتّ رشد

 :رسیمامشب به این فراز می

 وَ نِیَِّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُِّ فِیهَا

 «.مندم سازو از نیت رشدی که در آن شکی نداشته باشم بهره»

از خدا خواستند خدایا من یک نیت  (السلامعلیه)که امام سجاد  این عبارت معمولاً اینطوری برداشت شده
اعتقادی سفت و سختی داشته باشم که در آن هیچ وقت شک نکنم، اما آیا واقعاً منظور دعا این است؟ برداشتی 

 :که از این فراز بسیار آموزنده دعا داشتم این است

 نداشته باشم. نی ت رشد یعنی چه؟مند کن از نی ت رشدی که در آن شکی خدایا من را بهره

 

 مفهوم رشد در قرآن
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کند، کند، یک حیوان رشد میگوییم یک گیاه رشد میگوییم رشد مثلاً میما معمولاً در فارسی وقتی می
اش این است؟ با شود. آیا در عربی و در قرآن و دعاها هم رشد معنیکند یعنی بزرگ مییک بچه رشد می

 .به این نتیجه رسیدم که نه، مفهوم متفاوت است بررسی که انجام دادم

 :مثلاً در قرآن این آیه

 (۷۸)هود:  ﴾أَلَیْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَِّشِیدٌ﴿

 «آیا از میان شما یک مرد فهمیده نیست؟»

های قوم لوط به آنها گفت که یک مرد رشید بین شما نیست. ما در قرآن حضرت لوط بعد از آن زشتکاری
گوییم یعنی مثلًا خیلی تنومند و خیلی رشدیافته مادی، در حالی که رشد در مفهوم که میدر فارسی رشید 

قرآنی یعنی رسیدن به درجاتی از انسانیت. راهی که انسان در مسیر معنوی، در مسیر انسانیت طی کند، به هر 
طلاحات فقهی هم داریم گویند یک مقدار رشد کرد. بنابراین در زبان عربی، در اصای از آن که برسد میدرجه

 .گویند این بچه بزرگ است ولی رشدیافته، رشید نیست. هیکل درست کرده ولی رشید نیستمثلاً می

اش این نیست که مرد بزرگ بین شما نیست، یعنی مرد فهمیده و انسان. همان مفهومی است بنابراین معنی
 :خوانیمسی هم میاست. در همان آیت الکر« الْغَيِِّ»که در قرآن نقطه مقابلش 

  (2۵۶)البقرة:  ﴾لَا إِكْرَاهَ فِي الدِِّینِ قَد تَِّبَیَِّنَ الرُِّشْدُ مِنَ الْغَيِِّ﴿

 «.روشنی از هم مشخص شده استدر دین هیچ اجباری نیست؛ راه خوب و بد به»

که  تواند تشخیص دهدکاملًا آشکار است. هر کسی می« غی»در دین زور و اجبار نیست، راه رشد از راه 
این راه، راه درست است، این راه انسانیت است، این راه، راه غی  است. غی  یعنی گمراهی، سرگردانی، از راه 

 .ماندن و از آن راهی که باید بروم نتوانستم بروم

 

 جنسیت رشد در قرآن

 (السلامعلیه)چه راهی را ما باید برویم در زندگی؟ همان چیزی که جلسه گذشته هم گفتیم که امام سجاد 
کنیم؟ خواهم. طریقه درست چیست؟ ما با چه رشد میفرماید من راه درست و طریقه درست زندگی را میمی

 رشد انسانیت ما به چه چیزی است؟
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هاست، بینیم رشد در مسیر انسانیت از جنس داناییکنیم میوقتی آیات قرآن در رابطه با رشد را بررسی می
 .معرفت و آگاهی است

خواهم از در داستان موسی و خضر، آن عبد صالحی که موسی افتاد دنبالش و به او گفت که من میمثلاً 
 :تو تبعی ت کنم

 (۶۶)الكهف:  ﴾قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَِّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِِّمَنِ مِمَِّا عُلِِّمْتَ رُشْدًا﴿

ای به من نیز که آموخته توانم از شما پیروی کنم تا از بینشیموسی به او گفت آیا می»
 «بیاموزی؟

خواهم رشد کنم. چه رشدی؟ علمی که تو خواهم دنبال تو بیفتم. چرا؟ چون میمن موسی، پیغمبر خدا می
شود رشد من. یعنی من موسی، پیغمبر خدا هم خواهم این علم را به دست بیاورم، این میداری من ندارم، می

رشد کردم. رشد در مسیر انسانیت از جنس آگاهی است، حتی در آن وقتی یک آگاهی جدید به دست بیاورم 
گویند رشید شده گویند این فرد به رشد رسیده، میهای پایین مثلًا در اصطلاح حقوقی و فقهی هم که میرده
 .است

 :برد که یعنی قدرت تشخیص پیدا کردهباز کلمه رشد را در جایی به کار می ۶در آیه قرآن سوره نساء آیه 

)النساء:  ﴾هُمْوَابْتَلُوا الْیَتَامَىٰ حَتَِّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَموَْالَ ﴿
۶) 

و یتیمان را بیازمایید تا وقتی که به حد ازدواج رسیدند، اگر از نزدیک، توانی برای تشخیص »
 «.هایشان را در اختیارشان بگذاریدداراییخوب و بد در آنها یافتید، 

گوید این را باید بسنجید، اگر قدرت تشخیص پیدا کرده بود بچه یتیم یک کسی متولّی مال یتیم است می
توانید اموال را دیگر دست خودش بدهید اما اگر رشد فکری، رشد تشخیص و آگاهی ندارد، این هنوز اجازه می

 .بگیردندارد خودش اموالش را دستش 

 .بردقرآن رشد را در معنای تشخیص و دانایی به کار می

 

 ؛ الگوی رشد(السلامعلیه)ابراهیم 
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در این دعای مکارم اخلاق  (السلامعلیه)رشدی که قرآن دنبال رساندن ما به آن است، که امام سجاد 
است.  (السلامعلیه)اش کیست؟ ابراهیم گوید الگویش و اسوهگوید خدایا به من نیت رشد بده، قرآن میمی

 :گویدچرا؟ چون قرآن می

 (۵1)الأنبیاء:  ﴾وَلَقَدْ آتَیْنَا إِبرَْاهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَِّا بِهِ عَالِمِینَ﴿

 «.آن، به ابراهیم رشدش را دادیم و ما به او دانا بودیمراستی پیش از و به»

کند؟ دانستیم چه چیزی دادیم. کیست و چه کار میما به ابراهیم رشد داده بودیم پیش از این و خوب هم می
گوید ابراهیم یک شخصیت رشدیافته است؟ ببینید ادامه همین آیه مگر ابراهیم چه چیزی داشت که قرآن می

 :فرمایدمی

ا عَابِدِینَ * إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَِّمَاثِیلُ الَِّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَ﴿
 (۵۴-۵2)الأنبیاء:  ﴾قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُِّبِینٍ

اید چیستند؟ هایی كه شما ملازم آنها شدهین مجسمهآنگاه كه به پدر خود و قومش گفت: ا»
گفتند: پدران خود را پرستندگان آنها یافتیم. گفت: قطعاً شما و پدرانتان در گمراهی آشكاری 

 «.بودید

از نظر قرآن رشد در این است که من به یک حدی برسم که خودم انتخاب کنم چه درست است و چه غلط. 
های ما این را گفتند و آباء و اجداد و دین خانوادگی و دین آباء و اجدادی و گذشته رو بزرگان و پدران ودنبال

 .بزرگان ما این را گفتند، این عدم رشد است

گوید رشد کسی پیدا کرده که وقتی خانواده، بزرگان و علماء آنها گفتند که اینطوری باید عبادت قرآن می
شوید؟ این ها چیست که شما در مقابل آن خم و راست میمهکنید، ابراهیم گفت یعنی چه؟ مثلاً این مجس

کردند. خود شما و پدران شما همه گمراهید چون این کار دین آباء و اجداد ما است، همه اینطوری عبادت می
 .شما معقول نیست

 .گوید رشداز نظر قرآن رشد در فهم و درک و تشخیص مستقل، این را قرآن می

 

 نقش عقل در رشد
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 .درک و تشخیص یک چیزی است که ما با چه چیزی باید به آن برسیم؟ با عقل باید به آن برسیماین 

برای اینکه بفهمیم رشد از نظر قرآن جنسش چیست، این عقل که همه جا گفته شده رشد را شما باید در 
 :که فرمودندنقل شده  (صلوات الله علیه وآله)سایه عقل به دست بیاورید، در روایات از پیغمبر اکرم 

 (۳1ص 2اِسْتَرْشِدوُا اَلْعَقْلَ تُرْشَدُوا وَ لاَ تعَْصُوهُ فَتَنْدَمُوا )کنز الفوائد ج

خواهید رشد کنید از عقل خود رشد بگیرید، رشد را از عقل به دست بیاورید. اگر حرف اگر می»
 «.شویدعقل را گوش نکنید پشیمان می

 .های نیاکان، نه هرچیزی راد خود را، نه حرف سنتنه این حرف بزرگان، نه حرف آباء و اجدا

 :فرمایدالبلاغه میدر نهج (السلامعلیه)امیرالمؤمنین 

 (۳۹۸البلاغه، حکمت كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَیِِّكَ مِنْ رُشْدِكَ )نهج

 «.آشکار سازد های گمراهی و هدایت را برایتعقلت برای تو کافی است زمانی که راه»

قرآن گفته بود رشد از غی  قابل تشخیص است، در دین اجباری نیست، هر کس خودش تشخیص دهد. 
گوید. عقل ما شاید اشتباه کند، پس یک کار کن که فرمایند ببین عقلت چه میالبلاغه میامیرالمؤمنین در نهج

 .اشتباه نکند. چه کار کنم؟ مشورت کن، فکر کن

بینیم بزرگان ما چه گفتند، همان. نخیر، آنجا خطا کنیم. میمان ناقص است اشتباه مینه، ما چون عقل
تر هایی که با تقلید در آن گمراهی ایجاد شده فراوانخیلی بیشتر است، آنجا گمراهی خیلی بیشتر است. سنت

ار بینداز، ببین عقلت کند. به عقلت پایبند باش ولی عقلت را کامل کاست. نه عیب ندارد، عقلت هم اشتباه می
 .کندکند، روشن میفرماید راه رشد و غی  را عقل تعیین میگوید. امیرالمؤمنین میچه می

 :یا در یک روایت دیگر از امیرالمؤمنین است در بحارالانوار

إِنَِّ أَفْضَلَ اَلْعَقْلِ مَعْرِفَةُ اَلْحَقِِّ لاَ تَسْتَرْشِدْ إِلَى اَلْحَزْمِ بِغَیْرِ دَلِیلِ اَلْعَقْلِ فَتُخْطِئَ مِنْهَاجَ اَلرَِّأْيِ فَ
 (۷ص ۷۵بِنَفْسِهِ وَ أَفْضَلَ اَلْعِلْمِ وُقُوفُ اَلرَِّجُلِ عِنْدَ عِلْمهِِ )بحار الأنوار ج

سوی دوراندیشی بر نیا که در یافتن راه و دیدگاه صحیح جز با راهنمایی عقل در طلب رشد به»
راستی برترین عقل شناخت حقیقت با خود حقیقت است بهبه خطا دچار خواهی شد؛ چرا که 

 «.و برترین دانش توقف کردن فرد در حد دانش اوست
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افتید. یک وقت بدون دلیل عقلانی شما یک راهی را فکر نکنید این کار درست است، به اشتباه و خطا می
 .بهترین عقلانیت این است که آدم راه درست را از خود حقیقت تشخیص دهد

 

 شرایط رشد عقلانی

این منش و این روش رشد کاملاً وابسته به عقلانیت است در دین ما. حالا این عقلانیت، نکته مهمش این 
ها خودشان اش این است: خیلیآید. نکته اصلیاست که با مطالعه دانشگاه، حوزه و با این چیزها به دست نمی

 کنند. چرا؟های گمراهی گیر میترین درجهندانند ولی در پاییهای تیزهوش و باهوش میرا آدم

بخاطر اینکه این عقل، این رشد عقلانی که قرآن و پیغمبران دنبال رساندن ما به آن بودند، از یک جای 
 .آید. و این از کجا است؟ از مخالفت با هوا و هوسدیگر به دست می

دهد که آن به این ربطی ندارد که ها میخیلی این نکته مهمی است. یک عقلی، یک علمی خدا به انسان
تواند طرف پروفسور باشد، طرف پروفسور است، استاد تمام دانشگاه است یا آیت الله العظمی حوزه است. می

دهد. ولی آیت الله العظمی باشد، ولی چون هوا و هوس دارد قدرت تشخیص درست و غلط را از دست می
 :فرمایدامیرالمؤمنین می

 (21۴ص 1خِلاَفِ اَلشَِّهْوَةِ )تحف العقول جاَلرُِّشْدُ فِي 

 «.رشد در مخالفت با شهوت است»

دهد، خدا به او گذارد، خدا به او بصیرت میگذارد، روی دل به خواهشش میکسی که پا روی شهوتش می
 .دهدعقلانیت می

 :ای که امیرالمؤمنین به فرزندشان محمد بن حنفیه داشتند فرمودندیا در یک توصیه

 (2۵۰ص 1۵)وسائل الشیعة ج مَنْ لَمْ یُعْطِ نَفْسَهُ شَهْوتََهَا أَصَابَ رُشْدَهُ وَ

 «.رسدو کسی که نفس خود را به شهوتش ندهد، به رشدش می»

 

 طلبی از هوستشخیص نیت حق
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 یا اینکه نه، واقعاً عقل من گویدبیند هوا و هوسم دارد این را میتواند به این رشد برسد که میکسی می
شود این را تشخیص داد؟ راهش همانی است که بارها گفتیم که خودمان را گوید. چطوری میدارد این را می

بینیم، ولی راجع به های دیگران را نمیبینیم، خوبیهای خود را نمیبگذاریم جای دیگری. ما هیچ وقت بدی
 .روداش کنار میدیگری که باشد نه، دیگر اینها همه

نقطه مقابل « قَدْ تَبَیَِّنَ الرُِّشْدُ مِنَ الْغَیِِّ»داند قرآن؟ ت گفتیم نقطه مقابل رشد را چه میبخاطر همین اس
 :شونددانید چه کسانی به غی  گرفتار میگوید میرشد، غی  است. قرآن می

 (۵۹)مریم:  ﴾یَلْقَوْنَ غَیًِّافَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعوُا الصَِّلَاةَ واَتَِّبَعُوا الشَِّهَوَاتِ فَسَوْفَ ﴿

ها پیروی کردند، پس آنگاه، پس از آنان جانشینانی آمدند که نماز را تباه ساخته و از هوس»
 «.زودی وا ماندن از راه صلاح را ملاقات خواهند کردبه

یی دارد، کسانی که نماز را ضایع کردند، نماز را انداختند کنار، دنبال شهوات افتادند. ممکن است هوش بالا
کند در زندگی، در انسانیت. چرا؟ چون تواند، اما رشد نمیبرد که هیچ کس نمیکند آنچنان سود میمعامله می

 .تابع شهوات خودش است

 :فرماید در سوره اعرافکنند. میها رشد نمیگوید چرا آدمیا در یک آیه دیگر دقیقاً می

بَِّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِِّ وَإِن یَرَوْا كُلَِّ آیَةٍ لَِّا یُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن سأََصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ الَِّذِینَ یَتَكَ﴿
كَذَِّبُوا بِآیَاتِنَا یرََوْا سَبِیلَ الرُِّشْدِ لَا یَتَِّخِذُوهُ سَبِیلًا وَإِن یَرَوْا سَبِیلَ الْغَيِِّ یَتَِّخِذُوهُ سَبِیلًا ذَٰلِكَ بِأَنَِّهُمْ 

 (1۴۶)الأعراف:  ﴾هَا غَافِلِینَوَكَانوُا عَنْ 

هایم رویگردان سازم و اگر ورزند، از نشانهبه زودی کسانی را که در زمین، بناحق تکب ر می»
ای را ببینند، بدان ایمان نیاورند، و اگر راه صواب را ببینند آن را برنگزینند، و اگر راه هر نشانه

های ما را تکذیب کرده ب است که آنها نشانهگمراهی را ببینند آن را برگزینند. این بدان سب
 «.و از آنها غافل بودند

فهمد. ولی به این آدم کنی، عاقبت ندارد، میعجیب است! به یک بچه بگویی این کار را بکنی ضرر می
ری پروفسور، به این آیت الله، به این استاد دانشگاه، به این آدمی که ثروتمند است، به او بگویی آخر این چه کا

دانی چرا؟ کسی که تکب ر دارد خدا قدرت تشخیص را از او توانم. میگوید نه من نمیکنی، میاست تو می
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روم، راه بیچارگی و بدبختی او این است گوید نمیگیرد. بخاطر این است که راه رشدش این است میمی
 .خواهمگوید من همین را میمی

انسانیت و بالا رفتن فهم و درک و شعور انسان، در گرو این است که رشد از نظر قرآن یعنی بالا رفتن در 
 .گذاردشود یا پا روی حق میافتد، چقدر تابع حق است، در برابر حق تسلیم میچقدر با هوا و هوسش در می

 

 تفسیر صحیح نیتّ رشد

 :هدخواالاخلاق از خدا میکه در دعای مکارم (السلامعلیه)فهمیم امام سجاد حالا می

 وَ نِیَِّةِ رُشْدٍ لَا أَشُكُِّ فِیهَا

 «.مندم سازو از نیت رشدی که در آن شکی نداشته باشم بهره»

خواهم قصدم این باشد که انسان باشم، رشد شود. یعنی خدایا من میاش معلوم میحالا نی ت رشد معنی
یعنی چه؟ مگر آدم در نی ت رشد شک فرمایند شک در آن نکنم، کنم در انسانی تم، در درکم، در شعورم. بعد می

 کند؟می

ها در شرح این عبارت گفتند که یعنی من به یک این برداشتی که اول عرض کردم برایتان که خیلی
گویم اعتقاداتی برسم که دیگر در این اعتقادات خودم اصلاً هیچ شک نکنم، هرکسی هم بیاید به من بگوید می

 .شود تعصّبهمین است. اینکه میخود حرف نزن، ما اعتقادمان بی

ها در خیلی از اعتقاداتم باید شک طلب باشم، یعنی اتفاقاً خیلی وقتاتفاقاً نی ت رشد اگر این شد که من حق
خواهم که گوید خدایا من نیت رشدی میکنم، نه اینکه شک نکنم در آن. پس این چه شکی حضرت دارد می

 در آن شک نکنم؟

 

 اعتقادات؟ شک در نیت یا شک در

 :شودبا توضیحی که دادم و با این آیه سوره نمل به نظرم معنایش معلوم می

 (۶۶)النمل:  ﴾بَلِ ادَِّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍِّ مِِّنْهَا بَلْ هُم مِِّنْهَا عَمُونَ﴿
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د؛ بلکه آنان نسبت بلکه علم آنان در باره آخرت نارساست؛ بلکه ایشان در باره آن شک دارن»
 «.به آن کورند

کنند؟ هرچند وقت یکبار دانی چرا اینها در آخرت، در بعد از مرگ شک میگوید میخیلی عجیب است! می
گوید زند به سرشان که حالا چه کسی رفته خبر آورده، معلوم نیست، حالا اینها را گفتند یک چیزی. قرآن میمی

 .ا کور کردماینها کور هستند، من خدا اینها ر

شود که اهل هوا هایی که قبل گفتم معلوم شد دیگر که بینش و بینایی از نظر قرآن به کسی داده مینکته
شود در آن. زندگی عادی هم دیدیم یک کسی عاشق که و هوس نیست. آدم وقتی تابع هوس شد کور می

گوید شوی، میکند، بدبخت میت میاخورد، بیچارهشود که دیگر هر چه به او بگویی این به دردت نمیمی
 .کندکور می من چه کار کنم، من عاشقم. کور شده دیگر، این هوا و هوس آدم را

توانند رسد به آخرت، اینها کور هستند چون اهل هوس هستند، نمیگوید اصلاً سطح شعورشان نمیقرآن می
زم نیست کسی برود از آخرت خبر درک کنند که بعد از مرگی هم هست، آخرتی هم هست. ببین اصلًا لا

گویم حتی یک درصد کنم، میبیاورد، فقط کافی است من اهل هوس نباشم. وقتی اهل هوس نباشم فکر می
احتمال داشته باشد که بعد از مرگ ابدی تی باشد، کافی است که من حواسم را جمع کنم، چه برسد به اینکه 

 .دهیماریم خبر میهزار پیغمبر آمدند گفتند ما از آخرت د 12۴

پس مسئله شک اینجا شک در این نیست که یعنی مثلًا اگر من یک اعتقادی دارم هیچ وقت در آن شک 
کنم و نکنم. نه، اتفاقاً برعکس، من اگر تابع حق باشم، اگر کسی دلیل آورد که اعتقادم غلط است، شک می

 .کنماعتقادم را عوض می

 

 طلبیمسئله نیت حق

کنم. چون این بصیرت و این نگاه طلبی است که هیچ وقت من در آن شک نمینیت حقمسئله، مسئله 
 .دهد که تابع هوس نیست و این همیشه چشمش باز است به حقیقتدرست را خدا به کسی می

 :اینطوری نقل شده که (صلوات الله علیه وآله)ای است که در یک دعایی از پیغمبر اکرم این همان نکته

 (۵۴۹ص 2إِنِِّي أَسْأَلُكَ اَلثَِّبَاتَ فِي اَلْأَمْرِ وَ اَلْعَزِیمَةَ عَلَى اَلرُِّشْدِ )إقبال الأعمال ج اَللَِّهُمَِّ
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 «.خواهمبارالها از تو استواری در کار و عزم بر رشد می»

ام. چطوری؟ عزم بر رشد، تصمیم بر رشد داشته باشم. خواهم ثابت قدم باشم در زندگیخدا من از تو می
کند در قصدم این است همیشه رشد کنم در انسانیت. کسی که دنبال رشد باشد هیچ وقت دیگر شک نمیمن 

مسیرش. بله، ممکن است در اعتقاداتش شک کند، ممکن است در همه باورهایش شک کند، ولی در مسیر 
 .کندطلبی خودش هیچ وقت شک نمیحق

 

 گیرینتیجه

که این دعای پر از مضامین اخلاقی و آموزنده  (السلامعلیه)لعابدین اخواهیم به آبروی امام زیناز خدا می
 .طلبی و توفیق تلاش برای رشد در انسانیت را به همه ما عنایت بفرمایدرا به ما آموختند، توفیق حق
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 !مرگ یا زندگی؟ ـ۲۳

 مقدمه

درس صحیفه سجادیه و کنیم که باز توفیق داریم در محضر شما بزرگواران پای خدای متعال را شکر می
السلام( هم بود که العابدین )علیهالسلام( نشستیم. امروز روایتی سالروز شهادت امام زینالعابدین )علیهامام زین

خواهیم که به حق این بزرگوار، برکت کلام و دعای این کنم و از خدا میاین مصیبت را تسلیت عرض می
 .ین جلسات بیشتر و بیشتر بفرمایدبزرگوار، بهره ما را از این دعا و از ا

الاخلاق الاخلاق رسیده بودیم. اگر خاطر عزیزان باشد، از ابتدای دعای مکارمما به فراز پنجم دعای مکارم
این موضوع را امام مطرح کردند: مقصد عالی زندگی که رسیدن به یقین از مسیر تسلیم و ایمان بود. بعد لوازم 

ردند و در این فراز پنجم به این نکته اشاره و تأکید شد که روش درست زندگی، این مسیر را در دعا مطرح ک
هَدی صالح، طریقه حق، نی ت رشد، قصد و اراده جدی برای رشد و ارتقاء درجه در زندگی چیزی است که ما 

 .رساندرا به این مقصدی که باید برسیم می

رسیم. اگر ما به این سیری که از ابتدا در دعا حالا به این فراز یعنی بخش پایانی قسمت پنجم دعا می
شود یعنی یک مقصدی است که ما باید با اراده جدی داشتیم تا اینجا توجه کرده باشیم، این بهتر فهمیده می

 .در زندگی به این سمت برویم

 

 شرط عمر مفید

 :فرمایندحالا حضرت می

 كَوَ عَمِِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِ

 «.و عمر مرا تا زمانی که صَرف طاعت تو شود طولانی کن»

خواهم، اگر دوست دارم باشم، برای این است که به کنم، اگر از تو طول عمر میخدایا من اگر زندگی می
کند به این این هدف برسم. تا زمانی که عمر من، زنده بودن من در این مسیر است، من را دارد نزدیک می

 .زنده بودن ارزش دارد هدف و مقصد،
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اند این لباس دم دستی و لباس مصرفی، نه آن لباسی که آدم یک ها دیدم نوشتهدر بعضی لغت« بِذْلَةً»
هایی استفاده کند فقط در مهمانی و مجلسی. گذارد در کمد، یک وقتپوشد که خراب نشود بعد میوقت می

خدایا عمر من باید اصلاً «. بِذْلَةً »گویند د. این را میگویند دم دستی، حالا خرابم شنه، لباس همیشگی، می
 .صرف تو شود، صرف اطاعت تو شود. تا زمانی که این باشد، زنده بودن ارزش دارد

 

 درخواست مرگ در شرایط خاص

 فَإِذاَ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعاً لِلشَِّیْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَیْكَ 

 «.نم را بگیر و به سوی خود ببرو هرگاه عمرم چراگاه شیطان بود، جا»

اگر قرار است من زنده باشم، عمر کنم، ولی عمر من چراگاه شیطان باشد، یعنی هر چقدر من زنده هستم 
خواهد. شوم؟ مقصدی که شیطان میبرد؟ شیطان. به کدام مقصد دارم نزدیک میاش را چه کسی دارد میبهره

 بخواهم؟ چرا؟ برای چه زنده باشم؟ برای چه از خدا زندگی

خواهم زنده باشم اگر گوید خدایا من نمیالسلام( دارد میخیلی این نکته مهم است. یعنی امام سجاد )علیه
 قرار است عمر من عمر مفیدی نباشد. چرا؟

 قَبْلَ أَنْ یَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَِّ، أَوْ یَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَِّ 

 «.سبقت گیرد یا خشمت بر من استوار گرددپیش از آنکه ناخشنودیت به سویم »

شود، شود، هر روز آن غضب خدا بر من بیشتر میاین زنده بودن من که هر روز آن گناه من بیشتر می
 .شود، چرا من باشم؟ خدایا نباشم بهتر استعذاب من بیشتر می

 

 تحلیل منطق دعا

کر کند. ببینید، ما به صورت طبیعی دوست دهنده است برای کسی که با دقت به این دعا فخیلی این تکان
گویند کنیم. اگر کسی دنبال مردن باشد میکنیم، از خودمان دفاع میداریم زنده باشیم، همه از مرگ فرار می

خواهد بمیرد. خواهد خودکشی کند، میاین را ببرید پیش روانپزشکی، ببینید مشکل روحی و روانی دارد، می
 .ی که روح و روان سالم دارد که دنبال مردن نیستیعنی چه؟ آدم سالم، آدم
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گوید که آخر من برای چه زنده باشم؟ ولی یک فهم و درک و حقیقت بالاتری وجود دارد که اینجا او می
 ای دارد؟خورد؟ چه فایدهزنده بودن به چه دردی می

 

 تعلیم قرآن؛ خسران در زندگی

 :اصلی سوره عصر همین است دیگربله، اگر کسی زنده بودنش خسران باشد، حرف 

وَاصَوْا وَالْعَصْرِ * إِنَِّ الْإِنسَانَ لَفِي خسُْرٍ * إِلَِّا الَِّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَِّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِِّ وَتَ﴿

 (۳-1)العصر:  ﴾بِالصَِّبْرِ

ر کسانی که سوگند به عصر )غلبه حق بر باطل( که واقعا انسان دستخوش زیان است، مگ»
 «.گرویده و کارهای شایسته کرده و همدیگر را به حق سفارش و به شکیبایی توصیه کرده اند

شود. من بیند چون هر روز دارد از خدا دورتر میکند، هر روز دارد خسارت بیشتر میهر روز دارد ضرر می
بت به دو سال گذشته چه چیزی فکر کنم ببینم مثلاً من الان نسبت به یک هفته پیش، نسبت به پارسال، نس

 به دست آوردم از زنده بودنم؟ آیا این خسران و ضرر نبوده است؟

ای به من دادند، شود؟ خسران در مورد سرمایه است دیگر. یک سرمایهببینید خسران چه کسی مطرح می
 .رکنم دیگمن این سرمایه را هی بسوزانم، هی از بین ببرم، هی تلفش کنم، پس دارم ضرر می

 

 عمر؛ بزرگترین سرمایه

ترین تر از همین عمری که خدا به ما داده؟ بزرگتر و مهمای بزرگای؟ واقعاً چه سرمایهحالا ما چه سرمایه
 .های همین عمر استترین ارزشی که خدا به ما داده عمر ما است، لحظه لحظهسرمایه و بزرگ

 :در وصیتی که پیغمبر به ابوذر فرمودند

 (۴۵۸ص 1)مکارم الأخلاق ج ذَرٍِّ كُنْ عَلَى عُمُرِكَ أَشَحَِّ مِنْكَ عَلَى دِرْهَمِكَ وَ دِینَارِكَیَا أَبَا 

 «.تر باش تا بر درهم و دینارتای ابوذر! بر عمرت حریص»
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لی  1۰۰خوریم: دیدی این جنس مثلاً نشینیم حسرت میرود میما چطوری وقتی مثلاً پولی از دستمان می
لی، مثلاً ضرر کردم. ولی اگر مثلاً ده ساعت، بیست ساعت، یک روز، یک هفته، یک ماه،  2۰۰ بود، به من داد

گوید نه، این خیلی ارزشش بیشتر بود یک سال ضرر کرده باشم، برایم مهم نیست، رفت دیگر. پیغمبر اکرم می
 .خوریم برایشاز مالی که اینقدر حسرت می

 :ایندفرمالسلام( مییا امیرالمؤمنین )علیه

 (222ص 1إِنَِّ عُمْرَكَ مَهرُْ سَعَادَتِكَ إِنْ أَنْفَذْتَهُ فِي طَاعَةِ رَبِِّكَ )غرر الحکم ج

 «.عمرت مهریه سعادت توست اگر آن را در طاعت پروردگارت به کار گیری»

ای که من برای خوشبختی، برای موفقی ت، برای سعادت ابدی در اختیارم است همین عمرم تمام سرمایه
توانم خوشبخت شوم یا بدبخت شوم. اگر در راه طاعت خدا عمر من صرف شود است. من در عمرم می

 شوم. چرا من بدبخت شوم؟شوم، اگر در راه غیر طاعت خدا صرف شود بدبخت میخوشبخت می

 

 مرمسئولیت سنگین عُ

اه، هر سال که به عمر من بینیم که هر ساعت، هر روز، هر هفته، هر مکنیم میاگر از این زاویه نگاه می
ای است. امام رضا دهندهشود. این خیلی حدیث تکانتر میشود، مسئولی ت من دارد سنگیناضافه می

 :کنند که فرمودندنقل می (صلی الله علیه وآله)السلام( از پیغمبر )علیه

مٍ حَتَِّى یُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا إِذَا كَانَ یوَْمُ اَلْقِیَامَةِ لاَ یَزُولُ اَلْعَبْدُ قَدَماً عَنْ قَدَ 
ا أَهْلَ اَلْبَیْتِ أَفْنَاهُ وَ عَنْ شَبَابِهِ فِیمَا أَبْلاَه وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَیْنَ اِكْتَسَبَهُ وَ فِیمَا ذَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِِّنَ

 (1۷۵ص 1)جامع الأخبار ج

از قدم برنمی دارد، مگر اینکه درباره چهار چیز از او سؤال می شود: روز قیامت، انسان قدم »
سر آورده؛ اش را چگونه بهنخست آنکه عمرش را در چه راهی به فنا داده؛ دیگر اینکه جوانی

دست آورده و در چه مسیری هزینه کرده، و چهارم از سوم اینکه اموالش را از چه راهی به
 «.ممحبت ما اهل بیت علیهم السلا
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کند: عمرت توانیم برداریم مگر اینکه از چهار چیز از ما خدا سؤال می، قدم از قدم ما نمیشودقیامت می
صرف چه چیزی شد؟ جوانی ت چطور به پیری تبدیل شد؟ خوب جوانی هم جزو عمر است ولی این خودش یک 

جوانی چون تمام آن چیزی که سؤال جدا، چهار سؤال دومی هم باز راجع به عمر است ولی اینقدر مهم است 
شود کرد. آوریم برای خوشبختی و بدبختی در همان جوانی است. در پیری دیگر کاری نمیما به دست می

جوانی ت را صرف چه کردی؟ مال از کجا آوردی و صرف چه کردی؟ این سؤال سوم و چهارم، چقدر اهل بیت 
 ها چه بود؟را دوست داشتی؟ یعنی محبت تو به خوبی

مام چیزی که ما داریم این عمری است که داریم، این امانتی است که به عنوان مال، خدا به ما داده، و ت
توانیم به چه کسی دل ببندیم. این مسئولیت است عمر داشتن برای ما. آن را صرف چه این دلی است که می

 کنیم؟چیزی می

 

 (سلام الله علیها)دعای حضرت زهرا 

گوید خدایا اگر قرار است من در دعای مکارم اخلاق می (السلامعلیه)امام سجاد به خاطر همین است که 
خواهم، بگیر آن را از من. همین مضمون در یک دعایی از حضرت زهرا عمرم صرف طاعت تو نشود، نمی
 :سلام الله علیها باز نقل شده که

اَلْخَلْقِ أَحْیِنِي مَا عَلِمْتَ اَلْحَیَاةَ خَیْراً لِي وَ تَوَفَِّنِي إِذَا كَانَتِ اَللَِّهُمَِّ بِعِلْمِكَ اَلْغَیْبِ وَ قُدْرَتِكَ عَلَى 
 (22۵ص ۹1اَلْوَفَاةُ خَیْراً لِي )بحار الأنوار ج

پروردگارا به علم غیب و قدرتی که بر بندگان داری، مرا تا زمانی زنده دار که می دانی با »
رگم را وقتی برسان که می دانی برای من نیکوتر خیر و نیکی برای من همراه است و زمان م

 «.و سودمندتر است

دانم اگر زنده باشم چه سرنوشتی قرار است به اگر مردن برای من بهتر است خدایا من زودتر بمیرم. چه می
 .دست بیاورم؟ اگر قرار است من زودتر بمیرم و خوشبخت بمیرم، سعادتمند بمیرم، پس زودتر بمیرم

 

 ا در مثنویبیان مولان
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همین مضمون را در شعر، مولوی خیلی قشنگ بیان کرده در این داستان حضرت ابراهیم و کشتن کلاغ. 
 :گویدکند میحالا این فهم و این برداشتش با یک تشبیه قشنگی مولوی اینطوری بیان می

 ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ/  این سخن را نیست پایان و فراغ

 اندکی ز اسرار آن باید نمود/  ن چه بودبهر فرمان حکمت فرما

 دایما باشد به دنیا عمرخواه/  کاغ کاغ و نعرهٔ زاغ سیاه

گوید کند. میای که خیلی عمر میدانی یک پرندهکنیم دیگر. کلاغ میحالا از نگاه خودمان داریم نگاه می
 .خواهمگوید من عمر میکند، هی دارد میاین قارقاری که کلاغ دارد می

 تا قیامت عمر تن درخواست کرد/  چو ابلیس از خدای پاک فردهم

خدایا به ( 1۴)اعراف:  ﴾قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ﴿گوید مثل ابلیس، ابلیس هم از خدا چه خواست؟ می
 .خواهدگوید کلاغ هم مثل همان از خدا عمر میمن یک عمری بده تا قیامت زنده باشم. می

 کاشکی گفتی که تبنا ربنا/  نظرنی الی یوم الجزاگفت ا

 مرگ حاضر غایب از حق بودنست/  عمر بی توبه همه جان کندنست

 .کسی اگر با خدا نباشد، زنده بودنش چه ارزشی دارد؟ مردن است

 خدا آب حیات آتش بودبی/  عمر و مرگ این هر دو با حق خوش بود

 شد عمرجوحضرت همیدر چنان /  آن هم از تاثیر لعنت بود کو

گوید خدا لعنتش کرد، خدا دانی چرا شیطان از خدا عمر طولانی خواست؟ چون در قرآن اول میگوید میمی
اش گوید چون لعنت شد، چون از رحمت دور شد، نتیجهاز درگاه خودش دور کرد چون سجده نکرده بود. می

 .خواهداین شد که حالا از خدا عمر می

 ظن افزونیست و کلی کاستن/  ا خواستناز خدا غیر خدا ر

خواهد ولی دارد خودش کند دارد یک چیز زیادی میگوید اگر کسی از خدا، غیر خدا را بخواهد، فکر میمی
 .کندرا کم می
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 شانگیدر حضور شیر روبه/  خاصه عمری غرق در بیگانگی

 مهلم افزون کن که تا کمتر شوم/  تر رومعمر بیشم ده که تا پس

 .یا عمر بیشتری بده تا من کمتر شومخدا

 جو بودبد کسی باشد که لعنت/  تا که لعنت را نشانه او بود

 عمر زاغ از بهر سرگین خوردنست/  عمر خوش در قرب جان پروردنست

کند به کند؟ کلاغ هرچه بیشتر عمر میحالا کلاغ عمر طولانی داشته باشد، خاصیتش چیست؟ چه کار می
 .خوردخورد، فضولات میسرگین میقول مولوی بیشتر 

 

 هشدار قرآن درباره عمر

گوید گوید عمر بیشتر تا بیشتر فضولات بخورم. یک کسی میگوید یک کسی مثل کلاغ است، هی میمی
ها دور شوم، از این کاریها و از این کثافتخواهم باشم که از این بدیخواهم باشم ولی مینه، خدایا من می

م درجات بالای انسانیت را به دست بیاورم، نه اینکه باشم که بیشتر بخورم، بیشتر باشم تا خواهفرصتم می
 .کاری بیشتری بکنمکثافت

 :گویدپس هر چقدر عمر بیشتر، مسئولیت انسان بیشتر. ببینید قرآن می

نَِّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِِّرْكُم مَِّا یَتَذَكَِّرُ وَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیهَا رَبَِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَِّذِي كُ﴿
 (۳۷)فاطر:  ﴾فِیهِ مَن تَذَكَِّرَ وَجَاءَكُمُ النَِّذِیرُ فَذوُقُوا فَمَا لِلظَِّالِمِینَ مِن نَِّصِیرٍ

آورند: ای خداوندگار ما، ما را بیرون بیاور، تا کاری شایسته غیر از و آنان در آنجا فریاد برمی»
ای عمر ندادیم که هر کس پند گرفت در اندازهکردیم انجام دهیم. مگر شما را بهمیآنچه 

گیرد؟ و هشداردهنده نزد شما آمد؛ پس بچشید که ستمگران حمایتگری همان مدت پند می
 «.ندارند

زنند: خدایا ما را از جهنم بیاور بیرون، برگردیم شاید درست زندگی کنیم. بعد خدا چه تو جهنم فریاد می
ای ندادم که کسانی که اینقدر عمر کردند دهد؟ جواب خدا این است: آیا من به شما عمر به اندازهجواب می



2۳۸ 

 

، بیدار شود، در این مقدار عمر باید بیدار خواست بفهمد، پند بگیرددیگر بیدار شدند، متذکر شدند؟ کسی اگر می
 گوید خدایا فرصت بده، حالا آن مقدار به تو عمر ندادم که بفهمی؟شد. الان که آمده در جهنم میمی

 

 درجات مسئولیت بر اساس سن

السلام( سالگی داریم. امام صادق )علیه 1۸در روایات من نگاه کردم، روایاتش مختلف است. از روایت 
 :مایندفرمی

تَوْبِیخٌ لِابْنِ ثَمَانِیةَ »: و سُئِلَ عَنْ قوَْلِ اللَِّهِ عَزَِّوَجَلَِّ أَوَلَمْ نُعَمِِّرْکُمْ ما یَتَذَکَِّرُ فِیهِ مَنْ تَذَکَِّرَ فَقَال
 (1۸۶، ص1من لایحضره الفقیه، ج« عَشْرَة سَنَة

 «.سرزنش برای فرزند هجده ساله است»

ای عمر داده که دیگر باید بفهمد راه زندگیش را. حالا ، یعنی به اندازهسال به او عمر داده 1۸کسی که خدا 
سال به تو  1۸خواهد. حالا این بچه بود، ولی ساله، خدا به او عمر نداد؟ پس از او مسئولیت نمی 1۸یک کسی 

ی عمر، طور هی در درجات بعدعمر دادم، دیگر باید عاقل شده باشی، باید انسان شده باشی. بعد حالا همین
 .تر استمسئولیت سنگین

 :السلام( استمثلاً در یک روایت دیگر از امام صادق )علیه

إنَِّ العَبدَ لَفي فُسحَةٍ مِن أمرِهِ ما بَینَهُ و بَینَ أربَعینَ سَنَةً، فإذا بَلَغَ أربَعینَ سَنَةً أوحَى اللّه ُ عَزَِّ و 
فَغَلِِّظا وشَدِِّدا وتحََفَِّظا واَكتُبا عَلَیهِ قَلیلَ عَمَلِهِ و کَثیرَهُ  جلَِّ إلى مَلَكَیهِ: إنّي قَد عَمَِّرتُ عَبدي عُمرا

 (۶1وصَغیرَهُ وكَبیرَهُ )أمالی صدوق، ص 

اش آدمی تا چهل سالگی میدان دارد؛ چون به چهل رسید، خداوند عزّ و جلّ به دو فرشته»
گیری کنید و کارهایش و سختمرِ به اندازه دادم، پس در کار اام را عُوحی فرماید که: من بنده

 «.را از کم و زیاد و خُرد و کلان حفظ کنید و بنویسید

 (:صلى الله علیه وآله)وقال النبي 
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أبناء الأربعین زرع قد دنا حصاده، وأبناء الخمسین ماذا قد متم وماذا أخّرتم؟ أبناء الستین هلم وا 
، 12)مستدرک الوسائل، ج  الموتى إلى الحساب لا عذر لكم، أبناء السبعین عد وا أنفسكم من

 (1۵۷ص 

ها! ای هستید که هنگام درویدنش نزدیک شده است؛ پنجاه سالهها! کِشتهای[ چهل ساله]»
ها! به سوی حساب روید که دیگر عذری چه پیش فرستادید و چه پس نهادید؟ شصت ساله

 «.ها! خود را از مردگان شماریدندارید، هفتاد ساله

 .تر و مواخذه شدیدترر عمر بیشتر، مسئولیت سنگینببینید هر چقد

 (:صلى الله علیه وآله)وقال النبي 

 (2۸۵، ص12مَنْ عَمَِّرَهُ اللَِّهُ سِتِِّینَ سَنَة فَقَدْ أَعْذَرَ إِلَیْهِ )بحار الأنوار، ج

 «.کسی که خدا شصت سال عمر به او داده، راه عذر را بر او بسته است»

 :فرمایدم( میالسلاامیرالمؤمنین )علیه

ةٍ )الکافي فَیَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى كُلِِّ ذِي غَفْلَةٍ أَنْ یَكُونَ عُمُرُهُ عَلَیْهِ حُجَِّةً أَوْ تُؤَدِِّیَهُ أَیَِّامُهُ إِلَى شِقْوَ
 (2۹۹ص 1ج

پس چقدر حسرت دارد برای هر اهل غفلتی که عمرش حجتی بر ضد او باشد یا روزهایش »
 «.داو را به بدبختی بکشان

تر شدن او است، وای به حال کسی که عمرش عامل حسرت او است، روزهایی که گذرانده باعث بدبخت
 .بریم به خداهر روز گناه بیشتر، هر روز از خدا دورتر. پناه می

 

 مرگ زودرس؛ کرامت الهی

 :بردشان دارد زودتر میها را به خاطر اینکه دوستبه خاطر همین هست که در روایت، خدا بعضی

مِنْهُ أَنَِّهُ سَیَأْتِي إِنَِّ اَللَِّهَ تَعَالَى لَمْ یَجْعَلْ لِلْمُؤْمِنِ أَجلَاً فِي اَلْمَوْتِ، یُبْقِیهِ مَا أَحَبَِّ اَلْبَقَاءَ، فَإِذَا عَلِمَ 
 بِمَا فِیهِ بَوَارُ دِینِهِ قَبَضَهُ إِلَیْهِ مُكَرَِّماً
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کند خوب است زندگی برای او که فکر میخدا برای مؤمن اصلًا اجل قرار ندادم تا وقتی »
هایی است یک مؤمنی را که خدا دوست دارد باعث کمال است باعث رشد است اما یک وقت

آید یک پستی به او ای یک اتفاقی در زندگی او پیش میبیند اگر الان نبرد او را یک حادثهمی
ک اتفاقی قرار است بیفتد آید یآید یک صحنه گناهی پیش میدهند یک موقعی تی پیش میمی

برم گوید من این را چون دوستش دارم زودتر میکه بدبخت شود دین او از بین رود خدا می
 «.برای اینکه بدبخت نشود

کند خوب است، زندگی برای او گوید من برای مؤمن اصلاً اجل قرار ندادم. تا وقتی که فکر میخدا می
بیند اگر الان نبرد هایی یک مؤمنی را که خدا دوست دارد میوقت باعث کمال است، باعث رشد است. اما یک

آید، دهند، یک موقعی تی پیش میآید، یک پستی به او میای، یک اتفاقی در زندگی او پیش میاو را، یک حادثه
د گویآید، یک اتفاقی قرار است بیفتد که بدبخت شود، دین او از بین رود. خدا مییک صحنه گناهی پیش می

 .برم برای اینکه بدبخت نشودمن این را چون دوستش دارم زودتر می

گوید خدایا السلام( در دعای مکارم اخلاق میفهمد چرا امام سجاد )علیهاین خیلی مهم است. حالا آدم می
 .اگر قرار است بودن من به ضررم تمام شود، زودتر من را ببر

 

 عمر در دعای ابوحمزه

خواهد، اما طول عمر السلام( باز از خدا طول عمر میبینید امام سجاد )علیهشما میدر دعای ابوحمزه هم 
 .با خیر و برکت

فهمیم: بودن انسان در دنیا، طولانی شدن عمر در دنیا بزرگترین نعمت خداست. از مجموع این را ما می
شویم، برای اینکه مقام بالاتر ببریم، ای داریم که برای اینکه به خدا نزدیک چرا؟ به خاطر اینکه ما تنها سرمایه

برای اینکه ثواب بیشتری کسب کنیم، برای اینکه خدا لطف بیشتری به حق دل ما کند، عمر ما است. من هر 
شوم. تر میچه بیشتر عبادت کنم، هر چه بیشتر خدمت کنم، هر چه بیشتر محبت به مردم کنم، به خدا نزدیک

عمر بیشتر خدا به من بدهد. ولی مشروط به اینکه بدانم ماندن من برای خوب این باید فرصت داشته باشم، 
 .خواهماین است. اما اگر قرار است ماندن من شود چراگاه شیطان، نمی

 :خوانیمدر دعای ابوحمزه ماه رمضان می
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تَكَ وَ رَضِیْتَ عَنْهُ وَ أَحْیَیْتَهُ حَیَاةً مِمَِّنْ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ حَسَِّنْتَ عَمَلَهُ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَ وَاجْعَلْنى
 (۷۴طَیِِّبَةً فِى أَدْوَمِ السُِّرُورِ وَ اسْبَغِ الْكَرامَةِ وَ أَتَمِِّ الْعَیْشِ )اقبال الأعمال، ص 

ای و نعمتت را بر او مرا چون کسی قرار ده که عمرش را دراز و کردارش را نیکو گردانیده»
ترین دی و زندگی خوش همراه با پایدارترین شادمانی و کاملای و از وی خرسنتمام کرده

 «.ایکرامت و معیشت عطایش فرموده

شان هم خوب است، نعمت دهی ولی اعمالخدایا من را جزو کسانی قرار بده که عمر طولانی به آنها می
 .ی باشیکامل کن. حالا که به من عمر دادی، یک کاری کن که عمرم را صرف خودت کنم، از من راض

 

 گیرینتیجه

خدایا چقدر خوب است خدا به کسی عمر طولانی بدهد و این عمر طولانی را به او توفیق بدهد که صرف 
 .خودش کند، صرف عبادت کند، صرف خدمت به مردم کند

پرسد که عمرت را چه کار کردی، من بنشینم فکر کنم وقتی که این سؤالی که گفت خدا حتماً از من می
چه جواب بدهم. خدایا من عمرم را صرف این کردم که مثلاً بخورم بخوابم، حالا بالاخره گذشت  خواهممی

دیگر؟ یا نه، خدایا من صرف کردم بخورم بخوابم تا خدمت کنم، بخورم بخوابم تا عبادت کنم، بخورم بخوابم 
کنم برای اینکه بیشتر ش میکنم برای اینکه بیشتر بتوانم خدمت کنم، ورزتا محبت کنم. همه اینها تفریح می

خواهم مفید خوابم، همه آن به نیت این است که میکنم، میکنم، استراحت میبتوانم مطالعه کنم، شادی می
خورم برای اینکه بخورم، نه اینکه کنم برای اینکه استراحت کنم، نه اینکه میباشم. نه اینکه من استراحت می

اش برای خواهم نتیجهخواهم برای تو باشد، میکنم میمن هر کاری میهستم برای اینکه هستم. نه، خدایا 
 .ام باشدارتقا درجه

السلام(، به برکت این دعای زیبا، چنین عمر طولانی، عمر العابدین )علیهاز خدا بخواهیم به برکت امام زین
 .با برکت و عمر همراه با طاعت و مغفرت به همه ما عنایت بفرماید

ي مَا كَانَ عُمْرِي بِذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعاً لِلشَِّیْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَیْكَ، وَ عَمِِّرْنِ
 قَبْلَ أَنْ یَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَِّ، أَوْ یَسْتَحْكِمَ غَضَبُكَ عَلَيَِّ 
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اه شیطان بود، و عمر مرا تا زمانی که صَرف طاعت تو شود طولانی کن، و هرگاه عمرم چراگ»
جانم را بگیر و به سوی خود ببر، پیش از آنکه ناخشنودیت به سویم سبقت گیرد یا خشمت بر 

 «.من استوار گردد
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 دغدغه عیوب ـ۲۴

 مقدمه

السلام( در صحیفه سجادیه، به ششمین فراز از العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
 :فرمایندرسیم که میپر نور می عبارات این دعای زیبا و

ا أُکرُومَةً فِی  اللَِّهُمَِّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِِّی إِلَِّا أَصْلَحْتَهَا، وَ لَا عَائِبَةً أُؤنَِّبُ بِهَا إِلَِّا حَسَِّنْتَهَا، وَ لَ
 نَاقِصَةً إِلَِّا أَتْمَمْتَهَا

های مسیر قطعی برای سعادت معرفی شد، آفت در این دعا از ابتدا یک مقصد عالی، یک هدف بزرگ و یک
این مسیر اعلام شد و سپس ضرورت پایمردی و اراده قوی برای رشد، ارتقاء و رسیدن به این مقصد به ما 

 .یادآوری شد

های السلام( در فرازهای قبل گفته بودند: خدایا نی تحال در این فراز، باز دوباره با اینکه امام سجاد )علیه
 .کنندر فسادی و بدی در من است، اینها را برطرف کن، اما باز این موضوع را تأکید و درخواست میفاسد و ه

 

 فراز ششممعنای عبارت اول 

 :اولین عبارت این است

 اللَِّهُمَِّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِِّي إِلَِّا أَصْلَحْتَهَا

 «.مگر آنکه اصلاحش کنیشود را مگذار خدایا هیچ خصلتی که از من عیب شمرده می»

خداوندا نگذار خصلت، ویژگی، عیب و ایرادی در وجود من باشد مگر اینکه آن را اصلاح کنی. این 
 .دهنده یک دغدغه، یک هم  و غم  و یک اهتمام مهم استنشان

 

 اهمیت دغدغه عیوب در رشد
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های او خواهند که عیبدائماً از خدا میالسلام( قبل از این فراز و بعد از این فراز العابدین )علیهامام زین
دهد که شرط اساسی برای رشد، سعادت و فَلاح این است که برطرف شود. این درس بزرگی است و نشان می
 .های خودش را داشته باشدانسان به فکر عیوب خودش باشد و دغدغه عیب

ها این است که به آنچه ت ما آدمترین مانع رشد و سعادترین و مهمطور که قبلاً بیان شد، بزرگهمان
آییم، الحمدلله نماز هستیم راضی باشیم و آنجایی که هستیم را جای خوبی بدانیم. الحمدلله مسجد می

توانیم به اینها دل کنیم. بله، اینها همه الحمدلله نعمت خداست، اما آیا میخوانیم، الحمدلله سخنرانی میمی
 خوش کنیم؟ببندیم و دل

 

 رین گناه از منظر قرآنخطرناکت

کنند که در یکی از گفتگوهای بین السلام( از رسول اکرم )صلوات الله علیه وآله( نقل میامام صادق )علیه
های مهمی که حضرت موسی از خدا پرسید برای اینکه بداند چه حضرت موسی با خدای متعال، یکی از سؤال

 :کار باید کند در زندگی، این بود

سُهُ وَ مُوسَى فَأَخْبِرْنِي بِالذَِّنْبِ اَلَِّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ اِبْنُ آدَمَ اِسْتَحْوَذْتَ عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْفقََالَ ... 
 (۳1۴ص 2)الکافي ج . اِسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِي عَیْنِهِ ذَنْبُهُ ...

گوید: کدام یی است که موسی با شیطان دارد که میرا به شیطان برگردانیم، این گفتگو« استحوذت»اگر 
گناهی است که اگر انسانی آن را انجام دهد، تو دیگر مهار این انسان را در دست خواهی گرفت و بر او مسلط 

 خواهی شد؟

شود بر آدم اگر از ما بپرسند واقعاً کدام گناه است که اگر انسان آن را انجام دهد، شیطان کاملاً مسلط می
برد، چه گناهی در ذهن ما فوری خواهد آمد؟ ممکن است مثلاً بگوییم حتماً هرجا دلش بخواهد او را میو 
 .شودعفتی است، زناست یا گناهان بد دیگر که اگر آدم این کار را بکند، اوضاعش خراب میبی

 .استشود بر انسان که فکر کند خیلی آدم خوبی ولی جواب این بود که شیطان زمانی مسلط می

 

 خطر عُجب برای افراد متدین
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کند عجب دهد چیزی که انسان را هلاک میاین موضوع که قبلاً در بحث عُجب نیز داشتیم، نشان می
کند که کند. فکر میاللهی را گرفتار میهای نمازخوان، متدی ن، مسجدی و حزباست و این اتفاقاً بیشتر آدم

 .اعمالش زیاد است و گناهش مهم نیست

کند، خطر و ضررش کمتر است از اینکه من فکر کنم یک گناه کوچک است و کسی که دارد گناه می آن
گوید کند ولی میکنم. این خطرش بیشتر است. آن کسی که گناه میشود، ان شاء الله توبه میدیگر تمام می

گوید این مگر چه و می کندوای به حالم و نگران است، امید نجات دارد، ولی آن کسی که گناه را کوچک می
 .کندشد، این است که آدم را نابود می

 

 هدف آمدن پیغمبران

خواهد که همیشه نگران عیب و ایرادهای خودش السلام( از خدا میبه همین دلیل است که امام سجاد )علیه
 :گوید خدا پیغمبران را برای چه فرستادباشد. قرآن می

یِِّینَ رَسُولًا مِِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِِّیهِمْ وَیُعَلِِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَِّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِِّ﴿

 (٢)الجمعة:  ﴾وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُِّبِینٍ

ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را اوست آن کس که در میان درس ناخواندگان فرستاده»
آنان تلاوت کند و با پاک کردنشان رشدشان دهد و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد، و آنان بر 

 «.قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند

خدا پیغمبر را فرستاد برای تزکیه. تزکیه یعنی چه؟ هدف آمدن پیغمبران این است که ما تزکیه کنیم. تزکیه 
افتم؟ گویم که پاک هستم، دیگر اصلاً به فکر پاک کردن خودم مییعنی پاک کنیم خودمان را. حال اگر من ب

 !من که خوبم دیگر

 .پیغمبران آمدند تا اول به ما بگویند که باید دنبال ایرادهای خود بگردیم، بعد شروع کنیم به پاک کردن آنها

 :فرمایدقرآن به ما می

 (۹-۷: الشمس) ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَِّاهَا *قْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ  *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَِّاهَا ﴿
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و قسم به نفس و آنچه آن را سامان داد؛ سپس زشتکاری و پروادگاریش را به او الهام کرد؛ »
 «.شودقطعاً هر کس آن را پاک کند و رشد دهد رستگار می

یازده بار قسم در سوره  رسد. خدا بعد ازشود، کسی به سعادت میشود، کسی موفق میکسی رستگار می
قسم به این نفس انسان و قسم به آن کسی که این « سٍ وَمَا سوََِّاهَاوَنَفْ»خورد، آخرین قسم شمس قسم می

توانم تشخیص دهم چه چیزی خوب نفس را اینگونه آفرید. هم خوبی را الهام کرده به من، هم بدی را. من می
 ..که شروع کنم به تزکیه نفس است و چه چیزی بد است، ولی فَلاح این است

 

 شرایط تزکیه

هایم برطرف شود. معنای تزکیه این تزکیه یعنی همیشه دغدغه من این باشد که باید پاک شوم و عیب

 .است که اول بپذیرم که عیب دارم، دوم شروع کنم به رفع عیوب

 !گوید تزکیه ممنوعمی گوید تزکیه و تزکیه، اما در یک آیهنکته جالب این است که قرآن اینقدر می

 (٣٢)النجم:  ﴾فَلَا تُزَكُِّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَِّقَىٰ﴿

 «.شناسدپس خود را پاک و مبرا از عیب ندانید. او کسی را که پروا دارد بهتر می»

اینقدر  خودتان را تزکیه نکنید! یعنی چه؟ این تذکر خیلی مهمی است. یعنی در این مسیر تزکیه که قرآن
گیرم، مسجد خوانم، روزه میکند، یک وقت فکر نکنید حالا تزکیه شدید. الحمدلله نماز میاصرار به آن می

 .خوانم، پس پاک شدم دیگرکنم، زیارت میروم، همه کار میمی

همیشه دنبال  یعنی خودتان را هیچ وقت پاک ندانید، همیشه خودتان را معیوب بدانید،« فَلَا تُزَكُِّوا أَنفُسَكُمْ»
 .های وجود خودتان باشیدعیب

 

 بزرگترین زیانکاران

 :کندمی گوید بیشترین خسارت را چه کسی در زندگیبه همین دلیل قرآن می
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 هُمْأَنَِّ  یَحْسَبُونَ وَهُمْ  الدُِّنْیَا الْحَیَاةِ فِي سَعْیُهُمْ  ضَلَِّ الَِّذِینَ *  أَعْمَالًا بِالْأَخْسَرِینَ  نُنَبِِّئُكُم هَلْ قُلْ﴿
 (1۰۴-1۰۳: الکهف) ﴾صُنْعًا یحُْسِنُونَ

شان در زندگی دنیا به هدر بگو آیا شما را از زیانکارترین افراد خبر دهم؟ کسانی که کوشش»
 «.دهندپندارند که کار خوبی انجام میرفته و خود می

دنیای خودش، هایش، به خسارت بیشتر برای کسی است که همه حواسش به خودش است، به خودخواهی
 .کند خیلی خوب استکند خیلی خوب است و گمان میولی فکر می

 

 نقش بصیرت در دیدن عیوب

بنابراین یک بصیرت مهم در زندگی برای موفقیت، نجاح، سعادت و فلاح این است که خدا به من توفیق 
 .های خودم باشددهد حواسم به عیب

 :السلام( در روایتی فرمودندامام علی )علیه

 (12۰ص 1أَبْصَرُ اَلنَِّاسِ مَنْ أَبْصَرَ عُیُوبَهُ وَ أَقْلَعَ عَنْ ذُنُوبِهِ )عیون الحکم ج

 «بیند.های خودش را میترین انسان کسی است که عیببصیرترین، با بصیرت»

 .کند به جلوگیری از گناهانکند به اصلاح، شروع میهای خودش را ببیند، شروع میوقتی آدم عیب

 :السلام( روایت استادق )علیهاز امام ص

أُوتِیَهُنَِّ فَقَدْ أُوتِيَ إِذَا أَرَادَ اَللَِّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً زَهَِّدَهُ فِي اَلدُِّنْیَا وَ فَقَِّهَهُ فِي اَلدِِّینِ وَ بَصَِّرَهُ عُیُوبَهَا وَ مَنْ 
 (1۳۰ص 2خَیرَْ اَلدُِّنْیَا وَ اَلْآخِرَةِ )الکافي ج

دهد: یکی اینکه دیگر رغبت و حرص دنیا را ندارد، دوم واهد، سه چیز به او میخدا اگر برای کسی خیر بخ
های خودش تواند تشخیص دهد، و سوم اینکه همواره دارد عیبشود و دین درست را میشناس میاینکه دین

 .بیند. کسی که خدا این سه چیز را به او داد، هم خیر دنیا به او داد و هم خیر آخرترا می

 

 ای یافتن عیوب خودهراه
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های خودم به چیزی کنم، جز خوبیچگونه باید عیب خودمان را ببینیم؟ شخصاً هر وقت به خودم فکر می
گویم الحمدلله من چقدر خوب هستم! اینقدر روی محاسبه نفس تأکید شده تا کنم و میدیگری فکر نمی

 .های خودمان را پیدا کنیمبتوانیم تلاش کنیم عیب

 :فرمایدالسلام( در روایت دیگر میعلیهامام علی )

کم مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ وَقَفَ عَلَى عُیُوبِهِ وَ أَحَاطَ بِذُنُوبِهِ فَاسْتقََالَ اَلذُِّنُوبَ وَ أَصْلَحَ اَلْعُیُوبَ )غرر الح
 (۶۴۸ص 1ج

شود و هر کس خود را حسابرسی کند، بر عیوب خودش واقف و نسبت به گناهانش آگاه می»
 «.هایش برخواهد آمدتیجه در پی جبران گناهان و اصلاح عیبدر ن

های خودش شود. ولی متأسفانه ما تواند متوجه عیبآدمی که دنبال حساب کشیدن از خودش باشد، می
کند، چرا بینیم دیگری چه ایرادی دارد، چرا اینطوری میبیشتر دنبال حساب کشیدن از دیگران هستیم. می

های های دیگران هستیم و اصلاً حواسمان به عیبین کار را کرد. بسیار مشغول عیباینطوری گفت، چرا ا
 .خودمان نیست

ماند. هیچ وقت کند و همان جایی که هست میهای خودش را نبیند، هیچ وقت رشد نمیکسی که عیب
فت. راه مهمی دهند را نخواهد رالسلام( در دعای مکارم الاخلاق نشان میآن مسیری که امام سجاد )علیه

کنند که شرطش این است باید برویم و مقصد دور و بلندی را باید طی کنیم، ولی همواره به ما یادآوری می
ها این است که بگوییم مگر ما چه ایرادی داریم؟ تا این را ترین آفتها باشیم. یکی از مهمکه مراقب آفت

 .مانیمبگوییم، همان جایی که هستیم می

 

 برای شناخت عیوب آینه دیگران

های خودمان را ببینیم و های دیگری که در معارف ما به ما یاد دادند برای اینکه بتوانیم عیبیکی از راه
خواهم ایراد صورتم، لباسم و خودم را پیدا کنم، چه اصلاح کنیم، این است که در آینه نگاه کنیم. من وقتی می

 .های دیگرهای ما کیست؟ آدمآینه عیبکنم. روم در آینه نگاه میکنم؟ میکار می

به این فکر کنیم یعنی چه؟ در المجازات النبویة  -مؤمن آینه مؤمن است  -« اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ اَلْمُؤْمِن»حدیث 
 :سید رضی این حدیث را به دو صورت نقل کرده است
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 اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِیهِ 

 «.مؤمن آیینه برادر و دوستش است»

 :روایت دیگریو در 

 (۸۹ص 1مِرْآةُ أَخِیهِ اَلْمُؤْمِنِ یَرَى فِیهِ حُسْنَهُ وَ قُبْحَهُ )المجازات النبویة ج

 «.بینداست که در او زیبایی و زشتی خود را می اشنه برادر مؤمنیآیمؤمن، »

و ایراد خودمان طبیعی است، حب  نفس داریم  -تواند ببیند کند، ایرادهایش را نمیآدم به خودش که نگاه می
داند بینیم. آدم هوشمند و عاقل میکنیم، همواره ایراد میتوانیم ببینیم. ولی وقتی به دیگران نگاه میرا نمی

های احمق که ایرادهای دیگران همیشه مشغولشان بیند، به جای آدمچه کار کند. وقتی ایرادهای دیگران را می
کنند، آدم عاقل و هوشمند تا ایراد کسی جویی میو از دیگران عیب شوندکرده و از ایرادهای خودشان غافل می

 .گوید: نکند من هم دارم؟ اگر این دارد، ممکن است من هم داشته باشمبیند میدیگر را می

البته  -« اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ اَلْمُؤْمِن»ترین معانی آیینه رفع عیوب، عیوبی است که در دیگران است. یکی از مهم
طور که شما برای اینکه عیب و ایرادهای خود را هر همین است که همان -اند انی متعددی برای آن گفتهمع

کنید، به دیگران نگاه کنید و ایرادهای خودتان را برطرف کنید. هر ایرادی در دیگران روز ببینید در آینه نگاه می
او هستم. وقتی او دارد، پس من سعی  است، احتمال قوی در من هم هست. چه فرقی دارم؟ پس من هم مثل

 .کنم رفع کنم

 

 داستان پادشاه و آینه حقیقت

 :ایماین شعر نظامی که معمولاً بیت دوم را ما بیشتر شنیده

 خود شکن آیینه شکستن خطاست/  آینه چون نقش تو بنمود راست

گفت: آقا فلانی شنیدیم این در خمسه نظامی شعر بلندی است، داستان پادشاهی که نفری آمد پیش او و 
خوار است، ظالم است و چنین و چنان است. گفت این پادشاه خونکرد و میدیشب داشت از شما بدگویی می

 .پادشاه عصبانی شد و گفت بیاورید او را ببینم چطور جرأت کرده علیه من حرف بزند
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خواستم ون شما را دوست داشتم. گفتم میاو را آوردند. گفت: تو اینها را گفتی؟ گفت: بله، من اینها را گفتم چ
دادند در کاخ شما. من گفتم به توانستم بیایم اینجا، راه نمیشما بدانید چنین ایرادهایی را دارید. من که نمی

 .گوش شما برسد که شما چنین ایرادهایی دارید و دوست دارم شما این ایرادها را برطرف کنید

نجا در دربار هیچ کسی پیدا نشد که بگوید چنین ایرادهایی را داری، پادشاه به فکر فرو رفت و گفت: ای
 .شودگوید. آدم وقتی عاقل باشد، انتقاد و ایراد فوری باعث رشدش میراست می

ترین رمز رشد و پیشرفت در کشورهای پیشرفته آزادی بیان و آزادی انتقاد است، چون از مهم
کنند شوند و برطرف میها آزادند، بنابراین متوجه ایرادها میچون روزنامهتوانند انتقاد کنند، مردهایشان میدولت

 .کنند. در شخص هم همین استو رشد می

 :گویدنظامی در شعرش از قول همان کسی که بدگویی کرده بود از پادشاه، اینها را می

 دار توامدر بد و نیک آینه/  شمار تواممن که چنین عیب

 خود شکن آیینه شکستن خطاست/  د راستآینه چون نقش تو بنمو

زنم آینه را بشکنم. این چرا دارد این را نشان شویم، نمیروم صورتم را میبینم، میوقتی در آینه ایراد می
 .گویند، باید متوجه شوم که به نفع من است و رفعش کنمدهد؟ من هم وقتی دیگران دارند ایرادم را میمی

 

 بهترین دوستان

السلام(، بهترین شخص کسی است که عیوب من را به من دوست، به تعبیر امام علی )علیه پس بهترین
 :بگوید

 (۵۴۸ص 1لِیَكُنْ أَثَرُ اَلنَِّاسِ عِنْدَكَ مَنْ أَهْدَى إِلَیْكَ عَیْبَكَ وَ أَعَانَكَ عَلَى نَفْسِكَ )غرر الحکم ج

 «.گویدرا به من میاز همه بیشتر باید کسی را دوست داشته باشم که ایرادهایم »

گوییم چه چطور جرأت آید که به ما ایراد بگوید. میدر حالی که معمولًا از همه بیشتر از کسی بدمان می
گوییم بگیرید ببندید. اگر در جایگاهی کرده؟ حالا اگر قدرتمند باشیم و زور داشته باشیم و مقام داشته باشیم می

گوییم برایت کنیم و مینی از ما بد گفته، دیگر چپ چپ نگاهش میباشیم که زورش را نداریم و شنیدیم فلا
 .دارم. این نهایت حماقت است که من از این فرصت رشد و ارتقاء استفاده نکنم
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 فرمایند:می السلام(امام صادق )علیه

 (۶۳۹ص 2أَحبَُِّ إِخْوَانِي إِلَيَِّ مَنْ أَهْدَى إِلَيَِّ عُیُوبِي )الکافي ج

 «.آن کسی است که بیاید به من ایرادهای من را بگوید بهترین دوست من»

 

 بدترین دوستان

 فرمایند:می السلام(امام علی )علیه

 (2۹۴ص 1شرَُِّ إِخْوَانِكَ مَنْ دَاهَنَكَ فِي نَفْسِكَ وَ سَاتَرَكَ عَیْبَكَ )عیون الحکم ج

گوید ول کردم، میشوم که اشتباه بدترین کس این است که وقتی ایرادی دارم و متوجه می»
کند، یعنی دارد کن عیب ندارد. این ول کن عیب ندارد، دارد بدترین دشمنی را با من می

 «.گوید مهم نیست، بگذار همین بد باشیمی

 :حدیث دیگری از امیرالمؤمنین

رر ، مَن داهَنَكَ في عَیبِكَ عابَكَ في غَیبِكَ )غغَیبِكَ في مَن كاشَفَكَ في عَیبِكَ حَفِظَكَ
 (۸2۶1و  ۸2۶۰الحكم، تمیمی آمدی، ح

گوید، بدان پس معلوم است پشت سرت هوای کسی اگر جلوی روی تو دارد ایرادت را می»
کند، خیلی بترس از او، چون تو را دارد. ولی اگر کسی جلوی روی تو دارد تعریف و تمجید می

کند، پس تعریف میفهمی چنین تعریفی هم نداری. اینکه دارد از من اینطوری خودت می
 «.گویدمعلوم است من را دوست ندارد، پس احتمالاً پشت سر من هم از من بد می

 :السلام(امام علی )علیه

مَن أبانَ لَكَ عَیبَكَ فهُوَ وَدودُكَ، مَن ساتَرَكَ عَیبَكَ فهُوَ عَدُوُِّكَ )غرر الحكم، تمیمی آمدی، 
 (۸211و  ۸21۰ح

پوشاند عیب تو را، او دشمن وید، این دوستت دارد. کسی که میگکسی که دارد ایراد تو را می»
 «.خواهد تو رشد کنیتوست، چون نمی
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 در اسلام و معاشرت هدف از دوستی

این حدیث برایم خیلی جالب بود که خودم تا حالا به آن توجه نداشتم. ما معمولاً برای چه با یکی رفیق 
خوریم. هدف ما چیست؟ معمولاً هدف ما این است که یم قهوه میرورویم کافه، میشویم؟ برای اینکه میمی

 .وقتمان را بگذرانیم و خوش باشیم

ها این باشد که عیوب خود را پیدا کنید و رشد فرماید هدف شما از دوستیالسلام( میولی امام کاظم )علیه
بیند، همین دیگران را می هایشود. چگونه؟ همین که عیبهایش میکنید، چون در معاشرت آدم متوجه عیب
 .گوید اینجا اشتباه کردی، حواست باشدکه دیگری اگر رفیقم باشد به من می

 :السلام(امام کاظم )علیه

سَاعَةً اِجْتَهِدوُا فِي أَنْ یَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اَللَِّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ اَلْمَعَاشِ وَ 
اعَةً تَخْلُونَ لِمُعَاشَرَةِ اَلْإِخْوَانِ وَ اَلثِِّقَاتِ اَلَِّذِینَ یُعَرِِّفُونَكُمْ عُیُوبَكُمْ وَ یُخْلِصُونَ لَكُمْ فِي اَلْبَاطِنِ وَ سَ

 (۴۰۹ص 1فِیهَا لِلَذَِّاتِكُمْ فِي غَیْرِ مُحَرَِّمٍ )تحف العقول ج

بخش کنید: یک بخش برای عبادت،  برنامه زندگی و برنامه روزانه خود را سعی کنید چهار»
تان کار و زندگی و درآمد باید داشته باشید، یک بخش آن برای یک بخش از برنامه روزانه

هایتان را متوجه کنند عیبچرا؟ با کسانی معاشرت کنید که کمکتان می -دوستی و معاشرت 
بگویند اینجا شوید، کسانی هستند که دوستتان دارند، حواسشان به شما هست که به تو 

یک بخشی هم باید در  -کنی اینطوری نباید بگویی، این کار را نکن، اینطوری رشد نمی
 «.هایتان تفریح باشد، لذات باشد، با خانواده باشد. اینها برنامه روزانه استبرنامه

 

 گیرینتیجه

این است که امام سجاد السلام( با توضیحاتی که دادم بندی از این فراز از دعای امام سجاد )علیهجمع
 :گویندخواهند به ما این درس را بدهند که وقتی میالسلام( می)علیه

 اللَِّهُمَِّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِِّي إِلَِّا أَصْلَحْتَهَا
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 «.شود را مگذار مگر آنکه اصلاحش کنیخدایا هیچ خصلتی که از من عیب شمرده می»

خواهد خوب شود. امام سجاد السلام( میه خوب شوم. امام سجاد )علیهخواهم کیعنی خدا، من از تو می
بینم. بیند. من بیچاره خودم را سراسر خوب و مبر ا از همه عیوب میالسلام( خودش را سراسر عیب می)علیه

 .السلام( همواره نگران عیوب استامام سجاد )علیه

کند، نهایت خودش را مقایسه میتی با خوبی بیچرا؟ چون کسی که عاقل است، هرچقدر هم خوب باشد، وق
تر باید بیند خیلی باید بهتر از این شوم، پس من هنوز خیلی عیب دارم. هر چقدر هم خوب باشیم، خوبمی

 .شویم

تر شدن راهش چیست؟ اینکه من قبول کنم که اینجایی که هستم بهترین نیست، قبول کنم که باید خوب
 .کند به خودسازیکند به تلاش، شروع میکند به تزکیه، شروع میآدم شروع می بهتر از این شوم. آن وقت

 .خواهیم توفیق دیدن و بصیرت عیوب و تلاش برای رفع عیوب را به همه ما عنایت بفرمایداز خدا می
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 فرصت و تهدید سرزنش ـ۲۵

 مقدمه

العابدین سجادیه امام زینالاخلاق در صحیفه الحمدلله به جلسه بیست و پنجم شرح دعای مکارم
السلام( رسیدیم. خاطرتان هست هفته گذشته قطعه ششم این دعا را آغاز کردیم: اللَِّهُمَِّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً )علیه

توضیح دادیم که در این فراز دغدغه، هم  و غم  اصلاح، ارتقاء و رفع عیوب از سوی  ؛تُعَابُ مِنِِّي إِلَِّا أَصْلَحْتَهَا
 .شودالسلام( مطرح می)علیهامام سجاد 

 

 فراز ششم دوممعنای عبارت 

 :رسیم کهدر ادامه این فراز امشب به این عبارت می

 وَ لا عائِبَةً اُوَنَِّبُ بِها اِلاّحَسَِّنْتَها

 .«خاطرش سرزنشم کنند مگذار مگر آنکه نیکویش گردانیو هیچ عیبی را که به»

توانند من را داشته باشد که به خاطر این عیب و ایرادها دیگران میخدایا نکند عیب و ایرادی در من وجود 
 .سرزنش کنند، تَأنِیب کنند، تعییر کنند، توبیخ کنند، خودت آنها را اصلاح کن

فرمایید که باز همان محتوای جمله قبل با بیان متفاوت تأکید شده، باز مسئله عیب و اشکال ملاحظه می
 .ا برای رفع عیوبدر وجود ما و درخواست از خد

 

 مفهوم تَأْنِیب و ملامت

زدن، سرزنش کردن، به رو آوردن، تعییر کردن. این تعابیر تَأْنِیب ما در فارسی اصطلاح خودمانی سرکوفت
گویند تعییر آنجاست که آدم عیبی یک کسی را همراه با تحقیر و گوشه و های ریزی دارد. مثلاً مییک تفاوت

 .گویند تعییر. و تَأْنِیب به معنی تعییر به شدت با توبیخ استاین می کنایه به او بگوید، به

به هر حال ما باید دقت کنیم که تَأنِیب، سرزنش و ملامت کردن این اقتضای ذات انسانی ما است، چنان 
 :کندکه قرآن هم نفس انسان را نفس لو امه معرفی می
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 (2یامة: )الق ﴾وَلَا أُقْسِمُ بِالنَِّفْسِ اللَِّوَِّامَةِ﴿

 .«خورم به نفس ملامتگرنه، سوگند می»

ها در ذات انسان است. خدایی که این نفس را آفریده، یعنی ملامت، احساس ناخوشایند نسبت به بدی
بینیم به آن واکنش نشان بدهیم، ملامت خودش در وجود ما این حس را قرار داده که وقتی یک بدی را می

 .کنیم

 

 بندی در ملامتاولویت

طور که هفته پیش اما نکته این است که چه کسی را ملامت کنیم، چه چیزی را ملامت کنیم؟ مسئله همان
تر و های مهمهم اشاره کردم این است که ما این حس ملامت عیوب در وجودمان است، اما همیشه عیب

 .کندتر توجه ما را جلب میهای بزرگعیب

آییم مثلاً بگوییم که چرا یقه پیراهنت مثلًا دهد، نمینجام میمثلاً یک کسی یک کار خیلی زشتی دارد ا
تر اینقدر حواس ما را به خودش جلب کرده که اینقدر کج است، اصلاً حواس ما به این نیست، چون کار زشت
 .دیگر مثلاً به یقه پیراهن او کاری نداریم. این حس ملامت است

 :فرمایندالسلام( میامیرالمؤمنین علی )علیه

 (121ص 1أَفْضَلُ اَلنَِّاسِ مَنْ شَغَلَتْهُ مَعَایِبُهُ عَنْ مَعَایِبِ اَلنَِّاسِ )عیون الحکم ج

 .«برترین مردم کسی است که عیوب خودش او را از عیوب مردم مشغول کند»

چقدر خوب است که من اینقدر حواسم به عیوب خودم باشد و خودم را ملامت کنم که دیگر اصلاً فرصت 
های خودش است که گران را نداشته باشم. بهترین مردم کسی است که اینقدر حواسش به عیبملامت دی
 .کند بخواهد نگاه کند، بخواهد متوجه شود، مثل مثالی که زدمهای مردم را وقت نمیاصلًا عیب

 :فرمایندالسلام( در نهج البلاغه میامیرالمومنین )علیه

 (12البلاغة، خطبه هُ وَ لَا یَلُمْ لاَئِمٌ إِلاَِّ نَفْسَهُ )نهجوَ لاَ یَحْمَدْ حَامِدٌ إِلاَِّ رَبَِّ

 .«کننده جز خودش را سرزنش نکندو ستایشگر جز پروردگارش را نستاید و سرزنش»
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شود، دیگر چیزهای خواهی از کسی تعریف کنی، اینکه خیلی تعریفی است حواس آدم به او جلب میاگر می
ماند های خداست، که دیگر چیز دیگری نمی. کسی که حواسش به خوبیکنیریز دیگری توجه نمیخرده

 .بیند خوبی او استبخواهد تعریف کند، هر چیزی می

فرماید من خودم را ملامت کنم کافی است، و گفتیم در ذات ما ملامت وجود دارد، ولی امیرالمؤمنین می
در عیب دارم که بخواهم به اینها حواسم باشد، دیگر رسد. اینقدر من خودم ایراد دارم، اینقنوبت به دیگران نمی

 .کنم به عیب دیگران برسموقت نمی

 

 یقین در مقابل ظن

ای است که هفته پیش توضیح دادیم، گفتیم شرط ارتقاء و رشد انسان توجه به عیوب نفس این همان نکته
 .شویممتوقف می هایمانیکنیم، در بدنفس خودمان نباشیم، رشد نمی عیوبخودش است. اگر ما متوجه 

خواهند خدایا چیزهایی که من ممکن است السلام(، این فراز که از خدا میببینید این دعای امام سجاد )علیه
 .با آن سرزنش شوم آنها را خودت خوب کن، از چند جهت این عبارت جای بحث دارد، جای توضیح دارد

بابی در تحف العقول اصلاً عنوان باب این است: في باب  یکالسلام( در در مواعظ حضرت عیسی )علیه
 :في الإنجیل و غیره و من حكمه (السلامعلیه)مواعظ المسیح 

 1یَا عَبِیدَ اَلسَِّوْءِ تَلُومُونَ اَلنَِّاسَ عَلَى اَلظَِّنِِّ وَ لاَ تَلُومُونَ أَنْفُسَكُمْ عَلَى اَلْیَقِینِ )تحف العقول ج
 (۵۰1ص

کنید و خودتان را بر اساس یقین سرزنش مردم را بر اساس گمان سرزنش میای بندگان بد! »
 .«کنیدنمی

های بد، همواره حواستان به ایراد این چرا اینطوری های حضرت مسیح این بود که ای بندهیکی از موعظه
که ما در است، چرا اینطوری کرد، چرا اینطوری گفت. در حالی که اگر فکر کنیم، تمام عیب و ایرادهایی 

بینم طرف مثلاً یک ایرادی دارد، ولی از ابعادش، بینیم اینها عیوب غیر یقینی است. یعنی من میدیگران می
 .از باطنش، از شرایطش که عالم نیستم، آگاه نیستم. چه بسا اصلاً این ایراد نداشته، من فکر کردم ایراد دارد
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قعاً دیگر مطمئنم که ایراد دارم. اگر من ایراد نداشتم بینم که من واکنم، میولی به خودم که مراجعه می
من این نبود. پس به اینکه یقین دارم  صبریکه اوضاع این نبود، نمازم این نبود، برخوردم با مردم این نبود، بی

 .اکتفا کنم

 

 آفت دعاهای نامستجاب

یک کسی در وسط خطبه السلام(، در یک روایت دیگر در بحارالانوار است که امیرالمؤمنین )علیه
 :امیرالمؤمنین بلند شد گفت

و فَلاَ یُجَابُ فقََامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنْ قوَْلِ اَللَِّهِ تعََالَى: اُدْعُونِي أَسْتجَِبْ لَكُمْ فَمَا بَالُنَا نَدْعُ
نَِّكُمْ جَعَلْتُمْ عُیُوبَ اَلنَِّاسِ نُصْبَ عُیُونِكُمْ وَ عُیُوبَكُمْ إِنَِّ قُلُوبَكُمْ خَانَتْ بِثَمَانِ خصَِالٍ وَ اَلثَِّامِنَةُ أَ: قَالَ 

 (۳۷۶ص ۹۰ورََاءَ ظُهُورِكُمْ تَلُومُونَ مَنْ أَنْتُمْ أَحَقُِّ باللَِّوْمِ مِنْهُ )بحار الأنوار ج

هایتان در هشت خصلت خیانت کرده و هشتمین این است که عیوب مردم را در برابر قلب»
کنید اید، کسی را سرزنش میاید و عیوب خودتان را پشت سرتان انداختهداده چشمانتان قرار

 .«که خودتان سزاوارتر به سرزنش از او هستید

کنیم، کنم؟ یا امیرالمؤمنین چرا پس ما دعا میمگر خدا قول نداده در قرآن که دعا کنید من حتماً اجابت می
 شود؟ما اجابت نمی دعاهای

های شما هشت خیانت فرمایند به خاطر این است که دلمیرالمؤمنین این است که میبعد در این پاسخ ا
گویند که دل شما یقین دارد که خدا هست، ولی در عمل اصلًا خدا را در نظر کند. بعد یکی و یکی میمی
 بیان کردند. ورطگیرید، همینگیرید. یقین دارد که پیغمبر بر حق است، ولی دستورهای پیغمبر را نادیده مینمی

شود؟ شود؟ چون صادق نیستند. چرا دعای من مستجاب نمیدانید چرا دعایتان مستجاب نمیبعد هشتم، می
آنها جلو چشمت است، ولی عیوب خودت را پشت قایم  های دیگران همهفرماید در عیبچون امیرالمؤمنین می

کنی: فلانی چرا اینطوری دیگران را ملامت میاندازی پشت سر، اصلاً حواست به آنها نیست. بعد کردی، می
کنی. این است که دعا رود که خودت کارهای بدتر از او داری میاست، چرا این کار را کرده؟ ولی یادت می

 .شودمستجاب نمی
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 توصیه قرآن

 :کند نگران بدی دیگران نباشید، نگران خودتان باشیدقرآن به ما توصیه می

نَ آمَنوُا عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا یَضُرُِّكُم مَِّن ضَلَِّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَِّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً یَا أَیُِّهَا الَِّذِی﴿
 (1۰۵)المائدة:  ﴾فَیُنَبِِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

اید، بر شما باد رسیدگی به خودتان؛ که اگر خودتان راه یافته ای کسانی که ایمان آورده»
رساند. بازگشت همگی شما به سوی خداست؛ باشید، هر کس که گمراه باشد به شما زیانی نمی

 .«دادید، آگاه خواهد کردگاه شما را از آنچه انجام میآن

روند جهنم، اینها چرا مثلاً اصلا ایمان ندارند، اینها چرا چرا مردم اینطوری هستند؟ آخ من خیلی نگرانم، می
گوید باشد، اصلاً به شما چه؟ تو خوب باش، دیگران بد هستند، ضرری به تو خدا دارد میکنند؟ خود گناه می
 .های خودت را برطرف کنرسد، نگران نباش. خودت را درست کن، عیبنمی

توانم جامعه را هم اصلاح کنم. ولی کنم، می شروعو اتفاقاً اگر ما از همین جا شروع کنیم، اگر من از خودم 
رسد. از خودمان شروع کنم دیگران را اصلاح کنم، به جایی نمیاگر از خودم شروع نکنم، هرچه تلاش می

 .کنیم

 

 های عملی برای اصلاح عیوبراه

د چه خوب چطوری شروع کنیم؟ عیوب خودمان را چطوری باید برطرف کنیم؟ تا اینجا همه شعار است، بای
 :ببینید دو راه حل من از روایات استخراج کردم کار کنیم؟

 

 جویی از خودراه اول: عیب

اول اینکه گیر بدهیم به خودمان، عیب خودمان، همواره حواسمان به خودمان باشد. یعنی خودمان را بگذاریم 
ینطوری به خودمان خواهیم نکته بگیریم. اجای یک کسی که حسابی به او حس اس شدیم، حسابی از او می

 .نگاه کنیم
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گیر باشی، فرماید اصلاح نفس شرطش این است که با خودت سختالسلام( میببینید امیرالمؤمنین )علیه
 :مذم ت کنی

 (1۴۵۰و  1۴۴۹مَنْ ذمََِّ نَفْسَهُ اَصْلَحَها، مَنْ مَدحََ نَفْسَهُ ذَبَحَها )غررالحکم، حدیث 

کند، کسی که نفس خود را ستایش کند اصلاح میکسی که نفس خود را مذمت کند آن را 
 .«کندآن را ذبح می

تواند اصلاح کند، کسی از خودش تعریف کرد تمام است، هلاک شده، کسی اگر خودش را مذم ت کرد می
 .جویی از خود است، خیلی سخت است ولی راهش همین استذبحش کرده. پس نکته اول عیب

 

 راه دوم: انتقادپذیری

زنند، این کنند، راجع به ما حرف میگیرند، انتقاد میپذیر باشید. دیگرانی که به ما ایراد میانتقادنکته دوم 
 .کند، ببینیدکار بدی دارد می

دهد، هی به من ایراد کند، یک نفر دارد این کار زشت را انجام میبا ما می راحالا یک کسی دارد همین کار 
کند، ولی من خواهد به من یک چیزی بگوید. او دارد کار زشتی می، هی میاندازدگیرد، هی به من تیکه میمی

 .توانم به یک فرصت برای رشد خودم تبدیل کنماین تهدید را می

 :فرمودند (صلوات الله علیه وآله)رسول خدا 

 (۴۳1۵2اِقْبَلِ الْحَقَِّ مِمَِّنْ اَتاكَ بِهِ، صَغیرٍ اَوْ كَبیرٍ، وَ اِنْ كانَ بَغیضا )کنزالعمال، حدیث 

 .«حق را از هر کس که آورد بپذیر، خرد یا بزرگ، حتی اگر دشمن باشد»

چیزهایی کند با من. متأسفانه امروز دیدید که یک این آقا خیلی با من بد است، اصلاً این دشمنی دارد می
زنیم کنند، نخیر ما میگویند چون دشمن هستند دارند الان این انتقاد را به ما مطرح میکه خیلی باب شده می
 .ندارند هم توی دهنشان، حق

کند، ببین اگر انتقاد وارد است، خودت را اصلاح کن، رشد کنی. گوید دشمن دارد به تو انتقاد میپیغمبر می
خواهد خواهد سرکوفت بزند به من، او میدانم، او که دنبال خیر من نیست، او میمی او مقاصد خودش را دارد،

 .گوید عیب ندارد، تو استفاده خودت را بکن، تو اشکالات خودت را برطرف کنمن را تحقیر کند. اما پیغمبر می
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 :السلام( فرمودندامام هادی )علیه

 (۴۸1ص 1إِذَا عُوتِبَ قَبِلَ )تحف العقول ج إِنَِّ اَللَِّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً

 .«پذیردشود میای خیر بخواهد، هنگامی که سرزنش میاگر خدا برای بنده»

دهد به او که وقتی ای میکند این است که یک روحیههای خوبش میهایی که خدا به بندهیکی از لطف
ی سخنرانی کردی، چرا اینجا اینطوری گفتی، چرا اینجا کنند: شما چرا اینجا اینطورآمدند از او دارند انتقاد می

کنی، فکر کنم ببینم که نکند راست اینطوری مدیریت کردی؟ اولین واکنشش این نیست که داری توهین می
خواهد من را تحقیر کند، ولی من خودم را اصلاح گوید. حالا او شاید اصلاً نی ت سوء دارد، اصلاً میدارد می
 .کنم

 

 ز گلستان سعدیحکایت ا

 :گویددر گلستان سعدی حکایت دوازدهم باب چهارم، این حکایت راجع به همین است. سعدی می

فایده داشتی گفتی نعَیبِ غرُابُ آواز پنداشتی، و فریاد بیالصوت خود را خوشخطیبی کریه»
یه به علت جاهی ی الحان اوست، یا آیت انَِّ اَنکَرَ الاصوات در شأن او. مردم قرالبَین در پرده

دیدند. تا یکی از خطبای آن اقلیم که کشیدند و اذیتش را مصلحت نمیکه داشت بَلیتَش می
ام، خیر باد. با او عِداوتی نهانی داشت، باری به پرسش آمده بودش گفت: تو را خوابی دیده

 .ر راحتگفتا: چه دیدی؟ گفت: چنان دیدمی که تو را آواز خوش بود و مردمان از انفاس تو د

خطیب اندر این لختی بیندیشید و گفت: این مبارک خواب است که دیدی که مرا بر عیب خود 
واقف گردانیدی. معلوم شد که آواز ناخوش دارم و خلق از بلند خواندن من در رنج. توبه کردم 

 «.کز این پس خطبه نگویم مگر به آهستگی

 :گویدبعد سعدی می

 اخلاق بَدمَ، حَسَن نمایدکه /  از صحبت دوستی به رنجم

 خارم گل و یاسمن نماید/  عیبم هنر و کمال بیند

 تا عیبِ مرا به من نماید؟/  چشمِ  ناپاککو دشمنِ شوخ
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کرد صدایش خیلی خوب است. وقتی سخنرانی شروع یک سخنرانی بود خیلی صدای بدی داشت، فکر می
کند. اینقدر این صدایش زشت بود که اثرگذار صحبت میکرد الان مثلاً خیلی دارد زد، فکر میکرد داد میمی

کنند، بندی میها را خیلی تقسیمنعیب یعنی غارغار کلاغ، غراب البین یک اصطلاحی است چون عرب کلاغ
کند دیگر آدم از عزیزانش گویند خیلی هم بدیمن است، مثلاً وقتی دارد صدا مییکی از این بدصداترین که می

 .گوید اینقدر صدایش مثل این زشت بودقدر این بدیمن است، میشود. اینجدا می

 ، حالا این بنده خدا دلش خوش است، بذارید سخنرانیدیگرگفتند که حالا ول کنید او را اهالی قریه می
 .گفتندخود را بکند، هیچ چیزی به او نمی

گوید ز صدای خوب شما. میکردند اخوبی داشتی و مردم هم لذت می صدایمن در خواب دیدم شما خیلی 
چه خواب مبارکی دیدی. این خوابی که تو دیدی الان حواسم جمع شد که واقعاً آیا مردم از صدای من لذت 

خواست تیکه بندازد به او، ولی فهمید ایرادش را. دیگر بردند؟ متوجه اشکالم شدم. حالا او دشمن او بود، میمی
 .ا مردم اذیت نشوندکنم تمن از این به بعد آرام صحبت می

آید گوید صد رحمت به او که میخواهد اذیت کند آدم را، سعدی میگوید دشمن ناپاک که میبعد سعدی می
فهمم چه مشکلی دارم. ولی این دوستی که برای تملّق، برای اینکه حالا به من گوید، من میایراد من را می

 .ه من نداردگوید، خاصیتی ببرنخورد، اشکال من را به من نمی

 

 حق ناصح در رساله حقوق

ای است که امام السلام( در رساله حقوق خود، رساله حقوق یک نامهبعد شما ببینید همین امام سجاد )علیه
شان نوشتند، حقوق افراد مختلف به گردن انسان را گفتند. یکی از السلام( به بعضی از اصحابسجاد )علیه

گوید، و حتی السلام(، کسی است که ایراد من را میبه بیان امام سجاد )علیهکسانی که حق گردن انسان دارد 
 :آورد. ببینیدگوید، باز حق به گردن من میاو که با من دشمنی دارد می

لَِّهَ عَزَِّ وَ وَ حَقُِّ اَلنَِّاصِحِ أَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَكَ وَ تُصْغِيَ إِلَیْهِ بِسَمْعِكَ فَإِنْ أَتَى اَلصَِّوَابَ حَمِدْتَ اَل
أَنْ یَكُونَ جَلَِّ وَ إِنْ لَمْ یُوَافِقْ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَِّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَِّهُ أَخْطَأَ وَ لَمْ تؤَُاخِذْهُ بِذَلِكَ إِلاَِّ 

 (۵۶۴ص 2مُسْتحَِقّاً لِلتُِّهَمَةِ فَلاَ تَعْبَأْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى حَالٍ )الخصال ج
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این است که بال فروتنی در برابرش بگشایی و با گوش خود به او گوش فرا دهی. حق ناصح »
اگر درست گفت، خدای عزّ و جلّ را شکر کن، و اگر نادرست بود، بر او رحم کن و او را متهم 
نکن و بدان که اشتباه کرده و او را به خاطر آن مؤاخذه نکن، مگر اینکه سزاوار اتهام باشد که 

 .«گاه به کاری از او اعتنا نکنیچدر این صورت ه

آید برایت که تو باید گوش بسپاری، کامل گوش کسی اگر ایراد تو را گفت، نصیحت به تو کرد، حق می
 .کنیگوید نه، حوصله ندارم، اصلاً تو داری توهین میگوید. نه اینکه تا دارد ایراد تو را میکن چه دارد می

، خدا را شکر کن که ایرادت را متوجه شدی، رشد کردی. اما اگر ایرادی بود درستحالا اگر ایرادی که گفت 
گویند حق او این است که تو او را متهم السلام( میگوید که واقعاً ایراد وارد نیست، امام سجاد )علیهدارد می

قصد خیر داشته.  خواستی حتماً قصد و غرض داشتی مثلاً. نه، شاید اشتباه کرده، شاید واقعاًنکنی که نه، تو می
دانی ایراد وارد نیست، حق نداری مواخذه کنی که تو چرا یک چنین ایرادی از گوید، میدانی دارد خطا میمی

 .من گرفتی، من که چنین ایرادی ندارم

ببینید چون شرط رشد ما این است که ایرادها را بشنویم. مگر اینکه یک کسی است که تو یقین داری که 
فرماید یک خرده تحمل زند، پس عیب ندارد او را متهم کنی. ولی با این حال میتهمت به تو می این واقعا دارد

دانند که اگر به من ایرادهایم را کن، یک خرده کوتاه بیا، بگذار ایرادها گفته شود. اینطور نشود که آقا همه می
گوید، پس من هیچ یچ چیزی نمیکس به من هخورد، خودم را بگیرم، دیگر هیچبگویند دیگر من بهم برمی
 .شوموقت متوجه اشکالاتم نمی

 

 درس عملی: نوشتن عیوب

وَ لا عائِبَةً اُوَنَِّبُ : دهندالاخلاق به ما این درس را میالسلام( در این فراز از دعای مکارمامام سجاد )علیه
 .شیمکه ما باید دغدغه و هم  عیوب خودمان را داشته با ؛بِها اِلاّحَسَِّنْتَها

من برطرف شود، مثل این است که یک نفر  ایرادهایچون ببینید دعا کردن، اینکه از خدا بخواهیم خدایا 
گوید آماده شو، برو اش، نرود سر کار، بگوید خدایا روزی به من بده، رزق به من بده. خدا میبنشیند در خانه

 .سر کار، تا من روزی به تو بدهم
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ا ایرادهای من را برطرف کن، دعا وقتی موثّر است که من برای آن دغدغه، گوید خدایاین هم کسی که می
 .و عیوبم را برطرف کنم بشناسمتلاش، همت و پیگیری داشته باشم که عیوبم را 

گویند هایش را بشناسد و رفع کند، در مسائل جدید میهای بسیار موثّر برای اینکه آدم عیبیکی از راه حل
، بگوییم من این چنین اشتباهی را کردم، من باشیمتری و فایلی، یک جایی داشته بنویسیم یک کاغذی، دف

 .تر باشیمتوانیم در رفع آن ان شاء الله موفقیک چنین ایرادی را دارم. اگر بتوانیم اینها را بنویسیم، خیلی می

 .خواهیم توفیق رفع عیوب و اصلاح عیوب به همه ما عنایت بفرمایداز خدا می
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 تله ذهنی قناعت ـ۲۶

 مقدمه

العابدین علی الاخلاق امام زینبه لطف خداوند متعال امشب هم توفیق داریم فراز دیگری از دعای مکارم
های ارزشمند حضرت را از السلام( را در صحیفه سجادیه مرور کنیم و از این طریق درسبن الحسین )علیه

 .قرآن و عترت بیاموزیم

اللَِّهُمَِّ لَا تَدَعْ خَصْلَةً تُعَابُ مِنِِّی إِلَِّا أَصْلَحْتَهَا، وَ  ششم رسیده بودیم: فرازته به های گذشخاطرتان هست هفته
خواهم هیچ عیب، ایرادی و چیزهایی که ممکن است از من خدا از تو می ؛لَا عَائِبَةً أُوَنَِّبُ بِهَا إِلَِّا حَسَِّنْتَهَا

خواهم م، ایرادی در وجود من است، همه را میجویی شود، ممکن است من به خاطرش سرزنش شوعیب
 .خواستعیب از خدا میخودت اصلاح کنی، یک وجود بی

 

 فراز ششم سوممعنای عبارت 

 :رسیمحالا امشب به این عبارت می

 وَ لَا أُكْرُومَةً فِيَِّ نَاقِصَةً إِلَِّا أَتْمَمْتَهَا

 .«گردانیو هیچ ارزش ناقصی را در من مگذار مگر آنکه کاملش »

هایی که در وجود من است، خواهم خوبیخواهم عیب و ایراد در وجود من نباشد، نه، میخدایا نه فقط می
های خوبی که در وجود من است، آنها هم کم نداشته باشد، بهترین حد، اعلای کرامت ها و اخلاقکرامت
 .اخلاقی

عباراتی که از ابتدای دعا تا اینجا داشتیم چند  خیلی نگاه، نگاه بلند، همت بلند. شما خاطرتان هست ما در
خواهند به ما الاخلاق میالسلام( در دعای مکارمدهد امام سجاد )علیهجا همین نگاه تکرار شده، نشان می

خواهد به مکارم اخلاق برسد راهش این است که بهترین، أفضلَ الیقین، أحسَن النی ات و بگویند کسی اگر می
باید مقصد را بهترین نقطه، بهترین نی ت، بهترین یقین برای خودش قرار بدهد تا در مسیر احسَن الأعمال 

 .کمال، تا در مسیر مکارم اخلاقی قرار بگیرد
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 های همت بلند در دعانمونه

یعنی امام « یَِّتِيوَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِ»توضیح دادیم که  ؛اللَِّهُمَِّ وَفِِّرْ بِلُطْفِكَ نِیَِّتِي: های قبلی داشتیمیا در عبارت
السلام( طبق توضیحی که ما دادیم این بود که از خدا خواست کاری کن که در هر نی ت من، هر سجاد )علیه

کار من، هر حرف من، هر سکوت من، هر نگاه من، همه چیز من نی ت خیر داشته باشد، در مسیر تعالی و رشد 
 .باشم

خواست خدایا من السلام( از خدا میامام سجاد )علیه ؛لَا أَشُكُِّ فِیهَاوَ نِیةِ رُشْدٍ : یا در عبارت دیگر داشتیم
 .یک عزم، اراده، رشد و ارتقاء کمال که در آن هیچ شکی، تردید نکنم، همیشه در مسیر کمال باشم

السلام( این است که دهد که راه خودسازی، راه مکارم اخلاق از نگاه امام سجاد )علیهپس اینها نشان می
 .به آنچه که هستیم راضی نباشیم، نی ت ما، قصد ما و مقصد ما متعالی باشد، بالا باشدما 

 

 درجات ایمان و مؤمنان

خواهیم رشد کنیم، نی ت رشد داشته باشیم، الاخلاق به ما یاد داد که اگر میدر فرازهای قبل دعای مکارم
کنیم یادداشت کنیم، برایش خودمان پیدا میهای خودمان باشیم، هر عیبی از باید دائم در جستجوی عیب

 .ریزی کنیم که من این ایراد خودم را باید رفع کنمبرنامه

خواهند به ما یاد بدهند که نه فقط به ایرادهای خودمان، السلام( میحالا در این فراز امشب امام سجاد )علیه
تر دارد، درجات . چون خوبی، خوبهای خودمان هم حساس باشیمبه عیوب خودمان حساس باشیم، به خوبی

 .معنوی، اعلا و اعلاتر دارد

 :فرمایدبه تعبیر قرآن می

إِیمَانًا وَعَلَىٰ إِنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَِّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللَِّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ﴿
الَِّذِینَ یُقِیمُونَ الصَِّلَاةَ وَمِمَِّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًِّا لَِّهُمْ رَبِِّهِمْ یَتَوَكَِّلُونَ * 

 (۴-2)الأنفال:  ﴾دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ

سد، و چون اند که چون خدا یاد شود دلهایشان بترجز این نیست که مؤمنان، همان کسانی»
کنند. همانان که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توکل می
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اند کنند. آنان مؤمنان واقعیایم انفاق میدارند و از آنچه به ایشان روزی دادهنماز را به پا می
 .«و نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی نیکویی خواهند داشت

شود این آیه قرآن گوید من الحمدلله مؤمن هستم، نه، آیه قرآن که برایش خوانده مین واقعی نمیمؤم
دهد. معنویت، خوبی، اخلاق، قرب الهی اینها درجات دارد. برد، تعالی میکند، بالا میایمانش را اضافه می

و خوبیم دیگر. نه، درجه درجه  ایماینطوری نیست که بگوییم خوب الحمدلله ما که مؤمنیم، مسلمانیم، شیعه
 .است، خوبی باید درجات بالاتر را بخواهیم

 

 تفاوت درجات در دنیا و آخرت

 :دهدقرآن یک تذکر مهمی به ما می

 (21)الإسراء:  ﴾انظُرْ كَیْفَ فَضَِّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبرَُ تَفْضِیلًا﴿

ایم، و قطعاً درجات آخرت و برتری چگونه برخی از آنان را بر برخی دیگر برتری دادهبنگر »
 .«آن بزرگتر و بیشتر است

ها در این دنیا درجات بالاتری هستند. حالا در همان معیارهای مختلف ها نسبت به بعضیبینید بعضیمی
کنی تر است، یک کسی نگاه میویبینی مثلاً زورش بیشتر است، قدرت بدنش قکنی مییک کسی نگاه می

تری دارد، یک کسی حافظه قوی دارد و خیلی چیزهای دیگر. یک بینی اراده قویدارتر است، یک کسی میپول
 .ها بهتر از بعضی دیگر هستندها چقدر با هم فرق دارند، بعضیخرده نگاه کنید ببینید آدم

گوییم تر است، جای بهتر، اخلاق بهتر، هی میاست، قویدارتر چقدر ما اینجا وقتی یک آدمی بهتر است، پول
ها در آخرت خیلی بیشتر است. یعنی من گوید بدانید تفاوتتر است. قرآن میخوش به حالش، چقدر این خوب

گویم عجب ماشینی. ولی در اینجا مثلاً یک چیزی، یک ماشینی دارم، فلانی ماشینش خیلی بهتر است، می
 .اش بیشتر استمن دارم با چیزی که درجه بالاتری دارد خیلی فاصلهقیامت این چیزی که 

مثلاً فرض کن ماشین آن شتابش بیشتر است، من حالا ماشینم چه است؟ اینجا یک ذره کندتر، خیلی به 
خورد که چرا من خورد. ولی درجات آخرت خیلی تفاوتش بالاست، آنجا آدم خیلی حسرت میجایی بر نمی
 .یستمدرجه بالاتری ن
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 :فرمودند طبق این روایت «هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ»( در تفسیر این آیه السلامعلیهامام رضا )

، 1)العیاشی، ج «.الدَِّرَجَة مَا بَیْنَ السَِّمَاءِ إِلَی الْأَرْضِ : »عِنْدَ اللهِ قَال دَرَجاتٌ أَنَِّهُ ذَکَرَ قوَْلَ اللَِّهِ هُمْ 
 (2۰۵ص

 .«مین تا آسمان استدرجه به اندازه فاصله ز»

تفاوت از زمین تا آسمان است، یک درجه آخرت به آن درجه خیلی فرقش زیاد است. پس اگر آدم بداند 
اینقدر این درجات متفاوت است، هیچ وقت به این درجه پایینی قانع نیست که من این بالایی را باید به آن 

 .برسم

 

 ضرورت رقابت در امور معنوی

 :فرمایدالسلام( در روایت می)علیهامام صادق 

 عِنْدَ اللَِّهِ بِتَمَامِ الْإِیمَانِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَِّة وَ بِالزِِّیَادةِ فِی الْإِیمَانِ تَفَاضَلَ الْمُؤْمِنُونَ بِالدَِّرَجَاتِ
 (۳۷، ص2وَ بِالنُِّقْصَانِ دَخَلَ الْمُفَرِِّطُونَ النَِّارَ )الکافی، ج

ان مؤمنان وارد بهشت شدند و به زیادی در ایمان مؤمنان در درجات نزد خدا بر به کمال ایم»
 .«یکدیگر برتری یافتند و به نقصان مفر طان وارد آتش شدند

هاست. یک کسی به افتد به خاطر همین تفاوت درجههایی که در بعد از مرگ برای ابدی ت ما میهمه اتفاق
رود جهنم. این تفاوت ترش میشت، آن کسی به خاطر درجه پایینرود بهخاطر درجه بالاترش است که می

 .درجات خیلی مهم است در امور معنوی، در امور اخروی

 :باید رقابت کرد، تنافس داشت دیگربه خاطر همین است که اینجا 

 (2۶)المطففین:  ﴾خِتَامهُُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴿

 .«کنندگان باید بر یكدیگر پیشى گیرندمشک است، و برای آن رقابت مُهر آن،»

هایی است کند مُشک است. حالا اینها دیگر تشبیهگوید او مُهرش را که باز میآن شراب طهور بهشت، می
خواهی با گوید اگر میای از عظمت آخرت را. ولی قرآن میکه برای اینکه ما بفهمیم یک چیزی، یک گوشه
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خواهی بگویی چرا فلانی این را دارد من ندارم، چشمی کنی، اگر میخواهی چشم و همرقابت کنی، اگر میهم 
 .راجع به این چیزها رقابت کنید، از هم سبقت بگیرید

ینَ آمَنوُا بِاللَِّهِ سَابِقوُا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِِّن رَِّبِِّكُمْ وَجَنَِّةٍ عَرضُْهَا كَعَرْضِ السَِّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَِّتْ لِلَِّذِ﴿
 (21)الحدید:  ﴾وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَِّهِ یُؤْتِیهِ مَن یَشَاءُ وَاللَِّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

ها برای رسیدن به آمرزشی از جانب خداوندگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان»
اند آماده شده از یکدیگر یمان آوردهو زمین است و برای کسانی که به خدا و فرستادگانش ا

دهد و خدا اهل دهی خداست و آن را به هر کس بخواهد میسبقت بگیرید که این افزون
 .«دهی سترگ استافزون

مسابقه بدهید، اینجا دیگر چیزی نیست که کسی بگوید که حالا الحمدلله اینقدر خوبم دیگر کافی است. 
 .کنیم برویم بالاتر نه، رتبه یک باید شویم، باید تلاش

 

 السلام()علیه موعظه خدا به حضرت عیسی

نقل شده که یکی از مواعظی که خدا به حضرت عیسی بن  (السلامعلیهم)در یک روایتی از ائمه اطهار 
 :السلام( داشت این بود کهمریم )علیه

لصَِّالِحِینَ ذاَبَ قَلْبُکَ وَ زَهَقَتْ نَفْسُکَ شَوْقاً إِلَیْه یَا ابْنَ مَرْیَمَ لَوْ رَأَتْ عَیْنُکَ مَا أَعْدَدْتُ لأَِوْلِیَائِیَ ا
 (1۳۵، ص۸فَنَافِسْ فِی الصَِّالِحَاتِ )الکافی، ج

ام ببیند، قلبت از شوق آب ای فرزند مریم! اگر چشمت آنچه برای اولیای صالحم آماده کرده»
 .«ذارها مسابقه بگگردد، پس در خوبیشود و جانت از اشتیاق تلف میمی

های خوب آن طرف، قلبت اگر بدانی چه خبر است آن طرف، اگر بدانی چه چیزی من آماده کردم برای آدم
هایی، چه جنّتی، چه مقاماتی، چه درجاتی، انسان شود از شوق، از اشتیاق. اگر بدانی آن طرف چه نعمتآب می

به تعبیری قانع نباش به هیچ خوبی قانع  ها مسابقه بگذار، کم نگذار،دهد. پس در خوبیاز اشتیاقش جان می
 :نباش، شتاب کن، سرعت بگیر
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)آل عمران:  ﴾وَ سَارِعوُا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِِّن رَِّبِِّكُمْ وَجَنَِّةٍ عَرضُْهَا السَِّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَِّتْ لِلْمُتَِّقِینَ﴿
1۳۳) 

ها و زمین که پهنای آسمانو برای رسیدن به آمرزشی از جانب خداوندگارتان و بهشتی به »
 .«برای پرواپیشگان فراهم آمده است، شتاب داشته باشید

 .سرعت بگیرید، شتاب بگیرید، نگویید که الحمدلله ما که داریم همین خوب است دیگر

 

 تله ذهنی قناعت

که های ذهنی این باورهایی است من عنوان بحث این جلسه را گذاشتم تله ذهنی قناعت. تله ذهنی، تله
گیرد ولی باور غلطی است که باعث رکود، باعث شکست، باعث خسران، باعث عدم ها شکل میدر ذهن انسان

 .شودموفقیت انسان می

ها مسئله قناعت است. یعنی در ذهن ما اینطوری جا افتاده های فکری ما مخصوصاً ما مذهبییکی از تله
اند که قانع باشید و اصلاً متأسفانه یکی از میشه به ما گفتهکه به این چیزی که داریم باید قانع باشیم دیگر. ه

 .ماندگی در مادی، در اقتصاد، در صنعت، در تمد ن همین تله ذهنی استدلایل عقب

گویند الحمدلله ما که خوبیم دیگر. حالا گفتند که آقا دنبال یعنی کسانی که مذهبی و متدی ن هستند می
 این حرف را که باید به کم قانع شد؟دنیا نباید دوید. چه کسی گفته 

گوید به دنیا دل نبندید نه به خاطر این است گوید به کم راضی نباشید، قانع نباشید. اگر میببینید قرآن می
 :گوید به کم دل نبند، زیادش را بخواهکه دنیا بد است، می

 (۳۸)التوبه:  ﴾فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُِّنْیَا فِي الْآخِرَةِ إِلَِّا قَلِیلٌ﴿

 .«ولی بهرهٔ دنیا در برابر سرای واپسین جز اندکی نیست»

دارترین آدم دنیا باشم اصلًا چیز بدی نیست. اینکه زیاد خواستن چیز بدی نیست. اینکه من بخواهم پول
های عالی دانشگاهی، علمی و درجه عالی تخصص، من بخواهم مدرک خوب داشته باشم، سطح بالای درجه

 .کار، اقتصاد، تولید و صنعت، اینها خیلی خوب استکسب و 
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نهایت قرار دادم. زیاد خواستن گوید من خدا تو را اینطوری آفریدم که در وجود تو میل به بیولی قرآن می
هایش در مقابل این چیزی خوب است، زیاد خواستن مطلوب است. یک وقت کم نخواهی، دنیا با همه ثروت

گوید دنیا را نخواهد، دنیا را بگیر ولی به این کم راضی نباش، بیشترش کم است. نمی که تو باید به آن برسی
 .را بخواه

 

 حرص مطلوب در درجات

 :فرمایدالسلام( میامام باقر )علیه

 (2۸۴ص 1وَ لاَ حِرْصَ كَالْمُنَافَسَةِ فِي اَلدَِّرَجَاتِ )تحف العقول ج

 .«هیچ حرصی چون رقابت در درجات نیست»

تر حرص بزن، نه در چیز کم. چیز کم را دنبالش هستی، خواهی بزنی، حرص بزن اما در چیز خوبمیحرص 
السلام( گوید حرص زدن چیز بدی است. امام باقر )علیهبگیر، عیب ندارد ولی بالاتر و بیشتر. ببینید نمی

را در چیزهای کم فرماید حرص زدن خوب است ولی در چیزهای بالاتر حرص بزنیم. یک وقت خودتان می
 .قانع ندانید

 

 قناعت صحیح چیست؟

پس این قناعت که اینقدر به ما گفتند قناعت کنید چیست؟ ببینید همه نکته همین است که به کم راضی 
کند و به خاطر این دنیا آخرت طلبد، طلب دنیا مینشویم، دنبال بیشتر داشتن باشید. آن کسی که دنیا را می

 .کند؟ به کم راضی شده، به کم قانع شده. این خوب نیسترد، الان چه کار دارد میبخودش را از بین می

دنیا خیلی هم خوب است، مطلوب است. ولی یک وقت نکند به خاطر چیز کم، چیز زیادتری را از دست 
 .بدهیم

 :السلام(ببینید أمیرالمؤمنین علی )علیه

 (۸۶۶۳لعَفافِ )غرر الحكم، حدیث مَن قَنِعَت نفسُهُ أعانَتهُ علَى النَِّزاهَةِ و ا
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 .«دهدکسی که نفسش قانع باشد، او را بر پاکی و عفاف یاری می»

روم، کسب بیشتر، مال بیشتر، تولید قناعت مطلوب، قناعت مثبت قناعتی است که یعنی من دنبال دنیا می
خواهم. قناعت دنیا را نمیگویم آن مال بیشتر، ولی اگر یک وقت به خاطر مال قرار باشد من آلوده شوم، می

گویم نه آقا خوب نیست تولید. توانم تولید کنم، نکنم، مییعنی این، نه اینکه قناعت دنیا این است که من می
 .توانم بروم ثروتمند شوم، نشوم. نه، این غلط استتوانم پول در بیاورم، من میمن می

آبرویم، عفّتم، حلال خوردنم، امانتم و صداقتم اینها برایم  اماقناعت مطلوب یعنی اینکه من دنبال مال بروم 
 .تر است، اینها از بین نرودمهم

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

اقنَعْ بما قَسَمَ اللهّ ُ لكَ ولاتَنظُرْ إلى ما عِندَ غیرِكَ ولاتَتَمَنَِّ ما لسَتَ نائلَهُ؛ فإنّهُ مَن قَنِعَ شَبِعَ و 
 (2۴۳، ص ۸یَشبَعْ و خُذْ حَظَِّكَ مِن آخرَِتِكَ )الكافي، ج لم یَقنَعْمَن لم

به آنچه خدا برایت مقرر کرده قانع باش و به آنچه نزد دیگران است ننگر و آنچه به آن »
شود و کسی که قانع نباشد سیر یابی آرزو نکن؛ زیرا کسی که قانع باشد سیر میدست نمی

 .«رات را از آخرتت بگیشود و بهرهنمی

توانی قانع باش به آن چیزی که قسمت تو است. قسمت تو چه است؟ قسمت تو این است که اینقدر که می
توانی ثروتمند شوی. ولی یک توانی مال کسب کنی، تا آنجایی که میتلاش کنی بروی، تا آنجایی که می

ه حرام، باید دروغ بگویم، باید حدی دارد دیگر، مال حلال تا یک حدی است. من بیشتر از این دیگر باید از را
شود رسید، به آن قانع باش. مال گوید نه، اینها را دیگر نکن، به همانی که با حلال میکلک بزنم. خوب می

 .دیگری را نخواه، چشمت به مال دیگری نباشد. نه اینکه دنبال مال خودت نباش

 

 اشتباه در فهم قناعت

کند به اسم قناعت. یک نکته مهمی ه ما را نسبت به دنیا تنبل میاین تصور، این تله ذهنی اشتباهی است ک
دنیا بد نیست، کسب حلال مطلوب است، خیلی خوب  مالدر مورد دنیا و مال دنیا وجود دارد و آن این است: 

شویم، این یک تصور غلط است. فقط با است، عبادت است. اما اگر ما فکر کنیم که با مال، با ثروت سیر می
 .شود سیر شدمی قناعت
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است راضی باشم. قسمت من میلیاردر  مناش چیست؟ یعنی به آن مقداری که قسمت قناعت گفتیم معنی
ام. ولی چند هزار میلیارد آمد روی آن دیگر قسمت من نیست، چشمم نباید به آن شدن است، به همین راضی

 .اشمش ندارم. این است نکته اصلیباشد. چون تا زمانی که من به این چیزی که دارم راضی نباشم آرا

گوید آخرت و درجات در آن خیلی بیشتر است. انسان عاقل و انسان هوشمند دنبال بیشتر و بیشتر است، می
 .این است اصلییک وقت نکند به آن چیزی که داری قانع باشی. ببینید نکته 

 

 بیان مولوی درباره خودی و بیخودی

گوید تا زمانی که تو حواست به خودت است، تکیه به کند، میبیان می رامولوی خیلی قشنگ این نکته 
گویی همین که هست خوب است، هیچ چیز نیستی. اما وقتی از خودت گذشتی، هدف عالی اینکه داری، می

 :را نگاه کردی، همه چیز هستی

 وان نفسی که بیخودی پیل شکار آیدت/  ایآن نفسی که باخودی خود تو شکار پشه

 وان نفسی که بیخودی مه به کنار آیدت/  اینفسی که باخودی بستهٔ ابر غصهآن 

 قرار شو تا که قرار آیدتطالب بی/  قراریت از طلب قرار توستجملهٔ بی

تا زمانی که من دنبال این هستم که در این دنیا آرامش داشته باشم، در این دنیا  ببینیدخیلی قشنگ است. 
ها، کنم. همه این استرسوقت آرامش پیدا نمیبگویم این خیلی خوب است، هیچ به یک چیزی برسم که دیگر

کنم باید به یک جایی برسم که آنجا دیگر ها برای اینکه من فکر میقراریها، همه این بیهمه این نگرانی
 .گوید نهشود. میشوم، دیگر خیالم راحت میخیلی خوب است که من دیگر راضی می

تواند من را سیر ، فهمیدی که این دنیا، این مادیات، این زندگی اینها اصلاً نمیشدتت بلند اما اگر تو هم 
انتهاست که من باید دنبال او باشم. تا وقتی این را فهمیدی، دیگر به همه کند، این هدف متعالی، این تعالی بی

 .است شوی، همیشه آرامش داری. خیلی این نکته مهمیچیز راضی می

فرماید حرص بزن برای تعالی ولی حرصت احمقانه نباشد، حرصت السلام( به ما میمام سجاد )علیهاینکه ا
 .عاقلانه باشد

 



2۷۳ 

 

 حرص عاقلانه در مقابل حرص احمقانه

 :السلام( فرمود)علیه امیرالمؤمنینببینید 

ءِ اَلْمَفْرُوضِ عَلَیْكَ )غرر الحکم إِنْ كُنْتَ حَرِیصاً عَلَى طَلَبِ اَلْمَضْمُونِ لَكَ فَكُنْ حرَِیصاً عَلَى أَدَا
 (2۵۶ص 1ج

اگر برای طلب آنچه برایت ضمانت شده حریص هستی، پس برای انجام آنچه بر تو واجب »
 .«است حریص باش

دهم؟ تو به اندازه وسعت، به اندازه تلاشی که چرا حرص بزنی برای چیزی که خدا گفته من روزی تو را می
دهم. ولی من برای این چیزی که خدا قول داده خدا قول داده من روزی تو را میتوانی بکنی تلاش کن، می
 .زنمدهم یکسره نگرانم، حرص میمی

گویی فرماید این چیزهایی که تو باید برایش حرص بزنی، باید برایش تلاش کنی، میبعد امیرالمؤمنین می
 :شودآب می تی که وقتی آدم بفهمد دلش از شوقنه، الحمدلله من که خیلی خوبم. این درجات متعالی، این درجا

 (2۶)المطففین:  ﴾وَفِي ذَلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافسُِونَ ﴿

 .«و راغبان )عاقل( بر این نعمت و شادمانی ابدی باید به شوق و رغبت بکوشند»

 .گویم خوب ما که الحمدلله خوبیمزنم، میهیچ حرصی نمی

 کنیم؟شده که ما رشد نمی باعثر، تله ذهنی ما چیست؟ چه ببینید چقدر برعکس است! فک

 

 آثار منفی حرص در امور دنیوی

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

اَلْیَقِینَ افْتَقَدَ حرُِمَ اَلْحَرِیصُ خَصْلَتَیْنِ وَ لَزِمَتْهُ خَصْلَتَانِ حُرِمَ اَلْقَنَاعَةَ فَافْتَقَدَ اَلرَِّاحَةَ وَ حُرِمَ اَلرِِّضَا فَ
 (۶۹ص 1)الخصال ج

حریص از دو خصلت محروم شد و دو خصلت بر او لازم آمد: از قناعت محروم شد پس »
 .«آسایش را از دست داد، و از رضا محروم شد پس یقین را از دست داد



2۷۴ 

 

چیز زند، از دو آدمی که به این مال دنیا، به این چیزی که هیچ وقت به آن نخواهد رسید حرص این را می
گوید آن رسد میشود. آدم حریص به خاطر اینکه به هر چیزی میگیرش میشود و دو چیز گریبانمحروم می

 .اش نداردخواستم، هیچ وقت آرامش در زندگیخواستم، بهترش را میهم این نیست که می

: این چه و آدمی که حریص به این دنیاست، چون خوشنود نیست، راضی نیست از خدا، همیشه گله دارد
 .رسدوقت هم به یقین نمیزندگی است؟ به خاطر همین هیچ

 .شوددر حالی که اگر من حرص بزنم بر حرص عاقلانه، قناعتم قناعت احمقانه نباشد، دقیقاً برعکس می

 

 انتقاد از تنبلی در امور دنیوی

 :فرمایدالسلام( می)علیهخواستم تأکید کنم، امام باقر ببینید پس تله ذهنی که من راجع به آن امشب می

 دُنْیَاهُ إِنِِّي لَأُبْغِضُ اَلرَِّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَِّجُلِ أَنْ یَكُونَ كَسلْاَناً عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَنْ كَسِلَ عَنْ أَمْرِ
 (۸۵ص ۵فهَُوَ عَنْ أَمْرِ آخرَِتِهِ أَكْسَلُ )الکافي ج

زارم، و کسی که در کار دنیایش تنبل باشد از من از مردی که در کار دنیایش تنبل است بی»
 .«تر استکار آخرتش تنبل

وکار، در رابطه با گرفتن مدارک عالی علمی، برای رسیدن به یک های خودمان را در رابطه با کسبما تنبلی
یم، زنشود به آن رسید، خودمان را چطوری گول میرتبه ورزشی، برای رسیدن به درجات عالی، چیزهایی که می

 .گوییم الحمدلله همین که هست خوب استکنیم؟ میقانع می

کند و بدانید آید از کسی که برای کارهای دنیایش تنبلی میگوید من بدم میالسلام( میامام باقر )علیه
 .کندآخرتش حتماً بیشتر تنبلی می کارتر است، برای کسی که بر کار دنیایش تنبلی کند از کار آخرتش تنبل

 

 یص قناعت صحیح از تنبلیتشخ

، قناعت احمقانه، یک وقت ما نکنیم بگوییم نه الحمدلله همین خوب است. حالا مگر چه قناعتببینید پس 
شود؟ مثلاً حالا من لیسانس نگیرم، مثلاً فوق لیسانس نگیرم، دکترا نگیرم. حالا مثلاً در این رشته نفر اول می

 .م. حالا همین که هست خوب است. این تنبلی است دیگرنشوم. حالا مثلًا قهرمان این ورزش نشو
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ام، ام، من برای درس خواندن ساخته نشدهنگری است: من برای این کار ساخته نشدهیک وقت هست واقع
 .استعداد خودش را کشف کند، در مسیر استعدادش تلاش کند آدممن برای ورزش نیستم. عیبی ندارد، 

ای رتبه یک دنیا شوند. ها را استعداد داده که در یک زمینهکه خدا همه انسانمن واقعا به این اعتقاد دارم 
وکار، یا در ورزش، یا در ای رتبه یک نیستم، یعنی چه هستم؟ تنبلم. حالا یا در کسبو اگر من در هیچ زمینه

 .علم، یا در یک هنری، در یک چیزی باید نفر اول دنیا باشم

انشمندای جدید، اسمش یادم نیست، گفته بود حتی اگر یک کسی که خیلی عجیب است، دیدم یکی از د
تواند است. عجیب است! یعنی با اراده آدم می خودشفلج است نفر اول مسابقات دومیدانی نشود، تقصیر 
 .بالاخره در یک زمینه موفق شود، سرآمد عالم شود

به این چیزی که هستم. اگر من الان یک وقت خودمان را با این عناوین گول نزنیم که بگوییم من قانعم 
از جهت اخلاقی ایراد دارم، از جهت معنوی ایراد دارم، از جهت نمازم ایراد دارم، از جهت حال خوب دلم ایراد 

 :دهد که باید خواسته من از خدا این باشدالسلام( به ما دارد در این دعا یاد میدارم، امام سجاد )علیه

 

 گیرینتیجه

 ومَةً فِيَِّ نَاقِصَةً إِلَِّا أَتْمَمْتَهَاوَ لَا أُكْرُ

 .«و هیچ ارزش ناقصی را در من مگذار مگر آنکه کاملش گردانی»

خواهم بهترین باشم در خواهم ناقص باشم، من میباید این را بخواهم، خواسته من شود که خدایا من نمی
اش این نیست یا من بهترین باشم، معنیاخلاق که دیگر با کسی رقابت ندارم. که من اگر از خدا بخواهم خدا

 .تر شومتر و خوبکه دیگران خوب نباشند، ولی من باید خوب

این رمز سعادت، رمز رشد و رمز موفقیت در زندگی است. از خدا بخواهیم توفیق رشد، توفیق تعالی و توفیق 
 .کمال را به همه ما عنایت بفرماید
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 جای دشمنیدوستی به ـ۲۷

 مقدمه

السلام( پس از بیان اهداف کلی و تأکید بر العابدین )علیهالاخلاق، امام زینبخش هشتم دعای مکارمدر 
کنند. از ابتدای دعا تا ضرورت رسیدن به مکارم اخلاق و رفع عیوب، شروع به تفصیل این مکارم و عیوب می

شان اعلا لی برسند، مکارمکردند که به مقاصد عااین بخش، حضرت به صورت کلی از خداوند درخواست می
 .برندشان برطرف گردد. اما از این بخش به بعد، یکی یکی این مکارم و عیوب را نام میو اعلا شود و عیوب

 

 نخستین درخواست: تبدیل دشمنی به دوستی

خواهند، السلام( در این مسیر به سمت کمال و مکارم اخلاق از خدا میاولین چیزی که امام سجاد )علیه
 :سیار جالب توجه استب

 وَ أَبْدِلْنِي مِنْ بِغْضَةِ أَهْلِ الشَِّنَآنِ الْمحَبَِّةَ 

 «.توز، محبت را نصیبم کنجای نفرت دشمنان کینهو به»

ها، دوستی داشته باشد و به جای این درخواست بدین معناست که خداوند کاری کند تا به جای دشمنی
هایی نیست که خود د. نکته قابل تأمل اینجاست که منظور نفرتها، محبت نصیبش شوتوزیها و کینهنفرت

 .های آنهایی است که دشمن هستند و بغض دارندامام داشته باشد، بلکه منظور نفرت

در لغت جمعی است بین کینه، بغض و دشمنی. ممکن است شخصی از کسی خوشش نیاید « شَنَآن»واژه 
به کسی « شَنَآن»دیگری دشمن باشد ولی از او بدش نیاید. اما  ولی با او دشمن نباشد، و ممکن است کسی با

 .کندآید و هم دشمنی میشود که هم بدش میگفته می

السلام( در اولین درخواست خود در مسیر آدم شدن و رسیدن به کمال، از خداوند العابدین )علیهامام زین
آورند، تبدیل به محبت هایی که آنها به سمت او میخواهند که کاری کند تا رابطه او با مردم، به جای نفرتمی

 .و دوستی شود

 

 نگاهی به آفرینش انسان در قرآن
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مان زند تا حقیقت زندگی و انسانیت ما برایقرآن کریم در داستان آفرینش و هبوط آدم به زمین، مثالی می
د، تنها ویژگی که برای از دست فرستکند و به زمین میبیان شود. وقتی خداوند آدم را از بهشت بیرون می

 :شود، بسیار عجیب استرفتن بهشت و آمدن به زمین ذکر می

مْ فِي فأََزَلَِّهُمَا الشَِّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَِّا كَانَا فِیهِ وَقُلْنَا اهْبِطوُا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌِّ وَلَكُ﴿

 (۳۶)البقره:  ﴾ینٍالْأَرْضِ مُسْتَقَرٌِّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِ

پس شیطان آن دو را از آن لغزانید و از آنچه در آن بودند بیرونشان کرد و گفتیم فرو آیید در »
 «.مندی خواهید داشتحالی که دشمن یکدیگرید و در زمین تا مدتی اقامتگاه و بهره

در زمین زندگی کنند. شیطان آدم را فریب داد، لغزش ایجاد کرد و از بهشت بیرونش کرد. خداوند گفت که 
افتد؟ آنجا جایی است که با هم دشمنی اما اگر بهشت را از دست بدهد و به زمین بیاید، چه اتفاقی برایش می

 .کنند. بهشت، جای عداوت نیست و جایی که دشمنی در آن باشد، بهشت نیستمی

ت که عداوت و دشمنی وجود این نکته مهمی است: از بهشت اعلی علی ین به اسفل الس افلین، در جایی اس
 .دارد

 

 اشانسان و مقام اصلی

 :فرمایدقرآن کریم می

إِلَِّا الَِّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  *ثُمَِّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ  *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ﴿
 (۶-۴)التین:  ﴾الصَِّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجرٌْ غَیرُْ مَمْنُونٍ

ها ترین پستیراستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. سپس او را به پستبه»
منتّ اند که پاداشی بیبازگردانیدیم؛ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده

 «.خواهند داشت

ه بود ولی او را به اسفل این آیه را با آیه قبلی تطبیق دهیم: انسان برای بهشت اعلی علی ین خلق شد
کنند. چه کسانی به اسفل الس افلین الس افلین برگرداندیم. اسفل الس افلین کجا است؟ جایی که در آن دشمنی می

 .دهندکنند؟ کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام میسقوط نمی



2۷۸ 

 

ها کند و از عداوتور میها دشود که ایمان و عمل صالح، چیزی است که ما را از دشمنیپس معلوم می
 .بردکنار می

 

 محبت، نتیجه ایمان و عمل صالح

 :فرمایدقرآن کریم در آیه دیگری می

 (۹۶)مریم:  ﴾إِنَِّ الَِّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَِّالحَِاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَِّحْمَـٰنُ وُدًِّا﴿

د، خدای رحمان برای آنان محبتی انراستی کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهبه»
 «.دهدقرار می

 .کنداش را سرشار از مود ت و محبت میکسی که ایمان و عمل صالح داشته باشد، خدا زندگی

 :این سه آیه را کنار هم قرار دهیم

جایی که مردم با هم دشمنی  -انسان در احسن تقویم بود، شیطان او را آورد پایین به اسفل الس افلین ـ 1
 ؛کنندمی

 ؛همان مود ت و محبت و دوستی است« فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ »و « مِمَِّا كَانَا فِیهِ »ـ 2

هرجا محبت و دوستی و عشق باشد، بهشت است؛ هرجا دشمنی و کینه و بغض باشد، جهنم و اسفل ـ ۳
 .الس افلین است

 

 تأکید پیامبر بر ترک دشمنی

قدر تأکید شده که های اولیای دین و سفارش خداوند، اینرشبه خاطر همین است که در دین ما، در سفا
 .با هم دشمنی نکنید

 :فرمایدمی (آلهو علیه الله صلی)پیغمبر اکرم 

 (۳۰2ص 2مَا عَهِدَ إِلَيَِّ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ اَلسَِّلاَمُ فِي شَيْءٍ مَا عَهِدَ إِلَيَِّ فِي مُعَادَاةِ اَلرِِّجَالِ )الکافی ج
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 «.هیچ موضوعی جبرئیل به من سفارش نکرد به اندازه موضوع دشمنی مردم با هم راجع به»

ترین توصیه ملکوت به انسان، ترک عداوت ترین توصیه آسمان و مهماین مبالغه نیست، حقیقت است. مهم
 .است

 :در کافی آمده (آلهو علیه الله صلی) در روایت دیگری از پیغمبر اکرم

 (۳۷، ص2شَيءٍْ بَعْدَ عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ مَا نُهِیتُ عَنْ مُلاَحَاةِ اَلرِِّجَالِ )الکافی، جمَا نُهِیتُ عَنْ 

پرستی، از هیچ چیزی نهی نشدم به اندازه جرو بحث کردن، کشمکش کردن، بعد از بت»
 «.دشمنی کردن و بد بودن با مردم

 

 بررسی وضعیت خود

دانیم، باید ببینیم که آیا واقعاً بد بودن، و تابع قرآن و نبی اکرم میحال که خودمان را متدی ن به دین، پیرو 
مان شده دشمن بودن، قهر بودن و با کسی مشکل داشتن برایمان زشت و پلید است یا روال عادی زندگی

 است؟

نها تواند یکی تا چهار نفر را در ذهنش بیاورد که با آنها خوب نیست، با آهر کس خودش را بررسی کند؛ می
رود که آنها را نبیند. این دین ما است؟ این راه نجات خواهد همدیگر را ببینند، یا به جایی نمیمشکل دارد، نمی

 .ما است؟ این هم عملکرد ما راجع به اینکه با مردم چگونه هستیم

 .دانیمطوری هستیم؟ چون جاهلیم، چون نمیچرا این

 

 دشمنی، سرآمد جهالت

 :فرمایدلسلام( میاامیرالمؤمنین )علیه

 (۳۷۷ص 1رَأْسُ اَلْجَهْلِ مُعَادَاةُ اَلنَِّاسِ )غرر الحکم ج

 «.سرآمد جهالت و نادانی این است که آدم با دیگران دشمنی داشته باشد»

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه
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 (2۳۰ص 1اَلْعَوْرَةَ )الإختصاص جإِیَِّاكَ وَ عَدَاوَةَ اَلرِِّجَالِ فَإِنَِّهَا تُورِثُ اَلْمعََرَِّةَ وَ تُبْدِي 

 «.آوردبپرهیزید از اینکه با هم بد باشید، این بد بودن مردم با هم عیب و ایراد می»

طوری کرده ها، در اینکه حالا اینطوری که باشد، آدم خوبی است ولی در لج و لجبازییعنی انسان همین
شود. آن وقت چقدر بیرون و ایرادهای ما ظاهر میزند های ما میو باید جوابش را داد، اینجاست که عیب

 !بینیمخسارت می

 

 به فرزندشان السلام()علیه توصیه امام سجاد

 :کردندگونه توصیه میالاخلاق، به فرزندشان اینالسلام(، صاحب دعای مکارمامام سجاد )علیه

 2یُعْدِمْكَ مَكْرَ حَلِیمٍ أَوْ مُفَاجَاةَ لَئِیمٍ )کشف الغمة جیَا بُنَيَِّ إِیَِّاكَ وَ مُعَادَاةَ اَلرِِّجَالِ فَإِنَِّهُ لَمْ 
 (1۰۶ص

 «.کس دشمن نباشیکس بد نباشی، سعی کن با هیچپسرم! سعی کن با هیچ

دهد: این کسی که تو با او بدی، یا آدم خوبی است یا آدم بدی. از دو حضرت خیلی منطقی توضیح می
آدم حلیم و کریمی است. اگر آدم خوبی است و تو با او بدی، پس آدم  حالت خارج نیست؛ یا آدم لئیم است یا

بینی. احتمالاً چون آدم هوشمندی هم هست، پس تو خوب یک شخصیتی دارد و از بد بودن تو با او لطمه می
زند. یا یک آدم بدی است، یک آدم پست و لئیم است. پس اگر آدم کنی، او به تو ضربه میدشمنی با او می

زند که خیلی دفعه در شرایطی یک لگدی به آدم میکنی، خوب آدم پست یکی است و تو با او دشمنی میلئیم
دفعه بگیرد؟ خورد. چه کاری است که بخواهم با یک آدم پست دشمنی کنم تا او در جایی حال مرا یکلطمه می

 کالی دارد؟بهتر است که من با او خوب باشم؛ او با من بد است، من با او خوبم. چه اش

 

 خصومت و آثار مخربش

 :فرمایدالسلام( میامام باقر )علیه

 (1۳۳ص 2إِیَِّاكُمْ وَ اَلْخُصُومَةَ فَإِنَِّهَا تُفْسِدُ اَلْقَلْبَ وَ تُورِثُ اَلنِِّفَاقَ )کشف الغمة ج
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 «.با هم خصومت نداشته باشید»

کنم، چنانی است، من به او محبت میکند، یک آدم چنین و ممکن است بگوییم: این دارد با من بدی می
فرماید تو با او بد نباش، چون زند. امام باقر میکنم، او باز نیش میکند، من مدام گذشت میاین باز بدی می

کند خلاف آنچه کند به دورویی، یک جایی آدم را مجبور میآید، یک جایی آدم را مجبور میوقتی خصومت می
ی اینکه پررویی او زیاد نشود یا برای اینکه رو دست من بلند نشود، نفاق ایجاد هست، خود را نشان دهد. برا

 .شودشود، حال دلش خراب میکند. قلب انسان کدر میمی

کند، در آن نباشد. پس طوری میحال دل انسان وقتی خوب است که تنش و استرس و اینکه این چرا این
 .شودآید، دل و قلب انسان فاسد میوقتی خصومت می

 

 السلام()علیه های عملی امام سجادراهنمایی

 ید:فرماالسلام( میامام سجاد )علیه

لاَ یَنْفَعُكَ، لاَ تُعَادِیَنَِّ أَحَداً وَ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَِّهُ لاَ یضَُرُِّكَ، وَ لاَ تَزْهَدَنَِّ فِي صَدَاقَتِهِ وَ إِنْ ظَنَنْتَ أَنَِّهُ 
جُو صَدِیقَكَ، وَ لاَ تَدرِْي مَتَى تَخَافُ عَدُوَِّكَ، وَ لاَ یَعْتَذِرُ إِلَیْكَ أَحَدٌ إلِاَِّ فَإِنَِّكَ لاَ تَدرِْي مَتَى تَرْ

 (۸۹ص 1قَبِلْتَ عُذْرَهُ، وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَِّهُ كَاذِبٌ. وَ لْیَقِلَِّ عَیبُْ اَلنَِّاسِ عَلَى لِسَانِكَ )نزهة الناظر ج

 :این توصیه چند نکته مهم دارد

 کس بد نباشهیچالف( با 

نیست که بخواهد حال تو را « عددی»تواند بکند، حتی اگر او ی نمیکنی او هیچ کارحتی اگر فکر می
هایی دارد. ها و چرخشدانی روزگار پیچ و خمگوید: با او بد نباش. چرا؟ نمیالسلام( میبگیرد. امام سجاد )علیه

 .خوردرفاقتش به دردت می ای، در یک موقعی تی، همان فرددفعه یک حادثهیک

 رغبت نباشب( از دوستی با کسی بی

خورد دوستی با کسی که نه سواد دارد، کنی که آن آدم کم ارزش است و به چه درد تو میحتی اگر فکر می
دانی گوید: دوست باش. چرا؟ نمیالسلام( مینه پول دارد، نه قیافه دارد، نه اخلاق دارد. امام سجاد )علیه

 .ای به دست او گیر کرده باشدعه یک اتفاقی بیفتد و همان فردی که عددی نبود، حالا کار تو در ادارهدفیک
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 ج( عذر مردم را قبول کن

گوید. دانی دروغ میاگر کسی به تو بدی کرد و از تو عذرخواهی کرد، حتماً عذر او را قبول کن، حتی اگر می
دانید که عمداً هم کرده گوید حواسم نبود. میشما زده، می فرض کنید کسی کاری با شما کرده، خسارتی به

 .گوید: بگو آره، حواستان نبوده. عذر او را قبول کنالسلام( میگوید. امام سجاد )علیهو دروغ می

 د( عیب مردم را نگو

است، گوییم فلانی بد ایم با همدیگر و میشود عیب مردم به زبان تو نیاید. وقتی نشستهسعی کن تا می
خوب بد است، چرا من باید بگویم؟ الان من با گفتن اینکه فلانی بد است، چه چیزی را درست کردم؟ چه 

شوند؟ خاصیت اینکه من بدی دیگران را بگویم اتفاق مثبتی افتاد؟ با گفتن بدی دیگران، آنها درست می
 .های منفی به زبان تو نیایدگوید: نگو. بگذار عیب دیگران و حرفالسلام( میچیست؟ امام سجاد )علیه

 

 نگاه دین به غیر مسلمانان

جالب این است که منطق دین ما این است که حتی با غیر مسلم و کفار عداوت نکنید، برخلاف آن چیزی 
ها کنیم که دین ما گفته با مؤمنین صداقت و محبت، با کفار عداوت. چه کسی اینها فکر میکه خیلی وقت

 را گفته؟

گوید محبت شما به کند. قرآن میما این است که حس ایمان و محبت در دل انسان زیاد می منطق دین
شان پشت پرده با شما بد هستند. ولی آنها یک وقت طوری نشود که خیلی صمیمی شوید با آنها، چون بعضی

 :کندمذم ت نمی قرآن این محبت را

ونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَِّا وَإِذَا خَلَوْا هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُِّونَهُمْ وَ لَا یُحِبُِّ﴿

)آل عمران:  ﴾عَضُِّوا عَلَیْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَیْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِكُمْ إِنَِّ اللَِّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُِّدُورِ
11۹) 

آنکه آنها دوستتان ندارند، دوستشان دارید و به کتاب، هر  هوش باشید! این شمایید که بابه»
آورید. و هر گاه با شما روبرو شوند گویند: ایمان آوردیم. و چون خلوت چه باشد، ایمان می

راستی خدا به آنچه گزند. بگو: از خشمتان بمیرید! بهکنند از خشم بر شما سرانگشتان را می
 «.ها را دارد داناستاختیار سینه
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ها را گوید: شما اینکردند. قرآن میها خوب به آنها محبت میمسلمان -مسیحیان، یهودیان و اهل کتاب 
ها ایمان دارید: به قرآن، به تورات، به انجیل، دوست دارید ولی آنها شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب

 .به زبور، به همه آنها ایمان دارید

گویند تورات و انجیل. خواهند یک کتاب بد مثال بزنند و میاست که گاهی می ایاین برخلاف فکر عوامانه
های آسمانی ایمان دارد و تورات نور و هدایت است، انجیل نور و هدایت است. یک مسلمان به همه کتاب

 .داندمقدس می

کنید بله، کار خوبی می« تُحِبُِّونَهُمْ»و  یعنی باید ایمان بیاورید،« وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِِّهِ»گوید قرآن وقتی می
گوید حواستان باشد، یک وقت فریب نخورید، یک وقت اسرارتان را به آنها که دوستشان دارید. ولی قرآن می

شان قدر کینه دارند که پشت سر انگشتانقدر به شما بد هستند، اینها اینها چه هستند؟ ایننگویید، چون این
 .ندمالمی را از خشم

 .بله، مسلمان و مؤمن همه را دوست دارد

 

 محبت با غیر مسلمانان در سوره ممتحنه

 گوید چه کسی گفته شما باید با کفار بد باشید؟سوره ممتحنه صراحت بیشتری دارد. قرآن می

مِِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُِّوهُمْ لَِّا یَنْهَاكُمُ اللَِّهُ عَنِ الَِّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم ﴿
 (۸)الممتحنة:  ﴾وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَِّ اللَِّهَ یُحِبُِّ الْمُقْسِطِینَ

اند، خدا شما را از کسانی که در زمینه دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده»
زیرا خدا دادگران را دوست  دارد که به آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید،باز نمی

 «.داردمی

گوید اصلاً طوری نیست! اصلًا شما باید نیکی کنید، قرآن می -کافر است، یهودی است، مسیحی است 
 -« وَیُطْعِمُونَ الطَِّعَامَ عَلَىٰ حُبِِّهِ»گوید: طور که قرآن میباید عادلانه و با انصاف و محبت رفتار کنید. همان

دادند به غیر مسلمان بعد از سه روز روزه. این منطق اسلام، منطق محبت است، دوستی غذای خودشان را می
 .با همه است
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 :کندگوییم با چه کسی نباید دوست بود؟ شعر سعدی این نکته را زیبا بیان میحال می

 دلِ دشمنان را نکردند تنگ/  شنیدم که مردانِ راهِ خدای

 دوستانت خلاف است و جنگ؟ که با/  تو را کی میس ر شود این مَقام

مردان خدا دلشان با آنها است، آنها را  -گوید تو با دشمن خدا، با کافر، با کسی که نیامده در راه قرآن می
جنگند با آنها، روی دشمنی با شخص کنند، حتی اگر میهم دوستشان دارند. اگر هم یک وقت دارند تلاش می

 .ت است، برای محبت استآنها نیست؛ برای دفاع است، برای هدای

 

 استثناء: دشمنان واقعی

 :گویدبله، اگر متجاوز و دشمن دین بود، قرآن می

رَاجِكُمْ إِنَِّمَا یَنْهَاكُمُ اللَِّهُ عَنِ الَِّذِینَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِِّینِ وَأَخْرَجُوكُم مِِّن دِیَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْ﴿
 (۹)الممتحنة:  ﴾لَِّهُمْ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَِّالِمُونَأَن تَوَلَِّوْهُمْ وَمَن یَتَوَ

دارد که در زمینه دین با شما جنگ کرده و شما فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می»
اند. و هر کس آنان راندنتان با یکدیگر همدستی کردههایتان بیرون رانده و در بیرونرا از خانه

 «.ان ستمگرانندرا به دوستی گیرد، آنان هم

کنند کنند، از زمین و از خانه خود بیرون میکنند شما را، آواره میآیند به جنگ شما، اخراج میکسانی که می
تَولِِّی با محبت فرق دارد. «. تَوَلَِّوْهُمْ »گوید شان نداشته باشید. دقت کنید میگوید شما دوستباز آنجا نمی -

گوید کنم. قرآن میاش میکارهدهم دست او، همهتولّی یعنی کارم را میمحبت یعنی من یکی را دوست دارم، 
تو محبت به او داشته باش ولی تولّی نکن؛ یک وقت نگذار آنها بیایند مسلط شوند به شما، چون آن کسی که 

شود به شما مسلط شود. کسی که متجاوز است، کسی که دشمن است، آنجا جای احتیاط دشمن شما است نمی
 .، جای حکمت است، جای تدبیر استاست

ت هم اگر دشمن دین شدند، تو نباید به گوید پدرت، مادرت، برادرت و خانوادهحتی آنجاست که قرآن می
 :آنها اعتماد کنی
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كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ لَِّا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَِّهِ وَالْیوَْمِ الْآخِرِ یُوَادُِّونَ مَنْ حَادَِّ اللَِّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ ﴿
 (22)المجادله:  ﴾... أوَْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ

قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با خدا و رسولش »
دوست  -اشندهر چند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان ب-اند مخالفت کرده

 ...« بدارند

توانند مود ت کنند با کسی که دشمن خداست، حتی کسانی که به خدا و قیامت ایمان داشته باشند، نمی
شود، چون دیگر دشمنی دارد. ولی غیر از او، اش باشد. نمیاش باشد، برادرش باشد، عشیرهپدرش باشد، بچه

 .اصل بر دوستی باشد -نه 

 

 های گسترش دوستیراه

 :فرمایدالسلام( میچگونه دوستی را گسترش دهیم؟ عوامل زیادی است. امیرالمؤمنین )علیه

 (۳۳2ص 1ثَلاَثٌ یُوجِبْنَ اَلْمَحَبَِّةَ: حُسْنُ اَلْخُلقُِ، وَ حُسْنُ اَلرِِّفْقِ وَ اَلتَِّوَاضُعُ )غرر الحکم ج

 «.تواضعشود: خوش اخلاقی، مدارا کردن با مردم، و سه چیز باعث محبت می»

تان زیاد باشد، این را افزایش دهید. امیرالمؤمنین فرمود این چیزها خواهید محب ت و دوستی بیناگر می
باعث دوستی است: خوش اخلاقی، مدارا کردن با مردم، و تواضع. خودت را بیاور پایین، خودت را کوچک کن. 

 .شوداین باعث محبت و دوستی می

 :السلام(نین )علیهدر روایت دیگری از امیرالمؤم

نْطوَِاعُ وَ ثَلاَثُ خِصَالٍ تَجْتَلِبُ بِهِنَِّ اَلْمَحَبَِّةَ اَلْإِنْصَافُ فِي اَلْمُعَاشَرَةِ وَ اَلْموَُاسَاةُ فِي اَلشِِّدَِّةِ وَ اَلاِ
 (۳۴۹ص 2اَلرُِّجُوعُ إِلَى قَلْبٍ سَلِیمٍ )کشف الغمة ج

 :شودها جذب میسه ویژگی است که با آنها دوستی

 ؛خودتان را بگذارید جای همدیگر: انصاف داشته باشیدـ ۱

 ؛اگر کسی گرفتار شد، گرفتاری او را گرفتاری خودت بدان: مواسات در شدتـ ۲
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 .تان برای هم خوب بخواهیدتان را پاک کنید، در دلدل: تان را با هم صاف کنیدقلبـ ۳

گذارد. باور کنید وقتی تو بخواه. این اثر می خواهد، تو برو بنشین دعا کن برایش، خوباو برای تو بد می
گردد به خودت، کند. این برمیخواهی، خدا دل او را هم نرم میروی، برای او خوب میبین خودت و خدا می

 .آید در زندگی خودتمی

 

 اهمیت ظاهر و رفتار

 :السلام(روایتی از امام باقر )علیه

وَجْهِ مَكْسَبَةٌ لِلْمَحَبَِّةِ وَ قُرْبَةٌ مِنَ اَللَِّهِ وَ عُبُوسُ اَلْوَجْهِ وَ سُوءُ اَلْبِشْرِ مَكْسَبَةٌ اَلْبِشْرُ اَلْحَسَنُ وَ طَلَاقَةُ اَلْ 
 (۳۳2ص 1لِلْمَقْتِ وَ بُعْدٌ مِنَ اَللَِّهِ )غرر الحکم ج

آورد. کسی که خودش آورد و قرب الی الله میخوشرو و روی گشاده، محبت و دوستی می»
 «.شوددهد هم از خدا دور میگیرد، هم دوستی مردم را از دست میقیافه میگیرد و را می

 :در روایت دیگر

 (۶۳۸ص 2اَلاِنْقِبَاضُ مِنَ اَلنَِّاسِ مَكْسَبَةٌ لِلْعَداَوَةِ )الکافی ج

 «.شودها میکسی که خودش را بگیرد، این باعث دشمنی»

تان ها بینکند، تو خوبی کن. دوستیدی میباید آدم خودش را کوچک کند، نرم کند، محبت کند. او ب
 .کندافزایش پیدا می

 

 تبدیل دشمن به دوست

السلام( در دعای همان چیزی که امام سجاد )علیه -حتی تلاش کنیم دشمن را تبدیل به دوست کنیم 
 .خواهند: خدایا کاری کن من بتوانم دشمنانم را دوست کنمالاخلاق از خدا میمکارم

 :فرمایدمی چگونه؟ قرآن
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كَأَنَِّهُ وَلِيٌِّ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَِّیِِّئَةُ ادْفَعْ بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَِّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ ﴿
 (۳۴)فصلت:  ﴾حَمِیمٌ

و نیکی با بدی یکسان نیست. با آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و »
 «.گرددیان او دشمنی است، گویی دوستی یکدل میم

گوید تو به او خوبی کن. من یک کند، میقرآن دارد امر می -خوبی و بدی یکسان نیست. به تو بدی کرده 
کنم که دشمنی تبدیل به صمیمیت شود. مشکل این است که ما حاضر نیستیم این توصیه خدا را کاری می
 .عمل کنیم

 

 حکمت امیرالمؤمنین

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه

مضَضِ اَلاِسْتِصْلاَحُ لِلْأَعْدَاءِ بِحُسْنِ اَلْمقََالِ وَ جَمِیلِ اَلْفِعَالِ أَهْوَنُ مِنْ مُلاَقَاتِهِمْ وَ مُغَالَبَتِهِمْ بِ 
 (1۰۶ص 1اَلْقِتَالِ )غرر الحکم ج

است از روبرو شدن با آنها و  تراصلاح کردن دشمنان با خوش گفتاری و نیک رفتاری، آسان»
 «.مغالبه کردن با آنها با تلخی جنگ و ستیز

حق داریم بدی کنیم، او بدی  -او بدی کرده، پس دو راه جلوی ما هست: یا اینکه ما هم به او بدی کنیم 
گوید می توانیم قصاص کنیم، مثل خودش با او برخورد کنیم. امیرالمؤمنینتوانیم بدی کنیم، میکرده، ما هم می

تان هست. این درگیری اش یک درگیری بینافتد؟ همهببین اگر تو مثل خودش با او برخورد کنی چه اتفاقی می
تان هست. ولی شود، تلخی قتال و ستیز بیناش زندگی تلخ میافتد؟ همهکه بین شما هست چه اتفاقی می

فرماید ا کوچک کردی، ولی امیرالمؤمنین میکنی خوب شود، نهایتاً اینکه یک کمی خودت روقتی تو تلاش می
 .آوردتر است، زندگی بهتری برایت میاین خیلی بهتر است، این راحت

 :گویدفردوسی می

 به جز نیکویی در زمانه مجوی/  درشتی ز کس نشنود نرم گوی

 .رف بزندرسد به اینجایی که کسی بخواهد با او بد حزند با دیگران، اصلاً نمیکسی که قشنگ حرف می
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 درشتی به گوشش نیاید بسی/  اگر نرم گوید زبان کسی

شود. حتی آن وقتی که کسی با او بد حرف شنود. خیلی کم میزند، بدی نمیکسی که خوب حرف می
دادند به آمدند فحش میکند. ما در سیره ائمه داریم که میزند، از لئیم بودنش، از پست بودنش بدی میمی
شد به آدمی که کردند، همان آدم پست تبدیل میامامان ما محبت می -تر کسی نبود ه پستاز آنها ک -ائمه 

 .ها استکرد. این الگوی ما همینشد، محبت میشد، مسلمان میکرد، شیعه میعذرخواهی می

 

 نصیحت لقمان حکیم

 :های لقمان به فرزندشکند از توصیهالسلام( نقل میامام صادق )علیه

هُ  لِیَكُنْ مِمَِّا تَتَسَلَِّحُ بِهِ عَلَى عَدُوِِّكَ فَتَصْرَعُهُ اَلْمُمَاسَحَةُ وَ إِعْلَانُ اَلرِِّضَا عَنْهُ وَ لاَ تُزاَوِلْ یَا بُنَيَِّ
 (۶۶۸ص 1بِالْمُجَانَبَةِ فَیَبْدوَُ لَهُ مَا فِي نَفْسِكَ فَیَتَأَهَِّبَ لَكَ )الأمالی )للصدوق( ج

بر دشمنت مسلح شوی و او را زمین بزنی، مدارا کردن با  پسرم! از جمله چیزهایی که با آن»
گیری نکن که آنچه در دلت است برایش آشکار شود او و اظهار رضایت از او است. با او کناره

 «.و او برای تو آماده شود

خواهی به دشمنت چیره شوی، کند: دشمن داری، میطوری توصیه میلقمان حکیم به فرزندش این
دشمن فائق شوی و پیروز شوی؟ یکی از چیزهایی که سلاح تو است در مقابل دشمن و دشمنت خواهی بر می

کنم، همین زند، مدارا کن با او. بگو طوری نیست، به او بگو گذشتم. اگر بگویی نه، من فلان میرا زمین می
پست است زمینش  خواهی آن کسی کهشود بیشتر هوشیار شود، بیشتر به تو ضربه بزند. تو اگر میباعث می

شود که این کم باعث میبزنی، تو به او خوبی کن یا نهایتاً مدارا کن، حتی به ظاهر بگو طوری نیست. این کم
 .شودخلع سلاح می دشمن در مقابل تو

 

 تشبیه زیبای عود

 :خواهدالاخلاق از خدا میالسلام( در دعای مکارموقتی امام سجاد )علیه

 غْضَةِ أَهْلِ الشَِّنَآنِ الْمحَبَِّةَ وَ أَبْدِلْنِي مِنْ بِ 
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 «.توز، محبت را نصیبم کنجای نفرت دشمنان کینهو به»

گیریم که هایی که ما از خود ائمه یاد مینه اینکه فقط یک دعای خالی کنیم، یعنی این روش و این آموزه
 .شود دشمن را تبدیل به دوست کرد، این را عمل کنیمچگونه می

 :کند. این شعر منسوب به امیرالمؤمنین خیلی زیباستدشمنی میالبته دشمن 

 کعود زاد فی الاحراق طیبا/  یزید سفاهة و ازید حلما

کند، من حلمم را کنم. او هر چقدر پستی میکند، من بیشتر خوبی میاو هر چقدر بدی می»
تری از خودش دانی چرا؟ مثل عود که هر چقدر آتشش بزنی، بوی خوب بیشکنم. میبیشتر می

 «.دهدمی

 !زند. چه تشبیه زیبایی استاین ذات وقتی خوب است، بدی هم که به آن کنی، خوبی از آن بیرون می

 

 گیرینتیجه

خواهیم چنین نگاهی و چنین منشی را به ما عنایت فرماید تا بتوانیم در مسیر کمال اخلاقی از خداوند می
ا که همان تبدیل دشمنی به دوستی است، برداریم. این اولین و الاخلاق، نخستین قدم رو رسیدن به مکارم

العاده این موضوع دهنده اهمیت فوقالاخلاق نشانالسلام( در دعای مکارمترین درخواست امام سجاد )علیهمهم
 .در تربیت نفس و رسیدن به کمال انسانی است
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 جای حسادتمودّت به ـ۲۸

 مقدمه

السلام( پس از درخواست تبدیل دشمنی به محبت که خلاق، امام سجاد )علیهالادر ادامه شرح دعای مکارم
پردازد که در راستای همان هدف کلی قرار دارد. در جلسه قبل بررسی کردیم، اکنون به درخواست دیگری می

 .این درخواست نیز بخشی از لوازم و اقتضائات رسیدن به مکارم اخلاق است

السلام( مقصد اعلای الاخلاق دیدیم امام سجاد )علیهقبلی دعای مکارم خاطرتان باشد که در فرازهای
ترین نکته حیات، مقصد اعلای ایمان و یقین و مکارم اخلاق را مطرح کردند. برای رسیدن به این مقصد، مهم
 .ق برسیماین بود که از خود بگذریم، از فخر، از عجب، از کبر، از منی ت عبور کنیم تا بتوانیم به مکارم اخلا

 

 دومین درخواست: تبدیل حسادت به مودّت

 :خواهیم بررسی کنیم این استعبارت امروز که می

 ... مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَدَِّةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 «.خواهی، دوستی را نصیبم فرماجای حسادت اهل زیادهو به»

خواهی، به من خدایا، به جای حسد اهل ستم و اهل زیادهخواهد: السلام( از خداوند میامام سجاد )علیه
ورزند و به مود ت، دوستی و محبت عطا کن. یک کاری کن رابطه من با کسانی که حسود هستند، حسد می

 ..آمیز شودکنند، تبدیل به یک رابطه دوستانه و محبتخواهی میکنند و زیادهخاطر حسد ستم می

 

 حسادت: نقطه مقابل انسانیت

و از شخص عبور کردن و دوست « من»طور که در جلسات گذشته عرض کردیم، انسانیت یعنی از همان
 .داشتن دیگران، گذاشتن دیگران به جای خود و خواستن آنچه که خیر است برای خود، برای دیگران نیز

 :طور که در مفردات راغب تعریف شدهحسد دقیقاً نقطه مقابل این است. همان

 نَِّى زِوال نِعمَة من مُستَحَق لَهَا وَ رُبمَا كَانَ مَعَ ذلِكَ سَعَى فِي زِوالِهاالحَسدُ تَم
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مالی، خوبی، زیبایی، دارایی، علم یا  -حسادت یعنی اینکه وقتی کسی استحقاق نعمتی دارد 
شوم و دوست دارم آن را نداشته بینم، ناراحت میو من این خوبی را در او می -هر خیری 

 .باشد

یت معنایش چه بود؟ اینکه من هر خیری را برای دیگری بخواهم. پس دورترین نقطه از انسانیت کجا انسان
 .شوم اگر او خوبی داشته باشدخواهم نداشته باشد و ناراحت میشود؟ اینکه من خیری که دیگری دارد را میمی

 

 حسادت و غبطه

 :دکنالبته چیز شبیهی هم هست که مفردات راغب آن را بیان می

 «.المُؤمِنُ یَغبِطُ وَ المُنافقُِ یَحسَدُ»وَ رُوىَ: 

 «.ورزدخورد و منافق حسد میمؤمن غبطه می»

گویم من بینم کسی چیز خوبی دارد، میغبطه یعنی اینکه من هم دوست دارم خیر داشته باشم. وقتی می
 .خورم. این چیز بدی نیستهم دوست دارم داشته باشم. یعنی به حالش غبطه می

شوم از اینکه دیگری خیری را داشته باشد. اما حسد یعنی اینکه من دوست دارم او نداشته باشد، ناراحت می
 .این خیلی بد است

 

 حسادت در قرآن: پناه بردن از شر حسود

 :فرمایدقدر حسادت بد است که در سوره فلق خداوند میاین

 (۵)الفلق:  ﴾قُلْ أَعُوذُ... وَمِن شَرِِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴿

 «.ورزدبرم به خدا( از شر حسودی که حسادت میو )پناه می»

زننده ه است، حسادت ضربهقدر حسادت شر  و بد است که باید به خدا پناه برد از حسود. حسادت نابودکننداین
حسد «. حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَوَمِن شَرِِّ »گوید: بعد می« مِن شَرِِّ مَا خَلقََ»گوید: است و بسیار شر ی است. وقتی می

 .شودتواند باشد، چون نقطه مقابل خیر و انسانیت میبدترین چیزی که می
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 حسادت در روایات: بدترین بیماری

السلام( در روایات نیز حسادت به عنوان بدترین مرض و بدترین آفت مطرح شده است. امیرالمؤمنین )علیه
 :فرمایدمی

 (2۹ص 1اَلْأَمْرَاضِ )غرر الحکم جاَلْحَسَدُ شرَُِّ 

 «.ها استحسد، بدترین بیماری»

 :فرمایدالسلام( میگذارد. امام صادق )علیهقدر بد است که اصلًا دین را برای انسان باقی نمیحسادت این

 (۳۰۷ص 2آفَةُ اَلدِِّینِ اَلْحَسَدُ وَ اَلْعُجْبُ وَ اَلْفَخْرُ )الکافی ج

 «.ی و فخرفروشی استآفت دین، حسد و خودپسند»

همه در یک راستا است. در فرازهای قبلی دعا دیدیم امام سجاد  -حسادت، خودپسندی و فخرفروشی 
خواهم ولی یک وقت خودم مغرور نشوم، یک وقت گوید: خدا، من مکارم اخلاق میالسلام( دائماً می)علیه

اش برای است: عجب و فخر و حسد همهعجب من را نگیرد، یک وقت کبر، یک وقت فخر. همه در یک راستا 
خواهم. خواهم، خیر دیگری را نمیخواهم، خیر خودم را میخواهم و دیگری را نمیاین است که من خودم را می

 .کنم. نقطه مقابل دین حقیقی همین استاگر دیگری داشته باشد، احساس بد پیدا می

 

 حسادت، خورنده حسنات و ایمان

 :فرمودند (آلهو علیه الله صلی)رسول الله 

 (۳12ص 1اَلْحَسَدُ یَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ اَلنَِّارُ اَلْحَطَبَ )عدة الداعی ج

 «.خورد، همچنان که آتش هیزم راها را فرو میحسادت حسنات و نیکی»

افتد به هیزم، دیگر میطور که وقتی آتش خورد همانکند، میهای انسان را نابود میحسادت تمام خوبی
 .شودماند؟ هیچ چیزی. کامل نابود میچه می

 :فرمایدالسلام( نیز میامام باقر )علیه
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 (۳۰۶ص 2إنَِّ الحَسَد لَیَأكُلُ الإیمانَ كما تَأكُلُ النّارُ الحَطَبَ )الکافی ج

 «.خوردگونه که آتش هیزم را میخورد، همانحسد ایمان را می»

شن است. ایمان یعنی از خود گذشتن، ایمان یعنی خیر دیگران را خواستن. حسادت مان روسر  آن برای
 .ماندیعنی فقط خیر خودم را خواستم و خیر دیگران را نخواستم. معلوم است دیگر ایمان باقی نمی

 

 حسادت: ریشه کفر

 :فرمایدالسلام( میقدر بد است که به عنوان ریشه و اصل کفر مطرح شده است. امام صادق )علیهحسادت این

مُ حِینَ نُهِيَ أُصُولُ اَلْكُفْرِ ثَلاَثَةٌ اَلْحِرْصُ وَ اَلاِسْتِكْبَارُ وَ اَلْحَسَدُ فَأَمَِّا اَلْحِرْصُ فَإِنَِّ آدَمَ عَلَیْهِ اَلسَِّلاَ
بْلِیسُ حَیثُْ أُمِرَ بِالسُِّجُودِ لآِدَمَ عَنِ اَلشَِّجَرَةِ حَمَلَهُ اَلْحِرْصُ عَلَى أَنْ أَكَلَ مِنْهَا وَ أَمَِّا اَلاِسْتِكْبَارُ فَإِ
 (2۸۹ص 2فَأَبَى وَ أَمَِّا اَلْحَسَدُ فَابْنَا آدمََ حَیْثُ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ )الکافی ج

اش آدم بینی و حسادت. آزمندی، نمونههای کفر سه تاست: آزمندی، خودبزرگریشه»
، آزمندی او را به خوردن از آن وا داشت. السلام( است که چون از آن درخت نهی شد)علیه

اش ابلیس است که وقتی به سجده در برابر آدم فرمان یافت، استکبار بینی، نمونهخودبزرگ
اش دو فرزند آدم است که یکی از آن دو ]از روی حسادت[، دیگری را ورزید. حسادت، نمونه

 «.کشت

شده، یا به خاطر حرص بوده یا به خاطر تکبر بوده  همه کفری که در عالم اتفاق افتاده، هر کسی که کافر
 .یا به خاطر حسادت بوده. غیر از این نیست

 

 های تاریخی کفرنمونه

اولین تخلفی که از امر الهی شد، آدم چه کار کرد؟ حرص زد. شیطان وسوسه کرد به او گفت که اگر از این 
شد که کفر عملی کرد، دیگر اطاعت نکرد امر کنی. حرص عمر ابد باعث درخت بخوری، عمر ابدی پیدا می

 .خدا را
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چرا استکبار ریشه کفر است؟ چون ابلیس هم وقتی خدا به او امر کرد که سجده کن بر آدم، تکبرش اجازه 
 .نداد

سومین معصیت، سومین کفری که در عالم اتفاق افتاد، قتل قابیل و هابیل بود. چرا قابیل، هابیل را کشت؟ 
به او. حسادت باعث کفر قابیل شد، حسادت موجب قتل و معصیت بزرگی شد در ابتدای  چون حسودی کرد

 .خلقت و آغاز آفرینش

 

 حسادت در تاریخ اسلام

 :فرمایدقرآن کریم می

أَنفُسِهِم مِِّن بَعْدِ وَدَِّ كَثِیرٌ مِِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُِّونَكُم مِِّن بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كفَُِّارًا حَسَدًا مِِّنْ عِندِ ﴿
 (1۰۹)البقره:  ﴾... مَا تَبَیَِّنَ لَهُمُ الْحَقُِّ

خاطر حسادتی از جانب خودشان به -بسیاری از اهل کتاب بعد از اینکه حق بر آنها آشکار شد »
 ...« نشناس تبدیل کننددوست دارند شما را پس از ایمان آوردنتان دوباره به افرادی حق -

ها، یهودیان زمان مسیحی شان دارد. این اهل کتاب،شمنان اسلام ریشه در حسادتهای دتمام دشمنی
شناختند پیغمبر را، حق پیغمبر در حجاز، فهمیدند که آنچه آمده، پیغمبر خداست. اصلًا منتظر همین بودند، می

 چرا پیغمبر از ما نیست؟ -شان شان آشکار بود. ولی حسادتبرای

شان هایمده بودند اصلًا در مکه و اطراف مکه ساکن شده بودند چون در کتابشان آاین یهودیان، خیلی
کردند اگر بروند آنجا، از آنها شود. فکر میخوانده بودند که در آنجا یک پیامبر، آخرین پیامبر، آنجا مبعوث می

د؟ حاضر نشدند قبول شان شد: چرا از ما نباششود پیغمبر. بعد که دیدند این پیغمبر از آنها نیست، حسودیمی
 .شان بودکنند. ریشه کفر دشمنان اسلام، حسادت

 :فرمایددر جای دیگری قرآن می

أَمْ یَحْسُدُونَ النَِّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَِّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنَا آلَ إِبْرَاهِیمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴿
 (۵۴اء: )النس ﴾وَآتَیْنَاهُم مُِّلْكًا عَظِیمًا
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ورزند؟ بخشی خود به آنها داده است، حسادت میخاطر آنچه خدا از افزونیا مگر به مردم به»
ایم و به آنها فرمانروایی سترگی عطا که البته ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت داده

 «.ایمکرده

شود. اش میحسودیدهد، طرف شود که خدا به کسی خیری داده؟ خدا یکی مال میشان میچرا حسودی
گوید: شود. خدا میاش میدهد، حسودیشود. به کسی نبوت میاش میدهد، طرف حسودیبه یکی مقام می
دانم به کی چی بدهم. من به آل ابراهیم کتاب دادم، حکمت دادم، ملک عظیم دادم. آیا دیگران من خودم می

 باید حسادت کنند؟

 

 ریشه حسادت: کوری دل

 :فرمود( آلهو علیه الله صلی)وید پیغمبر گابن مسعود می

لا تعادوا نِعَمَ اللَِّهِ عزَِّ وجَلَِّ. قیل: ومَن یعادي نِعَمَ اللَِّهِ؟ قال: الذین یحسُدون النَِّاسَ على ما 
 (۳1۵، ص 1البلاغه لابن أبی الحدید، ج آتاهم اللَِّهُ مِن فضلِه )شرح نهج

دشمنی با نعمت خدا چیست؟ کسانی هستند که به با نعمت خدا دشمنی نکنید. پرسیدند: »
 «.کنندمردم در آنچه خداوند از فضل خود به آنان مرحمت کرده حسودی می

افتد: نامرد ببین چه ماشینی دارد! چون ماشین خوب دارد نامرد متأسفانه در تعبیرهای بین ما گاهی اتفاق می
بینیم کسی چیز خوبی دارد بگوییم الحمدلله که می هاست. یعنی به جای اینکه وقتیاست! این همان حسادت

این ناراحتی و خشم درونی خودمان از اینکه خدا به  -خدا به او داد، من خوشحالم که خدا به این نعمت داده 
یعنی یک جور دشمنی  -های خدا زند بیرون. پیغمبر فرمود: با نعمتکسی چیزی داده، گاهی با تعبیرهایی می

 .ی من ناراحتم از اینکه خدا این را به او داده و به من نداده استبا خداست، یعن

 :فرمایدآوریم، میالسلام( در روایت طولانی که بخشی از آن را میامام صادق )علیه

عْنَةَ وَ لِآدَمَ عَلَیْهِ اَلْحَاسِدُ یُضِرُِّ بِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ یضُِرَِّ بِالْمَحْسُودِ كَإِبْلِیسَ أَوْرَثَ بِحَسَدِهِ لِنَفْسِهِ اَللَِّ
 لاَ تَكُنْ السَِّلاَمُ اَلاِجْتِبَاءَ وَ اَلْهُدَى وَ اَلرَِّفْعَ إِلَى مَحَلِِّ حَقَائِقِ اَلْعَهْدِ وَ اَلاِصْطِفَاءَ فَكُنْ مَحْسُوداً وَ 

لرِِّزْقُ مَقْسُومٌ فَمَاذَا یَنْفَعُ اَلْحَسَدُ حَاسِداً فَإِنَِّ مِیزَانَ اَلْحَاسِدِ أَبَداً خَفِیفٌ بِثِقْلِ مِیزَانِ اَلْمَحْسُودِ وَ اَ
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للَِّهِ تَعَالَى اَلْحَاسِدَ وَ مَاذَا یَضُرُِّ اَلْمَحْسُودَ اَلْحَسَدُ وَ اَلْحَسَدُ أَصْلُهُ مِنْ عَمَى اَلْقَلْبِ وَ اَلْجُحُودِ بِفَضْلِ اَ
 (1۰۴ص 1... )مصباح الشریعه ج وَ هُمَا جَنَاحَانِ لِلْكُفْرِ 

کند فضل خدا را، رحمت خدا را، نعمت خدا را که به کسی چیزی حسود دلش کور است، دارد انکار میآدم 
 .گوید چرا داده؟ خدا خواسته به او چیزی بدهد، به تو هم چیز دیگری داده استداده. می

ده باشد، مان نیست که خدا مثلاً صد مشکل هم به او داکنیم؟ وقتی کسی دارایی دارد، حواسچرا توجه نمی
هایی هم به من داده به آن نداده. اگر من به این حواسم باشد، دلم کور به من آن مشکلات را نداده. خدا نعمت

 .کنمنباشد نسبت به این حقایق، دیگر هیچ وقت از داشتن و دارایی و نعمت دیگران احساس تنگنا نمی

 

 شعر مولوی در مذمت حسادت

 :گویدمولوی می

 در حسد ابلیس را باشد غلو/  در ره گلو ور حسد گیرد ترا

آید که چرا او دارد، ببین ابلیس این شود، به تو فشار میبینی کسی چیزی دارد و گلویت تنگ میاگر می
 .بود که حسادت کرد و به آن روز افتاد

 با سعادت جنگ دارد از حسد/  کو ز آدم ننگ دارد از حسد

 خنک آنکش حسد همراه نیست ای/  تر در راه نیستای زین صعبعقبه

تر از اینکه آدم حسادت را از ای سختخیلی سخت است آدم بتواند بر حسادت خودش غلبه کند. هیچ عقبه
 .دلش بیرون بیاورد نیست

 از حسد آلوده باشد خاندان/  این جسد خانهٔ حسد آمد بدان

 .کندآید، ما را آلوده میحسادت در دل ما می

 آن جسد را پاک کرد الله نیک/  شد ولیکگر جسد خانهٔ حسد با

 گنج نورست ار طلسمش خاکیست/  طهرا بیتی بیان پاکیست

 ها رسدزان حسد دل را سیاهی/  حسد مکر و حسدچون کنی بر بی
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 خاک بر سر کن حسد را همچو ما/  خاک شو مردان حق را زیر پا

های دیگران احساس بشود، دیگر از داشتهآدم وقتی از خودش بگذرد، خاک بشود، خاکی بشود، افتاده 
 .کند که چرا او دارد، من ندارمسختی نمی

 

 وضعیت حسود

گوییم: حسود هرگز نیاسود. این همان معنای حدیث امام علی یک اصطلاح در فارسی است که می
 :فرمایدالسلام( است که می)علیه

 (1۸۹ص 1اَسوءَُ النّاسِ عَیشا الحَسُودُ )غرر الحکم ج

 «.حسود، بدترین زندگی را در بین مردم دارد»

اش نعمت زند. حسود که با حسودیآدم حسود پیش از اینکه به دیگران لطمه بزند، به خودش لطمه می
 .کندتواند بگیرد، ولی خودش را نابود میدیگری را معمولاً نمی

 :فرمایدامیرالمؤمنین همچنین می

 (۸2۴ص 1لا راحَةَ لِحَسُود )غرر الحکم ج

 «.رسدحسود هرگز به آسودگی نمی»

 .آدم حسود آسایش ندارد، آرامش ندارد

گیرد، آسایش گیرد، مقام نمیآدم حسود ارتفاع نمی -« الحسود لا یسَود»گوییم: یک اصطلاح هم می
 .رسدگیرد، به جایی نمینمی

 

 اشعار سعدی

 :گویدسعدی می

 کنم کو ز خود به رنج در است؟ حسود را چه/  توانم آنکه نیازارم اندرون کسی
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 که از مشقّتِ آن جز به مرگ نَتْوان رست/  ستبمیر تا برهی ای حسود کاین رنجی

 .کندتواند رها شود، فقط خودش را نابود میکشد فقط با مرگ میآدم حسود از رنجی که می

 مُقبلان را زوال نعمت و جاه/  شوربختان به آرزو خواهند

 چشمهٔ آفتاب را چه گناه؟/  پ ره چشمگر نبیند به روز شَ

اش ناراحت است که چرا روز است، چرا خورشید است. خوب تواند در روز چشمش ببیند، همهشب پره نمی
 !گناه خورشید چیست؟ تو نداری، آن دارد، گناه کرده آن دارد؟

 کور بهتر که آفتابْ سیاه/  راست خواهی، هزار چشمِ چنان

 .چشم حسود کور باشد

 

 حل قرآنی برای حسادتاهر

حل این بیماری سخت این حسادت درد بزرگی است. به خاطر همین قرآن به ما توصیه مهمی دارد که راه
است. متأسفانه خیلی از ما گرفتار هستیم. واقعاً آدم بتواند از دارایی دیگران خوشحال شود، سخت است. این 

 :گویدباید آدم روی خودش کار کند. قرآن می

یبٌ مِِّمَِّا لَا تَتَمَنَِّوْا مَا فَضَِّلَ اللَِّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِِّلرِِّجَالِ نَصِیبٌ مِِّمَِّا اكْتَسَبوُا وَلِلنِِّسَاءِ نَصِوَ﴿
 (۳2)النساء:  ﴾اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَِّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَِّ اللَِّهَ كَانَ بِكُلِِّ شَيْءٍ عَلِیمًا

دا با آن برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است آرزو نکنید. مردان و چیزی را که خ»
دست آورند دارند. و از خدا ای از آنچه بهدست آورند دارند و زنان بهرهای از آنچه بهبهره
 «.راستی خدا همواره به هر چیزی داناستدهیش را درخواست کنید که بهافزون

 

 تفاوت غبطه و حسادت در عمل



2۹۹ 

 

سیده، چیزی دارد که من هم خورد به چی؟ مثلاً کسی به پولی روقت است غبطه. آدم غبطه می یک
شوم از اینکه دیگری دارد، ولی حسی به توانم برسم. خوب باید تلاش کنم، بروم تلاش کنم. ناراحت نمیمی

 .گوید خوب بروم من هم تلاش کنم داشته باشممن می

ام رسم. حالا من قیافهگی که من هر چقدر هم تلاش کنم به آن نمییک وقت خیلی چیزهاست در این زند
قدر نیست کیوی من آنچنانی نیستم، حالا اصلًا من ذهنم، آیخوشگل نیست، حالا من مثلاً در خانواده آن

 .ها را عوض کنمتوانم اینها را چیکار کنم؟ من که نمیقدر باهوش باشم. خوب اینکه مثلًا آن

سنت خدا این است که فضل و دارایی پخش « وَلَا تَتَمَنَِّوْا مَا فَضَِّلَ اللَِّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ»گوید: میقرآن 
شده بین مردم. خدا به کسی قیافه خوب داده، به کسی دیگر هوش خوب داده، به کسی دیگر دل پاک داده، 

های خدا، آرزو داده. به هر کسی اگر بگردد در نعمت به کسی دیگر خانواده خوب داده، به کسی دیگر سلامتی
 .نکنید که ای کاش من آن را هم داشتم

ها یک چیز خوبی دارند، مردها این آیه در بین آیات سوره نساء است که در مورد مقایسه زن و مرد است. زن
ا. مردها نگویند ها نگویند ای کاش من مرد بودم، خوش به حال شما مردهیک چیز خوب دیگر دارند. زن

ای که های خودش را به اندازهها. نه، هر کسی نتیجه تلاشکاشکی من زن بودم، خوش به حال شما زن
 .گیردتلاش کند می

های خودتان تکیه کنید، به آن چیزهایی که خدا به شما داده از آن استفاده کنید، از خدا پس به آن داشته
ای، من شاکرم. اگر این حالا این را به من ندادی، یک چیز دیگر داده خواهم.بخواهید: خدایا من فضلت را می

داند به کی چی باید بدهد، به کی چی ندهد. حکمت شود. خدا میآیه را عمل کنیم، ریشه حسادت کامل زده می
 .است، رحمت است، نعمت است

خورد؟ بگویم خدایا یک وقت نکند بگویید کاشکی فلان چیز را داشتم. کاشکی چیست؟ به چه دردی می
رسم با همان. دیگر چه لزومی کنم، به بهترین جا هم میهایی که به من دادی شاکرم و از آن استفاده میآن

 دارد به دیگران حسادت کنم؟

 

 کاربرد عملی دعا

 :خواهدالسلام( از خدا میامام سجاد )علیه



۳۰۰ 

 

 دَِّةَ ... مِنْ حَسَدِ أَهْلِ الْبَغْيِ الْمَوَ وَ أَبْدِلْنِي

 «.خواهی، دوستی را نصیبم فرماجای حسادت اهل زیادهو به»

خدایا یک کاری کن رابطه ما با هم، به جای حسادت، رابطه مود ت باشد، رابطه دوستی باشد. خیر همدیگر 
 .های دیگران خوشحال شویمرا بخواهیم، از داشته

که لازمه حسود، بغی است،  -ی که حسودند هایگوید: خدایا یک کاری کن آنالسلام( میامام سجاد )علیه
خدایا یک کاری کن آن کسی هم که به من دارد حسادت  -ها به هم بد کنند شود آدمیعنی حسادت باعث می

 .کند، آن هم من را دوست داشته باشد، حسادت از بین ما برودمی

 

 احتیاط در برانگیختن حسادت

ها را برنیانگیزانیم، هایی داشته باشم، یعنی حسادتاقبتاش این است که من هم یک مرولی این لازمه
هم نکته  شان بشود. این در این دعایعنی کاری نکنیم که دیگران بگویند خوش به حالش، به ما حسودی

 .مهمی است

ها را ابراز کنید، ها به ما توصیه شده که کتمان کنید. حالا خدا یک نعمتی داده، اگر این نعمتخیلی وقت
 .ها را برنیانگیزانی. خود این هم تأثیر داردشود. خیلی سر و صدا نکن که حسادتشان میران حسودیدیگ

 :از خدا هم باید خواست، به خدا هم باید پناه برد

 (۵، 1)الفلق:  ﴾... وَمِن شَرِِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِِّ الْفَلقَِ﴿

 

 گیرینتیجه

های ما بیرون کند و هم شر حسودان را از سر ما کم کند. این که هم حسد را از دلخواهیم از خداوند می
العاده تطهیر دل از حسادت در مسیر رسیدن به دهنده اهمیت فوقالسلام( نشاندرخواست امام سجاد )علیه

به خداوند  مکارم اخلاق است. حسادت که نقطه مقابل انسانیت و ایمان است، باید با آگاهی، مراقبت و توکل
 .از وجود ما زدوده شود تا جای خود را به مود ت و محبت بدهد



۳۰1 

 

  



۳۰2 

 

 جای سوء ظناعتماد به ـ۲۹

 مقدمه

السلام( را مرور کردیم و به بخش العابدین )علیهالاخلاق امام زینبه لطف خدا فرازهایی از دعای مکارم
السلام( از خدا اصلاح رابطه امام سجاد )علیههایی آمده که ایم. در این بخش، عبارتهشتم این دعا رسیده

 .های خوب و درستکند؛ جایگزینی روابط نادرست و منفی با رابطهخودش با مردم را طلب می

و بدگمانی به همدیگر است. به خاطر همین به این  سوءظنها، یکی از این روابط نادرست بین ما انسان
 :رسیمعبارت می

 

 اعتماد با سوءظن سومین درخواست: جایگزینی

 ... مِنْ ظِنَِّةِ أَهْلِ الصَِّلَاحِ الثِِّقَةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«جای بدگمانی شایستگان اعتماد را نصیبم فرماو به»

جایگزین کن و « وَ أَبْدِلْنِي»خواهم که خواهد: خدایا من از تو میمی خداوندالسلام( از امام سجاد )علیه
و اطمینان و اعتماد « الثِِّقَةَ»ای صالح، به جای اینکه بدگمانی و سوءظن باشد، هتبدیل کن رابطه من با انسان

 .بین ما برقرار باشد

 

 اهمیت مسئله اعتماد و سوءظن در قرآن

رسد، از نگاه خدا و دین تر از آن چیزی که در ظاهر به نظر ما میمسئله اعتماد و مسئله سوءظن خیلی مهم
کنیم گوییم خوب است، ولی فکر نمیظن داشتن و بدگمان نبودن را می حسنما مطرح شده است. شاید ما 

های قطعی است که خدا نه یک بار و دو بار، چند بار صراحتاً راجع به قدر مهم است. ولی ببینید جزو حراماین
 :ها و فکر خودتان هم باشیدآن تأکید کرده که شما باید مراقب گمان

 (12)الحجرات:  ﴾... وا اجْتَنِبوُا كَثِیرًا مِِّنَ الظَِّنِِّ إِنَِّ بَعْضَ الظَِّنِِّ إِثْمٌیَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُ﴿



۳۰۳ 

 

ها کوتاهی ها بپرهیزید که برخی از گماناید از بسیاری گمانای کسانی که ایمان آورده»
 .«است

تان را خالی را، ذهن تانها باید خودتان را، فکرتان را، دلاید، از خیلی از گمانای کسانی که ایمان آورده
ها گناه است، کوتاهی است و تقصیر است. مسئولیم ما در برابر این کنید و دور کنید. چرا؟ چون بعضی از گمان

 .کنیمکنیم، قضاوتی که راجع به دیگران میفکری که راجع به دیگران می

 

 حرمت مؤمن برابر با حرمت کعبه

 :گویدآله(، ابن عباس میوعلیه الله ی اکرم )صل پیغمبرچقدر مهم است این موضوع! 

 وَ مَا نَظَرَ رَسوُلُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَى اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ مَرْحَباً بِكِ مِنْ بَیْتٍ مَا أَعْظَمَكِ
هِ مِنْكِ لأَِنَِّ اَللَِّهَ تَعَالَى حرََِّمَ مِنْكِ وَاحِدَةً وَ أَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَ اَللَِّهِ إِنَِّ اَلْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حرُْمَةً عِنْدَ اَللَِّ

 (۵2 ص ،1 ج ،حرََِّمَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِ ثَلاَثاً دَمَهُ وَ مَالَهُ وَ أَنْ یُظَنَِّ بِهِ ظَنَِّ اَلسَِّوْءِ )مجموعة ور ام

و فرمود: چه خانه مهمی،  -تر از کعبه که نداریم تر جایی، مهماز کعبه مقدس -پیغمبر نگاه کرد به کعبه 
احترامی کند، چقدر کار زشتی کرده! بعد پیغمبر چقدر تو حرمت داری، چقدر عظمت! اگر کسی برود به کعبه بی

 .فرماید: به خدا قسم حرمت و ارزش یک انسان مؤمن از کعبه بالاتر استمی

شویم، چقدر برافروخته ناراحت می برود مکه و به کعبه توهین کند، چقدر ما همه شوداگر یک نفر الان بلند 
 مان مهم است؟کنیم! اما اگر یک نفر به یک انسان توهین کند، چقدر برایشویم، محکوم میمی

احترامی نکند. ولی سه حرمت دارد یک انسان اینکه کسی آنجا بی -فرماید: یک حرمت دارد کعبه پیغمبر می
 :مؤمن

 ؛جان کسی را بگیردکسی حق ندارد : جان مؤمن محترم استـ ۱

 ؛توانیم مال کسی را برداریمنمی: مال مؤمن محترم استـ ۲

 .داشته باشی توانی به کسینمیسوءظن ـ ۳

گونه نگاه کردیم تا حالا به این موضوع که قضاوت ما راجع به در همان ردیف جان و مال و آبرو! آیا ما این
دیگران مثل این است که در مورد جان او بخواهیم تجاوز کنیم، جانش را بگیریم، مالش را بگیریم، از او 



۳۰۴ 

 

کنیم هم در ه ما راجع به دیگران میها و فکرهایی کها و قضاوتبدزدیم؟ حرمت آبروی او و حرمت آن گمان
 .گونه استتعبیر دین ما این

 

 روایات در مذمت سوءظن

 :کنیممیروایات فراوان است. برخی از آنها را به سرعت بررسی 

 

 ترین دروغپیغمبر اکرم: سوءظن، دروغ

وَاناً فِي اَللَِّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اَللَِّهُ، لاَ تَتَنَافَروُا، وَ إِیَِّاكُمْ وَ اَلظَِّنَِّ، فَإِنَِّ اَلظَِّنَِّ أَكْذَبُ اَلْكَذِبِ، وَ كُونُوا إِخْ
 (2۹ ص ،1 ج ،لاَ تَجَسَِّسُوا وَ لاَ تَتَفَاحَشُوا، وَ لاَ یَغْتَبْ بعَْضُكُمْ بَعْضا )قرب الإسناد

فلانی کنیم مثلاً اگر راجع به کسی به دروغ بگوییم ترین و بدترین دروغ، گمان بد است. ما فکر میدروغ
گوید این بدتر دزدی کرد، خیلی دروغ بزرگی است. اگر ما راجع به کسی خیال و گمان بد هم کنیم، پیغمبر می

 .است. یعنی من باید فکر خودم را کنترل کنم راجع به دیگران

 

 امیرالمؤمنین: نهی الهی از سوءظن

ی عَن ذالِكَ )موسوعة احادیث اهل البیت )ع(، ج اطرَحُوا سوءَ الظَِّنِِّ بَینَكُم، فَاِنَِّ اللهَ عزََِّوَجَلَِّ نَه
 (22۰، ص ۵

آید های بد نسبت به همدیگر را سعی کنید کنار بزنید، خدا این را نهی کرده. چرا؟ چون خدا میاین گمان
شود وقتی راجع به یک دوستم، راجع به یک انسان دیگر گمان و خیال بد وسط، رابطه من با خدا خراب می

 .دارم

  

 رابطه سوءظن با خدا

 :فرمایدآله( در این روایت میوعلیه الله پیغمبر اکرم )صلی 



۳۰۵ 

 

 ،مَن اَساءَ بِاَخیهِ الظَِّنَِّ فَقَد اَساءَ بِرَبِِّهِ، اِنَِّ اللهَ تَعالی یَقولُ: اِجتَنِبوُا كَثیراً مِنَ الظَِّنِِّ )کنز العمال
 (۷۵۸۷حدیث 

گوید نباید این خیال و کند. چرا؟ خدا مید به خدا بدی میکسی اگر به دوست خودش گمان بد ببرد، دار
کنم. یک اتفاق افتاده، فلان چیزی گم شده، گویم نه. خوب یعنی دارم با خدا مقابله میگمان را بکنی، من می
 .گوید: نه، حق نداریرود سمت اینکه فلانی برداشته. خدا میمن فوری فکرم می

 

 سوءظن و فساد عبادت

 :فرمایدمیالسلام( نین )علیهامیرالمؤم

 (1۷1 ص ،1 ج ،إِیَِّاكَ أَنْ تُسِیيءَ اَلظَِّنَِّ فَإِنَِّ سُوءَ اَلظَِّنِِّ یُفْسِدُ اَلْعِبَادَةَ وَ یُعَظِِّمُ اَلْوِزْرَ )غرر الحکم

رود چون شود، از بین میهای شما فاسد مینکند یک وقت گمان بد نسبت به کسی داشته باشید، عبادت
گذارد به خاطر همین فکری که فکر آید روی گردن انسان میخراب شده. یک وزر و وبال سنگینی میرابطه 

 .کندبد راجع به دیگری می

 

 الاخلاقخلاصه دعای مکارم

 :های بوستان از سعدی این شعر نقل شدهدر بعضی نسخه

 دو اندرز فرمود بر روی آب/  مرا پیر دانای مرشد شهاب

 دگر آنکه بر خلق بدبین مباش/  بین مباشخوشیکی آنکه بر خویش 

الاخلاق از ابتدا تا اینجا، اگر دقت کرده باشید، همین است. خلاصه دعا همین بود که خلاصه دعای مکارم
توانم سخت بین باشم. به خودم تا میتوانم خوشتوانم بدبین باشم، به دیگران تا میخودم را به خودم تا می

 .توانم آسان بگیرم. خودم را کوچک کنم، دیگران را بزرگ کنما میبگیرم، به دیگران ت

 

 جریان افک: مثالی از اهمیت حسن ظن



۳۰۶ 

 

 گمانی نکردید نسبت به هم؟: چرا خوشکندمیقرآن مؤاخذه 

 (12)النور:  ﴾فْكٌ مُِّبِینٌلَِّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَِّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَیْرًا وقََالُوا هَـٰذَا إِ﴿

چرا هنگامی که آن را شنیدید، مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند: این »
 «بهتانی آشکار است؟

. چنانکه در روایات آمده که عایشه در یک سفری جا مانده از کاروان، در استاین آیه راجع به جریان افک 
وپانی با او تنها آمدند تا رسیدند به بقیه. این باعث شد یک زن جوانی که ظاهراً گرد چبیابان با یک عرب بیابان

خیلی هم چهره زیبایی داشته، باعث حرف و حدیث شد. گفتند اینها رابطه داشتند در بیابان، تنها، شب. افک، 
 .تهمت زدند

ضوعی اصلاً سراغ ندارم را شاید چنین مو موضوعیتوانست تأییدکننده باشد. کمتر همه ظواهر امر هم می
 .قدر راجع به آن تأکید و مؤاخذه شده باشددر قرآن که این

 

 تأکیدات قرآن در سوره نور

ای، هر کسی کند که چرا وقتی کسی راجع به یک مؤمنی، یک مؤمنهتقریباً دو صفحه خدا دارد مؤاخذه می
 تید؟خواهد باشد، بدگمانی کرد، شما چرا نگفتید نه، گمان خیر نداشمی

 :فرمایدسوره نور، خداوند می 2۳تا آیه  11از آیه 

  ،عذاب بزرگی دارند« لَهُ عَذاَبٌ عَظِیمٌ »کسانی که این تهمت را زدند، فکر نکنند این کار کمی است. 

 « ُگوید شما کند. میچرا وقتی شنیدید؟ خدا فقط آنهایی که تهمت زدند را مؤاخذه نمی« لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوه

 گویند، شما چرا نگفتید نه، این آدم خوبی است؟شنیدید دارند راجع به یک نفر بد میکه 

 گوید: شان رفته به سمتش، میزنند به یک مؤمنی راجع به یک موضوعی، گمانکسانی که تهمت می

 .آنها دروغگو هستند، عذاب عظیم دارند« فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَِّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ»

 «ُکنید این موضوع کمی است، ساده گرفتید. نه، برای خدا شما فکر می« ونَهُ هَیِِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَِّهِ عَظِیمٌتَحْسَب

 .خیلی مهم است که راجع به یک نفر حرف زده شده باشد



۳۰۷ 

 

 « ای مؤمنین، چرا وقتی « بُهْتَانٌ عَظِیمٌوَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا یَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَِّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا

 شنیدید نگفتید ما حق نداریم راجع به کسی حرف بزنیم، این بهتان عظیم است؟

 «دهد، نکند تکرار شود در بین شما دهد، هشدار میخدا به شما اندرز می« یَعِظُكُمُ اللَِّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا

 .حرف بزند که کسی بیاید راجع به یک نفر

 

 تبیین در برابر اخبار منفی

گوید فلانی یک کار بدی کرد، به خبر منفی کسی دارد به شما، می گزارشکند: اگر قرآن به ما توصیه می
 :خبرهای بد بدبین باشید

جَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا إِن جَاءَكُمْ فَاسقٌِ بِنَبَإٍ فَتَبَیَِّنوُا أَن تُصِیبوُا قَوْمًا بِ ﴿
 (۶)الحجرات:  ﴾فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ

اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی کنید، مبادا به ای کسانی که ایمان آورده»
 .«اید پشیمان شویدگاه از آنچه کردهنادانی گروهی را آسیب برسانید و آن

کار بدی کرده، شما زود قبول نکنید، بروید بررسی کنید. یک وقت حتی خبر آوردند برای شما که کسی 
 .شویدکنید، بعداً پشیمان میآیید برخوردی میشما بدون بررسی می

 

 حسن ظن در جهاد

اگر اینها  -حتی در سوره نساء راجع به کسانی که تا حالا مسلمان نبودند، حالا لشکر اسلام رفته جهاد 
گوید که اگر آمدند به شما گفتند نه، می -گیرد کند، غنیمت میآید با آنها مقابله میمسلمان نباشند، اسلام می

 :خواهد بررسی کنید، بگویید باشد، درست استما مسلمان شدیم، دیگر نمی

قَىٰ إِلَیْكُمُ السَِّلَامَ لَسْتَ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِیلِ اللَِّهِ فَتَبَیَِّنوُا وَلَا تَقُولوُا لِمَنْ أَلْ﴿
للَِّهُ عَلَیْكُمْ مُؤْمِنًا تَبْتغَُونَ عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُِّنْیَا فَعِندَ اللَِّهِ مَغَانِمُ كَثِیرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِِّن قَبْلُ فَمَنَِّ ا

 (۹۴)النساء:  ﴾فَتَبَیَِّنوُا إِنَِّ اللَِّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا



۳۰۸ 

 

خوبی بررسی کنید و به کسی کنید بهاید، چون در راه خدا سفر میکسانی که ایمان آورده ای»
کند؛ مگویید: تو مؤمن نیستی تا متاع زندگی دنیا را بجویید، چرا که نزد شما اظهار اسلام می

گونه بودید و خدا بر شما منت های فراوان نزد خداست. خودتان هم قبلاً همانکه غنیمت
 .«دهید آگاه استس خوب بررسی کنید که خدا همواره به آنچه انجام مینهاد. پ

طوری گفتی، من قبول گوید من توبه کردم، من مسلمانم و قبول دارم. نه، اینخوب بررسی کنید. طرف می
شود سخت گوید: در این سو ساده بگیرید، در آن سو سخت بگیرید. خبر منفی را تا میکنم. قرآن مینمی

گوید من توبه کردم، من قبول دارم، آسان بگیرید، زود بپذیرید. این منش و روش . کسی دارد میبگیرید
 .اسلامی و قرآنی است

 

 علل سوءظن

کند؟ کلاً آدم خودش، روحیاتش و نگاهش وقتی آلوده باشد، سعی شود که آدم سوءظن پیدا میچه می
 .به کیش خود انگارد گویند کافر همه راکند دیگران را آلوده ببیند. میمی

 

 مجالست با بدان

 :فرمایدالسلام( میامام علی )علیه

 (۴۴۶ ص ،1 ج ،مُجَالَسَةُ اَلْأَشْرَارِ تُورِثُ سُوءَ اَلظَِّنِِّ بِالْأَخْیَارِ )الأمالی )للصدوق(

این هم مثل کند شود، باز فکر میهای بد سر و کار داشته باشد، وقتی آدم خوب پیدا میآدم هر چقدر با آدم
 .هاست. پاک کنیم دل خودمان را، پاک کنیم تا نگاه ما به دیگران پاک شودهمان

 

 آدم شریر و نگاهش

 (1۰۴ ص ،1 ج ،اَلشَِّرِیرُ لاَ یَظُنُِّ بِأَحَدٍ خَیْراً لِأَنَِّهُ لاَ یَرَاهُ إِلاَِّ بِطَبْعِ نَفْسِهِ )غرر الحکم

 .کند همه مثل خود او هستندداند چون فکر میکسی را خوب نمیآدم بد هیچ



۳۰۹ 

 

 

 بدترین مردم

 : السلام()علیه امیرالمؤمنیناز 

 ص ،1 ج ،شَرُِّ اَلنَِّاسِ مَنْ لَا یَثِقُ بِأَحَدٍ لسُِوءِ ظَنِِّهِ وَ لَا یَثِقُ بِهِ أَحَدٌ لسُِوءِ فِعْلِهِ )عیون الحکم
2۹۵) 

طوری مه سوءظن دارد. به کسی که اینکسی اعتماد ندارد چرا؟ چون به هبدترین مردم این است که به هیچ
طوری طوری باشد، رفتارش هم همانکند چون وقتی آدم نگاهش اینکسی هم به او اعتماد نمیباشد، هیچ

 .کنندشود، دیگران هم به او اعتماد نمیمی

 

 های مقابله با سوءظنراه

کنیم، در این مقابله کنیم. چطوری  آید سراغمان، غلبهما باید تلاش کنیم به این نگاهی که ناخودآگاه می
 مقابله کنیم؟

 

 احتمال خیر دادن

البلاغه، حکمت لاَ تَظُنَِّنَِّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي اَلْخَیْرِ مُحْتَمَلًا )نهج
۳۳۵) 

ر کن، بگو شاید منظورش یک چیز گوید: تو بنشین فکالسلام( مییک کسی حرف بد زد. امیرالمؤمنین )علیه
 .دیگر بوده، احتمال دارد که شاید مثلاً متوجه نشده. تو این را بگیر، نه آن حالت بدش را نگیر

 

 پذیرش عذر و جستجوی بهانه

 (1۶۵ ص ،۷1 ج ،اِقْبَلْ عُذْرَ أَخِیكَ وَ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْراً )بحار الأنوار



۳1۰ 

 

کنیم کسی از تو عذرخواهی کرد، سریع بپذیر. بعد اگر کسی بدی کرد و عذری ندارد، هر چه نگاه می اگر
گوید: برو بگرد بلکه یک عذری برایش پیدا کنی. نه، منظورت بینیم این معلوم است کارش، امیرالمؤمنین میمی

 .گیریمالات را در نظر میاین بوده، شاید این بوده. برعکس اینکه ما متأسفانه همیشه بدترین احتم

 

 مثال واقعی: امام جماعت و سوءظن

کرد که امام جماعت یک مسجدی در تهران، این بنده خدا یک جریان واقعی را یکی از آقایان نقل می
 اش کردند. چرا؟بلایی سرش آوردند، از مسجد بیرونش کردند و بیچاره

من الان دستشویی بودم، این آقا از در دستشویی آمد، وضو  کهها آمد به مردم گفت چون یکی از مسجدی
نگرفته آمد جلو نماز. من اتفاقی دیدم دستشویی آمد بیرون، بدون اینکه وضو بگیرد آمد جلو مردم و ایستاد به 

 .نماز

است  تقواییقدر آدم بیمردم به هم گفتند تا پیچید و بعد گفتند: این آدم اصلاً معلوم است مؤمن نیست، این
 .خواند. بیرونش کردندوضو نماز میکه بی

خواستم رفت، بعداً به کسی گفته بود که ببین چه بلایی سر من آوردند. من آن روز رفته بودم آمپول زدم، می
 .ببینم که این جای آمپولم خون آمده یا نه، رفته بودم دستشویی جای آمپولم را آب بکشم و نماز بخوانم

آمده بیرون، باید  دستشوییگوید او از حالا آدم می -اینکه به ما فرمودند که بگرد یک احتمال پیدا کن 
طوری است. برود وضو بگیرد. بگو شاید برای کاری دیگر رفته. این خیلی احتمال بعیدی است، ولی گاهی این

طوری است. این روش دین شاید اینطوری است که بگردیم یک احتمالی پیدا کنیم که در همه کارهای ما این
 .ما این است

 

 تکیه بر یقین، نه گمان

لشَِّرِِّ إِیَِّاكَ أَنْ تَغْلِبَكَ نَفْسُكَ عَلَى مَا تَظُنُِّ وَ لاَ تَغْلِبُهَا عَلَى مَا تَسْتَیْقِنُ فَإِنَِّ ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ اَ
 (۹۹ ص ،1 ج ،)عیون الحکم



۳11 

 

ن داشتیم، به همان تکیه کنیم. به گمان و احتمالات هیچ وقت تکیه حل این است: ما هر چیزی را یقیراه
نکنیم. تا زمانی که یقین نداریم کسی کار بد کرده، یقین نداریم مجرم است، به هیچ وجه قضاوت نکنیم. چون 

دهیم شاید نباشد، همان یک درصدی اگر باشد، وای به حال ما اگر قضاوت غلط کرده یک درصد احتمال می
 .باشیم

دانم واقعاً بدترین شر این است که یک وقت خدا نکرده من راجع به کسی قضاوتی بکنم در حالی که نمی
دانم شرایطش چه بوده. چرا من خودم را این وزر اش چیست، بین خودش با خدا چیست، من چه میپشت پرده

 و وبال را بیاورم گردن خودم؟

الله همه چیز درست  گویم بگویم ان شاءاده لوح نباید باشد. نمیبله، اگر جایی بود استیلای فساد بود، آدم س
 .است، نه

 

 هاتفکیک موقعیت

 :فرمایدالبلاغه میامیرالمؤمنین در نهج

قَدْ ظَلَمَ بَةٌ فَإِذَا اِسْتَوْلَى اَلصَِّلَاحُ عَلَى اَلزَِّمَانِ وَ أَهْلِهِ ثُمَِّ أَسَاءَ رَجُلٌ اَلظَِّنَِّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْ
البلاغه، حکمت وَ إِذَا اِسْتَوْلَى اَلْفَسَادُ عَلَى اَلزَِّمَانِ وَ أَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ اَلظَِّنَِّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غرََِّرَ )نهج

۹1) 

اگر شرایط، شرایط عادی است، شرایط خوبی است و من از کسی گناه ندیدم، اگر سوءظن به او داشته باشم، 
گذارند، بعد من بگویم به ما گفتند . ولی شرایط، شرایطی است که همه دارند سر هم کلاه میمن ظلم کردم

 .باید حسن ظن داشته باشید، خوب اینجا فریب بخورم؟ نه، فریب نباید بخوریم

است بین اینها. یک وقت است که  فرقگوید سوءظن داشته باشید، اعتماد بیجا نکنید. ولی باز ببینید نمی
ویم من اعتماد لازم نیست بکنم به کسی، ولی حسن ظن هم دارم، ان شاء الله که درست است. ولی گمن می

خواهم حساب بکنم، خوب این باید مطمئن شوم. ساده لوحی، فریب خواهم پول بدهم، الان میمن الان می
 .خوردن، نه؟ ولی سوءظن بسیار خطرناک است

 



۳12 

 

 احتیاط از ایجاد سوءظن

های خواهد این است که خدایا یک کاری کن که آدمالسلام( از خدا میدعا امام سجاد )علیه اینآنچه در 
صالح به من اعتماد داشته باشند. پس برای اینکه من اعتماد دیگران را جلب بکنم، به ما توصیه شده که در 

 ..کنندجایگاه تهمت هم خودمان را قرار ندهیم، کاری نکنیم که دیگران به ما سوءظن پیدا 

 

 مسئولیت فرد در جلوگیری از سوءظن

 :فرمایدمیامیرالمؤمنین 

 (1۸2 ص ،2 ج ،مَنْ عَرَِّضَ نَفْسَهُ لِلتُِّهَمَةِ فَلاَ یَلُومَنَِّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ اَلظَِّنَِّ )کنز الفوائد

نباید کاری شوند، تقصیر خودم است. روم یک جایی، در محیطی، با افرادی، همه به من بدگمان میمن می
کنم که به من سوء ظن پیدا کنند. اگر در معرض تهمت قرار دادم، اگر کسی سوءظن به من پیدا کرد، خودم 

 .را باید ملامت کنم

 :فرمایدالسلام( میامام باقر )علیه

 (۳۷۶ ص ،1 ج ،مَنْ یَدْخُلْ مَدَاخِلَ اَلسَِّوْءِ یُتَِّهَمْ )تحف العقول

 .شود. طبیعی استد، متهم میهای بد بروکسی که در جایگاه

 :نقل شده )صلی الله علیه وآله( از پیغمبر اکرم

 (1۹۵ ص ،1 ج ،أَوْلَى اَلنَِّاسِ بِالتُِّهَمَةِ مَنْ جَالَسَ أَهْلَ اَلتُِّهَمَةِ )معانی الأخبار

 هانشیند که اهل این چیزها هستند. یک سری آدمرود با کسانی میکسی لیاقت تهمت خوردن دارد که می
 .حل این است که آدم از آنها جدا شود، دور باشدتنها راه

 

 برخورد با افراد بدگمان

شان این است. پس اینجا آدم بیخودی برای فهمند، اصلًا طبعها هستند هر کاری کنی نمییک سری آدم
 :چه چیزی خودش را در معرض قرار دهد؟ به قول مولوی
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 راست را با صد نشان نشنود او/  گفت هر مردی که باشد بد گمان

 .ای نداردشان بدگمان است. حالا هی شما برای آنها استدلال بیاور، فایدهها ذاتبعضی آدم

 چون دلیل آری خیالش بیش شد/  اندیش شدهر درونی که خیال

 .شودها بدگمان هستند نسبت به همه. هرچه بیشتر برای آنها توضیح دهی، سوءظن آنها بیشتر میبعضی

 تیغ غازی دزد را آلت شود/  ن در وی رود علت شودچون سخ

زنی، خودش این باعث شود. حرف با آنها میها تبدیل به عامل فساد مییعنی بهترین چیزها برای بعضی
کند، مشکلات را طور که این شمشیر که یک جنگجو دارد، با آن کلی کشورگشایی میشود. همانمشکل می
حلش طوری هستند. پس راهها اینکند. بعضیآید دستش، ابزار دزدی میکند، ولی دزد وقتی میحل می
 چیست؟

 هست با ابله سخن گفتن جنون/  پس جواب او سکوت است و سکون

طوری ای که اینیک جاهایی هم آدم برای اینکه در معرض تهمت نباشد، باید رابطه خودش را با یک عده
 .شود کرد، قطع کندابله هستند، کاری نمی

 

 گیرینتیجه

 :این دعای بسیار مهم و بسیار آموزنده خواهیممیاز خدا 

 ... مِنْ ظِنَِّةِ أَهْلِ الصَِّلَاحِ الثِِّقَةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«فرما نصیبمجای بدگمانی شایستگان اعتماد را و به»

سمت ما، چه نگاه چه از  -خواهیم که این را در حق همه ما مستجاب بفرماید و رابطه ما با همه از خدا می
همیشه با حسن ظن، با نگاه خوب، با احتمالات مثبت، با دید مثبت و هم اعتماد دیگران به ما  -ما به دیگران 

 .همیشه محکم باشد
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های چون آدم -« ظِنَِّةِ أَهْلِ الصَِّلَاحِ»فرماید: حضرت می -کند  جلباینکه آدم بتواند اعتماد دیگران را 
توانم بکنم که آنها به من اعتماد داشته باشند، آنها بدگمانند. ولی من باید کاری یبیخود که من کارشان نم
 .های خوب به من جلب شودبکنم که همیشه اعتماد آدم

 .این را از خدا بخواهیم، ان شاء الله خدا نصیب همه ما بفرماید
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 جای عداوتولایت به ـ۳۰

 مقدمه

السلام( در صحیفه سجادیه به العابدین علی بن الحسین )علیهینالاخلاق امام زدر ادامه شرح دعای مکارم
ایم. در این فرازها دیدیم که امام از خدا اصلاح رابطه خودش با مردم را فرازهای بخش هشتم این دعا رسیده

د، خدایا یک کاری کن کسانی که اهل دشمنی هستن؛ «وَ أَبْدِلْنِی مِنْ بِغْضَةِ أَهْلِ الشَِّنَآنِ الْمَحَبَِّةَ : »کندطلب می
 .شان با من رابطه محبت باشد و دوستی باشدکه اینها رابطه

 

 چهارمین درخواست: جایگزینی ولایت با عداوت

 :عبارت اینرسیم به امشب می

 ... مِنْ عَداَوَةِ الْأَدْنَیْنَ الْوَلَایَةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«را نصیبم فرما و به جای دشمنی نزدیکان، دوستی در حد گردانندگی امور»

واستند که عداوت و شَنَآن تبدیل به مود ت السلام( از خدا خما یک بار بالاتر دیدیم که امام سجاد )علیه
کنند دوست شوند، اهل مود ت من شوند. دوباره اینجا تقریباً این مضمون شود، کسانی که با من دشمنی می

 «.نَیْنَ الْوَلَایَةَعَدَاوَةِ الْأَدْ»شود با این تعبیر که تکرار می

 

 تحلیل واژگان

 عداوت

خواهند، ها زیادی میها این است که آدمخواهی. منشأ دشمنیعداوت یعنی دشمنی، تعدی، تجاوز و زیاده
 .شان اختلاف و دشمنی شودشود که بینباعث می

 

 الأدنین
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و قرب. پس عداوت أدنَین یعنی  جمع أدنی است. أدنی یعنی چه؟ ادنی از دُنو یعنی نزدیکی« الْأَدْنَیْن»
اند. به جای اینکه چون نزدیکیم، فامیلیم، رفیق بودیم و دوروبر خودمان است، دشمنی کسانی که با من نزدیک
 .کندولی دارد به جایش دشمنی می

حالت دشمنی است. یعنی دوست دور اگر کسی به آدم دشمنی کند خیلی  بدترینتوان گفت اوج و این را می
 .خورد، ولی نزدیکان او بخواهند دشمنی کنند، این حالت بدی استآدم به او بر نمی

گوییم آدم به معنی اینکه می -اند را به یک معنای دیگر گرفته« أدنی» سجادیهبعضی از شروح صحیفه 
های پست را هم کاری ائت و پستی. اگر به این معنا بگیریم، یعنی دشمنی آدمبه معنی دن« أدنی»پستی است. 

 .کن که تبدیل شود به دوستی و نه تنها به دوستی، تبدیل شود به ولایت

 

 مفهوم ولایت

 ریشه لغوی ولایت

ولایت یک واژه و یک تعبیر قرآنی و اسلامی و دینی است که خیلی کاربرد دارد، خیلی گسترده است و 
 .یکی از کلیدهای فهم قرآن است

ای گیرند، فاصله. وَلَیَ در زبان عرب: دو چیز که پشت سر هم قرار میاستکلمه ولایت از ریشه وَلَیَ 
گویند: علیٌ یَلِی زیداً یعنی بلافاصله بعدش، گویند این وَلَیَ آن. یکی چیز را مثلاً میشان نیست، به این میبین

 .پشت سرش

 .وَلَیَ یعنی یَعطی بَعده، یَعطی خَلفه بلافصل. اصل معنای ولایت این استبنابراین ریشه 

 

 معنای اصلی ولایت

 :کنند، ولایت را یک طور معنا میرسیمیدر قرآن و احادیث هرجا 

 گویند ولایت یعنی محبتیک بار می 

 گویند ولایت یعنی حکومتیک بار می 
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 گویند ولایت یعنی سرپرستییک بار می 

 گویند ولایت یعنی تدبیریک جا می 

کند. یک نه، معنای اصلی ولایت یعنی پشت سر آمدن و این پشت سر آمدن یک رابطه طرفینی ایجاد می
شان نیست، یعنی چه؟ یعنی شان نیست. وقتی فاصله بینکسی پشت سر یک کسی دیگر است، فاصله بین

 .واند مانع رابطه این دو طرف شودتتواند مانع رابطه این دوتا شود، هیچ چیزی نمیکس نمیهیچ

 :تواند پیدا کند، مصادیق متعدد میآمدنبعد حالا این قرب، این نزدیکی، پشت سر هم 

 شود دوستتواند بیندازد، میشان فاصله نمیکس بیندو نفر که کنار هم هستند، هیچ 

 کنندرا یاری میاندازد، یعنی همدیگر شان فاصله نمیدو نفر که پشت سر هم هستند، کسی بین 

 کندکند، امور او را اداره مییعنی اینکه پشت سر این است یعنی هوای او را دارد، تدبیرش می 

هایی به معنی این پشت سر هم بودن، این قرب و نزدیکی و رابطه طرفینی، جاهای مختلف مصداق
لایت. معنای ولایت همان کند. اینها مصادیق است، نه معنای وسرپرستی، حکومت، نصرت و محبت پیدا می

 .پشت سر هم بودن و فصل نداشتن، فاصله نداشتن است

 

 ولایت مطلق خداوند

 .گوید وَلی  کیست؟ خداستخوب قرآن به ما می

 ﴾قَدِیرٌأَمِ اتَِّخَذوُا مِن دُونِهِ أَوْلِیَاءَ فَاللَِّهُ هُوَ الْوَلِيُِّ وَهُوَ یُحْیِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِِّ شَيْءٍ ﴿
 (۹)الشورى: 

اند؟ با آنکه خداست که گردانندهٔ آیا به جای او گردانندگان امور و سرپرستانی برای خود گرفته»
 .«کند، و هموست که بر هر کاری تواناستامور است، و اوست که مردگان را زنده می

معنی قرب،  -مان معنی ولایت تنها ولی  مطلق هستی، الله تعالی است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فکر کنیم ه
امور هستی را چه کسی به عهده  -معنی عدم انفصال، معنی پشت سر آمدن، معنی به عهده گرفتن امور 
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تواند بین خدا و بندگانش و بین خدا و موجودات دیگر فاصله ایجاد کند؟ هر گرفته؟ خدا. آیا کسی و چیزی می
 .شود. پس ولی مطلق خداستاتش اعمال میتدبیری و هر امری بلافصل خدا در مورد مخلوق

تواند بین او شود، هیچ چیزی نمیکسی که بر هر کاری تواناست، ولی مطلق است. از هیچ چیزی جدا نمی
 .خواهد فاصله ایجاد کندو چیزی که می

 

 ای از ولایت خدانمونه

ولات مال من است، گفت همه محصدر سوره کهف قصه آن کسی که باغی داشت، خیلی مغرور بود و می
دهم. یک رعد و برقی آمد، باغ سوخت، خاکستر شد، هیچ چیزی نماند برایش. بعد شروع کس هم نمیبه هیچ

 :گویدکرد زدن به سر خودش که الان من دستم خالی است، هیچ چیزی ندارم. بعد اینجاست خدا می

 (۴۴)کهف:  ﴾هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَِّهِ الْحقَِِّ﴿

شود کس هیچ کاره نیست، به هیچ چیزی نمیشود که ولایت همه مال خدا است. هیچلوم میاینجا مع
هاست. این شود تکیه کرد، همه چیز دست خداست و اراده خدا فوق همه ارادهاعتماد کرد، به هیچ چیزی نمی
 .معنای ولی  مطلق بودن خداست

 

 ولایت حقیقی و موهوم

ی بین اراده او و هیچ چیزی نیست، خداست. هیچ چیزی دیگری غیر افاصله هیچپس تنها ولی ، کسی که 
های  ِّکنیم. یک ولی  حقیقی است که الله است، ولیها چیزهای دیگری را به آن تکیه میاو نیست. اما ما انسان

 .شوندتوه م و موهوم در حیات و زندگی ما ظاهر می

 :گویدمی خدا

 (11)محمد:  ﴾الَِّذِینَ آمَنوُا وَأَنَِّ الْكَافِرِینَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْذَٰلِكَ بِأَنَِّ اللَِّهَ مَوْلَى ﴿

اند، و کافران را آن بدین سبب است که خدا سرپرست و یاور کسانی است که ایمان آورده»
 .«سرپرست و یاری نیست
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دا مگر مَوْلَى یعنی آن محلی که محل ظهور ولایت است، فقط خداست و کافرها مولایی ندارند. خوب خ
کند، در واقع توهم ولی کافرها نیست؟ خدا ولی کافران هم هست، ولی کافری که تکیه به چیز دیگری می

 .کند به چیزهای دیگر، آنها حقیقت نداردمی

 (۴۰)الأنفال:  ﴾وَإِن تَوَلَِّوْا فَاعْلَموُا أَنَِّ اللَِّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَِّصِیرُ﴿

روی برتافتند، پس بدانید که خدا گردانندهٔ امور شماست؛ چه نیکو سرپرستی و چه  و اگر»

 «!حامی خوبی

 (1۳)الحج:  ﴾یَدْعُو لَمَن ضَرُِّهُ أَقْرَبُ مِن نَِّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِیرُ﴿

 !«بد همدمیخواند که زیانش از سودش نزدیکتر است. وه چه بد مولایی و چه کسی را می»

گردان شدند، رها کردند تو را، دست تو را خالی گذاشتند، نگران نباش، اینها رویگوید: اگر به پیغمبر می
تواند اراده خدا را جلویش را بگیرد، چه خوب خدا مولای شما است، خدا امور شما را به عهده دارد، کسی نمی

مولایی ندارند، چه « بِئْسَ الْمَوْلَىٰ»کنند نی که به غیر خدا تکیه میولی کفار، کسا«. نِعْمَ الْمَوْلَىٰ »مولایی دارید 
 .کنندشان انتخاب میگاهی در زندگیکنند، چه بد تکیهبد مولایی انتخاب می

 

 ولایت مؤمنین و کافران

كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَِّاغُوتُ اللَِّهُ وَلِيُِّ الَِّذِینَ آمَنوُا یُخْرِجُهُم مِِّنَ الظُِّلُمَاتِ إِلَى النُِّورِ وَالَِّذِینَ ﴿
 (2۵۷)البقره:  ﴾یُخْرِجُونَهُم مِِّنَ النُِّورِ إِلَى الظُِّلُمَاتِ أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَِّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

سوی روشنایی ها بهاند؛ او آنها را از تاریکیخدا گردانندهٔ امور کسانی است که ایمان آورده»
کشی و های گردنگاهاند، سرپرستانشان جلوهپوشی کردهآورد، ولی کسانی که حقمیبیرون 
اند و آورند. آنها اهل آتشها بیرونشان میسوی تاریکیاند که از روشنایی بهجوییبرتری
 .«ایشان در آن جاودانه خواهند بودهم

اعتماد دارد، توکل بر خدا دارد. پس کسی  کسی که ایمان دارد، خدا امورش را به عهده دارد، اطمینان دارد،
 .بردگیرد، خدا کارهایش را پیش میکه به خدا تکیه کرد، خدا امورش را به عهده می
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کند، مجبور است به یک چیزهای دیگر تکیه ، انکار میبیندنمیولی کسی که این حقیقت را  -وَالَِّذِینَ كَفَرُوا 
کسانی که خودشان  -فلان رئیس، فلان مقام. أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَِّاغُوتُ  اش: یکی به مالش، یکی بهکند در زندگی

 .اندهای موهومها و ولی را گذاشتند جای خدا. گفتیم اینها مولی

کسانی که کافرند، مولایی ندارند. در واقع روزی که حقایق  -( 11)محمد: « أَنَِّ الْكَافِرِینَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ »
 .گاهی ندارندشان خالی است، هیچ تکیهتشود، دسآشکار می

 

 تفکیک صفوف در ولایت

گاه خودتان، جبهه خودتان در امورتان را از هم تفکیک شما باید صف خودتان، تکیه گویدمیقرآن به ما 
 :کنید. آیه مهمی است در سوره انفال

نفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَِّهِ وَالَِّذِینَ آوَوا وَِّنَصَرُوا أُولَـٰئِكَ إِنَِّ الَِّذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا بِأَموَْالِهِمْ وَأَ﴿
وا وَإِنِ بَعضُْهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَالَِّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجرُِوا مَا لَكُم مِِّن وَلَایَتِهِم مِِّن شَيْءٍ حَتَِّىٰ یُهَاجِرُ

 ﴾رُ إِلَِّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِِّیثَاقٌ وَاللَِّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌاسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِِّینِ فَعَلَیْكُمُ النَِّصْ
 (۷2)الأنفال: 

اند و اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نمودهکسانی که ایمان آورده و هجرت کرده»
کدیگرند؛ و کسانی که ایمان اند، آنان گردانندهٔ امور یاند و حمایت کردهکسانی که پناه داده

اند هیچ گونه دخالتی در امور آنها ندارید مگر آنکه هجرت کنند؛ اند ولی مهاجرت نکردهآورده
البته اگر در دین از شما یاری جویند، یاری آنان بر شما لازم است، مگر بر علیه گروهی باشد 

 .«دهید بیناستیکه میان شما و میان آنان پیمانی است، و خدا به آنچه انجام م

آوردند، مأمور بودند هر کسی این آیه مربوط به ایام ابتدای هجرت از مکه به مدینه است. مؤمنین ایمان می
آورد از مکه هجرت کند به مدینه، باید خودش را جدا کند از آن صف، خودش، جبهه خودش را که ایمان می

 .تفکیک کند از کفار

شوید یک جبهه، یک صف، همه در صف شما، شما می آمدندکردند گوید: اینهایی که هجرت قرآن می
امورتان دیگر مثل هم است، به عهده هم است، گردن هم است. اگر او یک مشکلی پیدا کرد، مشکل شماست، 

 .او استشما مشکلی پیدا کردی، مشکل 
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م در مکه بمانیم. قرآن خواهیگویند: نه ما هنوز میکنند، میولی آنهایی که ایمان آوردند ولی هجرت نمی
گوید: اینها دیگر ولایت ندارید شما با هم، یعنی اگر آنها به مشکلی خوردند، گردن شما نیست، مگر اینکه می

 .بیایند هجرت کنند

اش، به خاطر ایمانش، او هم از کنند به خاطر دینداریبله، اگر کسی در مکه است، کفار دارند اذیتش می
با  شماگوید: اما اگر یک گروهی هستند که اش کنید. ولی با این حال میخواهد، شما هم یاریشما یاری می

خاطر کسی که صف خودش را جدا نکرده از توانید بروید کسی که با او پیمان دارید، به آنها پیمان دارید، نمی
 .کفار و نیامده، هجرت نکرده، شما نباید بروید با آنها بجنگید چون هم پیمان شماست

 .کند، ولایت را ایجاد میباطلصفوف حق و 

 (۷۳)الأنفال:  ﴾سَادٌ كَبِیرٌوَالَِّذِینَ كَفَرُوا بَعضُْهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ إِلَِّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَ﴿

دار امور یکدیگرند. اگر این را به کار نبندید، در زمین اند عهدهپوشی کردهو کسانی که حق»
 .«فتنه و فسادی بزرگ پدید خواهد آمد

شان جداست، با همدیگر ولایت دارند، بین خودشان ولایت دارند. این آیه بعد از همان آیه قبلی کافرها صف
 .شودخواندم: اگر صفوف خودتان را تفکیک نکنید از هم، در زمین فتنه و فساد بزرگی میاست که 

تان، همه هایکم ارزشدانید یعنی چه؟ یعنی اگر شما ولایت مؤمنین را از ولایت کفار تفکیک نکنید، کممی
کشور اسلامی است، در  یعنیبینید در دنیا افتاده: شود. همین اتفاقی که امروز شما میتان قاطی میچیزهای

های کند که ارزشهایی را دارد ترویج میکشور اسلامی یک حاکمی است که به هیچ چیزی اعتقاد ندارد، ارزش
شود چون مردم ولایت او را پذیرفتند، مردم رفتند زیر ولایت یک طوری ایجاد میکفر است. فساد و فتنه این

 .شودمیفردی که مؤمن نیست. این است که باعث فساد 

 

 نهی از ولایت یهود و نصارا

 :گوید ولایت یهود و نصارا را شما نپذیریداست که قرآن می همینبه خاطر 

وَلَِّهُم مِِّنكُمْ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَِّخِذوُا الْیَهُودَ وَالنَِّصَارَىٰ أَوْلِیَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَمَن یَتَ﴿
 (۵1)المائده:  ﴾مِنْهُمْ إِنَِّ اللَِّهَ لَا یَهْدِي الْقوَْمَ الظَِّالِمِینَ فَإِنَِّهُ
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عنوان گردانندگان امور برنگزینید، ها را بهها و نصرانیاید، یهودیای کسانی که ایمان آورده»
سویشان که برخی از آنان گردانندهٔ امور برخی دیگرند. و هر کس از شما با روی گرداندن به

راستی خدا گروه ستمگران عنوان گردانندهٔ امور برگزیند، قطعاً او از زمرهٔ آنهاست. بهبه آنها را
 .«کندرا راهبری نمی

یک وقت نروید زیر ولایت یهود و نصارا، اینها خودشان بین خودشان ولایت دارند، هوای هم را دارند، کس 
 ..و کار هم هستند

 

 تفکیک ولایت و محبت

گفته مثلاً شما رفیق مسیحی نداشته باشید، رفیق یهودی نداشته باشید. نگفته  قرآنکنند ها تصور میبعضی
 .است محبت نکنید، نیکی نکنید. گفته ولایت آنها را نپذیرید

تان را به عهده آنها نگذارید، نگویید هرچه آنها گفتند. نه، باید مرزتان جدا باشد. یعنی چه؟ یعنی کارهای
ایمانی باید وجود داشته  مرزبندیصداقت، دوستی، همه چیز سر جایش، اما بدانید که یک ت داشته باشید، محب
 .باشد

شان ایمان است که ملاک آن کسانی اساسهایم در زندگی، بر گویید: من ملاکم در زندگی، تصمیمشما می
خواهم ست. ولایت با محبت میبه خدا است، نه آن کسی که ملاکش یک دین دیگر است، یک مکتب دیگر ا

 .تفکیک کنیم. ولایت برای خداست، پس امور زندگی ما باید به دست کسی باشد که ملاکش ایمان است

 

 ولایت خدا، رسول و مؤمنین

 :گویدهمین قرآن می خاطربه 

 ﴾لَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَِّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُِونَإِنَِّمَا وَلِیُِّكُمُ اللَِّهُ وَرَسُولُهُ وَالَِّذِینَ آمَنوُا الَِّذِینَ یُقِیمُونَ الصَِّ﴿
 (۵۵)المائده: 

اند: همان سرپرست و گردانندهٔ امور شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده»
 .«دهنددارند و در حال رکوع زکات میکسانی که نماز برپا می
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زند، پس من اگر حرف او را رف خدا را می. رسول خدا هم که دارد حخداستولایت، ولی  مطلق گفتیم 
 .گوش کنم، امور زندگی را بدهم دست او، در واقع دادم دست خدا. امورتان را به دست مؤمنین بسپارید

 

 تفسیر آیه ولایت

آورند کنند احادیث میبیت. بعد شروع مییعنی اهل« وَالَِّذِینَ آمَنُوا»گویند بینند میها تا این آیه را میخیلی
الَِّذِینَ یُقِیمُونَ الصَِّلَاةَ وَیُؤْتُونَ »هم که « وَالَِّذِینَ آمَنُوا»که ببینید قرآن گفته ولی شما خداست، پیغمبر است، 

السلام( که در رکوعش مثلًا انگشترش را به فقیر داد. از یعنی امیرالمؤمنین علی )علیه« الزَِّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 
گویند چون در حدیث آمده که حضرت علی د ولایت امیرالمؤمنین را با این آیه. میخواهند اثبات کنناینجا می
گوید که ولی  شما کسی است که السلام( انگشترش را داد به فقیر در حال رکوع و این آیه هم می)علیه

 .کند در حال رکوع، پس علی ولی  شماستانگشترش را انفاق می

فهمم. حالا اگر فرضاً این حدیث به دست ما نرسیده بود، تری را میولی من از این آیه یک چیزی گسترده
داریم که کسانی دیگر هم در  هاییحدیثاصلًا این حدیث فرض کنید سندش مشکل داشته باشد، اصلًا 

 خواهد به ما بگوید؟شان انگشتر دادند به فقیر، این آیه چه میرکوع

خواهد بگوید: ملاک شما در سپردن امورتان، ایمان باشد. حالا شما بیایید بگردید بعد از پیغمبر، یاین آیه م
پرسیم: دارد، از آنها می وجودام را به کسی بسپارم. در مذاهب و مکاتبی که در اسلام خواهم امور زندگیمن می
 کسی بسپاریم؟به چه

گویند: به کسی بسپارید . یک عده میشددر سقیفه تعیین  گویند: به کسی بسپارید کهآیند مییک عده می
 که ایمانش از بقیه بالاتر بود. دقت کردید تفاوت چه است؟

حالا برویم بگردیم ببینیم ایمان چه کسی بالاتر بود. ملاک ما این نیست که مردم کی را تعیین کردند. 
بینم گردم میقیه بالاتر است. خوب وقتی من میتان در ولایت، کسی باشد که ایمانش از بگوید: ملاکقرآن می

گویند گویند. خود اینها هم میایمانی بالاتر وجود ندارد. دوست و دشمن دارند این را می« طالبعلی ابن ابی»از 
 .ایمان علی، اول مؤمن است
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کرد. نه، کنم بخاطر اینکه بگویم حضرت علی انگشترش را انفاق طوری من نیاز به حدیث پیدا نمیاین
شود که ولایت یعنی آن کسی که امور را بخواهد بسپاریم به او و معنی ولایت اینجا برای من معلوم می

 ..ملاکش ایمان است

 

 ولایت متقابل مؤمنین

 :است، مؤمنین همه به هم ولایت دارند ایمانگوید ولایت برای بعد آن وقت ببینید قرآن می

وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴿

: )التوبه ﴾كِیمٌ الصَِّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَِّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَِّهَ وَرَسُولَهُ أُولَـٰئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَِّهُ إِنَِّ اللَِّهَ عَزِیزٌ حَ
۷1) 

دارند، و و مردان و زنان با ایمان، گردانندگان امور یکدیگرند، که به کارهای پسندیده وا می»
دهند، و از خدا و پیامبرش کنند و زکات میدارند، و نماز را بر پا میاز کارهای ناپسند باز می

ا توانا و فرزانه برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، که خدفرمان می
 .«است

همه مؤمنین به همدیگر ولایت دارند. چرا؟ چون ایمان دارند. اگر ملاک شد ایمان، هر کسی که ایمان 
توانم بیایم به شما بگویم: من ایمان دارم، کند بر بقیه. ولی نکته این است که من میداشت ولایت پیدا می

 .یت شما را هم بر خودم قبول داشته باشمولایت دارم بر شما. بله، ولی به شرط اینکه ولا

کنند، همدیگر را طرفینی است، بر هم ولایت دارند. چون بر هم ولایت دارند، یک شخصیت احساس می
شان. چون جدایی نیست، اگر من به خودم نهیب بزنم سر یک موضوعی، اند، جدایی نیست بینیک حقیقت

به من  - کردیمیطوری عمل ا کردی، تو باید اینجا اینبگویم: ای فلان، فلان شده، چرا فلان کار ر
گویم خورد؟ خودم به خودم بگویم، من خودم اختیار خودم را دارم. مگر اختیار خودم را ندارم؟ به خودم میبرمی

 .کردیطوری باید میطوری کردی، اینچرا این

گویم این کار را بکن، شما دارم میاند. من اگر به گوید: مؤمنین وقتی ایمان دارند، یک شخصقرآن می
 .دانمگویم، چون شما را دوست دارم، چون شما را خودم میطوری که دارم به خودم میهمان
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 امر به معروف و نهی از منکر

کنید امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ سر ش چون ایمان، شخصیت مؤمنین را واحد قرار دقت می
توانند شود. مؤمن همه مثل هم هستند و چون مثل هم هستند، میمثل خودم میشوند، دهد، یک حقیقت میمی

 .همدیگر را امر و نهی کنند

گویم: نه گویی: به تو چه ربطی دارد، فضول کار من هستی؟ میاگر من به شما بگویم این کار را بکن، می
 .قدر دوستت دارمآقا، من خودمی، این

 

 معنای ولایت در دعا

فهمیم یعنی چه: یعنی ها تبدیل به ولایت شود، حالا میگوید که دشمنیالسلام( میسجاد )علیهاینکه امام 
 .ای وجود ندارداصلًا عین خودم، یک حقیقت، فاصله

 :شدآله وقتی از ایشان سؤال و علیه الله صلی)الله  رسول

 ،تَحَابُِّونَ فِي الِله. )الدر المنثور: هُمُ الّذِینَ یَ﴾ألا إن أولیاء الله لا خوف علیهم ولاهم یحزنون﴿
 (۳۷۳، ص ۴ج 

هُمُ »گوید: اولیاء خدا خوف و حزن ندارند، نگرانی ندارند. ولی  خدا چه کسی است؟ پیغمبر فرمود: قرآن می
 .کسانی که در راه خدا همدیگر را دوست دارند -« الّذِینَ یَتَحَابُِّونَ فِي اللهِ 

طور که خدا ولی  شود ولی  خدا. همانولایت پیدا کرد، می کهکند. کسی محبت فِی الله ولایت ایجاد می
 .شود ولی  خدامؤمنین است، مؤمن هم می

 .چه یعنی« مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذاَ عَلِيٌِّ مَوْلَاهُ»فهمیم که حالا اینجا می

 

 شعر مولوی در توضیح وحدت مؤمنین

 :دهدطوری در شعر خودش توضیح میمولوی به زیبایی این را برای ما این کهای است کتهاین همان ن

 جسمشان معدود لیکن جان یکی/  مؤمنان معدود لیک ایمان یکی
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 آدمی را عقل و جانی دیگرست/  غیرفهم و جان که در گاو و خرست

 هست جانی در ولی آن دمی/  باز غیرجان و عقل آدمی

 تو مجو این اتحاد از روح باد/  اتحاد جان حیوانی ندارد

 ور کشد بار این نگردد او گران/  گر خورد این نان نگردد سیر آن

 از حسد میرد چو بیند برگ او/  بلک این شادی کند از مرگ او

ها وقتی که روحشان روح ایمانی نیست، سختی و مشکل او دیگر مشکل من نیست. ولی وقتی روح، انسان
 .شود سختی منشوند، سختی او میجا میشود، یکمیروح ایمانی 

گوید: به من چه؟ بار گذاشتن روی این حیوان، من که سختی گوید روح حیوانی این است که میولی می
 .شودشوم. تفکیک میخورم، من سیر میکشم! من غذا مینمی

 :گویدمیولی 

 ستمتحد جانهای شیران خدا/  جان گرگان و سگان هر یک جداست

 کان یکی جان صد بود نسبت به جسم/  جمع گفتم جانهاشان من به اسم

 هاصد بود نسبت بصحن خانه/  چو آن یک نور خورشید سماهم

 چونک برگیری تو دیوار از میان/  لیک یک باشد همه انوارشان

ن است گویم نوری که در حیاط خانه مگوید: خورشید یک نور است. من میخیلی مثال قشنگی است. می
گوید نور خانه ما است، چرا؟ چون این دیوارهای با نوری که در حیاط خانه اوست، با نوری که هرکسی می

 .گوید: این دیوارها را جمع کنید، یک نور بیشتر نیستوسط فکر کردیم اینها چند تا نور هستند. می

 مؤمنان مانند نفس واحده/  ها را قاعدهچون نماند خانه

 

 گیرینتیجه

 :خواهدالسلام( از خدا میس اینکه امام سجاد )علیهپ
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 ... مِنْ عَداَوَةِ الْأَدْنَیْنَ الْوَلَایَةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«و به جای دشمنی نزدیکان، دوستی در حد گردانندگی امور را نصیبم فرما»

نم، با خویشانم، با فهمیم: خدایا یک کاری کن که رابطه من با نزدیکانم، با دوستاالان به نظرم بهتر می
شان داشته باشم، نه، اصلاً انفصالی بین ما نباشد. مؤمنین، تبدیل به رابطه ولایت شود. نه اینکه فقط دوست

 .دار امور هم شویم، درد هم را داشته باشیم، رنج هم را احساس کنیمیکی شویم، عهده

کنند. از خدا السلام( در این دعا از خدا درخواست میکه امام سجاد )علیه ولایتیشود همان معنای این می
 .خواهیم توفیق درک این حقایق و عمل به این حقایق را به همه ما عنایت بفرمایدمی
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 صله رحم ـ۳۱

 مقدمه

اصلاح السلام( که مربوط به العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح بخش هشتم از دعای مکارم
 :رسیمرابطه با دیگران است، به این عبارت مبارک می

 ... مِنْ عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَبَرَِّةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«جای بریدن از خویشان، نیکی کردن را نصیبم فرماخدایا به»

 

 تحلیل لغوی

 «عُق وق»واژه 

ها، نامهو امثال آنهاست. در برخی لغتدر اصل لغت به معنی سرکشی، نافرمانی، بریدن « عقوق»کلمه 
خصوص نافرمانی و قطع رابطه با والدین نیز در معنای عقوق لحاظ شده است. اما در بعضی منابع، این دایره 

السلام(، طور که در این عبارت امام سجاد )علیهشود، همانتر است و سایر خویشاوندان را نیز شامل میوسیع
 .مطرح شده، نه فقط والدین مسئله عقوق ذوی الأرحام

 

 «أرحام»واژه 

است. رحم یعنی عامل برقراری محبت و رحمت. رحم مادر که جایی است که فرزند « رَحِم»جمع « أرحام»
گذاری شده که بیشترین رابطه محبت بین مادر و فرزند در کند، بخاطر این نامگیرد و رشد میدر آن شکل می

 .شوندشان وجود دارد، ارحام نامیده مین نیز چون پیوندهای مهر و محبت بینهمین دوران برقرار است. خویشا

 

 «الْم ب ر ِّةَ»واژه 

شود. عقوق یعنی است به معنی نیکی کردن که نقطه مقابل عقوق محسوب می« بِر  »از ریشه « المبرة»
 .بت کردن به یکدیگریعنی برقراری پیوند، نیکی و مح« المبرة»قطع نیکی، قطع رابطه و قطع پیوند؛ اما 
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 جایگاه صله رحم در قرآن کریم

 تأکید بر اهمیت صله رحم در کنار توحید

رسد در دین اسلام اهمیت دارد. خیلی بیش از آنچه به ذهن ما می فامیلموضوع ارتباط با خویشان و 
آید، اما در میگوییم، نماز، روزه، حج و حجاب به ذهن معمولاً وقتی از وظایف اولیه یک مسلمان سخن می
 .قرآن، صله رحم در ردیف توحید مطرح شده است

 

 آیه اول سوره نساء

ا رِجَالًا یَا أَیُِّهَا النَِّاسُ اتَِّقُوا رَبَِّكُمُ الَِّذِي خَلَقَكُم مِِّن نَِّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَِّ مِنْهُمَ﴿
 (1)نساء:  ﴾الَِّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَِّ اللَِّهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًاكَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَِّقوُا اللَِّهَ 

ای مردم، از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن »
همدیگر درخواست دو مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید و از خدایی که به نام او از 

 .«کنید پروا نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان استمی

فرماید: کند و میدر این آیه، خدا بعد از تأکید بر پروای الهی، بلافاصله مسئله ارحام را مطرح می
ای برقرار فامیل خود چه رابطهبیند که با خدا مراقب شما است و می«. تان را هم مراقب باشیدخویشان»

 .اید. این مهم است که مسئله ارحام در کنار مسئله توحید آمده استکرده

 

 سایر آیات

 :در آیات دیگر نیز به صورت خاص پدر و مادر مطرح شده است

 (۳۶)نساء:  ﴾وَاعْبُدوُا اللَِّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا﴿

 

 طع رحم عامل فساد در زمینق
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 :شودفرماید که قطع رحم موجب فساد در زمین میخدا می

ي الَِّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَِّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَِّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِ﴿
 (2۷)بقره:  ﴾الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

شکنند و آنچه را خدا به پیوسته بودنش آنان که پیمان خدا را پس از متعهد شدن به آن می»
 .«اند زیانکاران واقعیکنند؛ ایشانگسلند و در زمین فساد میفرمان داده می

دهد که فساد در زمین متصل و مرتبط است با قطع رحم و قطع پیوندهایی که خدا فرمان این آیه نشان می
 .اید برقرار باشدداده ب

 

 فرمان الهی به رسیدگی به خویشان

غْيِ یَعِظُكُمْ إِنَِّ اللَِّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَیَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَ﴿
 (۹۰)نحل:  ﴾لَعَلَِّكُمْ تَذَكَِّرُونَ

دهد و از کار زشت نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان میراستی خدا به دادگری و به»
 .«دهد تا شاید حواس خود را جمع کنیددارد. او اندرزتان میخواهی باز میو ناپسند و زیاده

 

 دلان و صله رحمصاحب

 :21تا  1۹آیات  رعددر سوره 

كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَِّمَا یَتَذَكَِّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَِّذِینَ أَفَمَن یَعْلَمُ أَنَِّمَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَِّبِِّكَ الْحقَُِّ ﴿
رَبَِّهُمْ  یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَِّهِ وَلَا یَنقُضُونَ الْمِیثَاقَ وَالَِّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَِّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ

 (21-1۹)رعد:  ﴾ویََخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

داند آنچه از جانب خداوندگارت به تو نازل شده، حقیقت دارد، مانند آیا کسی که می پس،»
کنند. همانان که اند که حواس خود را جمع میدلانکسی است که کوردل است؟ تنها صاحب
شکنند. و آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده به تعهد خدا وفادارند و پیمان را نمی

 .«ترسند و از سختی حساب بیم دارنداز خداوندگارشان می پیوندند ومی
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شوند که پیوندهایی را که خدا فرمان داده باید برقرار باشد، دلان کسانی معرفی میدر این آیات، صاحب
 .کنندحفظ می

 

 برکات صله رحم در روایات

 حدیث پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله(

 (1۵2 ص ،2 ج ،ثوََاباً صِلَةُ اَلرَِّحِمِ )الکافیإِنَِّ أَعْجَلَ اَلْخَیرِْ 

 .«رحم استشود، صلهاز همه کارهای خوب، آنکه پاداشش زودتر از بقیه ظاهر می»

 

 السلام(حدیث امام باقر )علیه

لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ تُوَسِِّعُ فِي صِلَةُ اَلْأَرْحَامِ تُزَكِِّي اَلْأَعْمَالَ وَ تَدفَْعُ اَلْبَلْوَى وَ تُنْمِي اَلْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ 
 (1۵2 ص ،2 ج ،رِزْقِهِ وَ تُحَبِِّبُ فِي أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَِّقِ اَللَِّهَ وَ لْیَصِلْ رَحِمَهُ )الکافی

کند، مال انسان را زیاد شود اعمال انسان پاک شود، بلاها را دور میرحم باعث میصله»
کند و انسان را در ، روزی انسان را وسیع میشود عمرش طولانی شودکند، باعث میمی

 .«کندخاندانش محبوب می

 

 تأثیر صله رحم حتی بر فاجران

 :از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله( نقل شده

وَ تَطُولُ أَعْمَارُهُمْ  إِنَِّ اَلْقَوْمَ لَیَكُونُونَ فَجَرَةً وَ لَا یَكُونُونَ بَرَرَةً فَیَصِلُونَ أَرْحَامَهُمْ فَتَنْمِي أَموَْالُهُمْ
 (1۵۵ ص ،2 ج ،فَكَیْفَ إِذاَ كَانُوا أَبْرَاراً بَرَرَةً )الکافی

کنند. خدا شان رسیدگی میکارند، ولی به خانوادهها هستند که با اینکه فاجرند و گناهبعضی»
ببینید شود مالشان زیاد و عمرشان طولانی شود. حالا گذارد و باعث میپاداش نمیهمین را بی

 .«رحم کند، خدا با او چه خواهد کرداگر کسی آدم خوبی باشد و صله
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 آسان شدن حساب قیامت

 :السلام( نقل شدهاز امام صادق )علیه

بِإِخْوَانِكُمْ وا إِنَِّ صِلَةَ اَلرَِّحِمِ وَ اَلْبِرَِّ لَیُهَوِِّنَانِ اَلْحِسَابَ وَ یَعْصِمَانِ مِنَ اَلذُِّنُوبِ فَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَ بَرُِّ
 (1۵۷ ص ،2 ج ،وَ لَوْ بِحُسْنِ اَلسَِّلَامِ وَ رَدِِّ اَلْجَوَابِ )الکافی

انسان در قیامت آسان شود و از گناه محفوظ  حسابشوند رحم و نیکی کردن باعث میصله»
تان نیکی کنید، حداقل به خوب سلام تان و به برادران دینیبماند. پس رسیدگی کنید به فامیل

 .«و جواب خوب دادن کردن

 

 های پیغمبراهمیت استثنایی صله رحم در توصیه

 السلام(توصیه به امیرالمؤمنین )علیه

 :السلام( کرده بودندهایی که پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله( به امیرالمؤمنین علی )علیهدر توصیه

صِلْ رَحِمَكَ، سِرْ مِیلاً عُدْ مَرِیضاً، سِرْ مِیلَیْنِ شَیِِّعْ  یَا عَلِيُِّ سِرْ سَنَتَیْنِ بَرَِّ وَالِدَیْكَ، سِرْ سَنَةً»
لٍ أَجِبِ جَنَازَةً، سِرْ ثَلاَثَةَ أَمْیَالٍ أَجِبْ دَعْوَةً، سِرْ أَرْبَعَةَ أَمْیَالٍ زُرْ أَخاً فِي اَللَِّهِ، سِرْ خَمْسَةَ أَمْیَا

 (۳۵2 ص ،۴ ج ،)من لا یحضره الفقیه« لُومَاَلْمَلْهُوفَ، سِرْ سِتَِّةَ أَمْیَالٍ اُنْصُرِ اَلْمَظْ

رحم اگر ای علی، برای نیکی به پدر و مادرت اگر لازم است دو سال سفر کن؛ برای صله»
لازم است یک سال سفر کن؛ یک میل سفر کن تا مریضی را عیادت کنی؛ دو میل سفر کن 

دهی؛ چهار میل سفر ای را تشییع کنی؛ سه میل سفر کن تا دعوتی را پاسخ مثبت تا جنازه
کن تا دوستت را ملاقات کنی؛ پنج میل سفر کن تا مشکل کسی را حل کنی؛ شش میل سفر 

 .«کن تا مظلومی را کمک کنی

های زیاد برای حفظ این العاده صله رحم است که در آن بر تحمل زحمتاین روایت بیانگر اهمیت فوق
 .روابط تأکید شده است
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 طرف مقابل ادامه صله رحم حتی با قطع

 اصل عدم قطع رابطه

 :فرماید)صلوات الله علیه وآله( می اکرمپیغمبر 

 (۳۴۷ ص ،2 ج ،لاَ تَقْطَعْ رَحِمَكَ وَ إِنْ قَطَعَتْكَ )الکافی

 .«رحم و فامیل خودت را قطع رابطه نکن حتی اگر او قطع رابطه کرده باشد»

 

 های صله رحمارزش قدم

 :فرمایدمیالسلام( امام سجاد )علیه

یلِ اَللَِّهِ مَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبَِّ إِلَى اَللَِّهِ عَزَِّ وَ جَلَِّ مِنْ خُطْوَتَیْنِ خُطْوَةٍ یَسُدُِّ بِهَا اَلْمُؤْمِنُ صَفّاً فِي سَبِ »
 (۳۴۷ ص ،2 ج ،وَ خُطْوَةٍ إِلَى ذِي رَحِمٍ قَاطِعٍ )الکافی

ت: یکی قدمی برای جهاد در راه خدا، تر اسها محبوبدو قدم است که پیش خدا از همه قدم»
 .«و دیگری قدمی به سوی فامیلی که قطع رابطه کرده تا رابطه را برقرار کنم

 

 راهکار عملی برای مواجهه با اذیت خویشان

 :السلام( نقل شده که مردی نزد پیغمبر آمد و گفتاز امام صادق )علیه

عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ: یَا رَسوُلَ اَللَِّهِ إِنَِّ لِي أَهْلاً قَدْ كُنْتُ أَصِلُهُمْ وَ هُمْ  إِنَِّ رَجلُاً أَتَى اَلنَِّبِيَِّ صَلَِّى اَللَِّهُ 
اَللَِّهُ جَمِیعاً.  یُؤْذُونَنِي وَ قَدْ أَرَدْتُ رَفْضَهُمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلهِِ: إِذَنْ یَرْفُضُكُمُ

فَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تعَْفُو عَمَِّنْ ظَلَمَكَ فَإِذَا فَعَلْتَ قَالَ: وَ كَیْ 
 (۳۶ص 1ذَلِكَ كَانَ اَللَِّهُ عَزَِّ وَ جلَِّ لَكَ ظَهِیراً )الزهد ج

 .آنها را رها کنم کردند. تصمیم گرفتمکردم ولی مرا اذیت میهایی دارم که به آنها رسیدگی میمن فامیل

 «.کنداگر تو هم آنها را رها کنی، خدا همه شما را رها می»پیغمبر فرمود: 



۳۳۴ 

 

 «چه کار کنم؟»گفت: 

به کسی که تو را محروم کرده بدهی، کسی که رابطه را قطع کرده با او رابطه برقرار کنی، و »پیغمبر فرمود: 
 .«خدا پشتیبانت خواهد بوداز کسی که ظلم کرده گذشت کنی. اگر این کار را بکنی، 

 

 راه سوم: تغییر نوع رابطه

دهند )ادامه رابطه با اذیت شدن یا های روانشناسی امروزی که معمولاً دو گزینه ارائه میبرخلاف توصیه
 .کند: تغییر نوع رابطهقطع رابطه(، دین اسلام راه سومی پیشنهاد می

کند، شما با محبت کردن؛ اگر اگر کسی قطع رابطه میکند، شما با خوبی کردن؛ اگر کسی به شما بدی می
توانید رابطه را برقرار نگه دارید و در عین حال از اذیت محفوظ کند، شما با گذشت کردن میکسی ستم می

بمانید. البته ممکن است نوع رابطه را تنظیم کنید؛ مثلاً به جای حضور فیزیکی، از راه دور با تلفن یا سایر 
 .ه را حفظ کنیدها رابطروش

 

 صله رحم با غیرمؤمنان

 :گویدتوانید قطع رابطه کنید. ابوبصیر میحتی اگر فامیل شما غیرمؤمن باشند، نمی

یَنْبَغِي قَال: لاَ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَِّهِ عَلَیْهِ اَلسَِّلَامُ عَنِ اَلرَِّجُلِ یَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَِّنْ لاَ یَعْرِفُ اَلْحَقَِّ 
 (۳۴۴ ص ،2 ج ،لَهُ أَنْ یَصْرِمَهُ )الکافی

دین هستند قطع هایی که بیشود با فامیلالسلام( پرسیدم که آیا میاز امام صادق )علیه»
 .«حضرت فرمود: نه، شایسته نیست رابطه کنم؟

 

 تفصیل بیشتر

 :کندصفوان از جهم نقل می



۳۳۵ 

 

لِأَبِي عَبْدِ اَللَِّهِ عَلَیْهِ اَلسَِّلاَمُ تَكُونُ لِيَ اَلْقَرَابَةُ عَلَى غَیْرِ أَمْرِي أَلَهُمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْجَهْمِ: قُلْتُ 
 اَلرَِّحِمِ عَلَيَِّ حقٌَِّ قَالَ: نَعَمْ حَقُِّ اَلرَِّحِمِ لاَ یَقْطَعُهُ شَيْءٌ وَ إِذَا كَانُوا عَلَى أَمْرِكَ كَانَ لَهُمْ حَقَِّانِ حقَُِّ

 (1۵۷ ص ،2 ج ،لاَمِ )الکافیوَ حقَُِّ اَلْإِسْ

حضرت  شان مثل ما نیست. آیا حقی بر گردن من دارند؟هایی دارم که دین و مرامفامیل»
کند. اگر مذهبی و متدین باشند، دو حق دارند: فرمود: آری، حق فامیل را هیچ چیز قطع نمی

 .«حق فامیلی و حق اسلام

 

 مانع اصلی صله رحم: تکبر و خودخواهی

 :سوره نساء ۳۶در آیه 

كِینِ وَالْجَارِ وَاعْبُدوُا اللَِّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئًا وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَا﴿
مَانُكُمْ إِنَِّ اللَِّهَ لَا یُحِبُِّ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَِّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَِّبِیلِ وَمَا مَلَكَتْ أَیْ

 (۳۶)نساء:  ﴾مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

و خدا را بندگی کنید و چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و به »
نشین و در راه مانده و نزدیکان و یتیمان و بینوایان و همسایه نزدیک و همسایه دور و هم

 .«بین و فخرفروش باشد دوست نداردراستی خدا کسی را که خودبزرگاید. بهآنچه مالکش شده

های مغرور و متکبر را دوست ندارد، این است ارتباط بین اینکه باید به خویشان نیکی کرد و اینکه خدا آدم
من  به»گوییم های ماست. وقتی میشود ما به خویشان خودمان رسیدگی کنیم، خودخواهیکه آنچه مانع می

 .«بین نباش، گذشت کنخودبزرگ»فرماید: ، خدا می«کنمبدی کرده، پس رابطه را قطع می

های ماست. باید روی دارد، خودخواهیاین مانعی که ما را از خویشان جدا کرده و از این وظیفه مهم باز می
وقتی محبت کنیم و گذشت  هایمان پا بگذاریم تا بتوانیم این روابط را برقرار کنیم.غرور، نفس و خودخواهی

 .فرمایدشود و خدا نیز خیر و برکت عنایت مینماییم، روابط گرم و صمیمی می

 

 شعر عطار نیشابوری



۳۳۶ 

 

 :گویدعطار نیشابوری در این باره می

 رو به پرسیدن بر خویشان خویش / تا که گردد مدت عمر تو بیش

 او هر که گرداند ز خویشاوند رو / بی گمان نقصان پذیرد عمر

 کندکند / جسم خود قوت عقارب میهر که او ترک اقارب می

 گرچه خویشان تو باشند از بدان / بدتر از قطع رحم چیزی مدان

 هر که او از خویش خود بیگانه شد / نامش از روی بدی افسانه شد

 

 گیرینتیجه

 ... مِنْ عُقُوقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَبَرَِّةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«، نیکی کردن را نصیبم فرماخویشانجای بریدن از خدایا به»

این دعا درخواست تحول از رابطه عقوق و بریدن با فامیل به رابطه نیکی، محبت و رسیدگی کردن است. 
 .برای رسیدن به مکارم اخلاق، باید رابطه ما با خویشان از حالت منفی به حالت مثبت تبدیل شود

 .ق عمل به این معارف ارزنده را به همه ما عنایت فرمایدامیدواریم خداوند توفی

  



۳۳۷ 

 

 جای خذلاننصرت به ـ۳۲

 مقدمه

السلام( که مربوط به اصلاح العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح بخش هشتم از دعای مکارم
 :رسیمروابط با دیگران است، به این عبارت مبارک می

 خِذْلَانِ الْأَقْرَبِینَ النُِّصْرَةَ ... مِنْ  وَ أَبْدِلْنِي

 «.جای فروگذاشتن نزدیکان، حمایت را نصیبم فرماخدایا به»

 

 تحلیل لغوی

 «خ ذلان»واژه 

در لغت یعنی یاری و حمایت نکردن در جایی که نیاز به حمایت است. زمانی که کسی از ما « خذلان»
ه حال خودش رها کنیم، این حالت خذلان نامیده خواهد یا انتظار دارد کمکش کنیم، اگر او را بکمک می

 .شودمی

 

 «نصرت»واژه 

دارد. عون مطلق یاری « عون»به معنی یاری کردن در برابر کسی است. اما تفاوت ظریفی با « نصرت»
شود که دعوایی، اختلافی یا جنگی وجود دارد. یعنی کسی در کردن است، ولی نصرت در جایی مطرح می

معادل آن « طرفداری»و « حمایت»کنیم. در فارسی بیشتر واژه قرار گرفته و ما به او کمک میمقابل دیگران 
 .است

 

 خذلان و نصرت در قرآن کریم

 تقابل نصرت و خذلان الهی

 :فرمایدمی 1۶۰آیه  عمراندر سوره آل 



۳۳۸ 

 

الَِّذِي یَنصُرُكُم مِِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَِّهِ إِن یَنصُرْكُمُ اللَِّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن یَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ﴿
 (1۶۰)آل عمران:  ﴾فَلْیَتَوَكَِّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ای نخواهید داشت و اگر فرو بگذاردتان، چه کنندهاگر خدا از شما حمایت کند، دیگر غلبه»
 .«کسی پس از او حمایتتان خواهد کرد؟ و مؤمنان باید بر خدا اعتماد و تکیه کنند

ها و دشمنان است، و نقطه مقابل دهد که نصرت نوعی حمایت در مقابل تهدیدها، جنگین آیه نشان میا
 .آن خذلان یعنی رها کردن به حال خود است

 

 شرط نصرت الهی: توحید

 :فرمایدقرآن می

 (22)اسراء:  ﴾لَِّا تَجْعَلْ مَعَ اللَِّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَِّخْذُولًا﴿

 .«معبود دیگری را در کنار خدا قرار نده که نکوهیده و وامانده خواهی نشست»

دهد که توحید شرط نصرت خداست. خدا کسانی را که او را به یگانگی بشناسند و فقط این آیه نشان می
 .به او تکیه کنند، یاری و حمایت خواهد کرد

 

 شیطان عامل خذلان

 (2۹)فرقان:  ﴾رِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَِّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًالَِّقَدْ أَضَلَِّنِي عَنِ الذِِّكْ﴿

او بود که مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من رسیده بود. و شیطان همواره »
 .«فروگذارنده انسان است

یاز به حمایت است، او را کند و ظاهراً حامی او است، اما در مواقع حساس که نشیطان انسان را وسوسه می
 .کندرها می

 

 وجوب نصرت خدا



۳۳۹ 

 

 درخواست حامیان توسط پیامبران

 :فرماید( در قرآن میالسلامعلیهحضرت عیسی )

ا آمَنَِّ فَلَمَِّا أَحَسَِّ عِیسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَِّهِ قَالَ الْحَوَارِیُِّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَِّهِ﴿
 (۵2)آل عمران:  ﴾بِاللَِّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَِّا مُسْلِمُونَ

سوی خدا؟ اند بهپوشی آنها پی برد گفت: چه کسانی حامیان منپس چون عیسی به حق»
 .«حواریان گفتند: ماییم حامیان خدا. به خدا ایمان آوردیم و شاهد باش که قطعاً ما تسلیم حقیم

 

 فرمان عمومی به نصرت خدا

اللَِّهِ أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَِّهِ كَمَا قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحوََارِیِِّینَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى یَا ﴿
ا الَِّذِینَ آمَنوُا قَالَ الْحَوَارِیُِّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَِّهِ فَآمَنتَ طَِّائِفَةٌ مِِّن بَنِي إِسْرَائِیلَ وَكفََرَت طَِّائِفَةٌ فَأَیَِّدْنَ

 (1۴)صف:  ﴾عَلَىٰ عَدُوِِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظَاهِرِینَ

اید، حامیان خدا باشید، همان گونه که عیسی پسر مریم به ای کسانی که ایمان آورده»
اند؟ حواریون گفتند: ما حامیان خداییم. سوی خدا چه کسانیحواریون گفت: حامیان من به

د، و کسانی را که ایمان آورده بودند، بر دشمنانشان یاری کردیم پوشی کردنای حقپس طایفه
 .«تا چیره شدند

 

 قانون متقابل نصرت

 (۷)محمد:  ﴾یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُروُا اللَِّهَ یَنصُرْكُمْ وَیُثَبِِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴿

هایتان را کند و گامان میاید، اگر از خدا حمایت کنید، حمایتتای کسانی که ایمان آورده»
 .«سازداستوار می

 

 های عملی نصرت خداراه



۳۴۰ 

 

 حفظ معابد و مراکز عبادت

عْضَهُم بِبَعْضٍ الَِّذِینَ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِم بِغَیْرِ حَقٍِّ إِلَِّا أَن یَقُولُوا رَبُِّنَا اللَِّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَِّهِ النَِّاسَ بَ﴿
وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَِّهِ كَثِیرًا وَلَیَنصُرَنَِّ اللَِّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَِّ لَِّهُدِِّمَتْ صَوَامِعُ 

 (۴۰)حج:  ﴾اللَِّهَ لَقَوِيٌِّ عَزِیزٌ

گفتند: هایشان بیرون رانده شدند فقط برای اینکه میناحق از خانههمان کسانی که به»
ها و کرد، صومعهخدا بعضی از مردم را با بعض دیگر دفع نمیخداوندگار ما خداست و اگر 

شد، شود، سخت ویران میها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده میکلیساها و کنیسه
کند، حمایت خواهد کرد، چرا که خدا نیرومندی و قطعاً خدا کسی را که از او حمایت می

 .«عزتمند است

نها، حضور در آنها، کمک مالی و هر تلاشی برای سرپا نگه داشتن و روشن حفظ مساجد، رونق دادن به آ
 .شودنگه داشتن چراغ معابد، مصداق نصرت الهی محسوب می

 

 خودگذشتگی برای حق

 :خوانیمسوره آل عمران می ۸1در آیه 

وَحِكْمَةٍ ثُمَِّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُِّصَدِِّقٌ لِِّمَا مَعَكُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَِّهُ مِیثَاقَ النَِّبِیِِّینَ لَمَا آتَیْتُكُم مِِّن كِتَابٍ ﴿
هَدُوا وَأَنَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَِّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَِّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وأََخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْ

 (۸1)آل عمران:  ﴾مِِّنَ الشَِّاهِدِینَ

که خدا از پیامبران تعهد گرفت که همانا آنچه از کتاب و حکمت به شما دادم، سپس  گاهو آن»
آورید و از او حمایت ای تأییدکننده آنچه با شماست نزدتان آمد، حتماً به او ایمان میفرستاده

کنید. گفت: آیا اقرار کردید و آن بار مسئولیت سنگین مرا بر عهده گرفتید؟ گفتند: اقرار می
 .«. گفت: پس گواه باشید و من هم با شما از گواهانمکردیم

طلبی، تسلیم حق بودن و حمایت از حق یعنی گاهی انسان از نصرت الهی نیازمند خودگذشتگی است. حق
 .ها دست برداردخودش بگذرد و از منیت



۳۴1 

 

 

 مراتب بالاتر نصرت

الَِّذِینَ آمَنوُا بِهِ وَعزََِّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واَتَِّبَعُوا النُِّورَ الَِّذِي أُنزِلَ ... فَ الَِّذِینَ یَتَِّبِعُونَ الرَِّسُولَ النَِّبِيَِّ الْأُمِِّيَِّ ﴿
 (1۵۷)اعراف:  ﴾معََهُ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

... پس کسانی که به او  کنندهمانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده پیروی می»
تش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی ایمان آوردند و بزرگش داشتند و حمای

 .«اندکردند، آنان همان رستگاران

 :مرتبه بالاتر نصرت این است که انسان حتی از جان، مال و سلامتی خود بگذرد

النَِّاسُ بِالْقِسْطِ وأََنزَلْنَا الْحَدِیدَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِِّنَاتِ وأََنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ ﴿

)حدید:  ﴾زِیزٌفِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَِّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَِّهُ مَن یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَِّ اللَِّهَ قَوِيٌِّ عَ
2۵) 

و ترازو را فرو  راستی ما فرستادگان خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاببه»
فرستادیم تا مردم نظامی عادلانه را برپا کنند، و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت 

کند و سودهایی است، پدید آوردیم، تا خدا کسی را که در نهان از او و فرستادگانش حمایت می
 .«بشناسد. آری، خدا نیرومندی عزتمند است

 

 نصرت مؤمنین

 وجوب نصرت مؤمنین

 :فرمایدمی ۷2وره انفال آیه در س

وا أُولَـٰئِكَ إِنَِّ الَِّذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا بِأَموَْالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَِّهِ وَالَِّذِینَ آوَوا وَِّنَصَرُ﴿
ایَتِهِم مِِّن شَيْءٍ حَتَِّىٰ یُهَاجِروُا وَإِنِ بَعضُْهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَالَِّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجرُِوا مَا لَكُم مِِّن وَلَ

 ﴾مَلُونَ بَصِیرٌاسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِِّینِ فَعَلَیْكُمُ النَِّصْرُ إِلَِّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِِّیثَاقٌ وَاللَِّهُ بِمَا تَعْ
 (۷2)انفال: 



۳۴2 

 

اند و ا مال و جان خود جهاد نمودهاند و در راه خدا بکسانی که ایمان آورده و هجرت کرده»
اند، آنان گردانندگان امور یکدیگرند؛ و کسانی که ایمان اند و حمایت کردهکسانی که پناه داده

اند هیچ گونه دخالتی در امور آنها ندارید مگر آنکه هجرت کنند؛ اند ولی مهاجرت نکردهآورده
ر شما لازم است، مگر بر علیه گروهی باشد البته اگر در دین از شما یاری جویند، یاری آنان ب

 .«دهید بیناستکه میان شما و میان آنان پیمانی است، و خدا به آنچه انجام می

 .حتی آنهایی که هجرت نکردند، اگر یاری طلب کنند، نصرت آنها بر مؤمنان واجب است

 

 نشانه ایمان حقیقی

سَبِیلِ اللَِّهِ وَالَِّذِینَ آوَوا وَِّنَصَروُا أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًِّا وَالَِّذِینَ آمَنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا فِي ﴿

 (۷۴)انفال:  ﴾لَِّهُم مَِّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ

و کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته، و کسانی که پناه »
ای اند، برای آنان آمرزش و روزی کریمانهواقعیاند، آنان همان مؤمنان داده و حمایت کرده

 .«خواهد بود

 .شوندکسانی که نصرت و حمایت کردند، مؤمن واقعی محسوب می

 

 روایات در مورد نصرت

 حدیث مشهور پیغمبر اکرم

یُنَادِي یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ مَنْ أَصْبَحَ لاَ یَهْتَمُِّ بِأُمُورِ اَلْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً 
 (1۶۴ ص ،2 ج ،فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ )الکافی

کسی که صبح کند و اهتمام نداشته باشد به امور مسلمانان، از آنها نیست. و کسی که بشنود »
 .«زند که ای مسلمانان، و پاسخش ندهد، مسلمان نیستمردی ندا می

 

 م( درباره برتری نصرتالسلاحدیث امام صادق )علیه



۳۴۳ 

 

لْحَرَامِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُعِینُ مُؤْمِناً مَظْلُوماً إِلاَِّ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ صِیَامِ شَهرٍْ وَ اِعْتِكَافِهِ فِي اَلْمَسْجِدِ اَ
فِي اَلدُِّنْیَا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مَا مِنْ  وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَنْصُرُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلاَِّ وَ نَصَرَهُ اَللَِّهُ

عمال و مُؤْمِنٍ یَخْذُلُ أَخَاهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلاَِّ خَذَلَهُ اَللَِّهُ فِي اَلدُِّنْیَا وَ اَلْآخِرَةِ )ثواب الأ
 (1۴۷ ص ،1 ج ،عقاب الأعمال

یک ماه اعتکاف در مسجدالحرام کسی که مؤمن مظلوم را حمایت کند، این از یک ماه روزه و »
اش دارد، فضیلت بیشتری دارد. هر مؤمنی که برادرش را یاری کند در حالی که قدرت بر یاری

خدا او را در دنیا و آخرت یاری خواهد کرد. و هر مؤمنی که برادرش را رها کند در حالی که 
 «.اش دارد، خدا او را در دنیا و آخرت رها خواهد کردقدرت بر یاری

 

 تهدید شدید برای ترک نصرت

قامَهُ اللهُ أَیما مُؤْمِنٍ مَنَعَ مُؤْمِناً شَیئاً مِم ا یحْتاجُ إِلَیهِ وَ هُوَ یقْدِرُ عَلَیهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ غَیرِهِ أَ
فَیقالُ هذَا الْخائِنُ الَِّذِی خانَ اللهَ وَ یومَْ الْقِیامَةِ مُسْوَد اً وَجْهُهُ مُزْرَقَةً عَیناهُ مَغْلوُلَةً یداهُ إِلى عُنُقِهِ 

 (۳۶۷ص  ،2 رَسُولَهُ ثُمَِّ یؤْمَرُ بِهِ إِلَى النّارِ )الکافی، ج

در حالی که توان برآوردن آن را دارد، چه  -هر مؤمنی که چیزی را که مؤمن دیگر نیاز دارد »
ا با چهره سیاه، چشمان از او دریغ کند، خدا روز قیامت او ر -از خودش یا از طریق دیگران 

شود: این همان خائنی است رنگ برگشته و دستان زنجیر شده به گردن برپا دارد و گفته می
 .«دهند او را به آتش بیفکنندکه به خدا و رسولش خیانت کرد. سپس دستور می

 

 مثال مشخص از ترک نصرت

فَمَنْعَهُ إیاها قالَ الُله عزََِّوَجَلَِّ یا مَلائِكَتی أبَخِلَ مَنْ كانَتْ لَهُ دارٌ فَاحْتاجَ مُؤمِنٌ إلی سُكْناها 
 ،2 عَبْدی علی عبدی بِسُكْنَی الد ار الدُِّنْیا وَ عزَِِّتی وَ جلَالی لا یسْكُنُ جَنانی أبَداً )الکافی، ج

 (۳۶۷ص 



۳۴۴ 

 

غ کسی که خانه اضافه داشته باشد و مؤمنی نیاز به سکونت داشته باشد، اما آن را از او دری»
فرماید: ای فرشتگانم! آیا بنده من بر بنده دیگرم در سکونت خانه دنیا بخل کند، خدا می

 !«ورزید؟ به عزت و جلالم سوگند که او هرگز در بهشت من ساکن نخواهد شد

 

 نصرت در برابر غیبت

 :شودیکی از مصادیق مهم نصرت، دفاع از کسی است که در غیابش از او بدگویی می

 

 بر درباره دفاع از مغتاباحادیث پیغم

مَن اُغتِیبَ عِندَهُ أخوهُ المسلمُ، فاستَطاعَ نَصرَهُ فلم یَنصُرْهُ، خَذَلَهُ اللّهُ فِي الدنیا و الآخِرَةِ )میزان 
 (۴/۳۷2 :الحکمه عن من لا یحضره الفقیه

کسی که برادر مسلمانش در حضورش غیبت شود و بتواند دفاع کند ولی دفاع نکند، خدا او »
 .«کندرا در دنیا و آخرت رها می

إذا وقُِعَ فِي الرجُلِ و أنتَ في مَلَأٍ فكُن للرجُلِ ناصِراً و للقوَمِ زاجِراً و قُمْ عَنهُم )میزان الحکمه 
 (۸۰2۸عن کنز العم ال: 

اگر در جمعی درباره شخصی بدگویی شود، از آن شخص دفاع کن، مردم را نهی کن و از »
 .«آنجا برو

 

 السلام(م باقر )علیهحدیث اما

مَن اغتِیبَ عِندَهُ أخوهُ المؤمنُ فَنَصَرَهُ و أعانَهُ ، نَصَرَهُ اللّه فِي الدنیا و الآخِرَةِ ، و مَن اغتِیبَ 
عِندَهُ أخوهُ المؤمنُ فلم یَنصُرْهُ و لم یَدفَعْ عَنهُ ـ و هُو یَقدِرُ على نصُرَتِهِ و عَونِهِ ـ إلاّ خَفَضَهُ اللّهُ 

 (1۷۸/2دنیا و الآخِرَةِ )میزان الحکمه عن ثواب الأعمال: فِي ال

شود و شما دفاع کردید، خدا در دنیا و آخرت از شما دفاع اگر دیدید برادر مؤمنتان غیبت می»
 .«کندکند. ولی اگر گفتید به من چه، دفاع نکردید، خدا شما را در دنیا و آخرت رها میمی



۳۴۵ 

 

 

 نکته مهم درباره غیبت

شود که بدتر کرد که منظور غیبت است نه تهمت. اگر کسی دروغ بگوید، تهمت محسوب می باید توجه
ای دارد جز های راست درباره کسی زده شود، چرا باید در غیابش گفته شود؟ چه فایدهاست. اما حتی اگر حرف

 خراب کردن روابط بین مؤمنین؟

 :به قول سعدی

 دان که در پوستین خودستتو را هر که گوید فلان کس بدست / چنان 

 به بد گفتن خلق چون دم زدی / اگر راست گویی سخن هم بدی

 ای سرفراززبان کرد شخصی به غیبت دراز / بدو گفت داننده

 که یاد کسان پیش من بد مکن / مرا بدگمان در حق خود مکن

 تر از غیبت استکسی گفت و پنداشتم طیبت است / که دزدی بسامان

 ر آشفته هوش / شگفت آمد این داستانم به گوشبدو گفتم ای یا

 نهی؟به ناراستی در چه بینی بهی / که بر غیبتش مرتبت می

 بلی گفت دزدان تهور کنند / به بازوی مردی شکم پر کنند

 !خواهد آن ساده مرد / که دیوان سیه کرد و چیزی نخوردز غیبت چه می

آورد. حداقل نامه اعمال خودش، چیزی به دست نمی کند جز سیاه کردنگوید کسی که غیبت میسعدی می
کننده هم جرئت ندارد جلوی صاحبش بگوید و هم چیزی عایدش کشد، اما غیبتدزد جرئت دارد و زحمت می

 .شودنمی

 

 السلام( به کوتاهی در نصرتاعتراف امام سجاد )علیه

 :کندمی السلام( عرضالعابدین )علیهصحیفه سجادیه، امام زین ۳۸در دعای 



۳۴۶ 

 

 فَلَمْ اَللَِّهُمَِّ إِنِِّي أَعْتَذِرُ إِلَیْكَ مِنْ مَظْلوُمٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِي فَلَمْ أَنْصُرْهُ، وَ مِنْ مَعْرُوفٍ أُسْدِيَ إِلَيَِّ
 أَشْكُرْهُ، وَ مِنْ مُسِيءٍ اِعْتَذَرَ إِلَيَِّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ، وَ مِنْ ذِي فَاقَةٍ سَأَلَنِي فَلَمْ أُوثِرْهُ 

شد و حمایت نکردم،  ظلمخواهم به خاطر مظلومی که در حضور من خدایا من از تو عذر می»
خوبی که به من شد و تشکر نکردم، کسی که به من بدی کرد و بعد عذرخواهی کرد ولی 

 .«عذرش را قبول نکردم، نیازمندی که از من درخواست کرد و او را بر خودم ترجیح ندادم

 .ه حتی معصومین نیز بر اهمیت نصرت و یاری مظلومان تأکید دارنددهد کاین دعا نشان می

 

 گیرینتیجه

 ... مِنْ خِذْلَانِ الْأَقْرَبِینَ النُِّصْرَةَ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«جای فروگذاشتن نزدیکان، حمایت را نصیبم فرماخدایا به»

و حمایت است. امام سجاد این دعا درخواست تحول از رابطه خذلان و رها کردن دیگران به رابطه نصرت 
خواهد که رابطه ما با نزدیکان به جای خذلان، رابطه نصرت باشد تا همه یکدیگر را السلام( از خدا می)علیه

 .حمایت و یاری کنیم

این ارزش اخلاقی و رابطه درست اخلاقی شامل نصرت خدا، نصرت مؤمنین، نصرت مظلومین و دفاع از 
 .شوند که باید در جامعه مؤمنین حاکم باشدمصادیق نصرت محسوب می شوندگان است. همه اینهاغیبت

 .را به همه ما عنایت فرماید توفیقیامیدواریم خداوند چنین 

  



۳۴۷ 

 

 جای مدارامحبت به ـ۳۳

 مقدمه

السلام( که مربوط به اصلاح العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح بخش هشتم از دعای مکارم
 :رسیماست، به این عبارت مبارک میروابط اجتماعی 

 ... مِنْ حُبِِّ الْمُدَارِینَ تَصْحِیحَ الْمِقَةِ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«را نصیب ما بفرما واقعیجای محبت از روی مدارا، محبت خدایا به»

 

 تحلیل لغوی

 «الْمُد ارِین»واژه 

ای گونهبرخورد خوب با بدی دیگران بهاست به معنی مداراکنندگان. مدارا یعنی « المداری»جمع « المدارین»
که نه تنها جلوی دشمنی و تیره شدن روابط گرفته شود، بلکه در مقابل بدی، کوتاهی و رفتار زشت دیگران 

 .طوری برخورد کنیم که محبت هم ایجاد شود

دهد، می کند یا کار زشتی انجاماخلاقی نیست، بلکه زمانی است که کسی بدی میمدارا به معنی ساده خوش
 .دهیمکنیم و روی خوش نشان میایم، بلکه محبت هم میکنیم که انگار ندیدهولی ما طوری برخورد می

 

 «تَصْح یح  الْم قَة »واژه 

است که در عربی به معنی محبت و علاقه قلبی است. در این عبارت، امام سجاد « وَمَق»از ریشه « المقة»
 .حبت، از معادل آن استفاده کرده تا کلام زیباتر باشدالسلام( به جای تکرار کلمه م)علیه

 

 مدارا در قرآن و سنت

 الگوی مدارا: پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله(

 :کندمدارا معرفی می الگویقرآن کریم پیغمبر اسلام را 
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انفَضُِّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِِّنَ اللَِّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًِّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَ﴿

)آل  ﴾لِینَوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَِّلْ عَلَى اللَِّهِ إِنَِّ اللَِّهَ یُحِبُِّ الْمُتَوَكِِّ
 (1۵۹عمران: 

ل بودی قطعاً از پس بر اثر رحمتی از جانب خدا با آنها نرمخو شدی و اگر تندخویی سختد»
شدند. پس از آنها در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار با آنها مشورت گردت پراکنده می

کنندگان را دوست کن؛ و چون به تصمیم رسیدی بر خدا اعتماد و تکیه کن که خدا توکل
 .«دارد

مشورت کند، گذشت کند و دهد که حتی پیغمبر با تمام عظمت و مقامش باید با مردم این آیه نشان می
 .برایشان استغفار کند

 

 بندگان خدای مهربان

)فرقان:  ﴾وَعِبَادُ الرَِّحْمَـٰنِ الَِّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴿
۶۳) 

دارند؛ و چون نادانان برمیاند که روی زمین به نرمی گام و بندگان خدای مهرگستر کسانی»
 .«دهندایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می

کنند، به روند و وقتی نادانان با آنها بدرفتاری میاند که با نرمی و مدارا راه میبندگان خدای مهربان کسانی
 .دهندآرامی و محبت پاسخ می

 

 روایات درباره مدارا

 مدارا همچون فرائض واجب

 :فرمایدغمبر اکرم )صلوات الله علیه وآله( میپی

 (11۷، ص 2أمَرَني رَب ي بِمُداراةِ النّاسِ كَما أمَرَني بِأداءِ الفَرائضِ )الکافی، ج 
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طوری که فرائض را بر من واجب کرده، مدارا با مردم را نیز خدا به من دستور داده همان»
 .«واجب کرده است

 

 نیمی از ایمان

، ص 2سِ نِصفُ الإیمانِ، و الرِِّفقُ بِهِم نِصفُ العَیشِ )میزان الحکمه عن الکافی، ج مُداراةُ النّا
11۷) 

 .«مدارا با مردم نیمی از ایمان است، و نرمی با آنها نیمی از زندگی خوش است»

 

 ملاک برتری پیامبران

 إنَِّ الأنبِیاءَ إنّما فَضَِّلَهُمُ اللّهُ عَلى خَلْقِهِ بِشِدَِّةِ مُداراتِهِم لِأعداءِ دِینِ اللّهِ و حُسنِ تَقِیَِّتِهِم لِأجلِ 
 (۷۵/۴۰1/۴2إخوانِهِم في اللّهِ )بحار الأنوار: 

خدا پیامبران را بر دیگر مخلوقات برتری داده به خاطر شدت مداراشان با دشمنان دین و »
 .«شانشان برای برادران دینیکویی تقیهنی

 

 ترین مردمعاقل

 (۳۹۴ص ،۴ ج ،أَعْقَلُ اَلنَِّاسِ أَشَدُِّهُمْ مُدَارَاةً لِلنَِّاسِ )من لا یحضره الفقیه

 .«کندسازد و آنها را تحمل میترین مردم کسی است که بیشتر از بقیه با دیگران میعاقل»

 

 سه ویژگی ضروری

یَكُن فِیه لِمَ یَتِمَِّ لَهُ عَمَلٌ: وَرَعٌ یَحجُزُهُ عَن مَعاصِي اللّهِ و خُلُقٌ یُدارِي بِهِ النّاسَ ثَلاثٌ مَن لَم 
 (11۶ص  ،2ج  ،و حِلْمٌ یَرُدُِّ بِهِ جَهلَ الجاهِلِ )الکافی
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سه ویژگی است که اگر کسی آنها را نداشته باشد، هیچ کدام از اعمال خیرش کامل نیست: »
ز معاصی خدا باز دارد، اخلاقی که با آن با مردم مدارا کند، و حلمی که با آن ورعی که او را ا

 «.جهل جاهل را دفع کند

 

 های عملی مدارانمونه

 ماجرای اعرابی در مسجد

 :کندانس بن مالک نقل می

بُ بَیْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسوُلِ اللَِّهِ إِذْ جَاءَ أَعرَْابِيٌِّ فَقَامَ یَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَا
للَِّهِ  ارَسوُلِ اللَِّهِ مَهْ مهَْ. قَالَ قَالَ رَسوُلُ اللَِّهِ: لاَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ. فَتَرَكُوهُ حَتَِّى بَالَ. ثُمَِّ إِنَِّ رَسوُلُ
كْرِ اللَِّهِ دَعَاهُ فقََالَ لَهُ: إِنَِّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنْ هَذَا الْبوَْلِ وَلاَ الْقَذَرِ إِنَِّمَا هِيَ لِذِ

 (12۷، حدیث 2وَالصَِّلاَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ )صحیح المسلم، ج 

هیچ »ردن کرد. مردم عصبانی شدند، اما پیغمبر فرمود: سواد در مسجد پیغمبر شروع به بول کیک اعرابی بی
وقتی تمام شد، پیغمبر او را صدا کرد و با مهربانی توضیح داد که « چیزی نگویید، بگذارید کارش را بکند.

 .شود. سپس دستور داد مکان را بشویندمسجد محل عبادت است و این کارها اینجا انجام نمی

 

 ماجرای توهین یهودیان

 :کندالسلام( نقل میباقر )علیهامام 

مْ ثُمَِّ دَخلََ دَخَلَ یَهُودِيٌِّ عَلَى رَسُولِ اَللَِّهِ وَ عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ اَلسَِّامُ عَلَیْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَِّهِ عَلَیْكُ
تْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَلَیْكُمُ اَلسَِّامُ وَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَِّ عَلَیْهِ كَمَا رَدَِّ عَلَى صَاحِبِهِ... فَغَضِبَ

: یَا عَائشَِةُ إِنَِّ اَلْغَضَبُ وَ اَللَِّعْنَةُ یَا مَعشَْرَ اَلْیَهُودِ یَا إِخْوَةَ اَلْقِرَدَةِ وَ اَلْخَنَازِیرِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَِّهِ 
اَلرِِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ قَطُِّ إِلاَِّ زَانَهُ وَ لَمْ یرُْفَعْ  اَلْفُحْشَ لَوْ كَانَ مُمَثَِّلاً لَكَانَ مِثَالَ سَوْءٍ إِنَِّ

 (۶۴۸ ص ،2 ج ،عَنْهُ قَطُِّ إِلاَِّ شَانَهُ )الکافی
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داد )مرگ بر شما(. پیغمبر آرام پاسخ می« السام علیکم»گفتند می« السلام علیکم»یهودیان به جای 
ای عایشه! حرف »روع به فحش دادن کرد. پیغمبر به او فرمود: عایشه عصبانی شد و ش )بر خودتان(.« علیکم»

بخشد و از هر جا برداشته شد، بسیار زشت بود. نرمی هر جا قرار گیرد، آن را زینت میزشت اگر مجسم می
 .کندشود، آن را زشت می

 

 السلام(الگوی امام باقر )علیه

 :کندابوبکر حضرمی نقل می

لُ النّاسُ في عَليٍِّ، فَقالَ لي أبو جعَفَرٍ: إنّي أراكَ لَو سَمِعتَ إنسانا یَشتِمُ عَلی اً إن  أبا بَكرٍ قالَ: یُقاتِ
 فاستَطَعتَ أن تَقطَعَ أنفَهُ فَعَلْتَ. قُلتُ: نَعَم، قالَ: فَلا تفَعَلْ. ثُمَِّ قالَ: إنّي لَأَسمَعُ الرَِّجُلَ یَسُبُِّ عَلی اً

 (1/۴۰۵/۹1۸رَغَ أتَیتُهُ فَصافَحتُهُ )المحاسن: و أستَتِرُ مِنهُ بِالس ارِیَةِ، فَإذا فَ

برادر ابوبکر به امام باقر گفت: من برای علی حاضرم با مردم بجنگم. امام باقر فرمود: گر »
کنی؟ گفت: بله. امام اش را قطع کنی، آیا میکسی به علی دشنام بدهد و تو بتوانی بینی

دهد، خودم را پشت کسی به علی فحش می شنومطوری نباش. من خودم وقتی میفرمود: این
کنم ام، با او مصافحه میآیم انگار که نشنیدهکنم. وقتی فحشش تمام شد، میستون پنهان می

 .«کنمپرسی میو احوال

 

 های مدارا در روابط نزدیکمحدودیت

امیرالمؤمنین  اگرچه مدارا ارزش اخلاقی مهمی است، اما در روابط نزدیک و خانوادگی نباید اصل باشد.
 :فرمایدالسلام( می)علیه

 (2۹۴ ص ،1 ج ،شرَُِّ إِخْوَانِكَ مَنْ أَحْوَجَكَ إِلَى مُدَارَاةٍ وَ أَلْجَأَكَ إِلَى اِعْتِذَارٍ )عیون الحکم

کند که تو مجبوری با او مدارا کنی و تو را مجبور بدترین دوست تو کسی است که کاری می»
 .«یکند که از او عذرخواهی کنمی

 (۴11 ص ،1 ج ،لَیْسَ لَكَ بِأَخٍ مَنِ اِحْتَجْتَ إِلَى مُدَارَاتِهِ )عیون الحکم
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 .«کسی که تو نیاز داری با او مدارا کنی، برادر خوبی نیست»

 

 محبت واقعی جایگزین مدارا

 اولیای خدا و محبت متقابل

 :پیغمبر اکرم در تفسیر آیه

 (۶2)یونس:  ﴾خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ أَلَا إِنَِّ أَوْلِیَاءَ اللَِّهِ لَا ﴿

 :فرمود

 (۳۷۳، ص ۴هم الذین یتحاب ون في الله )الدر المنثور: ج 

 .«دارندآنها کسانی هستند که همدیگر را بخاطر خدا دوست می»

 

 راز محبت متقابل

 :م. فرموداز پیغمبر اکرم پرسیدند که چگونه هم محبت خدا و هم محبت مردم را کسب کنی

ارغَبْ فیما عِندَ اللّهِ عزّ و جلّ یُحِبَِّكَ اللّهُ، و ازْهَدْ فیما عِندَ النّاسِ یُحِبُِّكَ النّاسُ )الخصال، ص 
 (۶1، حدیث ۸۴

به آنچه نزد خداست مشتاق باش تا خدا دوستت داشته باشد، و به آنچه در دست مردم است »
 .«رغبت باش تا مردم دوستت داشته باشندبی

 .ز محبت این است که انسان خیر دیگری را بخواهد، نه اینکه از او بردارد و به خودش برساندرا

 

 تبدیل دشمنی به دوستی

 :کندها را چنین بیان میها به دوستیقرآن کریم راهکار تبدیل دشمنی
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ذَا الَِّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَِّهُ وَلِيٌِّ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَِّیِِّئَةُ ادْفَعْ بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِ ﴿
 (۳۴)فصلت:  ﴾حَمِیمٌ

و نیکی با بدی یکسان نیست. با آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که میان تو و »
 .«گرددمیان او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می

شود. اما اگر بدی را با بدی رابطه تبدیل به محبت میوقتی کسی به ما بدی کند، اگر ما به او خوبی کنیم، 
 .شودتر میجواب دهیم، رابطه خراب

 

 گیرینتیجه

 :گویدکه حافظ می طورهمان

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است / با دوستان مروت با دشمنان مدارا

دشمنان هم مروت و محبت. این زند: با دوستان مروت، با السلام( حرف بالاتری میاما امام سجاد )علیه
 .اوج مکارم اخلاق است

 ... مِنْ حُبِِّ الْمُدَارِینَ تَصْحِیحَ الْمِقَةِ  وَ أَبْدِلْنِي

 .«جای دوستی تصنعی، محبت واقعی را نصیبم فرماخدایا به»

سجاد  این دعا درخواست تحول از روابط مبتنی بر مدارا و تحمل به روابط مبتنی بر محبت واقعی است. امام
 .خواهد محبت از روی مدارا داشته باشیم، بلکه محبت واقعی و صمیمانه بین ما حاکم باشدنمی

به آن عنایت  عملها را به ما و توفیق العابدین، این آموزهامیدواریم خدا به برکت روح بلند و مطهر زین
 .فرماید
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 برخورد کریمانه ـ۳۴

 مقدمه

رسیم که در رابطه با اصلاح ارتباط از صحیفه سجادیه، به فرازهایی میالاخلاق در ادامه شرح دعای مکارم
السلام( از ما با دیگران و برقراری رابطه درست و اخلاقی با اطرافیان است. در فرازهای قبل، امام سجاد )علیه

بارت خواستند که به جای کینه، حسادت و عداوت، محبت، مود ت و دوستی نصیبشان کند. امشب به عخدا می
 :کندرسیم که به نکته جدیدتری در این اصلاح رابطه اشاره میدیگری می

 وَأَبْدِلْنِي مِنْ رَدِِّ الْمُلَابِسِینَ كَرَمَ الْعِشْرَةِ 

 «.و به جای طرد همراهان، بزرگواری در معاشرت را نصیبم فرما»

به جای حسادت،  -السلام( خواست امام سجاد )علیهطور که در فرازهای قبل جایگزینی میخدایا! همان
گوید: خدایا! به جای طرد همراهان، معاشرت بزرگوارانه و کریمانه حالا می -دوستی؛ به جای دشمنی، ولایت 

 .را نصیبم کن

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 «ردّ المُلابسین»معنای 

دفع کردن که نوعی بریم؛ به معنی رد  کردن، برگرداندن و در فارسی هم به همان معنا به کار می« رد »
ای است که انسان وقتی از اطرافیان، اعتنایی، اهانت و طرد کردن در آن نهفته است. این نوع رابطهمعنای بی

چرا که هنگامی که انسان با کسی است، بالاخره در جایی اختلاف  -بیند دوروبر، فامیل یا رفیقش بدی می
السلام(، کند. به تعبیر امام سجاد )علیهی رابطه رد  برقرار میدیگر نوع -آید نظری، ناراحتی یا رنجشی پیش می

 .گیردکند و خود را میشود، قهر میشود، سرسنگین میکند. تا ناراحت میطرد می

در « مُلابس»بریم به معنی پوشش. است. لباس هم ما در فارسی به کار می« لَبَسَ »از ماده « ملُابسین»
اسم فاعل است. این در واقع نوعی استفاده از  -)جمع لباس( اشتباه گرفته شود « مَلابس»که نباید با  -عربی 

طور که لباس همیشه همراه ما و چسبیده به ماست، کسانی که خیلی به ما معنای کنایی لباس است. همان
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که صحبت و معاشر. کسانی ؛ یعنی هم«مُلابس»گوید نزدیکند و همیشه همراه هستند نیز عرب به آنها می
 .همیشه کنار هم هستند، همراهان همیشگی، دوستان، رفقا و فامیل

 

 «کَر م  الع شر ة»معنای 

کَرَمَ »خدایا! کاری کن که به جای رد  ملُابسین، به جای اینکه طرد کنند همراهان، دوستان و خویشان من، 
 .داشته باشند. رابطه از طرد تبدیل شود به کَرم در معاشرت« العِشرَة

گوییم یعنی خیلی دست و دلباز بریم و آدم خیلی کریم میدر فارسی به معنی بخشندگی به کار می «کَرم»
است. ولی در عربی، کرَم معنایش بخشندگی نیست؛ تفاوت دارد با بخشندگی. معنایش ارزشمند بودن است. 

 .و ارزشمند بودن یعنی گرامی بودن« کرم»یعنی خواری، خفت و پستی؛ « هوان»است. « هَوان»نقطه مقابل 

 :در قرآن کریم داریم

 (1۳)الحجرات:  ﴾إِنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّهِ أَتْقَاكُمْ﴿

 «.ترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماستگرامی»

اش معنی« أَكْرَمَكُمْ »یعنی چه؟ یعنی ارزشمند، که پیش خدا از همه ارزشش بالاتر است. آنجا « أَكْرَمَكُمْ»
 .اش این است که ارزشمندترین شما کیستترین شما کیست، معنیکه بخشندهاین نیست 

 :در آیه دیگری از سوره حج، دقیقاً با متضادش به کار رفته

 (1۸)الحج:  ﴾وَمَن یُهِنِ اللَِّهُ فَمَا لَهُ مِن مُِّكْرِمٍ﴿

 «.ای برای او نیستو کسی را که خدا خوار کند، گرامی دارنده»

تواند ارزش کس نمیتواند بلندش کند. هیچکس نمیر، خفیف و پستش کند، دیگر هیچخدا اگر کسی را خوا
 .ها دست خداستها و همه جایگاهها، همه عزتبه او بدهد. همه ارزش

 

 اهمیت شناخت عمق تعلیمات اخلاقی
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ر ها فککنیم، ممکن است بعضیهاست خدا توفیق داده داریم بررسی میهای اخلاقی که مدتاین بحث
ها و این های جدید این آموزهخواهیم نکتهش این است که خوب باشیم با همدیگر. نه! ما میاکنند که همه

را « کَرم»تر بشناسیم. اصلاً همین معنی مان را هر چه بیشتر و عمیقواره، نظام اخلاقی و معرفتی دیننظام
شناسی ما شود. عمق دینر و بهتر فهمیده میتاش دقیقبینیم تازه معنیکه بدانیم، آیات و روایاتی که می

 .کندطوری افزایش پیدا میاین

گوید، یهودی گوید، مسیح میگویند خوب باشید، مهربان باشید. بودایی هم میهمه مکاتب اخلاقی دنیا می
چه فرقی خواهیم ببینیم دین ما، مکتب ما، قرآن ما، اهل بیت ما همه مشترکیم. ما می -گوید، زرتشتی هم می

 .تواند در شناخت بهتر به ما کمک کندکم متوجه شویم. این خیلی میهای ظریفش را کمدارد. عمقش و نکته

 

 مسئله کرامت و انسانیت

السلام( حالا که بحث امشب مطرح است، مسئله کرم و کرامت است. در فرازهای قبلی، امام سجاد )علیه
رابطه ما با دیگران بهتر شود و اخلاقمان کریمانه و مکارم اخلاق  کردند: برای اینکهیک نکته را برجسته می

دیگران را دوست بدارید، مود ت داشته باشید، عین خودتان بدانید.  -کردند داشته باشیم، روی محبت تأکید می
 .شوداین راز بود برای اینکه اگر ما این را خوب بفهمیدیم، اخلاقمان با دیگران خوب می

شود: مسئله کرامت که مبنای انسانی ت رسد پایه دیگری از اخلاق خوب مطرح میبه نظر میدر این فراز 
 .در دین ماست

 

 تفاوت نگرش اسلام با مسیحیت

گوید مهربان ها را باید درک کنیم؛ مثلاً مسیحیت میکند. تفاوتقرآن مسئله کرامت انسانی را مطرح می
منظور  -آید در این دنیا گوید انسان وقتی میلی مسیحیت میگوید مهربان باشید. وباشید، اسلام هم می

آید به این دنیا و انسان گوید اصلًا انسان پلید میمی -مسیحی تی که امروز رایج است، نه آیین حضرت مسیح 
 .گناهکار است از آغاز تولد. او را غسل تعمیدش بدهید که پاک شود
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گوید انسان کریم است، ارزشمند است، پاک است، از روح خدا آمده. میگوید. قرآن طوری نمیولی قرآن این
یعنی من گناه کردم؟ نه! او  -مثلاً حضرت آدم  -کی گفته انسان گناهکار است؟ حالا اینکه پدر ما گناه کرد 

 .اش را پذیرفت و تمام شدکه خدا توبه

رِِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِِّنَ الطَِّیِِّبَاتِ وَفَضَِّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ وَلَقَدْ كَرَِّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ﴿

 (۷۰)الإسراء:  ﴾مِِّمَِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا برنشاندیم، و از »
های خود برتری بسیار ا بر بسیاری از آفریدهچیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها ر

 «.دادیم

ها، گوید ما انسان را کرامت بخشیدیم. راز اخلاق خوب و راز اینکه انسان خودش را درگیر پلیدیخدا می
ست. یعنی ای انسان! تو بدان خیلی ارزشمندی. من خدا به تو «کر منا»ها نکند، در این کلمه ها و زشتیپستی

 .صرف اینکه انسانی. اصلاً هنوز هیچ کاری نکردی ارزش دادم به

مسلمان باشد، کافر  -حالا این غیر از مسائل حقوقی است. ما حق نداریم حق هیچ انسانی را بخواهیم 
گوید خود انسان کرامت دارد، همین به صرف اینکه انسان است کرامت دارد. خدا می -باشد، هر کسی باشد 

 .را دارد، بلکه چون انسان استنه اینکه چون فلان اعتقاد 

این نکته خیلی مهمی است در مکتب ما: چون کرامت دارد انسان، چون ارزش دارد، بنابراین خودش را 
 .ارزان نفروشد، جای خودش را بالا ببیند

 

 کرامت و رفتار عملی

 (۷2)الفرقان:  ﴾اوَالَِّذِینَ لَا یَشْهَدُونَ الزُِّورَ وَإِذَا مَرُِّوا بِاللَِّغْوِ مَرُِّوا كِرَامً﴿

دهند؛ و چون بر بیهودگی بگذرند با بزرگواری اند که به تزویر گواهی نمیو کسانی»
 «.گذرندمی

دانی کسی که این کرامت خودش را فهمید؟ فهمید من انسانم، من عزیز کرده خدا هستم، خدا به من می
خود خودی گیر بدهم؟ حرف بین چیزهای بیخیلی مقام بالایی داده، از روح خودش در من داده. من بروم به ای
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گوید؟ خب بگوید! من اصلاً وقتم ارزش ندارد بخواهم جواب این را بدهم. من دنبال وری میزند، دریمی
تری هستم. من اصلًا دنبال حرف باطل، حرف دروغ، حرف بد و حرف زشت تر، مسائل مهمچیزهای مهم

 .نیستم

زهای مکتب اخلاقی اسلام است: هر چقدر انسان کرامت خودش را بیشتر ها و رااین به نظر یکی از پایه
کند، این خوبی را در حق کس فهمد که اگر خوبی میکند. بعد میها دور میدرک کند، خودش را از آلودگی

 .کندکند؛ یعنی این کرامت خودش را حفظ میکند، در حق خودش میدیگر نمی

 

 (السلامحدیث امیرالمؤمنین )علیه

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه

إنَِّ مَكرُمَةً صَنَعتَها إلى أحَدٍ مِن النّاسِ إنّما أكرَمتَ بها نفسَكَ وزَیَِّنتَ بها عِرضَكَ، فلا تَطلُبْ 
 (۳۵۴2مِن غیرِكَ شُكرَ ما صَنَعتَ إلى نفسِكَ )غرر الحكم، حدیث 

فکر نکن مثلًا  -کنی، ادب کنی  اگر به کسی خوبی کنی، محبت کنی، کمک کنی، احترام»
کنی، از گذاری. برای خودت است، خوبی برای خودت است. مقامت را حفظ میمنّتی بر او می

شوی. این خواهی بیایی پایین. چون اگر این خوبی را نکنی، پست میآن جایگاه بالا نمی
کنی، وبی میکرامتی است که به خودت کردی، آبروی خودت را زیبا کردی. تو به خودت خ

 «بعد انتظار داری کسی دیگر بیاید از تو تشکر کند؟

نشناس طوری نگاه کند، هر چقدر هم به دیگران خوبی کند و هر چقدر هم دیگران نمکاگر کسی این
کنیم. چرا؟ ما به ایرانیان کمک کردیم، ما دیگر به ایرانیان کمک نمی»شنوم: این روزها خیلی می -باشند 

آید؟ برای اینکه برای خودمان اصلًا این حس چرا می -« دند، انگار وظیفه ما بوده کمکشان کنیم!طلبکار ما ش
 .ای قائل نیستیمچین وظیفههم

نشناس کنم. حالا او نمکنه! من دارم به خودم خوبی می« چرا؟»گوییم: اگر یکی از ما انتظاری دارد می
تر تم، خودم این جایگاه کرامتم را حفظ کردم. چقدر در اخلاقیشود؟ خودم بالا رفباشد، او قدر نداند، چه می

 !کند این نوع نگاهشدن به ما کمک می
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 السلام(حدیث امام باقر )علیه

از همه مردم ارزش کی بالاتر  -« مَنْ أَعْظَمُ النَِّاسِ قَدْراً؟»السلام( کسی عرض کرد: به امام باقر )علیه
 :حضرت فرمود است؟

الِ الدُِّنْیَا فِي یَدِ مَنْ كَانَتْ، فَمَنْ كَرُمَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ صَغُرَتِ الدُِّنْیَا فِي عَیْنِهِ وَ مَنْ هَانَتْ مَنْ لَمْ یُبَ
 (1۰۹ ص ،1 ج ،عَلَیهِْ نَفْسُهُ كَبُرَتِ الدُِّنْیَا فِي عَیْنِهِ )جامع الأخبار

ا دست کی باشد. این ارزش کی از همه بالاتر است؟ کسی که برایش مهم نیست کل دنی»
حزب دست آن حزب باشد. دنیا اصلاً چه ارزشی دارد؟ من خودم از همه دنیا ارزشم بالاتر 
است. مقام رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فلان، مقام فلان وزیر؟ حالا بعدش من خودم 

بفهمد، تر از اینها هستم. کسی اگر ارزش خودش را ها بفروشم؟ من خیلی مهمرا به این مقام
 «.شودکل دنیا در چشمش کوچک می

فروشم. شرافتم را، قیمتم را، وقتی دنیا در چشم ما کوچک شد، من خودم را دیگر بخاطر هیچ چیزی نمی
 .فروشمغیرتم را، صداقتم را، انسانی تم را به هیچ چیزی نمی

است بپیچاند. خب  بینی یک طرف برای دو لیر تخفیف حاضر است دروغ بگوید، حاضرها میبعضی وقت
کند. ولی یکی میلیاردها هم به او بدهند، ارزشش همان قدر است، شرافتش همان دو لیر است، چون معامله می

ارزید؟ آمیز گفتی؟ چقدر میدروغ مصلحت«. آمیز گفتماینجا من دروغ مصلحت»آید بگوید: اصلاً به ذهنش نمی
 !قدر است؟ نهزش تو اینمیلیارد؟ میلیاردها دلار؟ ار 1۰۰میلیارد؟  1۰

خوش به حال فلانی، عجب چیزی »ارزش شده، دنیا برایش بزرگ است: کسی که خودش پیش خودش بی
 ارزد؟خب چه شده؟ چقدر می« ای، عجب ماشینی، عجب مقامی، عجب برو و بیایی!دارد، عجب خانه

مه چیز خوب. اصلاً من راجع ماشین خوب، خانه خوب، مقام خوب، جای خوب، ه -گویم اینها بد است نمی
کنم: چه دادی این را گرفتی؟ شرافت را دادی؟ صداقت کنم، راجع به قیمتش صحبت میبه بدی صحبت نمی

 .را دادی گرفتی؟ ضرر کردی، چون قیمت تو بالاتر است

نه، من وقتم را گذاشتم، درس خواندم، تلاش کردم، شغل داشتم، فکرم را به کار انداختم، »گوید: اما اگر می
ارزد دیگر آدم تلاش کند، آفرین! به قیمت خریدی، آفرین! چون می -« خانه خوب گرفتم، ماشین خوب گرفتم
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ز این قیمت است که بدهم اینها را بگیرم. گویم: من شرافتم بالاتر اخانه خوب داشته باشد، چرا نکند؟ ولی می
 !دهمنمی

 

 آثار کرامت در رفتار

 :به قول حافظ

 ز هر چه رنگِ تعلق پذیرد آزادست /غلامِ همتِ آنم که زیرِ چرخِ کبود 

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست /زنند صفیر تو را ز کنگرهٔ عرش می

مان، هایخوردنمان، از حرصهایاز دغدغه -گیرد مان میخندهاگر یک کم فکر کنیم، واقعاً به خودمان 
ای سکه طلا را برداشته، طوری که اگر ببینیم بچهگیرد. همانمان میمان خندههایمان، از برخوردناز آرزوهای

او سکه « نبات!آخ جون آب»گوید: ، می«نبات را بگیرخودی است، بیا آباین چیز بی»گویند: روند به او میمی
 .شودگوییم سرش نمیگیرد، میمان میدهد. خندهرا می

«. خواهمنه، نه، فعلاً اینها را می»گوید: ، بعد می«بیا»زنند گوید: دارند از عرش خدا صدایت میحافظ می
 ... . شخصیت شد، وقتی ارزش خودش را نفهمیدآدم وقتی بی

 

 شخصیتیاحادیث در مورد بی

 :فرمایدالسلام( میاست. حضرت امیرالمؤمنین )علیهدر روایات فراوان 

 (۴۶۵ ص ،1 ج ،مَنْ هَانَتْ عَلَیْهِ نَفْسُهُ فَلاَ تَرْجُ خَیْرَهُ )عیون الحکم

 «.آدمی که شخصیت ندارد، برای خودش قیمت و ارزش قائل نیست، به خیرش امیدی نیست»

 :فرمایدالسلام( میامام هادی )علیه

 (۴۸۳ ص ،1 ج ،العقول هِ نَفْسُهُ فَلاَ تَأْمَنْ شَرَِّهُ )تحفمَنْ هَانَتْ عَلَیْ
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شخصیت شد، ارزش خودش را درک نکرد، مراقب باش! هر از طرف دیگر، کسی که بی»
گوید: هرچه کند. چرا؟ چون برایش مهم نیست. میشر ی ممکن است برساند، هر کاری می

 «.خواهماین را میخواهد بشود، من الان خواهند بگویند، هرچه میمی

 :فرمایدمی (وآله علیه الله صلی)ترین مردم کیست؟ پیغمبر خدا ترین مردم کیست؟ پستشخصیتبعد، بی

 (۵2 ص ،۷2 ج ،الانوار أَذلَُِّ النّاسِ مَنْ أَهانَ النّاسَ )بحار

 «.خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار کند»

 

 تفاوت کرامت با تکبر

ل شدن برای خود، آدم یک وقت اشتباه نگیرد با مغرور شدن و متکبر شدن. دقیقاً برعکس این شخصیت قائ
کند، آن کسی که خودش را گیرد، آن کسی که به دیگران توهین میاست؛ یعنی آن کسی که خودش را می

 .تر استشخصیتداند، از همه بیبالاتر از بقیه می

ورزد، در ناخودآگاه ضمیرش احساس ضعف تکب ر میتر است؟ چون کسی که شخصیتچرا از همه بی
کند. ولی آدمی که پُر است، آدمی که دارا است، آدمی می« منم منم»خواهد این را بپوشاند. هی کند، میمی

من برای خودم هستم،  -که دانا است، اصلاً نیاز ندارد. همه به او بگویند تو بدی، شما بگویید من بد هستم 
خواهد بگوید هستم. مثل ظرف خالی که هی د؟ ولی آن کسی که هیچ چیزی ندارد، هی میشما چه کار داری
 .کندکند. وقتی پُر باشد، هرچه تکانش بدهی هیچ سروصدایی نمیسروصدا می

کند، یعنی برای شرافت خودش، برای انسانیت خودش نکته دومش این است: کسی که به دیگران اهانت می
اگر به من بگویند تو خوبی، من همین برایم »قدر است که: قدر است؟ قیمتش اینگذارد. قیمتش چقیمت می

 «.قدر استکافی است. همین که من بالاتر باشم، همین که همه جلوی من احترام بکنند، قیمت من هم همین

دهد ارزد که آدم به خاطرش شرافت و انسانیتش را بارزد که آدم دیگران احترام کنند؟ چقدر میچقدر می
اش ارزشمندی کَرم که گفتیم معنای اصلی -؟ ولی آن کسی که ارزش دارد «باشد، چشم»که دیگران بگویند: 

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه -است 

 (۷۳12الْکَرَمُ حُسْنُ السَِّجِیَِّهِ وَ اجْتِنَابُ الدَِّنِیَِّهِ )غررالحکم، حدیث 
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ها کند و از پستیاین است که آدم کارهای خوب میکرامت و ارزشمندی و با شخصیت بودن »
 «.کندخودش را دور می

 :فرمایدیا می

 (۴۸۳ ص ،1 ج ،الْكَرِیمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَ إِذَا قَدَرَ عَفَا )تحف العقول

کند، دهد. چرا؟ آن کسی که بدقولی میدهد حتماً انجامش میآدم با شخصیت، آدم کریم، وقتی قول می
دش، برای حرفش، برای قولش ارزشی قائل نیست. ولی آدمی که برای خودش ارزش قائل است برای خو

کنند و این قدرت گوید: چون قول دادم، به هر قیمتی باید عمل کنم. از طرف دیگر، وقتی دیگران بدی میمی
 .گذردمی ،ولش کن گوید: نه، چه ارزشی دارد؟شان را بگیرد، ولی میهم دارد انتقام بگیرد، قدرت دارد حال

 یا:

 (۴۶۴ ص ،1 ج ،مَن کَرُمَت نَفْسُهُ قَلَِّ شِقَاقُهُ وَ خلِافُهُ )عیون الحکم

 «.کنندهای با کرامت، کمتر با این و آن دعوا میهای با شخصیت، آدمآدم»

د بحث کند. خب حالا فرض کن اصلاً حق با شما باشد، حالا بعداً خواهطوری میها نشسته همینبعضی
گویی، حالا چه شد؟ در گویم، شما اشتباه میه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ الان ثابت کردی که من درست میچ

« دانی!نه تو نمی»کند: خودی بحث میسر چیزهای بی -از سیاست بگیر تا اقتصاد بگیر  -ها تمام بحث
 «.گویید، خب باشدباشد، چشم، شما درست می»

کند. فرماید: کسی که شخصیت بالا دارد، کمتر با دیگران اختلاف پیدا میالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه
گوید: ارزش ندارد. این محبت و انسانیت ما ارزشش بیشتر است. حالا در دو تا موضوع با هم اختلاف چون می

 .نظر داریم، داشته باشیم، رفیقیم با همدیگر، طوری نشده

 :در روایت دیگری

 (۸۹۵۸ بالإحسانِ فلیسَ مِن الكِرامِ )غرر الحكم، حدیث مَن لم یُجازِ الإساءَةَ

قدر این قیمتش همین -کسی اگر به او بدی شد، گفت: چون به من بدی کردی، من باید به تو بدی کنم 
فرمایند: کسی که بدی دیگران را با خوبی جواب ندهد، این کریم نیست، ارزش خودش است. ولی حضرت می



۳۶۳ 

 

کنم. حیف است زشم این است که باید من فقط خوبی کنم. او بدی کرده، من خوبی میرا پایین آورده. من ار
 .که من بدی کنم به کسی، ارزش من بالاتر است

 :فرمایدیا می

 (۴۴۹۶مَا أَفْحَشَ کَرِیمٌ قَطُِّ )غررالحکم، حدیث 

تم، بله دهد. عصبانی کرد من را؟ خب من هم گفزند، فحش نمیهرگز آدم با کرامت حرف زشت نمی
عصبانی شدی، گفتی، ولی دهنت آلوده شد به حرف زشت. اگر دهنت پاک است، اگر تو شخصیتت بالاتر است 

 .زندزنم. آدم کریم با کرامت هیچ وقت حرف زشت نمیولی من حرف زشت نمی -او حرف زشت زده، او زده  -

 

 السلام(تعلیمات امام حسن )علیه

کنیم بیت، همه فکر میگوییم کریم اهلالبته وقتی می -بیت کریم اهلالسلام(، امام حسن مجتبی )علیه
 .یعنی امام حسن یعنی بخشندگی. بله، بخشنده، ولی چرا بخشنده است؟ چون بزرگوارند

شاید بهترین ترجمه برای کریم در فارسی، بزرگواری است. بزرگواری با بخشندگی فرقش چیست؟ یعنی 
تواند بدهد، باز هم دهد به دیگران، بخشنده است. وقتی ندارد و نمیارد میآدمی که بزرگوار است، وقتی د

درست است بخشنده نیست، ولی همچنان بزرگوار است. چون این چیزی نیست که  -همچنان بزرگوار است 
 .برایش وابسته به داشتن باشد

 :یدفرمابیت است، خود ایشان میگویند کریم اهلالسلام( که میامام حسن )علیه

 (۷۸ ص ،1 ج ،أم ا الكَرَمُ فالتَِّبرُِّعُ بالمَعروفِ والإعطاءُ قَبلَ السُِّؤالِ )نزهة الناظر

نه اینکه حالا مجبور شدیم باید  -دانید کرامت چیست؟ این است که داوطلبانه آدم کارهای خیر بکند می
بدهم. نه! کرامت این است که تا  بکنیم. دوم، نگذارم طرف بیاید از من درخواست کند، بعد بیایم برایش انجام

 .گویم که او نیاید از من درخواست کند. کریم یعنی اینفهمیدم احتمالاً نیاز دارد، من جلوتر می

 :السلام(حدیث دیگر باز از خود امام حسن )علیه

 (۷1 ص ،1 ج ،مَن عَدَِّدَ نعَِمَهُ مَحَقَ كَرَمَهُ )نزهة الناظر
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این کار را برایت کردم، این هم  -کند به شمردن بعد کار خوب شروع میکند، ولی آدمی که کار خوب می
کارهای خوبت را چه کار شمری، داری طوری که داری میگوید: همینامام حسن می -کردم، این هم کردم 

کنی. کرم یعنی اینکه: حالا کردم، اصلاً مهم نیست. من خیلی بیشتر از اینها کنی؟ کرم خودت را پاک میمی
 .شود کرامتقدر به من لطف کرده، من خیلی خیلی تازه هنوز بدهکارم. این میاید بکنم. خدا اینب

 

 تغافل کریمانه

کند کرامت خودش را حفظ کند. یعنی چه؟ این نکته آخر: آدمی که کریم است، حتی با تغافل سعی می
 :السلام( خیلی حدیث قشنگی استحدیث حضرت علی )علیه

 (۴۴۶لُ ویَنخَدِعُ )غرر الحكم، حدیث الكریمُ یَتَغافَ

 «.خوردزند به آن راه و گول میآدم کریم خودش را می»

کنند هایی که خیلی به دیگران خوبی میهای ما، در عرف ما، به آدماین یعنی چه؟ در حساب و کتاب
 «.گیرنداین هم دیگر خیلی ساده است، همه دارند از او سواری می»گویند: می

گوید: باشد، بگذار من را زند به آن راه و میفرماید: آدم کریم خودش را میالسلام( میامیر )علیهحضرت 
گیرند. فهمد دارند دیگران از او سواری میگول بزند. نه اینکه آدم کودنی است، نه اینکه آدمی است که نمی

ن نفهمیدم که شما من را گول زدی، زند به آن راه که: آقا، مقدر کریم است که خودش را میگوید: اینمی
 .شود کرامتباشد. این می

 

 السلام(حدیث امام باقر )علیه

 :السلام( در همین زمینهروایتی از امام باقر )علیه

 ص ،1 ج ،صَلَاحُ شَأْنِ التَِّعَایُشِ وَ التَِّعَاشُرِ مِثْلُ مِكْیَالٍ، ثُلُثَاهُ فِطْنَةٌ وَ ثُلُثٌ تَغَافُلٌ )نزهة الناظر
1۰۰) 

خواهد: السلام( در این دعا از خدا میهمین که امام سجاد )علیه -دانید مصلحت یک معاشرت خوب می
های دانید چه چیزی این روابط شما، معاشرتفرمایند: میامام باقر می -خدایا معاشرت کریمانه نصیب من کن 



۳۶۵ 

 

شود. آدم ظر بگیرید، این سه قسمت میکند؟ اگر شما یک پیمانه در نکند، درستش میشما را به سامان می
عاقل، آدم زرنگ، آدمی نیست که در همه جا تیز بودن خودش را نشان بدهد، همه جا بگوید من فهمیدم. امام 

اصلاً انگار نشنیدی طرف  -سوم کارهای شما این باشد که خودتان را بزنید به آن راه گوید: باید یکباقر می
تان خوب باشد، حداقل خواهید روابطکند. اگر میدی دارد طرف اشتباه حساب میچه گفت، انگار اصلًا نفهمی

 .این است که خودتان را بزنید به آن راه -السلام( به توصیه امام باقر )علیه -تان سوم ارتباطاتیک

این روش اصلاح ارتباطات است. برعکس ما که از این سه قسمت، چهار پنج قسمتش حواسمان این است 
اش دنبال این ما همه« این آن روز آمده بود چه گفت راجع به من؟»کی چی گفت، کی پشت سر من...  که

ببین این چه چیزی دارد راجع به من »فرستیم: هستیم که طرف چه گفت، چه کار کرد. یک کسی را می
 «.گویدمی

بگوید فلانی پشت سر تو... خواهد گویند: کرامت این است که اصلًا کسی آمد برای تو میائمه به ما می
« کنی پیش من؟ اصلاً من چه کار دارم؟گویی؟ چرا او را خرابش میآقا، نگو! اصلًا برای چه داری می»بگو: 

آورم. شنوم و اتفاقی فهمیدم، به روی خودم هم نمیفهمم و مینه فقط این، بلکه حتی آنهایی که من خودم می
 .غافل و اینکه آدم خودش را به غفلت بزنددو سوم هوشمندی و تیزهوشی، یک سوم ت

 

 گیرینتیجه

 :شودطور اگر باشد، آن وقت این مصداق این شعر زیبای فیض کاشانی میاین

 باشیم هم بیمار فرسودهٔ غم جان انیس باشیم / هم غمخوار هم یار هم مونس تا بیا

 باشیم هم دلدار هم جانان هم جان هم دل هم / فدای هم برای هم شفای هم دوای

 باشیم هم افکار و خسته گه هم ز خندان گهی میریم / یکدیگر بهر و باشیم یکدیگر حیات

 باشیم هم دستار و پیراهن و جبه و قبا پوشیم / یکدیگر عیب و گردیم یکدیگر جمال

 باشیم هم ناچار و چاره را یکدیگر بلای گردیم / هم دنیای هم دین هم شادی هم غم
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 :کهخواهیم از خدا می

 وَأَبْدِلْنِي مِنْ رَدِِّ الْمُلَابِسِینَ كَرَمَ الْعِشْرَةِ 

 «.و به جای طرد همراهان، بزرگواری در معاشرت را نصیبم فرما»

مان تبدیل کن به رابطه معاشرت کریمانه. امیدواریم به لطف مان، با نزدیکانخدایا! رابطه ما را با همراهان
کم بهتر و بیشتر متوجه شدیم معاشرت کریمانه یعنی چه. از خدا بخواهیم  این احادیث و آیاتی که خواندیم، یک

 .که توفیق عملش را هم به همه ما عنایت بفرماید
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 جای ستمامنیت به ـ۳۵

السلام( در صحیفه سجادیه، در مناسبت سالروز العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
الله علیها(، به آخرین جمله از بخش هشتم این هره حضرت فاطمه زهرا )سلام شهادت مظلومانه صدیقه طا

 .رسیمدعای زیبا می

خواستند که روابط او با دیگران و روابط دیگران با او السلام( در فرازهای قبلی از خدا میامام سجاد )علیه
به ولایت و محبت شدید،  جای دشمنی تبدیل شودجای حسادت تبدیل شود به دوستی، بهاصلاح شود: به

اعتمادی تبدیل شود به اعتماد. اینها روابطی است که بین جای بیظن، بهجای سوءظن تبدیل شود به حسنبه
 .های عادی باید اصلاح شودآدم

تواند داشته باشد را مطرح ای که یک فرد با دیگران میدر آخرین جمله این بخش، بدترین نوع رابطه
 :کنندمی

 دِلْنِي ... مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَِّالِمِینَ حَلَاوَةَ الْاَمَنَةِ وَ أَبْ

 «.جای تلخی بیم از ستمکاران، شیرینی امنیت را نصیبم کنو به»

 

 امنیت در نگاه قرآن

شان کنند این است که کسانی به آنها ظلم کنند، حقشان تجربه میترین چیزی که در زندگیها تلخانسان
ترین شیرینی در زندگی این است که انسان با آسایش، آرامش و امنیت زندگی ستم کنند. شیرینرا بخورند و 

 .کند

آل جایی است که امنیت برقرار باشد. قرآن در سوره از نظر قرآن، اجتماع و روابط اجتماعی مطلوب و ایده
 :فرمایدنور می

الصَِّالِحَاتِ لَیسَْتَخْلِفَنَِّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَِّذِینَ مِن وَعَدَ اللَِّهُ الَِّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا ﴿
بُدُونَنِي لَا قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِِّنَنَِّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَِّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَیُبَدِِّلَنَِّهُم مِِّن بَعْدِ خَوفِْهِمْ أَمْنًا یَعْ

 (۵۵)النور:  ﴾رَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَیُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا وَمَن كَفَ
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اند وعده داده است كه حتما خدا به كسانى از شما كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده»
آنان را در این سرزمین جانشین ]خود[ قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پیش از آنان 

و آن دینى را كه برایشان پسندیده است به سودشان مستقر كند بودند جانشین ]خود[ قرار داد 
و بیمشان را به ایمنى مبدل گرداند ]تا[ مرا عبادت كنند و چیزى را با من شریك نگردانند و 

 «.هر كس پس از آن به كفر گراید آنانند كه نافرمانند

بیم و نگرانی نباشد. همه در ای است که در آن دیگر ترس، جامعه مطلوب و آرمانی از نظر قرآن جامعه
 .خواهند به او ظلم کنندخواهند بگیرند یا میامنیت باشند و کسی نگران نباشد که دیگران حقش را می

 

 امنیت به عنوان نعمت الهی

 :فرمایداز نظر قرآن، امنیت نعمت بزرگ هم مادی و هم معنوی خداست. خدا در سوره قریش می

 (۴)قریش:  ﴾جُوعٍ وَ آمَنَهُم مِِّنْ خَوْفٍالَِّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ ﴿

 «.همان ]خدایى[ كه در گرسنگى غذایشان داد و از بیم ]دشمن[ آسوده خاطرشان كرد»

گوید ببینید چه نعمتی به شما دادم: از خواهد نعمتی که به قریش داده است را یادآور شود. میخدا می
تان دادم. این یعنی یک زندگی با رفاه مادی مطلوب، هم نجاتامنیتی تان دادم و از نگرانی و بیگرسنگی نجات

 .زندگی است که در آن امنیت باشد

 :فرمایداز نظر معنوی نیز قرآن می

 (۵1)الدخان:  ﴾إِنَِّ الْمُتَِّقِینَ فِي مَقَامٍ أَمِینٍ﴿

 «.به راستى پرهیزگاران در جایگاهى آسوده ]اند[»

گیرند که امنی ت دهد در همین زندگی دنیا؟ در جایگاهی قرار میها میهای باتقوا، خدا چه چیزی به آنانسان
 .و آرامش روان دارند، متزلزل نیستند، نگران نیستند. این شرایط مطلوب معنوی است

 

 قدر نشناخته شدن امنیت
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تأکید دانیم. در روایات این دو نعمت خیلی هایی است که قدرش را نمیامنی ت به تعبیر روایات از آن نعمت
 :دهنددانند، مگر بیفتند در شرایطی که از دستشان میها داده ولی قدرشان را نمیشده که خدا به همه انسان

 (۴۷2 ص ،2 ج ،نِعْمَتَانِ مَجْهُولَتَانِ اَلْأَمْنُ وَ اَلْعَافِیَةُ )روضة الواعظین

 «.شناسدنمیها را امنیت و عافیت دو نعمتی هستند که قدرشان مجهول است و کسی آن»

 :الله علیه وآله(یا در روایت دیگر از پیغمبر )صلوات 

 (۳۴ ص ،1 ج ،نِعْمَتَانِ مَكْفُورَتَانِ اَلْأَمْنُ وَ اَلْعَافِیةَُ )الخصال

طوری که باید شکر این نعمت کسی آنشود و هیچدو نعمتی هستند که همیشه کفران می»
 «.آوردامنیت را به جا نمی

 :تر و گواراتر از امنیت نیستکه هیچ نعمتی شیرین در روایات آمده

 (1۰۹11 ح ،۴۳۵ ص ،۶ لا نِعمَةَ أهنأَُ مِنَ الأَمنِ )غرر الحكم، ج

 «.هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست»

 روایت دیگر: یا

 (۵۹ ح ،۷ ص ،۷۸ أمنٍ )بحار الأنوار، ج كُلُِّ سرُورٍ یَحتاجُ إلى

خواهم، شاد باشم، خوش بگذرانم، ثروت داشته باشم، های زیادی مینعمتممکن است کسی بگوید نه، من 
گوید همه اینها را شما داشته باشی و امنیت نداشته باشی، اصلًا از گلویت پایین امکانات داشته باشم. می

 .رود. آدمی که امنیت ندارد هر چیزی هم داشته باشد، هیچی نداردنمی

 :فرمایدالسلام( مییهبه همین دلیل امیرالمؤمنین )عل

 (۶1 نَم آمِناً، تَكُن في أمهَدِ الفُرُشِ )المواعظ العددی ة، ص

. ای. در امنیت بخواب، انگار که در بهترین قصر هستیاگر با امنیت بخوابی، در بهترین رختخواب خوابیده
پر قو باشد، ولی ولی از طرف دیگر اگر کسی در بهترین قصر باشد، در بهترین رختخواب باشد، زیر سرش 

 .تواند توجه کند به نعمات، چه برسد از آنها لذت ببردامنیت نداشته باشد، هیچ چیز ندارد. اصلاً نمی
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 الله علیها( و دفاع از امنیت قیام حضرت زهرا )سلام

ی که اای پر از خفقان قیام کردند. جامعهالله علیها( این است که در جامعهویژگی قیام حضرت زهرا )سلام 
ها شده بود که اگر کسی نفس کشید، نفسش به اسم دموکراسی و شورا و انتخاب مردم، ولی از قبل هماهنگی

 .را قطع کنند

در این شرایط حضرت زهرا بلند شدند، رفتند مسجد و خطبه خواندند. وقتی خطبه فدکیه حضرت زهرا را 
 .ین قیام و این سخنرانی راجع به چه چیزی استگیری حضرت در ابینیم که تأکید و نشانهکنیم، مینگاه می

خواستند بگویند حضرت زهرا در این شرایط نیامدند تا درس اصول عقاید بگویند، بلکه هدفی داشتند. می
ها را گرفتند یا حکومت را چه اتفاقی افتاد و چه دردی دارند. درد حضرت زهرا این نبود که فدک و مال آن

گری در دل خورد تا جمعیتی که ظلم و ستم و تجاوز و وحشید که پیغمبر خونگرفتند. درد حضرت این بو
شان بود، تربیت کند و تلاش کند تا آنها بفهمند که باید بروند شان، در آداب و رسومشان، در فرهنگخون

یه را سراغ امنیت، بروند سراغ آزادی، بروند سراغ عدالت. هنوز پیغمبر سرش روی زمین نگذاشت که تمام قض
 .زیر و رو کردند

 :فرماینددر خطبه فدکیه می )سلام الله علیها( حضرت زهرا

 ... العَدلَْ تَسكینا لِلْقُلوبِ؛ فَرَضَ اللّهُ

 و تَرک ... أکلِ أموالِ الیتامی إجارَةً مَن الظُِّلمِ؛

 و تَوفِیةَ المَکاییلِ وَالمَوازینِ تَعییراً لِلبَخسَةِ؛

 (2، ح 2۴۸، ص 1 إیناساً للرَِّعِیةِ. )علل الشرایع، جو العَدلَ فِی الأَحکامِ 

ها آرام باشد. اینکه خدا اینقدر تأکید دارد در قرآن راجع به یتیم که خدا عدالت را واجب کرد برای اینکه دل
کند برای اینکه حق یتیم را نخورید، برای چیست؟ برای اینکه ظلم خیلی خطرناک است. خدا این تأکیدها را می

گوید کم فروشی نکنید، در هر کاری که هستید، برای اینکه از بین ما بیرون برود. اینکه خدا اینقدر میظلم 
هایتان عادلانه باشید، حکم گوید در قضاوتخواهد کسی کم نگذارد از حقوق دیگران. اینکه خدا اینقدر میمی
 .مردم باید آرامش داشته باشندخواهید بدهید منصفانه باشد، برای اینکه خواهید بدهید، نظر میمی
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گویند: من نگران این هدفی هستم که پیغمبر آمد تا همه اینها کنایه به این است که حضرت زهرا می
شود، تمام گیری کودتایی و دیکتاتوری که میشود، با این تصمیممحقق کند، ولی با این ترکیبی که چیده می

 .ها پنبه خواهد شداین رشته

 

 و بدی جامعهمعیار خوبی 

 :ای است که در آن امنیت نباشداز نگاه اهل بیت، بدترین کشور، بدترین شهر، بدترین جامعه، جامعه

 (۵۶۸۴شرَُِّ البلِادِ بَلَدٌ لا أمنَ فیهِ ولا خِصبَ )غرر الحكم: ح 

 «.بدترین کشورها کشوری است که نه در آن امنیت است و نه در آن ارزانی است»

 :فرمایدالسلام( در حدیث دیگر میعلیهیا امیرالمؤمنین )

 (۵۷12شرَُِّ الأَوطانِ ما لَم یَأمَن فیهِ القُطّانُ )غرر الحكم: ح 

 .السلام( هر کشوری که در آن امنیت کمتر استکدام کشور از همه کشورها بدتر است؟ از نگاه علی )علیه

 .بودن یک کشور و یک سرزمین است آرامش مردم، اعتماد مردم و نگرانی مردم، اینها معیار خوب یا بد

 

 ظلم و خطرات آن

زند به خاطر هر مصلحتی، از نگاه این مکتب، بدترین مسئول و بدترین حاکم کسی است که حق را کنار می
 .به خاطر هر توجیهی، به خاطر هر شهوتی

 :فرمایندالله علیه وآله( در این حدیث میرسول خدا )صلوات 

هِ اَلنَِّاسُ مَخَافَةَ شَرِِّهِ وَیْلٌ لِمَنْ أُطِیعَ مَخَافَةَ جَوْرِهِ وَیْلٌ لِمَنْ أُكْرِمَ مَخَافَةَ شَرِِّهِ وَیْلٌ لِمَنْ تُزَكِِّی
 (11۵ ص ،2 ج، )مجموعة ور ام

گویند خیلی آدم خوبی آنها نرسد می بهوای به حال کسی که مردم از ترس اینکه شر ش »
است. وای به حال کسی که از ترس ستمش از او اطاعت کنند. وای به حال کسی که از ترس 

 «.کننداینکه شر ش کم شود، احترامش می
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السلام( شود: مؤمن یعنی کسی که مردم از او امنیت دارند. امام علی )علیهامنیت اینطوری تعریف می
 :فرمایدمی

 (2۹۵ ص ،1 ج ، اَلْوُلاَةِ مَنْ یَخَافُهُ اَلْبَرِيءُ )عیون الحکمشَرُِّ

 «.گناه از او نگرانندهای بیبدترین حاکمان و والیان کسی است که آدم»

گویند من بروم تا چوبه گناه میهای بیبهترین حاکم، بهترین مدیر، بهترین مسئول کیست؟ کسی که آدم
کند. بدترین مسئول گناه احساس امنیت میرد من اعدام شوم. یعنی آدم بیگذادار، چون این مسئول است نمی

گویند اینجا که خیلی حساب و کتاب ندارد، ما برویم معلوم نیست گناه نگرانند و میهای بیکسی است که آدم
 .چه شود

 

 گستره ظلم و مسئولیت همگان

جمهورها و قدرتمندان. ها و رئیسکمرود سمت حامان میشود، فوری ذهنحال وقتی صحبت از ظلم می
کنم. رسد چه کار میای که دستم میاما نشانه اینکه من ظالم هستم یا نیستم این است که در همان محدوده

رجوعش و زیردستش، کاسبی که کارگر دارد با کارگرش، پدر با فرزندش، همسر با رئیس یک اداره با ارباب
رسد، قضیه ظلم خیلی خطرناک است، چون هر کس در همان در اینهایی که دستمان می -همسرش 
 .تواند ظلم کرده باشدای که هست میمحدوده

 :فرمایدالله علیه وآله( میظلم خیلی خطرناک است. پیغمبر )صلوات 

 (۷۶۳۹إی اكُم والظُِّلمَ؛ فإنّهُ یُخرِبُ قُلوبَكُم )كنز العم ال: 

 «.کندکند و ویران میتان را نابود میظلم نکنید، یک وقت دل»

 :یا در حدیث دیگر

 (۵۷12اتَِّقُوا الظُِّلمَ؛ فإنّهُ ظُلُماتٌ یَومَ القِیامَةِ )غرر الحكم: ح 

 «های روز قیامت است.از ظلم بترسید، چون حقیقت ظلم تاریکی»

 .ای که ما ظلم کنیم در حق کسی، بعد از مرگ گرفتار ظلمت و تاریکی هستیمبه اندازه
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 و انتقام از ظالمان عدالت الهی

 :به تعبیر زیبای مولوی

 عالمان جملهٔ گفتند چنین ظالمان / این ظلم گشت مظلم چاه

 بتر را بتر فرمودست تر / عدلهول با چهش ترظالم که هر

 .شودتری گرفتارش میکند، چاه تاریکای که ظلم میعدل در نظام هستی برقرار است. هر کسی به اندازه

 کَنیمی چاهی خویش بهر کُنی / دانکمی ظلمی اهج از تو که ای

 کن اندازه کنیمی چه خود متن / بهر بر پیله کرم چون خود گرد

 خوان الله نصر جاء ذا نبی مدان / از خصمیبی تو را ضعیفان مر

 آسمان سپاه در افتد امان / غلغل خواهد زمین در ضعیفی گر

شود و هیچ آه مظلومی بکشد، در عرش خدا غلغله به پا میاین حقیقت قطعی است که وقتی مظلومی آه 

 .اثر نیستبی

گویند ما دیدیم صد سال ظلم کردند و هیچ اتفاقی نیفتاد. نه، در محاسبات دنیایی خودمان حساب گاهی می
 .نکنیم، در محاسبات خدایی حساب کنیم

 -( ٨٩)یونس: « قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُكُمَا»در روایت آمده که از روزی که خدا به حضرت موسی و هارون گفت 
سال چیزی  ۴۰سال طول کشید. در محاسبات خدا  ۴۰تا روزی که فرعون غرق شد،  -دعایتان مستجاب شد 

 .ماندپاسخ نمیتأثیر و بینیست، ولی هیچ ظلمی بی

 

 السلام( در برابر ظلمیهموضع امام علی )عل

ترین ظلمی بکند. فرماید به هیچ قیمتی حاضر نیست کوچکالسلام( میبه همین دلیل امیرالمؤمنین )علیه
 :دهنده استالبلاغه خیلی زیبا و خیلی تکاناین حدیث در نهج
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فَِّدا، أحَبُِّ إلَيَِّ مِن أن و اللّهِ لأَن أبِیتَ عَلى حَسَكِ السَِّعدانِ مُسَهَِّدا، أو اُجَرَِّ في الأغلالِ مُصَ
ألقَى اللّهَ و رسولَهُ یَومَ القِیامَةِ ظالِماً لِبَعضِ العِبادِ، و غاصِبا لِشَيءٍ مِن الحُطامِ، و كیفَ أظلِمُ 

و اللّهِ لو اُعطِیتُ الأقالیمَ ؟ ... أحَدا لِنَفسٍ یُسرِعُ إلى البِلى قُفُولُها، و یَطُولُ في الثَِّرى حُلُولُه
عَةَ بما تَحتَ أفلاكِها، على أن أعصِيَ اللّهَ في نَملَةٍ أسلُبُها جُلْبَ شَعِیرَةٍ ما فَعَلتُهُ )نهج السَِّب

 (22۴البلاغة: الخطبة 

به خدا قسم اگر مرا بخوابانند روی خارهای خشن بیابان یا مرا غل و زنجیر کنند و با غل و »
قیامت خدا را ملاقات کنم در حالی که  زنجیر روی زمین بکشند، برایم بهتر است تا اینکه روز

یکی از بندگان خدا چیزی گردن من داشته باشد و یک قرِان از مال مردم در مال من باشد. 
من چگونه ظلم کنم؟ چگونه حق مردم بیاید بر گردن من در حالی که من دارم به سرعت 

گر تمام هفت آسمان، روم به سمت مرگ و حالا حالاها آنجا ماندگارم؟ ... به خدا قسم امی
ها را به من علی بدهند در مقابل اینکه من یک دانه جو از هفت فلک، ثروت همه کهکشان

 «.کنمدهن یک مورچه به ظلم بگیرم، به خدا قسم نمی

 

 الناسسختی پاسخگویی در برابر حق

بخشد، ولی چیزهایی در روایات متعدد گفته شده که نماز و روزه و اعمالی که مربوط به خودش است، خدا می
 .بخشد تا آن طرف راضی نشودالناس را نمیبخشد. حقهاست نمیکه مربوط به بنده

 :فرمایدالسلام( میحدیث امام باقر )علیه

لَم ا حضََرَ عليَِّ بنَ الحُسینِ علیهما السلام الوَفاةُ ضَمَِّني إلى صَدرِهِ، ثُم  قالَ : یا بُنَيَِّ ، اُوصِیكَ 
هِ أبي علیه السلام حینَ حَضَرَتهُ الوَفاةُ و بما ذَكَرَ أنَِّ أباهُ أوصاهُ بهِ ، قالَ: یا بُنَيَِّ، بما أوصانِي ب

 (٥/۳۳1/2إی اكَ و ظُلمَ مَن لا یَجِدُ علَیكَ ناصِرا إلاّ اللّهَ )الكافي: 

رفت، السلام(  وقتی داشت از دنیا می)علیه گوید: پدرم امام سجادالسلام( میامام باقر )علیه»
خواهم وصیتی به تو کنم که پدرم یعنی امام حسین اش و گفت: پسرم، میمرا چسبانید به سینه

در آن لحظات آخر کربلا به من کرد، و آخرین وصیت امام حسین این بود که باز پدر او یعنی 
م کنی، حق کسی را ضایع کنی که غیر امام علی گفته بود: پسرم، بترس از اینکه به کسی ظل
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از خدا کسی را ندارد، چون وقتی یک کسی غیر از خدا را ندارد و حقش ضایع شود، او یک آه 
 «.گذاردجواب نمیگوید خدا، و خدا این را بیکشد و میمی

 

 الله علیها( پیام نهایی حضرت زهرا )سلام

 :گویندفدکیه خودشان میالله علیها( در آخر خطبه  حضرت زهرا )سلام

لَكُمْ بَیْنَ یَديَْ فَبِعَیْنِ اَللَِّهِ مَا تَفْعَلُونَ وَ سَیَعْلَمُ اَلَِّذِینَ ظَلَمُوا أَيَِّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ وَ أَنَا بِنْتُ نَذِیرٍ 
 (۴۸۰ ص ،1 ج ،الغمةعَذاٰبٍ شَدِیدٍ فَاعْمَلُوا إِنّا عٰامِلُونَ وَ اِنْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ. )كشف 

کنید و آن کسانی که ظلم کردند خواهند دید چه گرفتاری خواهند داشت و جلو چشم خدا دارید ظلم می
کجا خواهند رفت. شما هر کار دوست دارید بکنید، هر ستمی دوست دارید در حق من، زهرا، و این خانواده 

های خدا، توانستند این بهترینچگونه می توانستند بکنند و نکردند؟دیگر کدام کاری که می -بکنید 
های خدا را زجر بدهند، شکنجه بدهند، بکشند، بچه شیرخوارشان را؟ هر کاری توانستند کردند. زهرا عزیزترین

گذرد و خواهید دید به کجا خواهید توانید بکنید، ولی منتظر باشید، ما منتظریم. میگوید: بکنید هر کاری میمی
 .رسید

 

 السلام(با دعای امام سجاد )علیهارتباط 

 د:خواهنالاخلاق از خدا میالسلام( هم در دعای مکارماین است که امام سجاد )علیه

 وَ أَبْدِلْنِي ... مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظَِّالِمِینَ حَلَاوَةَ الْاَمَنَةِ 

 «.جای تلخی بیم از ستمکاران، شیرینی امنیت را نصیبم کنو به»

خواهیم: خدایا ری کن تلخی این ستم ستمگران تبدیل شود به شیرینی امنیت. ما هم از خدا میخداوندا کا
نعمت امنیت و شیرینی امنیت در زندگی ما، در زندگی دوستان ما، در زندگی خانواده ما، در زندگی مردم مظلوم 

خواهند زندگی کنند روز میخواهند بخوابند امنیت ندارند، فلسطین، مردم مظلوم لبنان، اینهایی که شب می
شاءالله به امنیت ندارند، خدایا شیرینی امنیت را به همه اینها عنایت بفرما. هر مظلومی که امنیت ندارد، خدا ان

 .او امنیت بدهد
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 الله علیها( مظلومیت حضرت زهرا )سلام

 :ود. در روایت آمدهالله علیها( خیلی تلخ بود، خیلی سنگین بها برای زهرا )سلاماین روزها و شب

وروي أیضا إنها صلى الله علیها ما زالت بعد أبیها معصبة الرأس، ناحلة الجسم، منهدة الركن، 
باكیة العین، محترقة القلب، یغشى علیها ساعة بعد ساعة وتقول لولدیها: أین أبوكما الذي كان 

علیكما؟ فلا یدعكما  یكرمكما ویحملكما مرة بعد مرة أین أبوكما الذي كان أشد الناس شفقة
تمشیان على الأرض ولا أراه یفتح هذا الباب أبدا ولا یحملكما على عاتقه كما لم یزل یفعل 

 بكما

الله علیها( دیگر منهدم شد و فرو ریخت. چه بر سر زهرا از روزی که پیغمبر خدا از دنیا رفت، زهرا )سلام
تسلیت بگویند، حمایت کنند، هجوم آوردند به خانه زهرا.  آمد؟ به جای اینکه به زهرا بیایند سر سلامتی بدهند،

شد. شد و لاغر میشد، جسم زهرا آب میاز این به بعد، زهرا از شدت سردرد سرش را بسته بود، هر روز آب می
سوخت، اش اشک داشت. آنقدر زهرا گریه کرد که به او گفتند برو بیرون گریه کن. دل زهرا میچشمان زهرا همه

کرد حسن و حسین را آمد، صدا میرفت. وقتی به هوش میکرد و از هوش میتی یک بار زهرا غش میهر مد
الله که شما را در آغوش بگیرد؟ کجاست که های من، کجاست پدرتان؟ کجاست رسولگفت: بیایید بچهو می

 شما را حمایت کند؟

تمام کرد، درخواست یاری کرد، اما این امت اما این مظلومیت ادامه پیدا کرد. هر چقدر زهرا ندا داد، حجت 
 الله علیها(کنیم به روح مطهر حضرت زهرا )سلام این جلسه را هدیه می! اعتنایی کردندوفا بیبی
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 روش مواجهه با ظلم ـ۳۶

 مقدمه

شویم. السلام(، وارد بخش نهم این دعای شریف میالاخلاق امام سجاد )علیهدر ادامه شرح دعای مکارم
خواستند و جایگزینی السلام( از خدا اصلاح رابطه خود با دیگران را میبخش هشتم، امام سجاد )علیه در

ظن. در پایان های مثبت نظیر دوستی، محبت و حسنهای منفی مانند حسادت، دشمنی و کینه با رابطهرابطه
ا خواستند که امنیت عطا کند تا آن بخش، بدترین نوع رابطه که رابطه ستمگرانه بود را مطرح کردند و از خد

 .از شر  ظالمان در امان باشند

خواهیم که خواهند بگویند: اگرچه ما از خدا میبینیم که حضرت میحال در بخش نهم، فرازهایی را می
مان با دیگران ستمگرانه نباشد و کسی به ما ظلم نکند، اما در واقعیت متأسفانه کسانی هستند که حد روابط

کنند. این بخش نهم، نوع مواجهه ما کنند و به ما ظلم میشناسند، حقوق دیگران را ضایع میرا نمیخودشان 
 .کندکنند را بیان میبا ظالمان و کسانی که حقی از ما ضایع می

 

 درخواست قدرت در برابر ظلم

 :خواهندالسلام( در این بخش میاولین چیزی که امام سجاد )علیه

 لَى مُحَمَِّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ لِی یَداً عَلَى مَنْ ظَلَمَنِیاللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَ

کند دستی خدایا! بر محمد و آلش درود بفرست و برایم در برابر کسی که بر من ستم می»
 «.قرار بده

گیریم. های اخلاقی که در این دعا یاد میالاخلاق و آموزهاین فراز سرفصل جدیدی است در دعای مکارم
ون صحبت از دوستی، محبت، گذشت و امثال آنها بود، اما اینجا نوع مواجهه با کسانی است که به ما ظلم تا کن

 .کنندو ستم می

کنند، من دستی داشته باشم، قو تی داشته باشم، خدایا! کاری کن که در برابر کسانی که به من ظلم می
د و من نیز تو سری خور باشم و اجازه بدهم دیگران طور نباشد که دیگران به من ظلم کننتوان داشته باشم. این

 .به من ستم کنند
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 اصل کلی قرآن در مواجهه با ظلم

در رابطه با مواجهه با مسئله ظلم، اصل کلی دین ما، قرآن و عترت ما این است که ما باید طوری زندگی 
 :کنیم که به تعبیر قرآن

 (2۷۹)البقره:  ﴾لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴿

 «.بینیدکنید و نه ستم مینه ستم می»

پذیر باشیم. رابطه درست نه به کسی ظلم کنیم، نه اجازه دهیم کسی به ما ظلم کند. نه ستم کنیم، نه ستم
ای باشد که هم ما حد  خودمان، حق خودمان و حق دیگران را مان با دیگران به گونهاین است که ما روابط

کنیم که دیگران حق ما را بشناسند و به خودشان جرأت ندهند حقوق ما را تضییع بشناسیم، هم طوری رفتار 
 .کنند

 :خواهندکنند و از خدا میالسلام( دوباره همین نکته را مطرح میدر ادامه همین دعا، امام سجاد )علیه

 تَ الْقَادرُِ عَلَى الْقَبْضِ مِنِِّیوَ لاَ أُظْلَمَنَِّ وَ أَنْتَ مُطِیقٌ لِلدَِّفْعِ عَنِِّی، وَ لاَ أَظْلِمَنَِّ وَ أَنْ

توانی از من دفاع کنی، کاری کن دیگران به من ظلم نکنند و زورشان به من رسد و میخدایا! تو که زورت می
نرسد. ولی از طرف دیگر کاری کن من هم حواسم جمع باشد که اگر پایم را از حد خودم فراتر گذاشتم و حق 

توانی جلویم را بگیری و مرا متوقف کنی. این قدرت توست که مرا در تو می کسی را ضایع کردم، بدانم که
این مرز باریک و سخت ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ نگه داری: نه کسی به من ظلم کند، نه من به کسی ظلم 

 .کنم؛ نه کسی حق من را ضایع کند، نه من حقی از کسی ضایع کنم

 

 مرهمصادیق ظلم در زندگی روز

کنیم، نباید فقط به تفنگ، شمشیر، زور، دیکتاتوری و امثال آنها فکر کنیم. متأسفانه وقتی از ظلم صحبت می
خواهی و ظلم وجود دارد: از رعایت نکردن حقوق خانواده و اطرافیانمان گرفته تا تک ما این زیادهدر وجود تک

د کردن و هزاران ظلم و ستم دیگری که جای کسی را در صف گرفتن، با بوق ماشین اعصاب کسی را خر
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دهد. رعایت این موارد واقعاً سخت است و از خدا متأسفانه حقوق دیگران را در پرونده اعمال ما قرار می
 .خواهیم که کمک کند تا بتوانیم در این مرز حرکت کنیممی

 

 موضع قرآن درباره مقاومت در برابر ظلم

ن، جامعه ایمانی و های فراوان دارد. از نظر قرآبار ظلم نرفتن توصیه پذیر نبودن و زیرقرآن در مورد ستم
کنند. در آخرین آیه سوره شعراء، شوند و حرکت میای است که اگر ظلمی به آنها شود، بلند میمسلمان جامعه

 :فرمایداند، میشناسند و اهل باطلپس از مذم ت کسانی که حق را نمی

وَعَمِلوُا الصَِّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَِّهَ كَثِیرًا وَانتَصَروُا مِن بَعْدِ مَا ظُلِموُا وَسَیَعْلَمُ الَِّذِینَ إِلَِّا الَِّذِینَ آمَنوُا ﴿
 (22۷)الشعراء:  ﴾ظَلَموُا أَیَِّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به یاد آورده و پس از »
اند به کنند. و کسانی که ستم کردهاند برای پیروزی همیاری میمورد ستم قرار گرفتهآنکه 

 «.زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت

کنند و همیاری کنند، حرکت میشود، قیام میاند که وقتی ظلم به آنها میکسانی اهل نجات و ایمان
 .دهند کسی سوارشان شود و خود را به آنها تحمیل کنداجازه نمیکنند برای جلوگیری از ظلم و ستم. می

خواهد سرایند. میخود میزنند و شعرهای بیخود میاین آیه در ادامه آیات مذم ت شاعرانی است که حرف بی
زند، اگر چرت و پرت بگوید و سر مردم را کند و حرف میگوید، کار فرهنگی میبگوید: آن کسی که شعر می

دهد نباشد و راجع به آنها سکوت کند، مشمول آن آیات هایی که دارد رخ میکند، ولی حواسش به ظلمگرم 
 .قبلی خواهد بود

 :فرمایددر سوره شوری نیز، در توصیف جامعه مطلوب قرآنی می

 (۳۹)الشوری:  ﴾وَالَِّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنتَصرُِونَ﴿

 «.کنندبر ایشان رسد، برای پیروزی همیاری میو کسانی که چون ستم »
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کارشان را به مشورت یکدیگر انجام  -( ۳۸)شوری:  «وأََمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ»مؤمنین کسانی هستند که 
خواهد به اینها گیرند. وقتی هم کسی میدهند یک نفر حرف بزند؛ همه با هم تصمیم میاجازه نمی - دهندمی

 .دهند. دنبال حل مشکل و غلبه بر ستمگر هستندشوند و اجازه نمیر هم جمع میزور بگوید، کنا

 :کند با ستمگرجنگد و مبارزه نمیشود با ظلم، نمیای را که وقتی مواجه میکند جامعهحتی قرآن مؤاخذه می

الِ وَالنِِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَِّذِینَ یَقُولُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَِّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِِّجَ﴿

 ﴾لَِّدُنكَ نَصِیرًا رَبَِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ الْقَرْیَةِ الظَِّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَِّنَا مِن لَِّدُنكَ وَلِیًِّا وَاجْعَل لَِّنَا مِن
 (۷۵)النساء: 

کنید که نان و فرزندان مستضعفی پیکار نمیشود که در راه خدا و مردان و زو شما را چه می»
گویند: ای خداوندگار ما، ما را از این آبادی که اهلش ستمگرند خارج کن و از پیشگاهت می

 «.ای قرار دهکنندهبرای ما سرپرستی قرار ده و از پیشگاهت برای ما حمایت

شان کنند که کسی نجاتخدا خدا میشود و اند، ستم دارد به آنها میبینید مستضعفان واقع شدهوقتی می
 شان دهید؟روید کمک کنید و از ستم نجاتروید مبارزه کنید؟ چرا نمیبدهد، چرا شما نمی

البته طبیعی است که همه اینها مشروط به شرایط خودش است: مشروط به توان ما، مشروط به اثربخشی، 
شود. اینها همه تری میساز ستم بزرگلی زمینهکنیم ومشروط به این است که گاهی ما با ستمی مبارزه می
اول از خودمان شروع کنیم. اگر  -توانیم، در حد خودمان در جای خودش محفوظ است. ولی آنجایی که می
توانم تذکر بدهم، شود. در حدی دیگر که میها جلوگیری میهر کس از خودش شروع کند، واقعاً خیلی از ستم

 .گذاردای است که قرآن بر گردن ما میم که از ستم کم کنم، این وظیفهحرفی بزنم، تأثیری بگذار

 

 چگونگی تطبیق دستورات گذشت و مقاومت

اگر کسی  -خواهند: ﴿وَ اجْعَلْ لِی یَداً عَلَى منَْ ظَلَمَنِی﴾ السلام( در این دعا از خدا میاینکه امام سجاد )علیه
های شدید قرآن در راستای همین توصیه -مقابلش به من بده خواهد به من ظلم کند، توان ایستادگی در می
 .است

گوید زیر بار ظلم نروید و با ظلم مبارزه کنید. از اما نکته اینجاست: از یک طرف قرآن و روایات به ما می
 :گوید اگر کسی به شما ظلم کرد، گذشت کنید و ببخشیدطرف دیگر آیات قرآن و روایات به ما می
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 (22)النور:  ﴾وَلْیعَْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُِّونَ أَن یَغْفِرَ اللَِّـهُ لَكُمْ وَاللَِّـهُ غَفوُرٌ رَِّحِیمٌ﴿

و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و خدا آمرزنده »
 «.مهربان است

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

 عَمَنْ ظَلَمَكَ كما اَنَكَ تُحِبُ اَنْ یعْفی عَنْكَ  وَ اعْفُ

 «.گونه که دوست داری از تو بگذرندو از کسی که به تو ستم کرده بگذر همان»

طور که دوست داری اگر تو هم اشتباه کردی کسی به تو ستم کرده، ببخش، عفو کن و گذشت کن همان
 .از تو گذشت شود

گوید ببخشیم؟ در مقابل ظلم بایستیم؟ تکلیف چیست؟ از یک طرف میحال سؤال اینجاست: بالاخره ما 
 .توانید گذشت کنیدگوید تا میمقاومت کنید، با ستمگر سازش نکنید. از طرف دیگر می

 

 تفکیک مسائل فردی و اجتماعی

ترین نکته و تفاوت در این دو دسته آیات و روایات آنچه از مطالعه به دست آوردم این است که مهم
شود، تا گردد به جایگاه مسائل فردی و مسائل اجتماعی. یعنی تا آنجایی که به شخص من ستم میبرمی
 .توانم ببخشممی

اند شود! گفتهمن ببخشم پررو می»گوییم شود میکنیم: وقتی به ما ظلم میمتأسفانه ما اینها را برعکس می
در مسائل اجتماعی « رش دهم، حاضر نیستم گذشت کنم.با ستمگر باید مبارزه کنیم. نه، من نباید ستم را گست

توانم ببخشم، شود گذشت کرد. حق اجتماع را من نمیاند سفت بایستید، از حقوق دیگران نمیکه به ما گفته
آنجا چون هزینه دارد، « نه، ول کن، عیب ندارد، گذشت کن.»توانم بگویم های الهی را من نمیقوانین و ارزش
 «.کنیم، ولش کننه، گذشت می»گوید: هزینه بدهد، میچون باید آدم 

بینم. به من ظلم شود گذشت، خودم را نمیاین به نظرم باید برعکس شود: یعنی در مسائل شخصی تا می
شد ولی به شان میها در حقمان همیشه همین طوری بودند؛ بدترین ظلمشده، ببخش. چنانکه پیشوایان دین



۳۸2 

 

کرد. ولی در مسائل اجتماعی موارد کردند به کسی که به آنها بدی میتی خوبی میآوردند، حروی خود نمی
 ..فراوان است

 

 نمونه از سیره پیامبر اکرم

 :کندالسلام( نقل میامام باقر )علیه

لى الله كانَ لِأُمِِّ سَلَمَةٍ زوج النبي  صلى الله علیه و آله أمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ، فَأتِيَ بِها النّبِي  ص
علیه و آله، فَكَلَِّمَتْهُ أمُِّ سَلَمَةٍ فیها، فقال النّبي  صلى الله علیه و آله: یا أم  سَلَمَة هذا حَدٌ من 

 (۳۳2 ، ص1۸ حُدودِ اللَِّهِ لایَضِیعُ فَقَطَعَها رسولُ اللَِّهِ صلى الله علیه و آله )وسائل الشیعه، ج

کرده بود. او را نزد پیغمبر آوردند. ام  سلمه ام  سلمه همسر پیغمبر کنیزی داشت که سرقتی »
پیش پیغمبر آمد و گفت: حالا ببخشید، اشتباه کرده، گذشت کنید، بالاخره مدت زیادی با من 

شود. پس رسول بوده. پیغمبر فرمود: ای ام  سلمه! این حدی از حدود خداست که ضایع نمی
 «.خدا دست او را قطع کرد

توانم حق الهی، در مسائل حقوق اجتماعی. گذشت معنی ندارد. من نمی گذشت نداریم در مسائل حدود
 .توانم ببخشمدیگران را ببخشم، حق خدا را من نمی

البته در روایاتی داریم که حتی در مسائل اجتماعی هم به حاکم اسلامی این حق داده شده که تا آنجایی 
حال، در مسائل شخصی همیشه به ما گفتند  که ممکن است گذشت باعث اصلاح شود، گذشت کند. ولی به هر

بیند، نه شخص که بخواهد گذشت، ولی در مسائل اجتماعی به خاطر اینکه اگر گذشت کنیم اجتماع لطمه می
 .گذشت کند

شود که ظلم کم شود. گاهی شود و کدام کار باعث میدر اصل باید ببینیم کدام کار باعث گسترش ظلم می
شود. اینجا در واقع جلوی ظلم را بیشتر شود، باعث اصلاحش مین باعث تحولش میبخشیم، ایما کسی را می

شود که ظلم بیشتر شود؛ یعنی الان به من ظلم کرده، من گوییم گذشت کن، باعث میگرفتیم. گاهی می
کند. اینجا دیگر در واقع من از شخص خودم نگذشتم، بحث این رود به کسی دیگر ظلم میگذشت کنم، می

 .گذرم و من حق ندارم. نکته خیلی خوب و دقیقی استت که دارم از اجتماع میاس

 



۳۸۳ 

 

 گذشت با قدرت، نه از ضعف

کند. فرمایند: خدایا! به من قدرت بده در مقابل کسی که ظلم میالسلام( به طور کلی میامام سجاد )علیه
شت با قدرت، نه گذشت از روی کنم: درست است که به ما گفتند گذشت کن، ولی گذبندی میطور جمعاین

 .ضعف

 :فرمایندالسلام( میامام علی )علیه

 (۶۸البلاغه، نامه إِذاَ قَدرَْتَ عَلَى عَدُوِِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَیْهِ )نهج

 «.وقتی بر دشمنت قدرت یافتی، گذشت از او را شکرانه قدرت بر او قرار بده»

ته باش، صلابت داشته باش، تجهیزات و سلاح همه چیز داشته باش. حالا رفتی بر دشمن غلبه قدرت داش
ها با گذشت کارها بهتر آورم. نه! خیلی وقتکردی، حالا گذشت کن. نگو حالا که زورم رسید، پدرش را در می

وقتی آدم از روی  گویی عیب ندارد، گذشت کن، این خوب نیست. چونرسد و میشود. ولی اگر زورت نمیمی
 .شود که آن طرف بخواهد ظلم خودش را بیشتر کندکند، در واقع باعث میضعف گذشت می

 

 ها از ادبیات فارسینمونه

 :گویدبینیم. سعدی میها را میمان نیز هر دو دسته این حرفدر ادبیات ما، در سخنان حکما و شعرای بزرگ

 کند به انبازیتو گنه می به دولت /خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی 

رود باز کنی، میکنی و نوازشش میآدم خبیث و لئیم که دنبال گسترش ظلم است، وقتی از او گذشت می
 .کند. آن وقت تو شریک آن ظلمی، چون به او جرأت دادیدوباره خباثت و ظلم می

 :یا ادامه همان

 ستمکاری بود بر گوسپندان /ترحم بر پلنگ تیز دندان 

رود بقیه کنم، میخواهد مردم را بدرد، حالا به من ظلم کرده، من گذشت میپلنگ تیزدندان است و می وقتی
 .درد. این در واقع ستم به گوسپندان استرا هم می

 :گویداز طرف دیگر، همین سعدی می



۳۸۴ 

 

 را ما نیست نعمت که نعمت را / برین خدا پایانبی شکر و سپاس

 است ضلال تأکید و ظلم است / مزید وبال مردم بر که مالا بسا

 باطل زور و سرپنجگی از عاطل / به دست و مُرتَخی مفاصل

 بنالند دستم از که زنبورم بمالند / نه پایم در که مورم آن من

 ندارم آزاری مردم زور گزارم / که نعمت این شکر خود کجا

تیزدندان ترحم نکند و جلویش را بگیرد. از طرف گوید آدم باید زور داشته باشد که به پلنگ از یک طرف می
خدایا! چگونه »زنم، زنبور نیستم که از دستم بنالند. گوید من خوشحالم که مورچه هستم و نیش نمیدیگر می

 .کردمیعنی اگر زور داشتم، چه بسا به دیگران ظلم می« آزاری ندارم؟شکر کنم که زور مردم

 

 نقد شهید مطهری

گویند: این چه حرفی است که کنند و میاین شعر سعدی را نقد می« انسان کامل»کتاب شهید مطهری در 
 :گفت سعدیطوری میزنی؟ کاشکی اینمی

 بنالند نیشم از که زنبورم بمالند / نه پایم در که مورم آن نه

 ندارم آزاری و زور دارم گزارم / که نعمت این شکر چگونه

گویی من ضعیف باشم مثل مورچه باشم که همه من بهتر است. چرا میطوری گوید: اینشهید مطهری می
کنم که زور دارم ولی با اینکه زور دارم، به کسی زور را له کنند تا آزارم به کسی نرسد؟ نه! من خدا را شکر می

 .گویم. این خیلی ارزشش بیشتر استنمی

وقتی ارزش دارد که آدم بتواند بد باشد و  کنند: خوب بودنتری را دنبال میدر ادامه ایشان یک چیز کلی
 .خوبی کند. وگرنه اصلًا ناتوان باشد، هیچی نداشته باشد، بعد خوبی کند که ارزشی ندارد

 :کندشهید مطهری این شعر سعدی را هم نقد می

 غاری به دنیا از کرده کوهساری / قناعت اندر دیدم بزرگی

 برگشایی دل از دیبن باری نیایی / که اندر شهر به گفتم چرا



۳۸۵ 

 

 بلغزند پیلان شد بسیار گل نغزند / چو پریرویان آنجا بگفت

کنی؟ گفت: در شهر گوید به عابدی گفتم: چرا از شهر رفتی بیرون و در کوه و غار زندگی میسعدی می
زندگی کنیم تا افتیم. رفتیم در غار و کوه شویم، به گناه میاند، ما وسوسه میهای زیبا و زنان فریبندهچهره

 .پاک باشیم

گوید: این چه کاری است آدم برود در غار؟! خودت را درست کن، در شهر زندگی کن شهید مطهری می
 .ولی پاک باش. هنر نیست که بروی در کوه زندگی کنی

 

 مثال باباطاهر

 :همان شبیه شعر باباطاهر

 یاد کند دل بیند، دیده چه هر فریاد / که دو هر دل و دیده دست ز

 آزاد گردد دل تا دیده بر پولاد / زنم ز نیشش خنجری بسازم

شوم. چه کار کنم؟ یک خنجر باید پیدا کنم، بزنم بیند، وسوسه میگوید: چشمم چیزهایی را میباباطاهر می
 .در این چشم و کورش کنم تا وسوسه نشوم

شنوی، بعد گوشت را هم میگوید: چه کاری است تو چشمت را کور کنی؟ فردا چیزی شهید مطهری می
کر کنی؟ بعد اصلاً باید بروی خیلی چیزهای دیگر هم از بین ببری! نه، سالم بودن این نیست. سالم بودن این 

 .است که روی خودت کار کنی: هم چشمت ببیند و هم بتوانی خودت را کنترل کنی

 

 گیری درباره قدرت و گذشتنتیجه

مآبانه که برویم هیچی نداشته قیقاً همین است. این نوع نگاه صوفیدر این مسئله ظلم و عفو و قدرت، د
باشیم، برویم در کوه زندگی کنیم، من ضعیف باشم و بیچاره باشم تا به کسی ظلم نکرده باشم، درست نیست. 

 .اقتدار و اراده داشته باش و به کسی ظلم نکن

 :فرمود (وآله علیه الله صلی)پیغمبر اکرم 



۳۸۶ 

 

 (1۹۵ ص ،1 ج ،اسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ )معاني الأخبارأَوْلَى النَِّ

 «.ترین مردم به عفو و گذشت، کسانی هستند که قدرت بیشتری بر مجازات دارندشایسته»

 .کنمآن ارزش دارد: هر چقدر قدرت و زور دارم، ولی بعد گذشت می

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه

 (1۹۳ ص ،1 ج ،سَنُ أَفْعَالِ الْمُقْتَدِرِ الْعَفْوُ )غرر الحکمأَحْ

 «.های مقتدر و توانا و زورمند این است که گذشت کنندبهترین کار انسان»

 

 السلام(معنای حقیقی درخواست امام سجاد )علیه

 :فرمایندالسلام( چه میشود که امام سجاد )علیهحال معلوم می

 عَلَى مَنْ ظَلَمَنِی وَ اجْعَلْ لِی یَداً

اینکه اصل در زندگی من همیشه این است که  -ها، با همه آن رویکرد گذشت خدایا! با همه آن توصیه
توانید در همان توانید بکنید. اگر کسی به شما بدی کرد، میگوید که قصاص میقرآن بارها می -گذشت کنم 

 :گویدمیحد به او بدی کنید، حق شماست. ولی بلافاصله پشتش 

 (۴۰فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَِّهِ )شوری: 

 «.پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند، پاداش او بر ]عهده[ خداست»

بله، تو حق داری بدی کنی چون به تو بدی کرده، اما اگر گذشت کنی، اجرت با خداست. اصل این است، 
 .ضعف، نه از روی ناتوانی، نه از روی بیچارگی اما این گذشت از روی اقتدار، نه از روی

ای که خواهیم هم قو ت و تواناییش را به ما بدهد، هم ارادهکنم. از خدا میتوانم بدی کنم ولی نمیمن می
 .توانم، از بدی دیگران بگذرمبا اینکه می

 

 گیرینتیجه



۳۸۷ 

 

د در برابر ظلم قدرت داشته باشد، اما الاخلاق این است که مؤمن بایآموزه اصلی این فراز از دعای مکارم
این قدرت را برای گذشت و عفو به کار گیرد، نه برای انتقام. این توازن ظریف بین قدرت و رحمت، بین عدالت 

 .های بارز اخلاق اسلامی استو مغفرت، از ویژگی

 .خواهیم که ما را در این مسیر یاری کنداز خدا می

  



۳۸۸ 

 

 شیوه برخورد با خصومت ـ۳۷

السلام( در صحیفه سجادیه، به بخش نهم از این العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
ایم. بخشی که بعد از فرازهای قبلی که همه صحبت از گذشت، دوستی و محبت و نیدیدن خود بود، دعا رسیده

خواهند به ما ستم کنند، ظلم کنند ارد و میگذها در آنها تأثیر نمیاینجا شیوه مقابله با کسانی که این گذشت
 .شودو حرف و نظر خودشان را به ما تحمیل کنند، بیان می

 :کنند صحبت کردیم که حضرت از خدا خواستنددر جلسه قبل در رابطه با کسانی که ظلم می

 وَ اجْعَلْ لِی یَداً عَلَی مَنْ ظَلَمَنِی

د، من قدرت و توان برای مقابله با ظلم او داشته باشم. خواهد ظلم کنخدا کاری کن کسی که به من می
شود که ادیان آمدند فقط بگویند صبر کنید، تحمل کنید، گذشت کنید، توسری برخلاف آنچه گاهی گفته می

گویند نه، من باید قدرت داشته باشم در مقابل کسی که به من طوری نیست. دیدیم که حضرت می -بخورید 
 .کندظلم می

 

 ست قدرت بیاندرخوا

 :حال عبارت بعدی این است

 وَ اجْعَلْ لِي ... لِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي

 «.کند زبانی قرار بدهو برای من در برابر کسی که با من دشمنی و نزاع می»

خواهند حرف خودشان را کنند و میکنند، بحث میکنند، جدل میکسانی که با من دشمنی و خصومت می
ها، ل کنند، خدا به من زبانی بدهد که بتوانم جوابشان را بدهم. من بتوانم در مقابل این نزاعبر من تحمی

کنند های دیگران حرفی برای گفتن داشته باشم. اینطور نباشد که دیگران تبلیغ میها و جدلها، خصومتحرف
کنند، بعد من هم بنشینم میکنند، تبلیغات علیه من، علیه دین من، علیه حقوقم و همه چیز را شانتاژ می

 .نگاهشان کنم و نتوانم حرفی بزنم. نه، من حجت، دلیل و استدلال قوی داشته باشم

 

 معنای لسان و خصومت



۳۸۹ 

 

اش زبان است، که در واقع اشاره است به زبان گویا، لسان بلیغ مطرح شد که معنی« لسان»در این عبارت 
 .کنایه از حجت و برهان داشتن است یعنی -و لسانی که بتواند حرفش را بیان کند 

نیز مطرح شده که خصم از ماده خَصَمَه به معنی هر نوع تضاد و دشمنی است، شامل نزاع، « خَاصَمَنِي»
رود که بگو مگو و حرف و حدیث در آن است هایی به کار میجدل و بحث. البته بیشتر در جایی و در دشمنی

 .سان اجبار کندخواهد کسی چیزی را در حرف به انمی -

 :در سوره زمر نیز آمده

 (۳1)الزمر:  ﴾ثُمَِّ إِنَِّكُمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ عِندَ رَبِِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴿

 «.سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید كرد»

گوییم این تقصیر میشود. ها شروع میشویم، آنجا تازه بحثیعنی روز قیامت همه در نزد خدا که حاضر می
« تَخْتَصِمُونَ»ها از تعبیر خواستم. این بگو مگوها و مجادلهاو بود، او من را گمراه کرد، این باعث شد، من نمی

 .آیدمخاصمه کردن این معنا برمی

 

 اهمیت لسان و بیان در قرآن

ن و عترت است. قرآن در بینیم، اهمیت لسان و اهمیت بیان از نگاه قرآاولین نکته که در این عبارت می
 :فرمایدسوره نحل به ما می

 (12۵)النحل:  ﴾ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴿

با حكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به ]شیوه اى[ كه نیكوتر است »
 «.جادله نماىم

آدم بخواهد با حکمت، سخنان محکم و قوی به راه خدا دعوت کند، نیازمند  -دعوت به راه خدا با حکمت 
این  -چیست؟ اینکه یک زبان گویایی داشته باشد. موعظه داشته باشد، موعظه حسنه، پند بدهد به دیگران 

 .یکوتر و زیباتر است بحث کن و جدال کنهم باز نیازمند زبان گویا داشتن است. با اینها با روشی که ن

 .پس در قرآن استفاده از زبان در تبلیغ دین و ترویج دین، موعظه، جدال احسن توصیه شده است



۳۹۰ 

 

 

 نقش بیان در مأموریت انبیاء

حتی انبیاء الهی، مسئله بیان در مأموریت و رسالتشان نقش مهمی داشته است. حضرت موسی وقتی خدا 
 :الت کرد و گفت برو فرعون را دعوت کن، خواسته حضرت موسی از خدا این بوداو را مأمور به رس

 ﴾وأََخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِِّقُنِي إِنِِّي أَخَافُ أَن یُكَذِِّبُونِ﴿
 (۳۴)القصص: 

عنوان پشتیبان با من بفرست تا مرا و برادرم هارون از من زبانی گویاتر دارد، پس او را به»
 «.تأیید کند. من واقعاً از اینکه مرا تکذیب کنند بیم دارم

زند، زبان گویاتری دارد، تر حرف میروم، ولی چون هارون برادر من زبان بهتری از من دارد، فصیحخدایا می
های الهی هم دهد در مأموریتیاو را بفرست که پشتیبان من باشد، دستیار من باشد، کمکم کند. این نشان م

 .این زبان داشتن و بیان داشتن ارزش مهمی دارد

 :گویدیا در مورد حضرت داوود قرآن می

 (2۰)ص:  ﴾وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطَابِ﴿

 «.دهنده عطا کردیمو پادشاهیش را استوار کردیم و او را حکمت و کلام فیصله»

سلطنت و ملک داوود که یک ملک مستحکم و قوی، پادشاهی عظیم به او دادیم، در کنارش حکمت و 
الخطاب هم به او عطا کردیم. یعنی اینقدر اهمیت دارد که یک کسی که در مصدر حکومت و ملک عظیم فصل

ر است، زند که دیگر حرف آخیعنی حرفی می -الخطاب هست، در کنارش مسئله حکمت داشتن و فصل
 .این را هم به او دادیم -الخطاب است فصل

 

 جواز دفاع کلامی

 :گویدحتی قرآن از جواز قول سوء و جواز بد حرف زدن هم یک جاهایی به ما داده. می

 (1۴۸)النساء:  ﴾لَِّا یُحِبُِّ اللَِّهُ الْجَهْرَ بِالسُِّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَِّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَِّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا﴿



۳۹1 

 

خدا بلند کردن صدا به گفتار بد را دوست ندارد؛ مگر کسی که به او ستم شده باشد. و خدا »
 «.همواره شنوا و داناست

پذیری و توسری خدا بد حرف زدن و بلند حرف زدن و صدا بلند کردن را دوست ندارد. در مکتب ما ظلم
ند کن، از خودت دفاع کن، خوار و ذلیل در مقابل ظلم شود، صدایت را بلخوردن مقبول نیست. اگر ظلم می

نباش. یک جاهایی لازم است آدم بتواند صدایش را بلند کند، یک جایی لازم است بتواند از حق خودش دفاع 
گوید من بلند حرف زدن و بد حرف زدن را دوست ندارم، ولی وقتی که ظلم اینجا اشکالی ندارد. خدا می -کند 

 .برای دفاع جایز است شد، عیب ندارد،

 

 روایات درباره اهمیت زبان

 :(وآله در روایات هم مسئله زبان و اهمیت زبان فراوان است. از پیغمبر اکرم )صلوات الله علیه

 (۷۳ ص ،1 ج ،جَمَالُ اَلرَِّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانِهِ )شهاب الأخبار

 «.زیبایی مرد به گویا بودن زبانش است»

 (۶۳1ذَلاقَةُ اللِِّسانِ رأسُ المالِ )جامع الأخبار، ص 

 «سرمایه انسان این است که بیان روان داشته باشد.»

تواند همه کارهایش راه بیندازد، اینقدر یعنی یک وقتی کسی نه قیافه دارد نه چیز دیگر، ولی زبانش می
 .تواند کار را پیش ببردمی

 :السلام(یا امیرالمؤمنین )علیه

 (۹۴1۷بُرهـانِ الفَضـلِ صائبُ الجَـوابِ )غرر الحكم، حدیث  مِن

طوری نماند، در جواب دادن بلد هایی جواب درست بدهد. هماناینکه آدم بتواند در موقعیت»
باشد جواب بدهد، اطلاعات کافی داشته باشد، بیانش را داشته باشد، بتواند از حق خودش دفاع 

 «.کند
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 ذیری نباشدقوی بودن در برابر ظلم پ

ای که جلسات پیش هم روی آن تأکید کردم و آن این بود که دین همه اینها را گفتم تا برگردم به آن نکته
کنند که توسری خور نباش، پذیر نباش، به ما توصیه میکنند که ظلمما، قرآن ما و اهل بیت به ما توصیه می

 .ته نیفت، قوی باشحرف بلد باش بزنی و بلد باش از خودت دفاع کنی، به ته

پذیر نباشم، حالا که قرار است بلد باشم جواب بدهم اش این نیست که حالا که قرار است من ظلماما معنی
کند قوی باش، ببینید قوی بودن به دیگران، خوب است که پس همه جا جواب بدهم. با اینکه به ما توصیه می

س بد گفت جوابش را بده، هرکس با تو بحث کرد حالش معنایش این نیست که به ما توصیه کند دین که هرک
 !گوید. نهرا بگیر، نشانش بده که دارد غلط می

 

 هشدار از جدل و مراء

 :اینقدر فراوان در دین به ما توصیه شده که

إی اكُم والمِراءَ والخُصومَةَ فإنّهُما یُمرِضانِ القُلوبَ علَى الإخوانِ ویَنبُتُ علَیهما النِِّفاقُ )الكافي، 
 (۳۰۰، ص 1ج 

بپرهیزید از جر و بحث کردن، از جدل کردن، از بحث کردن با هم. چرا؟ چون این جر و بحث کردن و 
کند، کند، روابط بین شما را با دوستانتان خراب میدشمنی در لفظ کردن، خاصیتشان چیست؟ دل را بیمار می

 .شودشود، منجر به دورویی میکم منجر به نفاق میبعد هم کم

 :السلام(یا در روایت دیگری از امیرالمؤمنین )علیه

 (1۵۵1المُخاصَمةَُ تُبْدي سَفَهَ الر جُلِ ولا تَزیدُ في حَقِِّهِ )غرر الحكم، حدیث 

کنید، در بحث کردن و جدل کردن گوید وقتی شما با یکی بحث میآموزنده است. میاین نکته مهم و 
آوری، یک شود. بالاخره یک جا کم میشود چیست؟ فقط مشکل خودت ظاهر میای که حاصل مینتیجه

شود وقتی با یکی بحث توانی جواب بدهی، یک جا بالاخره سفاهت و نادانی من رو میجایی یک چیزی را نمی
شود، با بحث و جدل هیچ مشکلی حل با بحث و جدل هیچی هم آخر حل نمی« ولا تَزیدُ في حَقِِّهِ »کنم. می
 .شودنمی



۳۹۳ 

 

 

 تجربه شخصی و طبیعت بحث

شما را به خاطرات خودتان. فکر کنید آیا تا الان در طول عمرتان شده در  -دهم به خودم ارجاع می
جر و بحث کرده باشید که آخر جر و بحث  -یک کسی  بحث سیاسی، بحث خانوادگی، بحث با -موضوعی 

 بگویید الحمدلله ما بحث کردیم، توانستم قانعش کنم؟

یعنی طبیعت انسان این است. وقتی  -شوی با یک کسی، از دو حال خارج نیست وقتی شما وارد بحث می
شود نشاند، بعد مجبور میخواهد به زور حرف خودش را به کرسی بشود با یک کسی، یا میوارد جر و بحث می

مبالغه کند، یک خورده چربش کند، یک خورده دروغ قاطی کند، یک خورده چیزهایی که خودش قبول ندارد 
گوید من برای اینکه بحث سر و ته کم بیاید، شود. یا اینکه میاین هم هست، این باعث گناه می -را بگوید 

 .گویم ولش کنیک جاهایی باید کوتاه بیایم، می

مَن بالَغَ في الخُصومَةِ أَثِمَ ومَن قَصّرَ فیها ظَلَمَ ولا یَستَطیعُ أنْ یَتَِّقيَ اللَِّهَ مَن خاصَمَ )نهج 
 (2۹۸البلاغة، الحكمة 

کند این هم ظلم است. کسی که جر و بحث می -ها هم مجبور شدی از آن رد شوی یکسری حرف و حق
 .تواند، خیلی نادر است، خیلی سخت استن نمیتواند تقوا را رعایت کند. یعنی ایاصلًا نمی

 

 راه حل: اجتناب از بحث

پس راه حل چیست؟ راه حل این است اصلًا وارد بحث نشود، اصلًا با کسی وارد بحث نشویم به طور کل. 
 .شودشود؟ آره میمگر می

ادْعُ إِلَىٰ »؟ مگر نگفتی «حْسَنُوَ جَادِلْهُمْ بِالَِّتِي هِيَ أَ»ممکن است بگویند: مگر خودت الان آیه نخواندی 
خواهم آنچه را خواهم دعوت کنم به دینم، به عقایدم، می؟ من می«سَبِیلِ رَبِِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 

 .دانم به دیگران بگویمکه درست می

گویم بیا به او می دعوت با جدال فرق دارد، موعظه با جدال فرق دارد. دعوت یعنی یک کسی هست، من
گویم خیلی خب، مخلص گوید دوست ندارم، میاین حرف حق ما را، دوست داری بپذیر. با او بحث ندارم. می



۳۹۴ 

 

شما هستم، دوست نداری که نداری. من وظیفه داشتم بیایم بنشینم اینجا دینم را به شما توضیح بدهم. وظیفه 
نویسم، در روزنامه، در کتاب بنویسم، بگویم این دعوت من های اجتماعی بداشتم در کانالم بنویسم، در شبکه

 .که نداریم گوید قبول ندارم، خیلی خب، باشد، با هم رفیقیم، کاری نداریم، بحثاز دین است. طرف می

 

 موعظه و گفتگو

خواهد شروع کنم، چه اشکال دارد؟ ولی طرف میکنم، دیگران موعظه میمن خودم را موعظه می -موعظه 
به بحث کردن. نخیر! قبول ندارم. خب که قبول نداری، چشم، اصلًا ما دعوا نداریم که. ما که بنا نداریم کند 

 .اش محترم است، چشمای دارد، عقیدهکه با هم بحث کنیم. که قبول نداری، خیلی خب، هر کسی یک عقیده

« وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ »گوید، که به پیغمبر می« وَ جَادِلْهُمْ بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ»آن 
تقوایی است، جدال معمولاً اعصاب خوردی است، چون جدال معمولاً سخت است، جدال معمولاً همراه با بی

 .اینکه فقط در شرایط جدال احسن اشکالی ندارد

 

 جدال احسن چیست؟

گوید من نظرم این است، شما نظرت این است. حالا من میآید جدال احسن یعنی چه؟ یعنی یک نفر می
شود کنم متوجه اشتباهم شوم. خب این میخواهم ببینم اگر اشتباه میخواهم محک بزنم، من واقعاً میواقعاً می

جدال احسن، تا زمانی که طرف مقابل دوست دارد بداند، بشنود و یاد بگیرد، ولی نظرش با من فرق دارد. من 
گوید. این خیلی گویم، او هم نظرش را میت دارم ببینم، بشنوم، نظرم با او فرق دارد. من نظرم را میهم دوس

 .گوییم بکنیم، دیالوگ، بسیار مفیدخوب است، این همانی است که گفتگو می

گیرم، یک چیزی گوید، بالاخره یک چیزی من یاد میگویم او میمن می -دیالوگ کردن و جدال احسن 
بینم او هم واقعاً اگر بفهمد یک جا کنم، میگیرد. هرجا من بفهمم اشتباه کردم نظرم را عوض مید میاو یا

 .شود جدال احسنکند. این میاشتباه کرده نظرش را عوض می

کنی که چه ولی وقتی من نظر خودم را انتخاب کردم، او هم نظر خودش انتخاب کرده، برای چه بحث می
 ... هاخاصیتشود؟ جز اینکه این 
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 :فرمایدالسلام( میامام علی )علیه

 (۳۳ ص ،1 ج ،اَلْمِرَاءُ بَذْرُ اَلشَِّرِِّ )عیون الحکم

 «.آیدشود، چیز دیگر از آن در نمیبگو و مگو کردن بذری است که از آن فقط شر تولید می»

 :فرمایدامام صادق )علیه السلام( می

 (2/۳۰1/۸إی اكُم والخُصومَةَ ، فإنَِّها تَشْغَلُ القَلبَ ، وتُورِثُ النِِّفاقَ ، وتُكْسِبُ الضَِّغائنَ )الكافي: 

 .کندرابطه شما را خراب می

 

 احترام به نظرات مختلف

با هم رفیقیم. این استقلالی است، او پرسپولیسی است، او راستی است، این حزب اللهی است، او اصلاح 
ت، هر کسی نظر خودش را دارد. چه اشکالی دارد؟ اصلاً این سلطنت طلب است، این ولایی است. طلب اس

شود. چرا رفاقتمان شود؟ نمیخب این نظرش است، خب چه کار کنم مثلاً؟ با او بحث کنم او نظرش عوض می
 را خراب کنیم؟ چرا کینه بگیریم؟

زنیم. چرا راجع به اید راجع به مشترکاتمان حرف میبگویم ما در کلی مسائل با هم رفیقیم، مشترکیم. بی
پرسم، ولی وقتی من دهم، اگر من سؤال داشتم از تو میاختلافاتمان باشد؟ اگر سؤال داشتی من جواب می

 .کنیمنظرم را انتخاب کردم، تو هم نظرت را انتخاب کردی، بحث نداریم. اصلاً بحث نمی

 

 دنتأکید بر ترک بحث حتی هنگام محق بو

کنیم با همدیگر واقعاً همه روی هواست. هایی که میاکثر بحث -حتی اگر تو مطمئنی که حق با تو هست 
هایمان یک چیزی شنیدیم طرفدار پرسپولیس شدیم، او چیزی شنیده طرفدار چیز دیگر شده. همه بحث

اش ا گفتند، او در خانوادهاش این رسر سیاسی، سر چیزهای دیگر هم. این در خانواده -طوری است دیگر همان
 .این را گفتند، اینطوری عادت کردیم. اگر نه واقعاً معلوم نیست حق با کی است

 :فرمایدگوید حتی اگر تو مطمئنی حق با تو است، رسول الله )صلوات الله علیه وآله( میولی به ما می
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 (1۷1انَ محُِقّا )منیة المرید، ص لایَستَكمِلُ عَبدٌ حَقیقَةَ الإیمانِ حتّى یَدَعَ المِراءَ وإن ك

شود مگر اینکه بگو مگو و بحث را کنار بگذارد، حتی اگر مطمئن کسی ایمانش کامل نمی»
 «.است که حق با اوست

 :فرمایدیا می

 (۷۳، ح ۴1أورَعُ النّاسِ مَن تَركَ المِراءَ وإن كانَ محُِقّا )الأمالي للصدوق، ص 

ها کسی است که حتی هر جا حق با او هست، بحث انسانپارساترین و پرهیزگارترین »
 «.کندنمی

شود، فقط خودی فقط اعصابمان خورد میچه خاصیتی دارد من بحث کنم؟ برای چه بحث کنم؟ بی
 .شودهایمان خراب میرابطه

 

 تجربه شخصی نویسنده

خودی ث سیاسی کردم بیخورم! چقدر بحکنم، چقدر حسرت میواقعاً من خودم به عمر خودم دارم فکر می
نشستم سال را اینترنت کار اصلیم این بود: می 1۵-1۰تو جوانی! حتی چقدر بحث اعتقادی کردم! من شاید یک 

های کردم با این و آن. الان کلی مناظرهها، مناظره میکردم با سنیها، مناظره میکردم با آتئیستمناظره می
 .شدهمن حتی بعضی مناظره من کتابش هم چاپ 

دانم این طرف گویم من که میببین یک وقت این مناظره خاصیتش این است که می -های من مناظره
کنم دیگران یک چیزی یاد بگیرند. کند، ولی من با این گفتگو میاصلًا نظرش را انتخاب کرده، عوض نمی

 .کنم تا دیگران یاد بگیرندیعنی من دارم مناظره می -حالا این باز خوب است 

اش کنم. کردم برای اینکه مثلًا طرف شیعههایی هست که هدف من این است که بحث میولی یک وقت
کس را دعوت نکنید. گفتند هیچاش میبیت اصلاً با این مخالف بودند. همهآخر برای چه؟ خب نشود شیعه. اهل

خلاقتان خوب باشد، او شما را ببیند خواهید یک کسی را شیعه کنید، آدم خوبی باشید، ااگر خیلی هنر دارید، می
 .شودشود. ولی با بحث و جدل کسی شیعه نمیشیعه می
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 آسیب به روابط خانوادگی

ها! ها چقدر از هم پاشیدند سر بحثدر روابط خانوادگی، در روابط والدین با فرزند، در خیلی از خانواده
 .این، این طرفی است، او آن طرفی است برادر با برادر قهر کردند سر بحث اینکه -های سیاسی بحث

کنی. بچه وقتی من با او کند با او بحث کردن که تو اشتباه میگوید، پدر شروع میبچه یک چیزی می
کند اشتباه کرده. اگر من توانستم با رفتارم به او کنی، هیچ وقت او قبول نمیبحث کنم، بگویم تو اشتباه می

افتد؟ نهایت او کنم، نهایتاً چه اتفاقی میخب هنر کردم. ولی وقتی بحث میکند، نشان بدهم که اشتباه می
اش با من چه کار گوید که خوب کردم، در ظاهر ممکن است بگوید باشد، ولی رابطهگوید در دلش میمی
م کند. هیچ خاصیتی هکاری میکند، از من بیشتر مخفیتر میکند، مخفیاش با من سردتر میکند؟ رابطهمی

 .شودپیدا نمی

 

 السلام(حدیث زیبای امام حسین )علیه

امام حسین برایمان خلاصه نشود فقط در روز عاشورا.  -السلام( یک حدیث خیلی زیبا از امام حسین )علیه
 :امام حسین یک الگو است. این حدیث خیلی زیباست

یا هذا أنا بَصیرٌ »: ناظَرَ في الدِِّینِ الإمامُ الحسینُ علیه السلام ـ لرجُلٍ قالَ لَهُ : اجلِسْ حتّى نَتَ
بدِیني مَكشوفٌ علَيَِّ هُداي، فإن كُنتَ جاهِلاً بدِینِكَ فاذهَبْ واطلُبْهُ، ما لي ولِلمُماراةِ ؟! وإنَِّ 
الشَِّیطانَ لَیُوَسوِسُ لِلر جُلِ ویُناجیهِ ویقولُ : ناظِرِ النّاسَ في الدِِّینِ كیلا یَظُنّوا بكَ العَجزَ 

 (1۳۵، ص 2)بحار الأنوار، ج « !والجَهلَ

گوید یک نفر آمد به امام حسین گفت: بیا بنشین مناظره کنیم، بحث کنیم، بحث دینی کنیم. این حدیث می
دانم. شما اگر سؤال دارید، اشکالی دارید، خب دانم دینم را انتخاب کردم، هدایت میحضرت فرمود: من که می

 برو بپرس. مناظره برای چه؟

کار؟ این خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته ظریفی است. فرماید: من را با بحث و جدل چهنید میبعد ببی
گوید بیا بنشین در امور دینی با دیگران مناظره کند، میآید وسوسه میاصلًا شیطان شگردش این است: می

 .کن
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بینی رون دلت را بکاوی، میگوید اگر خودت را بکاوی، دها برحقیم، خب برای چه؟ امام حسین میما شیعه
که هیچ هدف و نی تی جز اینکه بگویی ما بهتریم، شما بدترین نداری. این همان خودخواهی است دیگران فکر 

 .نکنند ما عاجزیم، فکر نکنند ما ناتوانیم، ما جاهلیم. نه، نه، بحث که نداریم

گذارم، شما به یده شما احترام میکنیم، دوست نداشتی من به عقاگر شما دوست داشتی با هم گفتگو می
 .عقیده من احترام بگذارید. این روش، روش درستی است

 

 شعر سعدی

قسمتش که فقط ربط به بحث  -یک شعری از سعدی بخوانم عرضم را تمام کنم. در داستانی در بوستان 
کردند. بعد میخیلی قشنگ گفته. سعدی یکسری علمایی و دانشمندهایی داشتند با هم بحث  -ما دارد 

 :کنداینطوری توصیف می

 دراز گردن کرده نَعَم و لا باز/ به فتنه در هم بر گشادند

 چنگ و منقار به هم در جنگ/ فتادند به شاطر خروسان گفتی تو

 دست دو هر زندمی زمین بر مست/ یکی چو خشمناکی از خود بی یکی

 هیچ نبردند ره آن حل در پیچ/ که پیچ عقدهٔ در فتادند

 عرین شیر چو آمد در غرش آخرترین/ به صف در جامه کهن

گویی، قبول دارم، ندارم. اینکه تو درست می -گوید این آقایان علما همه داشتند با هم بحث و جدل می
 :پوشی آن ته مجلس نشسته بود، یک دفعه ندا بلند کردگوید یک ژندهمی

 اصول و فقه و تنزیل ابلاغ رسول/ به شرع صنادید ای بگفت

 قوی حجت به گردن رگهای معنوی/ نه و باید قوی دلایل

کنی، خب گویم، نه تو اشتباه میآدم باید دلیل قوی داشته باشد. اینکه هی اصرار کند من دارم درست می
 کند؟گویم، این یعنی مثلاً طرف قبول میکه چه؟ هرچه این رگ گردن بزند بیرون، بگویم من درست می
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 بندیجمع

 (:السلامعلیه)ر همین ببینید این دعای امام سجاد بخاط

 وَ اجْعَلْ لِي ... لِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي

 «.کند زبانی قرار بدهو برایم در برابر کسی که با من دشمنی و نزاع می»

ه فهمیم که یعنی: خدایا یک کاری کن من دلایل قوی داشته باشم برای هماش را بهتر میحالا ما معنی
چیز. من تابع برهان، حجت و دلیل باشم در زندگیم. اگر کسی خواست خصومت کند با من، بحث کند با من، 
من جوابش را دارم. اینطوری نیست که توسری بخورم. اینطوری نیست که هرکسی هرچه گفت بگویم باشد. 

 .ن فکر کردم و انتخاب کردمام، در دینم، در هر موضوعی که راجع به آنه، من مستحکمم در نظرم، در عقیده

بیا بنشین  -حالا که من دیگر رفتم مطالعه کردم  -اش این است که حالا شروع کنم اما حالا این معنی
گویی؟ نه، چرا؟ این خودنمایی است، خودخواهی است و جز آن شرحی که گفتیم بحث کنیم ببینم چه می

 .کندای هم برای ما حاصل نمینتیجه

هایمان را خراب نکنیم، محبت کنیم، مشترکات را بر در بحث دیگر وارد نشویم، دوستیدر بحث سیاسی، 
 .آن تأکید کنیم و بگذاریم هرکس هم عقیده خودش را داشته باشد و احترام بگذاریم

 .ها عمل کنیمشاءالله خدا کمک کند و توفیق بدهد به این آموزهان
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 پیروزی واقعی ـ۳۸

 مقدمه

السلام( از خداوند گذشت، دوستی، مهربانی، الاخلاق، امام سجاد )علیهاز دعای مکارمدر فرازهای قبلی 
انتظاری را طلب کرده بودند. اما خوب خواستن برای دیگران، تواضع در برابر دیگران، ندیدن عمل خود و بی

 ید تن به ستم داد؟فشارند، چه باید کرد؟ آیا در مکتب اسلام بادر مقابل کسانی که بر عناد و ستم پای می

پذیری نیست. اگر کسی بخواهد به ما ظلم کند، معنی این نیست که پاسخ این است که در مکتب ما ستم
چنان توصیه شده که دیگران بر ما سوار شوند و هر نوع ظلمی بکنند و ما هیچ واکنشی نشان ندهیم. در این 

 .رسیمراستا به عبارت نهم دعا می

 

 « بِم نْ ع انَد نِيظَفَراً»بررسی عبارت 

 ... ظَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِي وَ اجْعَلْ لِي

 «.ورزد، پیروزی قرار بدهو برایم در برابر کسی که با من عناد می»

اش کند تا خواهد که در مبارزه، مقاومت و رویارویی با ظالمین، یاریالسلام( از خداوند میامام سجاد )علیه
 پیروز شود

 

 کلیدیتحلیل واژگان 

شود و در ای که مقدمه پیروزی محسوب میدر زبان عربی به معنای غلبه کردن است؛ آن غلبه :ظَفرَاً
 .دهدنهایت معنای پیروزی می

دانیم درست است. معاند کسی به معنای مخالفت کردن با چیزی با اینکه می« عناد»از ریشه  :ع انَد نِي
دهد، ولی روی فهمد حق با اوست یا حداقل احتمالش را مییاست که شخص مطمئن است یقین دارد که او م

 .خواهد بر حق پا بگذاردلجبازی، تکبر یا حساب دیگری می
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دهد که امام سجاد و سایر پیشوایان ما با کسانی که از روی جهل، این نکته بسیار مهم است و نشان می
. دعایشان درباره کسانی است که عناد دارند؛ کردند، مشکلی نداشتندتفاوت در طرز فکر یا سلیقه مخالفت می

 .خواهند حق را پایمال کنندفهمند ولی مییعنی می

 

 پیروزی در آیات قرآن

 :قرآن کریم در آیات متعددی پیروزی را وعده داده و اهمیت آن را بیان کرده است

 (1۳)الصف:  ﴾وَبَشِِّرِ الْمُؤْمِنِینَوَأُخْرَىٰ تُحِبُِّونَهَا نَصْرٌ مِِّنَ اللَِّهِ وَ فَتْحٌ قَرِیبٌ ﴿

و )پاداش( دیگری که دوستش دارید؛ حمایتی از جانب خدا و پیروزی نزدیک! و مؤمنان را »
 «.مژده بده

گوید: هرچند وعده بهشت ها شیرین و مطلوب است. قرآن میدهد که پیروزی برای انساناین آیه نشان می
 .دهمخواهید، پس این را هم به شما مییروزی دنیوی را میفهمم شما الان این پام، اما میداده

 :خوانیمهمچنین در آیه دیگری می

 (2۵۰)البقره:  ﴾رَبَِّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ﴿

را استوار ساز و ما را بر گروه هایمان ای خداوندگار ما، از شکیبایی سرشارمان کن و گام»
 «.نشناسان پیروز گردانحق

 

 توضیح مفهوم کافر

باشد. کافر یعنی معاند؛ در قرآن به معنای هر کسی که مسلمان نیست، نمی« کافر»لازم به ذکر است که 
 کند. از نظر قرآن، یهودی، مسیحی یا زرتشتی نیزفهمد یک چیز حق است و آن را انکار میکسی که می

 .شودفهمد و قبول دارد، از نظر قرآن مؤمن محسوب میتواند مؤمن باشد، چرا که آن کسی که حق را میمی

 :آیه دیگری از قرآن
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انَ وَهُوَ الَِّذِي كَفَِّ أَیْدِیَهُمْ عَنكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَِّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أظَْفَرَكُمْ عَلَیْهِمْ وَكَ﴿
 (2۴)الفتح:  ﴾مَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًااللَِّهُ بِ

های آنها را از و اوست همان کسی که در دل مکه، پس از پیروزکردن شما بر آنان، دست»
 «.کنید بیناستهای شما را از ایشان کوتاه گردانید، و خدا همواره به آنچه میشما و دست

دهنده این است که پیروز کند، که نشانی میخداوند فتح مکه و پیروزی مسلمانان را به عنوان نعمت یادآور
 .ها چیز خوب و مطلوبی استهای ظاهری و نزاعشدن در جنگ

 

 شرایط پیروزی: ایمان و صبر

 :کندقرآن کریم شرط پیروزی را ایمان و صبر معرفی می

عِشْرُونَ صَابرُِونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإنِ یَا أَیُِّهَا النَِّبِيُِّ حَرِِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِن یَكُن مِِّنكُمْ ﴿
 (۶۵)الأنفال:  ﴾یَكُن مِِّنكُم مِِّائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِِّنَ الَِّذِینَ كَفَرُوا بِأَنَِّهُمْ قَوْمٌ لَِّا یَفْقَهُونَ

ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ برانگیز. اگر از شما بیست تن، شکیبا باشند بر دویست تن »
گردند، چرا که شوند، و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز مییچیره م

 «.فهمندآنان گروهی هستند که نمی

تواند حریف ده نفر از دشمنان باشد. در آیه کند؛ هر مؤمن صابر میاین آیه اعجاز ایمان و صبر را بیان می
 :خوانیمبعد می

وَعَلِمَ أَنَِّ فِیكُمْ ضَعْفًا فَإِن یَكُن مِِّنكُم مِِّائَةٌ صَابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِن  الْآنَ خَفَِّفَ اللَِّهُ عَنكُمْ﴿
 (۶۶)الأنفال:  ﴾یَكُن مِِّنكُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَِّهِ وَاللَِّهُ مَعَ الصَِّابِرِینَ 

هست. پس اگر از شما یکصد  اکنون خدا بر شما تخفیف داده و دانست که در شما ضعفی»
تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند، و اگر از شما هزار تن باشند، به توفیق الهی بر 

 «.دو هزار تن غلبه کنند، و خدا با شکیبایان است

 

 کاربرد عملی ایمان و صبر در زندگی



۴۰۳ 

 

شوند. هر زندگی محسوب میهای صرفاً مذهبی، رمز موفقیت در همه امور این اصول فراتر از چهارچوب
 :یابی یا هر هدف دیگری موفق شده، دو شرط اساسی را رعایت کرده استاندوزی، تخصصکسی که در ثروت

 ؛باور واقعی به اینکه هدف انتخاب شده درست و قابل دستیابی است: ایمان به هدفـ ۱

 .به نتیجهها و ادامه تلاش تا رسیدن مقاومت در برابر شکست: صبر و پایداریـ ۲

کشیم. در حالی که افراد گیریم اما پس از چند تلاش ناکام، دست از کار میبسیاری از ما تصمیمی می
 .انداند تا به نتیجه رسیدهاند، اما باز هم ادامه دادهموفق صدها بار تلاش کرده و شکست خورده

 

 تعالیم روایات در باب پیروزی

 (لی الیه علیه وآلهحدیث پیغمبر )ص

 (۷۷/1۶۵/2الظَِّفرَُ بِالجَزمِ و الحَزمِ )بحار الأنوار: 

 «.پیروزی در زندگی وابسته است به دو چیز: جزم و حزم»

 ؛تصمیم قاطع و راسخ برای رسیدن به هدف: جزم 

 دوراندیشی، صبوری و مقاومت در برابر موانع: حزم. 

 

 (السلاملیهحدیث امیرالمؤمنین )ع

 (۴۸مُ بِإجالَةِ الرَِّأيِ )نهج البلاغه: حکمت الظَِّفرَُ بِالحَزمِ، و الحَز

 «.پیروزی، شرطش دوراندیشی است؛ و دوراندیشی نیازمند تلاش فکری است»

 

 (السلاملیهحدیث امام صادق )ع

 (۷۸/2۶۹/1۰۹یَظفرَُ مَن یَحلُمُ )بحار الأنوار: 

 «.شود که بردبار باشدکسی موفق و پیروز می»



۴۰۴ 

 

به معنای وسعت ظرف وجود است. آدم حلیم مثل دریای وسیع است که اگر سنگ بزرگی هم در آن  حلم
 .ریزدخورد؛ برخلاف کاسه کوچک که با ریختن یک ریگ، آبش بیرون میبیفتد، تکان نمی

 

 شعر در باب صبر و پیروزی

 :شود )اما از او نیست(یکی از اشعار مشهور که گاهی به حافظ نسبت داده می

 بر اثر صبر نوبت ظفر آید/  صبر و ظفر هردو دوستان قدیمند

 بار دگر روزگار چون شِکرَ آید/  بگذرد این روزگار تلخ تر از زَهر

 :همچنین شعر مشهور شافعی

 وَمَن طَلبَ العُلا سهَرَ اللَِّیالي/  بِقَدرِ الكدِِّ تُكتَسَبُ المَعالي

 مرَ في طَلَبِ المُحالِ أضاعَ العُ/  وَمَن طَلبَ العُلا بِغَیرِ كَدٍ

ها آید. کسی که دنبال بزرگی است باید شبای که تلاش کنیم، بزرگی و موفقیت به دست میبه اندازه»
 «.کندرا بیدار بماند. کسی که بخواهد موفق شود ولی تلاش نکند، فقط وقتش را تلف می

 

 مفهوم حقیقی پیروزی در مکتب اهل بیت

 پیروزی با فضل و احسان

 :فرمایندالسلام( در نهج البلاغه میرالمؤمنین )علیهامی

 (۳1خُذْ على عَدُوِِّكَ بِالفَضلِ، فإنَِّهُ أحلى )أحَدُ( الظَِّفَرَینِ )نهج البلاغه: نامه 

پیروزی واقعی این است که قدرت دفاع از خود داشته باشی، ولی با فضل و احسان رفتار »
 «.کنی

گیرد بلکه با ت و دفاع از خود دارد، اما پس از پیروزی، انتقام نمیپیروز واقعی کسی است که قدرت مقاوم
 .کندگذشت و احسان رفتار می



۴۰۵ 

 

 

 پیروزی بر غضب و شیطان

 (۶۰۴۹-۶۰۴۸ظفَِرَ بِالشیطانِ مَن غَلَبَ غَضَبَهُ، ظَفِرَ الشیطانُ بِمَن مَلَكَهُ غَضَبُهُ )غرر الحکم: 

پیروز شده است. و شیطان بر کسی پیروز  آن کسی که بر غضب خود غلبه کند، بر شیطان»
 «.شده که غضب بر او حکومت کند

اکنون »اش تف انداخت، از کشتن او دست کشید و فرمود: حضرت علی )ع( در جنگ با دشمنی که بر سینه
 «.خواهد تو را بکشم. من دنبال انتقام نیستم، هدفم دفاع از حق استکشمت چون غضبم مینمی

 

 گناهپیروزی بدون 

 (۷۵/۳2۰/۴۹ما ظَفِرَ مَن ظَفِرَ الإثمُ بهِ و الغالبُِ بِالشَِّرِِّ مَغلوبٌ )بحار الأنوار: 

کسی که گناه بر او پیروز شود، پیروز نشده است. و آن کسی که با بدی پیروز شود، در »
 «.حقیقت مغلوب است

 .کندوسیله را توجیه نمیپیروزی از راه گناه، ظلم و تضییع حق دیگران، پیروزی حقیقی نیست. هدف 

 

 تفاوت پیروزی کریمان و لئیمان

 (۶۰۴۵-۶۰۴۴ظَفَرُ الكِرامِ عَفوٌ و إحسانٌ، ظَفَرُ اللِئامِ تَجَبُِّرٌ و طُغیانٌ )غرر الحکم: 

های لئیم همراه با تجبر و های کریم همراه با عفو و احسان است؛ پیروزی آدمپیروزی آدم»
 «.طغیان است

 (۴۸نجِي، ظَفَرُ اللَِّئیمِ یُردِي )نهج البلاغه: حکمت ظَفَرُ الكریمِ یُ

 «.شودشود؛ پیروزی آدم لئیم باعث نابودی میپیروزی آدم کریم باعث نجات می»

 



۴۰۶ 

 

 پیروزی بدون ظلم

 :السلام( فرمودندامام صادق )علیه

 (۳۵۸أما إنّهُ لم یَظفَرْ بِخَیرٍ مَن ظَفِرَ بِالظُِّلمِ )تحف العقول: 

 «.ی که با ظلم پیروز شود، به خیری پیروز نشده استبدان که کس»

 

 پیروزی بر جنگ، نه در جنگ

 :پور، این مفهوم را زیبا بیان کرده استشاعر ارزشمند ما، مرحوم قیصر امین

 خفتشهیدی که بر خاک می

 نوشتزد و میسرانگشت در خون خود می

 :دو سه حرف بر سنگ

 به امید پیروزی واقعی»

 نه در جنگ،

 «!بر جنگ که

السلام( این نبود که پیروزی در جنگ هنر نیست؛ پیروزی بر جنگ هنر است. هدف اصلی اهل بیت )علیهم
 .بر دیگران غلبه کنند، بلکه آن بود که جنگ و دشمنی از بین برود و محبت، گذشت و صلح برقرار شود

 

 پیروزی انبیاء و اولیاء

 :فرمایدقرآن کریم می

 (21)المجادله:  ﴾غْلِبَنَِّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَِّ اللَِّهَ قَوِيٌِّ عَزِیزٌكَتَبَ اللَِّهُ لَأَ﴿

راستی خدا خدا چنین مقرر داشته است که قطعاً من و فرستادگانم پیروز خواهیم شد؛ به»
 «.نیرومند و باعزت است



۴۰۷ 

 

 :همچنین

 ﴾هُمُ الْمَنصُورُونَ * وَإِنَِّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَوَلَقَدْ سَبقََتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِینَ * إِنَِّهُمْ لَ﴿
 (1۷۳-1۷1)الصافات: 

راستی آنها شدۀ ما چنین رفته است: که بهو قطعاً سخن ما دربارۀ بندگان فرستاده»
 «.شدگان خواهند بود و لشکر مایند که قطعاً پیروزندحمایت

ند در حالی که بسیاری از آنان کشته شدند؟ پاسخ این ممکن است کسی بپرسد که چگونه انبیاء پیروز بود
است که پیروزی آنان در بیان حق و هدایت بشر بود، نه در غلبه مادی بر دشمنان. آنها هدفشان را محقق 

 .کردند: حجت را تمام کردند، راه خوبی را به مردم نشان دادند و حق را بلند کردند

که هدفش بیان حق باشد، با کشته شدن نیز به هدفش  شود. کسیپیروزی بر اساس هدف تعریف می
 .شودرسیده و پیروز است، چرا که حرف حق بیشتر بلند می

 (۵۶)المائده:  ﴾فَإِنَِّ حِزْبَ اللَِّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿

 «.اندراستی حزب خدا پیروزمندان واقعیپس به»

 

 گیرینتیجه

الاخلاق، درخواست پیروزی بر معاندان است، اما در دعای مکارم« عَانَدَنِيوَ اجْعَلْ لِي... ظَفَراً بِمَنْ »عبارت 
جویی، بلکه به معنای توانایی تبدیل دشمن به دوست، معاند به محب، و برقراری نه به معنای نابودی و انتقام

 .صلح و محبت

لفان را تغییر دهد و آنها پیروزی حقیقی آن است که انسان بتواند با محبت، رفتار نیک و بیان حق، نگاه مخا
 .السلام(را به سوی راه راست هدایت کند. این است معنای واقعی پیروزی در مکتب اهل بیت )علیهم

 .خداوند به ما توفیق دهد که این معارف را درک کنیم و در زندگی خود به کار بندیم

  



۴۰۸ 

 

 مکر، هدف و وسیله ـ۳۹

 مقدمه

الاخلاق از صحیفه سجادیه پیگیری مباحث شرح دعای مکارمای که به دلایل مختلف در پس از وقفه
ها، کشیایم. در فرازهای قبل به شیوه برخورد با رفتارهای زشت، حقداشتیم، اکنون به بخش نهم دعا رسیده

 .شود پرداختیمهایی که با ما انجام میها و فریبکاریها، ستمظلم

صت مناسبی برای بررسی مفهوم مکر در قرآن و حدیث رسیم که فردر این فراز نهم به عبارت مهمی می
 .کندو همچنین بحث هدف و وسیله فراهم می

 

 «م كْراً ع لَى م نْ كَای د نِي»بررسی عبارت 

 وَ هبَْ لِي مَكْراً عَلَى مَنْ كَایَدَنِي

 «.زند عطا کنو به من تدبیری برای مقابله زیرکانه با کسی که به من آسیب می»

کشی و زیرکی برای مقابله با کسانی که برایش خواهد که تدبیر، نقشهالسلام( از خداوند میعلیهامام سجاد )
 .دهند، عنایت کندکشند و او را فریب مینقشه می

 

 تحلیل واژگان کلیدی

کشی است که شخص برای آسیب زدن مخفیانه و زیرکانه در لغت به معنای آن تدبیر، زرنگی و نقشه :مکر
 .برده کار میبه دیگری ب

ریزی قصد ضربه کشی و برنامه)از فعل كَایَدَنِي(: همان مفهوم مکر؛ یعنی زرنگی کردن، مخفیانه با نقشه کید
 .زدن و آسیب رساندن به کسی داشتن

 

 مکر در قرآن کریم

 مکر خداوند در آیات



۴۰۹ 

 

 :خداوندگوید؛ هم از مکر بدان و هم از مکر قرآن کریم در آیات مختلفی از مکر سخن می

 (۵۴)آل عمران:  ﴾وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَِّهُ وَاللَِّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ﴿

 «.کشان استو نقشه کشیدند و خدا هم نقشه کشید؛ و خدا بهترین نقشه»

 (۹۹)الأعراف:  ﴾أَفَأَمِنوُا مَكْرَ اللَِّهِ فَلَا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَِّهِ إِلَِّا الْقوَْمُ الْخَاسرُِونَ﴿

آیا از مکر خدا خود را ایمن دانستند؟ با آنکه جز گروه زیانکاران کسی خود را از مکر خدا »
 «.داندایمن نمی

رُ لِمَنْ وَقَدْ مَكَرَ الَِّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَِّهِ الْمَكْرُ جَمِیعًا یَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُِّ نَفْسٍ وَسَیَعْلَمُ الْكُفَِّا﴿
 (۴2)الرعد:  ﴾عُقْبَى الدَِّارِ

ها همگی از آن خداست. راستی کسانی که پیش از آنان بودند نقشه کشیدند، ولی نقشهو به»
داند. و کافران خواهند دانست که فرجام آن سرا از آورد میآنچه را که هر کسی به دست می

 «.آن کیست

 

 سایر صفات منفی نسبت داده شده به خدا در قرآن

رسند به خداوند نسبت ، صفات و رفتارهایی را که ظاهراً منفی به نظر میقرآن کریم در آیات مختلف
 :دهدمی

 پس خدا هر که را بخواهد گمراه » (۴)ابراهیم:  ﴾فَیُضِلُِّ اللَِّهُ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِي مَن یَشَاءُ ﴿: گمراه کردن

 «.کندکند و هر که را بخواهد راهبری میمی

 انسان بتدریج خراب کردن اوضاع: استدراج 

 کندخدا آنها را مسخره می( »1۵)البقره:  ﴾اللَِّهُ یَسْتهَْزِئُ بِهِمْ﴿: استهزاء.» 

 )خواهند خدا منافقان می( »1۴2)النساء:  ﴾إِنَِّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَِّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴿: مخادعه )نیرنگ

 «.دهدرا فریب دهند و او آنها را فریب می



۴1۰ 

 

 آنها خدا را فراموش کردند پس خدا آنها را فراموش ( »۶۷)التوبه:  ﴾نَسُوا اللَِّهَ فَنَسِیَهُمْ﴿ :فراموش کردن

 «.کرد

 خدا از آنها سخریه کرد( »۷۹)التوبه:  ﴾سَخِرَ اللَِّهُ مِنْهُمْ ﴿: سخریه.» 

 

 تفسیر صحیح مکر الهی

 زبان و روش قرآن

های مختلف تشریح ها با بیانا در مورد انسانقرآن کریم با زبان و روشی خاص، قانون و سنت خداوند ر
کند. آن سنت این است که خداوند به انسان اختیار و قدرت انتخاب داده، ولی هر راهی که انتخاب کند و می

 .اش را خودش خواهد دیدهر کاری که بکند، نتیجه

نتیجه بد نبیند، یا اگر کسی توانست کاری کند که اگر کسی اشتباه کند توانست چنین نکند؛ میخداوند می
 .گرددها برمیظلم کند سرش به سنگ نخورد. اما این قانون را وضع کرده که حقیقت اعمال به خود انسان

 

 گرددمکر به خود برمی

 (12۳)الأنعام:  ﴾وَمَا یَمْكُرُونَ إِلَِّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا یَشْعُرُونَ﴿

 «.کنندکشند، ولی درک نمییدر حالی که آنان جز علیه خودشان نقشه نم»

کشد علیه دیگران، در گوید هر کس نقشه میکشد، و در جای دیگر میفرماید خدا نقشه میدر جایی می
 .کشدواقع برای علیه خودش نقشه می

 :فرمایدهمانطور که در جنبه مثبت می

 (12)لقمان:  ﴾وَمَنْ یَشْكُرْ فَإِنَِّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴿

 «.گزاردسپاس گزارد تنها به سود خود سپاس میو هر که »
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 العمل الهیقانون عکس

 (۴۳)فاطر:  ﴾وَلَا یَحِیقُ الْمَکْرُ السَِّیِِّئُ إِلَِّا بِأَهْلِهِ﴿

 «.آیدو نقشه پلید جز بر سر صاحبش نمی»

ا آید. ممکن است مکشی برای دیگران است، فقط بر سر خودش میزند و دنبال نقشهکسی که نیرنگ می
بین باشیم و فکر کنیم الان حالش را گرفتیم، اما غافل از اینکه پنج روز، ده روز یا یک سال دیگر این کوتاه

 .گرددنقشه بر سر خودمان برمی

 «.چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی»گوید: المثل معروف میهمانطور که ضرب

 

 تعبیر مولوی از مکر الهی

 :بیان کرده استمولانا این مفهوم را زیبا 

 ای ز مکرش مکر مکاران خجل/  مکر حق را بین و مکر خود بهل

کشند برای دیگران، در مقابل نشینند نقشه میهایی که میترین آدمها و زرنگکشترین نقشهقوی
خورند که اصلاً حسابش را کنند، یک دفعه از جایی میهای خداوند چیزی نیستند. همه محاسبات را مینقشه
 .کرده بودندن

 برگشایی یک کمینی بوالعجب/  چونک مکرت شد فنای مکر رب

 تا ابد اندر عروج و ارتقا/  که کمینه آن کمین باشد بقا

بازی خدایا من در مقابل تو هیچ هستم، زرنگ»گوید: وقتی کسی خودش را تسلیم خدا کرد و گفت مولانا می
آید کشد. کمترین چیزی که گیرش میها را به نفع او می، آنگاه خداوند نقشه«چیست؟ من اصلاً هیچ هستم
 .چیست؟ بقا و ارتقای ابدی

 

 بحث هدف و وسیله

 طرح مسئله
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خواهد که مکر داشته باشد در مقابل دیگران، و آیات قرآن هم السلام( از خدا میاکنون که امام سجاد )علیه
آید که آیا نقشه کشیدن برای دیگران کار میگوید خدا مکار است و خیر الماکرین است، این سؤال پیش می

 خوبی است یا نه؟

 کند؟رساند: آیا هدف خوب، وسیله بد را توجیه میاین بحث ما را به مسئله مهم هدف و وسیله می

 

 های عملینمونه

 خواهم اسلام رشد کند، آیا برای این هدف خوب حق دارم دروغ بگویم؟اگر می 

 توانم چیزی بسازم تا بیشتر گریه کنند؟شوند، آیا می ترخواهم مردم معنویاگر می 

 توانم جانش را نجات دهم، باید دروغ بگویم یا نه؟کشند و من با یک دروغ میگناه دارند میاگر یک بی 

 

 دو دیدگاه متضاد

 ؛کندکند. مطلقاً هیچ هدفی کار غیراخلاقی را توجیه نمیهدف وسیله را توجیه نمی: دیدگاه اول

 .کندهای نادرست را توجیه میهای مهم، وسیلههدف: ه دومدیدگا

 .کندگیرانه است و دومی راه را برای هر تجاوزی باز میهر دو دیدگاه مشکل دارند؛ اولی خیلی سخت

 

 راهکار قرآنی: عدالت حتی با دشمنان

بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَِّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَِّا تَعْدِلُوا یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَِّامِینَ لِلَِّهِ شُهَدَاءَ ﴿
 (۸)المائده:  ﴾اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَِّقْوَىٰ وَاتَِّقُوا اللَِّهَ إِنَِّ اللَِّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

س نظام عادلانه اید، بپاخاستگانی کوشا برای خدا و گواهانی بر اساای کسانی که ایمان آورده»
باشید، و مبادا کینه یک گروه شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عادل باشید که به پرواداری 

 «.دهید آگاه استراستی خدا به آنچه انجام میتر است؛ و از خدا پروا کنید که بهنزدیک
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ود که شما بگویید برای از کنند، اما این باعث نشگوید: مؤمنین! دشمنان شما با شما دشمنی میقرآن می
بین بردن دشمنان اسلام باید دروغ بگوییم، شیمیایی بزنیم، بمب اتم بزنیم یا هر کار غیراخلاقی انجام دهیم. 

 .شما عدالت بورزید

 

 حل مسئله: تفکیک اخلاقی از شرعی

 اصل کلی

هایی را از حالت های مهم، کارکند، در حالی که هدفهیچ هدفی هیچ کار غیراخلاقی را توجیه نمی
 .کندغیراخلاقی به اخلاقی تبدیل می

 تعریف اخلاق

 .شودپسندد. اگر این تعریف را بپذیریم، مشکل حل میاخلاق یعنی آنچه وجدان مشترک انسانی می

 قاعده طلایی اخلاق

 :ملاک تشخیص اخلاقی بودن یا نبودن یک عمل، انصاف و قاعده طلایی اخلاق است

پسندی، برای پسندی، برای دیگران بپسند؛ آن چیزی که برای دیگران نمیخودت میآن چیزی که برای 
 .خودت نپسند

 روش عملی تشخیص

 .کند یا نهفرمول ساده: خودت را به جای دیگری قرار بده و ببین آیا تأیید می

 مثال عملی

 ن با وجدان با هر آیین کشند و کسی با دروغ گفتن جانش را نجات دهد، هر انساگناه دارند میاگر یک بی

 .کندو مذهبی این کار را تأیید می

 گفتم کار ام دروغ بگویم، انصافاً اگر کسی دیگر همین کار کرده بود، آیا میاما اگر من برای سود شخصی

 خوبی کرد؟
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 ( درباره مکرالسلاملیهدیدگاه امیرالمؤمنین )ع

، کندگفتند شما عرضه ندارید، معاویه چطور حکومت میمیالسلام( به کسانی که مدام امیرالمؤمنین )علیه
بلد نیستم  من فکر نکنید: گویید شرعاً جایز نیست، چنین پاسخ دادنداو بلد است نقشه بکشد اما شما مدام می

شود؟ من حاضر نیستم مکر کنم، به کسی شود؟ شکست بخورم چه مینقشه بکشم. حکومتم برود چه می
اخلاقی بکنم. چرا؟ چون در عرف انسانی این کارها پسندیده نیست و هر کس کاری بکند ضربه بزنم، کار غیر

 .که غیراخلاقی باشد، جایش در جهنم است

 

 مکر اخلاقی در جنگ

 اصل جنگ اخلاقی

اصل جنگیدن چیز خوبی نیست و غیراخلاقی است، اما دفاع کردن اخلاقی است. در این جنگ اخلاقی که 
های جنگاوری را شود که تکنیک جنگ بلد باشد و روشکنم، جنگ کسی پیروز مییدارم از خودم دفاع م

 .بداند

 

 روایت جنگ خندق

آدمی بسیار قوی هیکل که ظاهراً از امیرالمؤمنین هم قدش بلندتر و  -در جنگ خندق، عمرو بن عبدود 
گد. سرانجام امیرالمؤمنین کرد برود جلوی او بجنطلبید. هیچکس جرأت نمیمبارز می -تر بود هیکلش بزرگ

 .رفتند

ات این همه ( یک حقه به او زدند؛ گفتند با این هیکل و پهلوانیالسلاملیهدر روایت آمده که حضرت علی )ع
 .کمک آوردی بر خودت. وقتی او برگشت نگاه کند، حضرت زد به پایش و او را انداخت

 :( به ایشان فرمودندلی الله علیه وآلهپیغمبر )ص

 (1۷۶ ص ،2 ج ،لِيُِّ مَاكَرْتَهُ قَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اَللَِّهِ اَلْحَرْبُ خَدِیعَةٌ )تفسیر القمییَا عَ



۴1۵ 

 

 «.هاالله، جنگ یعنی همین نیرنگای به او زدی؟ فرمودند: بله یا رسولیا علی! حقه»

نیز اخلاقی  چون اصل این جنگ اخلاقی بود و کشتن طرف مقابل اخلاقی بود، به کار بردن این تکنیک
 .رسدبه نظر می

 

 گیرینتیجه

خدایا من شل و ول »کند این است: السلام( در این فراز از دعا از خدا درخواست میآنچه امام سجاد )علیه
عرضه نباشم. در جایی که به صورت اخلاقی باید دفاع کنم، نه اینکه دنبال ضرر زدن به کسی باشم، نباشم، بی

های دیگران بتوانم از خودم دفاع کنم. کم نیاورم، فکرم کار کند، بتوانم نقشه درست زدنبلکه در مقابل ضرر 
 «.های دشمن را خنثی کنمبکشم و نقشه

ها و کاریها، ستماین همان نکته اصلی است که در تمام فرازهای قبلی نیز بیان شده: در برابر زورگویی
کنیم، خوار کنیم و دست و پا چلفتی باشیم. باید زرنگ باشیم  های دیگران نباید خودمان را ذلیلخواهیزیاده
 .مان را بتوانیم بگیریمو حق
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 دین و قدرت ـ۴۰

 مقدمه

ایم که موضوع آن شیوه تعامل و برخورد با ظلم و ستم است. در فرازهای قبل به فراز نهم از دعا رسیده
خواهد که توان السلام( از خدا میسجاد )علیه راجع به گذشت و بخشیدن بحث شده بود، اما در این بخش امام

 :مقابله با ظلم به ایشان عطا کند. جمله مورد بحث ما امشب این است

 وَ )هبَْ لِي( قُدْرَةً عَلَى مَنِ اضْطَهَدَنِي

 «.کند، مرا نیرو ببخشو در برابر کسی که به من ستم می»

 

 شناسیشناسی و مفهومواژه

 «ق دْر ة»کلمه 

رود، به معنای توان و تسلط است. این کلمه اعمال نفوذ را نیز که در فارسی نیز به کار می« قُدْرَة»واژه 
 .خواهیم یا تحقق هدفی که در نظر داریمشود؛ یعنی توانایی انجام کاری که میشامل می

سائل شود. در حالی که قوت معمولاً در مورد منکته مهم اینجاست که قدرت اعم از قوت محسوب می
رود، قدرت نیروی اراده، نیروی علم، قدرت نرم و انواع دیگر قدرت را نیز شامل جسمی و فیزیکی به کار می

 .شودمی

 

 «اضطهاد»کلمه 

در باب افتعال است. بر اساس قاعده زبان « ضَهَدَ »بوده که از ماده « اضتهاد»در اصل « اضْطَهَدَنِي»واژه 
شود؛ بنابراین می« طا»چسبد، برای سهولت ادا، تبدیل به می« ت»ه عربی، وقتی حروفی مثل صاد و ضاد ب

 .تبدیل شده است« اضطهاد»به « اضتهاد»
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« اضطهاد»این ماده به معنای تحت ستم و فشار قرار دادن و تحمیل کردن است. برخی علما معتقدند که 
بارت دیگر، کسی به خاطر نوع خاصی از ظلم است؛ یعنی ظلمی که عامل آن عقیده طرف مقابل است. به ع

 .دهدتواند عقیده شخص دیگری را تحمل کند، او را تحت فشار قرار میاینکه نمی

 

 توان و قدرت از منظر قرآن

خواهند که برای حفظ اعتقادات و باورهایشان، قدرت کافی داشته باشند. السلام( از خدا میامام سجاد )علیه
 .است در مقابل فشارها کوتاه آمده و از اعتقادات خود دست بکشند اگر این قدرت وجود نداشته باشد، ممکن

 :کندقرآن کریم در این زمینه به ما چنین توصیه می

 (۶۰)انفال:  ﴾وَأَعِدُِّوا لَهُم مَِّا اسْتَطَعْتُم مِِّن قُوَِّةٍ وَمِن رِِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَِّ اللَِّهِ وَعَدُوَِّكُمْ﴿

های آماده بسیج کنید تا با آن دشمن خدا و دشمن توان دارید از نیرو و اسبو هر چه در »
 «.خودتان را بترسانید

 

 وظیفه مسلمان در تقویت قدرت

تواند، قدرت و قوت خود را افزایش دهد. این آیه درست است یک مسلمان موظف است تا آنجایی که می
ه جامعه اسلامی باید قوی باشد تا دشمنان اسلام نتوانند کند کهای اجتماعی و سیاسی دارد و بیان میکه جنبه

 .دهدتعدی کنند، اما از بُعد فردی نیز ما را مورد خطاب قرار می

خواهند ما توانیم خود را تقویت کنیم تا دشمنانی که میما باید قوت و نیرو داشته باشیم و تا آنجایی که می
 .اداتمان تحت ستم قرار دهند، نتوانند این کار را انجام دهندرا از عقایدمان منصرف کنند یا به خاطر اعتق

 

 نقد تصور غلط از مؤمن

نیست. مؤمن نباید ضعیف باشد. این « خورتوسری»شود، مؤمن به معنای برخلاف آنچه گاهی تصور می
منین ها، قدرت، پول، امکانات، علم و تکنولوژی دست غیرمؤمنین باشد و مؤمنطق که تمام نیروها، سلاح

 .خور باشند، منطق اسلام نیستضعیف و توسری
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 :فرمایدوآله( می علیه الله رسول الله )صلی

 (1۹۶ ص ،1 ج ،المحاسن) إِنَِّ اَللَِّهَ لَیُبْغِضُ اَلْمُؤْمِنَ اَلضَِّعِیفَ اَلَِّذِي لاَ دِینَ لَهُ

 «.آیدراستی خدا از مؤمن ناتوانی که دینی ندارد بدش میبه»

گوید مؤمن ضعیف، دین ندارد. این امر طبیعی است؛ زیرا وقتی قوت لب است که پیغمبر میاین حدیث جا
شود به اینکه دین خود را نیز از دست بدهیم. گاهی از جهت قوت علمی، فکری کم منجر مینداشته باشیم، کم
 .اه بیاییمشویم مدام کوتآوریم، گاهی از جهت اقتصادی و تکنولوژی، و مجبور میو اعتقادی کم می

 

 تأکید اسلام بر علم و فناوری

آخرین «. اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِِّین»گفت: کرد که اگر موضوع علم بود میدر منطق اسلام، پیغمبر تأکید می
خواهد که ها باید برای مسلمانان باشد. خدا میها، آخرین علوم، بهترین دانشمندان، بهترین سلاحتکنولوژی

 .ای قوی و مستحکم باشندبندگان مؤمنش در هر جنبه

 

 انواع قدرت در اسلام

 قدرت سخت )نظامی(

 :های نظامی است، نیز تأکید داردقرآن بر قدرت سخت که همان جنبه

 (۴)صف:  ﴾إِنَِّ اللَِّهَ یُحِبُِّ الَِّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَفًِّا كَأَنَِّهُم بُنْیَانٌ مَِّرْصُوصٌ﴿

جنگند چنانکه گویا بنایی راستی خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف میبه»
 «.شده با سرب هستندریزیپی

هایشان از سرب ریخته شده و تکان نخورند. دهد که باید آنقدر قوی باشند که انگار پایهاین آیه نشان می
 .کنندمت میجنگند و راحت مقاووقتی استقامت و قوت دارند، راحت می

 

 قدرت نرم )ایمان و اراده(
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تر بخش دیگر قدرت، قدرت نرم است. در قدرت نرم، برتر بودن و پیروز بودن وابسته به داشتن سلاح قوی
 .تر نیست، بلکه وابسته به ایمان و اراده استیا امکانات مالی پیشرفته

 (1۳۹عمران: )آل ﴾ن كُنتُم مُِّؤْمِنِینَوَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِ﴿

 «.و سست نشوید و غم مخورید که اگر مؤمن باشید، شما برترید»

 .آوریدگوید اگر مؤمن باشید کم نمیهاست. میقدرت نرم از نگاه قرآن وابسته به ایمان و اراده انسان

 

 تفاوت قدرت اسلامی با اقتدارگرایی

 پرسش اساسی

مبنی بر داشتن قدرت و قوت، به معنای اقتدارگرایی اسلام است؟ یا قدرت و اقتداری  های اسلامآیا توصیه
 کنند، از نوع دیگری است؟که قرآن و سنت ما را به آن دعوت می

 

 منطق قرآن: قدرت با نرمش

کند که در عین استحکام و توانمندی، بسیار نرم است. این قرآن نوع خاصی از قدرت را بر آن تأکید می
 .نکته بسیار مهمی است

گوید که قدرت خودش مهم است و هر چیزی که بتواند های سیاسی امروز، شخصی مثل نیچه میدر فلسفه
کنند؛ با قدرت همه چیز بینیم کشورها همین کار را میقدرت را افزایش دهد، خوب است. در عمل نیز می

 .شودتوجیه می

 :اما منطق قرآن متفاوت است

ي تِي اللَِّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُِّهُمْ وَیُحِبُِّونَهُ أَذِلَِّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَِّةٍ عَلَى الْكَافِرِینَ یُجَاهِدُونَ فِفَسَوْفَ یَأْ﴿
 (۵۴)مائده:  ﴾سَبِیلِ اللَِّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ
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دارند، افرادی که پس خدا گروهی را خواهد آورد که دوستشان دارد و آنها نیز او را دوست »
کنند و از سرزنش هیچ در برابر مؤمنان خوار و در برابر کافران عزتمندند، در راه خدا جهاد می

 «.ای بیم ندارندکنندهسرزنش

 

 پارادوکس قدرت در اسلام

کند: در عین ذلت، عزت داشته باش؛ در عین نهایت نرمی، استحکام داشته این آیه پارادوکسی را بیان می
 .باش

معنای این سخن این است که نه نرم بودن و نه قوی و مستحکم بودن خودش به خودی خود ارزش دارد. 
تر بود. وقتی دشمن ارزش در حق و حقیقت است. در برابر حقیقت باید نرم، موم، تسلیم و گردن از موی باریک

 .زند، باید گوش کردحرف حق می

طلب، آدم سالمی بل مؤمن. مؤمن در منطق قرآن یعنی حقگوید خود را ذلیل کنید در مقامنطق قرآن می
نامد. کسی طلب را نیز مؤمن میهای حقها و یهودیگوید. مسئله اعتقادی نیست؛ قرآن مسیحیکه حق می

 .زند مؤمن است. باید در مقابل حرف حق ذلیل بود و خود را کوچک کرد، چون حق مهم استکه حرف حق می

باید  -پذیرد گذارد و حرف حق را نمیمنطق قرآن کسی است که پا روی حق می که در -در مقابل کافر 
 .سفت ایستاد، چون حق مهم است

 

 السلام(ای از امام حسین )علیهنمونه

 :فرمایدالسلام( در حدیثی میامام حسین )علیه

 (۸۴ ص ،1 ج ،اظرنزهة الن) اَلْقُدْرَةُ تُذْهِبُ اَلْحَفِیظَةَ، اَلْمَرْءُ أَعْلَمُ بِشَأْنِهِ

 «.تر استبرد؛ هر کس به حال خود آگاهقدرت داشتن کینه و خشم را از بین می»

ها و خشم نسبت به افراد را کنار بگذارد. چرا؟ تواند کینهوقتی آدم قدرت داشته باشد، از موضع قدرت می
چون هدف اصلی برقراری حق بوده است. اگر تا کنون جوش و خروش، کینه، تمایل به حمله یا دفاع وجود 
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ها را رها ا اجرا کرد، کینهتوان حق رداشته، همه برای حق بوده است. حالا که قدرت به دست آمده و می
 .کنندمی

 

 وآله( علیه الله حدیث مشهور پیغمبر )صلی

کنند. دهند و سنگ پرتاب میای از مؤمنین مسابقه میروایت شده که روزی پیغمبر اکرم در مسیر دیدند عده
 :حضرت آمدند و به آنها فرمودند

 ص ،1 ج ،تحف العقول) وَ أَحْمَلُكُمْ مَنْ عَفَا بَعْدَ اَلْمَقْدُرَةِ أَشَدُِّكُمْ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ عِنْدَ اَلْغَضَبِ
۴۵) 

ترین شما کسی توانمندترین شما کسی است که هنگام خشم خودش را کنترل کند و پهلوان»
 «.است که هنگام قدرت عفو کند

ی دفاع و حفظ حق کند، در عین اینکه برادهد که قدرتی که دین ما بر آن تأکید میاین حدیث نشان می
خورد که بتواند هنگام عصبانیت خود را حفظ کند و حق را زیر پا نگذارد. ضروری است، اما زمانی به درد می

 .کندترین کسی است که وقتی زورش رسید، گذشت میپهلوان

 

 نقد تصور غلط از اسلام

 «اسلام دین شمشیر»ادعای 

و اسلام با شمشیر « اسلام دین شمشیر است»شده که  متأسفانه حتی بین برخی علما این تصور پذیرفته
 :کار خود را پیش برده است. این تفکر آنقدر نفوذ کرده که حتی مولوی نیز در اشعارش چنین آورده

 امت او صفدرانند و فحول/  چون نبی سیف بودست آن رسول

 مصلحت در دین عیسی غار و کوه/  مصلحت در دین ما جنگ و شکوه

 

 ور غلطریشه این تص
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های پیامبر و صدر عباس دارد. تمام تاریخی که از جنگامیه و بنینویسی بنیاین تصور غلط ریشه در تاریخ
خواستند با زور کارهایشان را اسلام داریم، توسط آنها نوشته شده است. چون خود آنها اقتدارگرا بودند و می

 .کرده استا مینوشتند که پیغمبر نیز همین کار رپیش ببرند، یکسره می

 

 پاسخ قرآن

 :دهدقرآن کریم پاسخ روشنی به این ادعا می

وا وَمَا وَكَأَیِِّن مِِّن نَِّبِيٍِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِِّیُِّونَ كَثِیرٌ فَمَا وَهَنوُا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَِّهِ وَمَا ضعَُفُ﴿
 (1۴۶عمران: )آل ﴾اسْتَكَانُوا وَاللَِّهُ یُحِبُِّ الصَِّابِرِینَ

هایی که در یافتگانی فراوان همراه او جنگیدند و بر اثر مصیبتو چه بسا پیامبری که تربیت»
 «.راه خدا به آنها رسید، سست و ناتوان و درمانده نشدند؛ و خدا شکیبایان را دوست دارد

رفتند، اما زیر بار زور نمی این منطق استقامت و سست نبودن، منطق همه انبیاء الهی بوده است. همه انبیاء
 .این خیلی فرق دارد با اینکه حرف خود را با زور پیش ببرند

 

 تفاوت دفاع با تعرض

کرد، این حرف درست اگر منظور این است که پیغمبر اهل سستی و ضعف نبود و تا آخرین جا مقاومت می
که اسلام با جنگ و زور حرف خود را پیش  کردند. اما اگر منظور این استاست، ولی همه انبیاء این کار را می

 .برد، این با قرآن سازگار نیستمی

نامد، )هیچ اجباری در دین نیست( و خود را دین عدالت و اخلاق می« لا اکراه فی الدین»گوید دینی که می
 تواند اقتدارگرا باشد؟چگونه می

هِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَِّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَِّا تَعْدِلُوا یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَِّامِینَ لِلَِّ﴿
 (۸)مائده:  ﴾اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَِّقْوَىٰ وَاتَِّقُوا اللَِّهَ إِنَِّ اللَِّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
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اهانی بر اساس نظام عادلانه اید، بپا خاستگانی کوشا برای خدا و گوای کسانی که ایمان آورده»
باشید، و مبادا کینه یک گروه شما را بر آن دارد که عدالت نورزید؛ عادل باشید که به پرهیزگاری 

 «.دهید آگاه استراستی خدا به آنچه انجام میتر است؛ و از خدا پروا کنید که بهنزدیک

 تواند اقتدارگرا باشد؟ید، چگونه میگوید حتی به دشمن اسلام ظلم نکندینی که مدام به پیروانش می

 

 نگاه صحیح مولوی

 :زندکند، قرآنی حرف میخود مولوی نیز وقتی به قرآن مراجعه می

 لیک در اشکست مؤمن خوبیست/  چون نشان مؤمنان مغلوبیست

ه گوید اگر مؤمن باشید و شکست بخورید، شکستتان نیز پیروزی است. این منطق خیلی فرق دارد با اینکمی
 .بگوییم حتماً باید پیروز شوید

 عالمی از فوح ریحان پر کنی/  گر تو مشک و عنبری را بشکنی

 ها پر گند گردد تا به سرخانه/  ور شکستی ناگهان سرگین خر

شود. امام حسین را کشتند، اما عطر حسین همه عالم را مشک و عنبر را بشکنید، تمام فضا پر از عطر می
 .گرفته است

 ایدر نبرد و غالبی آغشته/  ایبر خلق چیره گشته ای که تو

 چون درین غالب شدن دید او فساد/  عقل ازین غالب شدن کی گشت شاد

پیروزی و قدرت اگر با گناه، ظلم و حق را ناحق کردن همراه باشد، چه پیروزی است؟ این شکست واقعی 
 .است

 زبوناهل جنت در خصومتها /  گفت پیغامبر که هستند از فنون

 .خوردندپیغمبر فرموده که بسیاری از اهل بهشت کسانی هستند که در دعواها معمولاً شکست می

 نه ز نقص و بد دلی و ضعف کیش/  از کمال حزم و سؤ الظن خویش
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توانستند حق خود را بگیرند، ولی اگر بخواهند عرضگی بود. میشکست آنها نه به دلیل تنبلی، خنگی یا بی
 .خواهندشود، پس نمیشکند یا حقی ناحق میند، دلی میحقشان را بگیر

 

 گیرینتیجه

خواهند، قدرتی است که در مقابل ظلم و ستم نیرومند باشد، السلام( از خدا میقدرتی که امام سجاد )علیه
طلبی یا تعدی به کسی نباشد. این قدرت برای دفاع از حق و حقیقت است، نه برای ای دنبال برتریاما ذره

 :تعرض و تجاوز

 وَ )هبَْ لِي( قُدْرَةً عَلَى مَنِ اضْطَهَدَنِي

 «.کند، مرا نیرو ببخشو در برابر کسی که به من ستم می»

دهد که مؤمن باید در مقابل ظلم و ستم قدرت داشته باشد تا بتواند از خود و اعتقاداتش این دعا نشان می
 .ی عدالت است، نه کسب قدرت برای قدرتدفاع کند، اما هدف نهایی همیشه احقاق حق و اجرا

 .خدا توفیق دهد که چنین قدرتی نصیب همه مؤمنان شود
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 جویانتکذیب عیب ـ۴۱

السلام(، امشب به فراز دیگری از این دعای شریف الاخلاق از امام سجاد )علیهدر ادامه شرح دعای مکارم

 .شویمالسلام( آشنا میهل بیت )علیهمهای قرآن و اپردازیم و به بهانه آن، بیشتر با آموزهمی

رسیده بودیم به فرازهایی که موضوع شیوه برخورد با بدخواهان و ستمگران و ظالمان و کسانی که به ما 
کنند، مطرح است. قبل از این فرازها، صحبت از گذشت و خیرخواهی و بخشش بود، اما در کنار آن، بدی می

ما باید قدرتمندانه و با توان بالا در مقابل دشمنان بتوانیم مقاومت کنیم در این فرازها صحبت از این است که 
 .و مقابله کنیم، و مؤمن ضعیف و خوار و زبون نباشیم

 

 در دعا« قَصَب»معنای 

 :رسیمعبارات متعددی در این دعا با مضامین مشابه مطرح شده است. امشب به این عبارت می

 قَصَبَنِيوَ هبَْ لِي تَكْذِیباً لِمَنْ 

 «.دهد، توان انکارم ببخشجویی قرار میخدایا! در برابر کسی که مرا هدف عیب»

هَبْ لِي یَداً عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي وَ لِسَاناً عَلَى مَنْ خَاصَمَنِي وَ ظَفَراً بِمَنْ عَانَدَنِي، مَكْراً عَلَى : در ادامه دعا آمده است
 .قَصَبَنِي مَنْ كَایَدَنِي وَ تَكْذِیباً لِمَنْ

 

 «قَصَب»تحقیق لغوی کلمه 

ن، انکار کردن و بریم، از ماده کِذب به معنی دروغ شمردکه در فارسی نیز به کار می« تَكْذِیب»واژه 
ها و شروح صحیفه سجادیه، معانی متفاوتی برای کمی پیچیده است و در ترجمه« قَصَب»نپذیرفتن است. اما 

 .ها مشکل استآن ذکر شده که پذیرش بعضی از آن

شود که شبیه استخوان و نی باشد و در عربی به چیزی اطلاق می« قَصَبة»از ماده « قَصَب»اصل کلمه 
 :داخلش خالی باشد. این کلمه در موارد مختلف به کار رفته است

 :السلام(در دعای عرفه امام حسین )علیهـ ۱
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 يوَ بَشَرِي وَ عَصَبِي وَ قَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مُخِِّ

های انگشتان های لغوی، به استخوان)استخوان( آمده و بر اساس بررسی« عَظم»در کنار « قَصب»در اینجا 
 .شوداطلاق می

السلام( در پاسخ به سؤال از بهترین شاعر عرب، امیرالمؤمنین )علیه: (۴۳۵البلاغه )حکمت در نهجـ ۲
 :فرمودند

 تعُْرَفُ اَلْغَایَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَ لاَ بُدَِّ فَالْمَلِكُ اَلضِِّلِِّیلُ إِنَِّ اَلْقَوْمَ لَمْ یَجْرُوا فِي حَلْبَةٍ

 .آنها در یک میدان با هم مسابقه ندادند که من بتوانم بینشان قضاوت کنم

مشخص  گذاشتند تا برنده رادوانی میها در پایان مسابقه اسبای اشاره دارد که عرببه نی« قَصَبة»در اینجا 
 .کنند

 

 «قَصَب»معنای نهایی 

های فراوان در منابع لغوی، به این نتیجه رسیدم که بهترین معنی برای این عبارت در صحیفه پس از بررسی
« قصّاب»این معنا با مفهوم . جویی و خ رد کردن قرار دادنکسی را هدف عیب: سجادیه این است

و در نهایت هر دو به مفهوم خُرد کردن و تکه تکه کردن  کند،نیز ارتباط دارد که گوشت را تکه تکه می
 .گردندبازمی

 

 موقعیت دفاع از آبرو در قرآن

 :فرمایدمسئله دفاع از آبرو و حیثیت در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند می

 (1۴۸النساء: ) ﴾مَ وَكَانَ اللَِّهُ سَمِیعًا عَلِیمًالَِّا یُحِبُِّ اللَِّهُ الْجَهْرَ بِالسُِّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَِّا مَن ظُلِ﴿

خدا بلند کردن صدا به گفتار بد را دوست ندارد؛ مگر کسی که به او ستم شده باشد. و خدا »
 «.همواره شنوا و داناست
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دهد که خداوند بلند حرف زدن و تندی کردن را دوست ندارد، مگر زمانی که به کسی این آیه نشان می
 .باشد. در این حالت، انسان حق دارد صدایش را بلند کند تا نگذارد حقش خورده شودظلم شده 

 

 تأکیدات ائمه بر حفظ ع رض

 :فرمایدالبلاغه مینهج ۶۹السلام( در نامه امیرالمؤمنین )علیه

 لاَ تَجْعَلْ عِرْضَكَ غَرَضاً لِنِبَالِ اَلْقَوْلِ 

 «.مردم قرار بگیرداجازه نده که آبروی تو در معرض حرف و حدیث »

کند و زند، شایعه پراکنی مییعنی اگر کسی پشت سر تو این طرف و آن طرف مدام علیه تو حرف می
رسانی کنی و از آبروی خودت دفاع کنی. این کند، نباید اجازه دهی. بلکه باید بروی، اطلاعتبلیغات منفی می

 .دفاع از عِرض، یک وظیفه است

 :السلام( آمده استامیرالمؤمنین )علیهالحکم از همچنین در غرر

 مَن بَذلَ عِرضَهُ ذَلَِّ 

هرکسی آبرویش را ببرد، این باعث  ،کسی که آبروی خودش را ارزان قرار دهد و راحت بگذارد
 .شودخواری انسان می

 .شرافت و عزت انسان در این است که آبروی خودش را حفظ کند

 

 کاربرد در مسائل اجتماعی

تنها در مسائل فردی، بلکه بیش از آن در مسائل اجتماعی اهمیت دارد. وقتی کسی مسئولیتی این موضوع نه 
کنند، یکی از وظایف مسئول و دشمنان تبلیغات منفی می -چه در یک اداره و چه مسئولیت کل جامعه  -دارد 

 .ها را برطرف کندرسانی کند و ابهاماین است که روابط عمومی قوی داشته باشد، اطلاع

ماند، یکی از مشکلاتی که در کشور ما داریم همین است. خیلی از مسائل به همین طوری باقی می
کس نیست بگوید های زیادی بین مردم هست، افکار عمومی خیلی درگیر است با یک موضوع، ولی هیچحرف
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شکلات را چند کس نیست توضیح بدهد برای مردم که مشکل این نیست، و این مدام ماینها غلط است. هیچ
 ..کندبرابر می

رسانی و تکذیب شایعات و بدگویی بنابراین، مخصوصاً در مسائل اجتماعی، موضوع دفاع از عِرض، اطلاع
خواهند که قدرت بر انجام این السلام( در این دعا از خدا میبدگویان، یک وظیفه است که امام سجاد )علیه

 .وظیفه را داشته باشیم

 

 و بخششتعادل بین دفاع 

ایم، قرآن در کنار این توصیه که از آبرویت دفاع کن، از اما طبق فرازهای گذشته که مدام تأکید کرده
گوید که اگر صبر کنید، اگر ببخشید، اگر بزرگواری کنید، این عرضت دفاع کن، ظلم تحمل نکن، همواره می

 :بهتر است

 أَلِیمٌ إِنَِّمَا السَِّبِیلُ عَلَى الَِّذِینَ یَظْلِمُونَ النَِّاسَ وَیَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحقَِِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ﴿
 (۴۳-۴2الشوری: ) ﴾الْأُمُورِ عَزْمِ  لَمِنْ ذَٰلِكَ  إِنَِّ وَغَفَرَ  صَبَرَ  وَلَمَن *

کنند، و در زمین به ناحق سر دم ستم میراه ]نکوهش[ تنها بر کسانی است که به مر»
راستی دارند. آنان عذابی دردناک خواهند داشت. ولی هر که صبر کند و درگذرد، مسلماً بهبرمی

 «.آن از جنس ارادهٔ قاطع در کارهاست

شود، شما حق دارید دفاع کنید و مقابله به مثل کنید. این خدا حق داده به شما که وقتی به شما ظلم می
 .فرماید: اگر صبر کنید و ببخشید و نادیده بگیرید، این بهتر استشماست، ولی بلافاصله می حق

 

 تفاوت مسائل فردی و اجتماعی

یک وقت مسئله اجتماعی  -پذیری توضیح داده بودم که قبلًا در بحث ظلم -مخصوصاً در مسائل فردی 
ک مجموعه، از حیثیت یک کشور، از حیثیت است که حق شخصی نیست که از آن بگذرم. آنجا که از حیثیت ی

یک اجتماع باید دفاع کنم، جای گذشت نیست. ولی یک وقت مسئله شخصی است. در مسائل شخصی، اصل 
 .این است که آدم ببخشد
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 حکمت بخشیدن در قرآن

کند، دشمن شما کند: کسی که به شما بدی مییکی از دلایل برتری بخشش را قرآن کریم چنین بیان می
شود. اما اگر در بسیاری از اوقات، در اکثر شرایط، کسی که به شما بدی است و بدخواه شما محسوب می

 .شود و این دستاورد بزرگی استکند، شما به او خوبی کنید، چه بسا آن دشمنی تبدیل به دوستی میمی

طرف و آن طرف کنند، این کنند، شایعه درست مییعنی یک وقت هست دارند علیه من بدگویی می
کنند. من حالا نهایتاً دفاع کنم، بروم از حیثیت خودم دفاع کنم، بحث کنم، گفتگو ویی مینشینند و بدگمی

اش کنم، مدام به این بگویم، به آن بگویم. نهایتاً اینکه حالا چهار تا ذهن را بتوانم پاک کنم، ولی او دشمنی
 .کندکارها را میرود جای دیگر هم همین همچنان هست و دارد می

 :گویدولی قرآن می

كَأَنَِّهُ وَلِيٌِّ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَِّیِِّئَةُ ادْفَعْ بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَِّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ ﴿
 (۳۴فصلت: ) ﴾حَمِیمٌ

آنگاه کسی که میان تو و و نیکی با بدی یکسان نیست. با آنچه خود بهتر است دفع کن؛ »
 «.گرددمیان او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می

کند، کند، تو خوبی کن. چه بسا او که مدام دارد به تو بدی میخوبی و بدی که یکسان نیست. او بدی می
ت ها دشمن را تبدیل به دوسخیلی از خوبی -شود به دوست صمیمی. در اینجا آثار خوبی کردن است تبدیل می

 .کندمی

 

 تر امیرالمؤمنینراه حل ساده

 :فرمایدالسلام( مینکته دیگری که در روایت دارد این است که امیرالمؤمنین )علیه

مضَضِ اَلاِسْتِصْلاَحُ لِلْأَعْدَاءِ بِحُسْنِ اَلْمقََالِ وَ جَمِیلِ اَلْفِعَالِ أَهْوَنُ مِنْ مُلاَقَاتِهِمْ وَ مُغَالَبَتِهِمْ بِ 
 لِ اَلْقِتَا
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کنم، زنم، بحث میشوم، حرف میکند، یک وقت هست بلند میمن یک کسی که دارد به من دشمنی می
 .کنم به مبارزه کردن با او. برای چه چیزی؟ برای اینکه به یک هدفی برسمشروع می

که شما تری هم هست برای اینفرماید که کار سادهالحکم میالسلام( در این روایت غررامیرالمؤمنین )علیه
کردی به هدفتان برسید. چون هدفت این بود که جلوی بدی او را بگیری، برای چه چیزی جوش و خروش می

 .خواستی دفع کنی آن شر ش راو شروع کردی به مبارزه؟ می

شر  او  -کار خوب نشان دادن  -« عَالِجَمِیلِ اَلْفِ»ها با حرف خوب، با نیکی کردن، با فرماید: خیلی وقتمی
تری که باید کلی اعصاب تر را انتخاب کن، نه کار سختشود. این کار را انتخاب کن، کار سادهتر دفع میبه

 .بخوری و جنگ و جدال داشته باشی که آخر هم معلوم نیست بشود یا نشود. این نکته خیلی مهمی است

 

 تکذیب عملی مؤثرتر از تکذیب زبانی

توجه کنیم این است: به ما فرمودند که تکذیب کنیم کسی که نکته دیگری که در اینجا خوب است به آن 
گوید که من ایراد دارم، کارم رود به این طرف و آن طرف میکند. یعنی دارد مدام میدارد علیه ما بدگویی می

 .خراب است، نقص دارم، آدم بدی هستم

... بالاخره ما یک اشکالاتی  ح کنیدگوید که شما اگر به خودتان بپردازید و خودتان را اصلاببینید، قرآن می
یک چیزهایی را دارد  -زند، ممکن است اصلًا دروغ ببندد به من هم داریم. حالا او که دارد علیه من حرف می

 :گویدولی بالاخره من هم یک اشکالی دارم. قرآن می -گوید که من اصلاً آن اشکالات را ندارم می

لَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا یَضُرُِّكُم مَِّن ضَلَِّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللَِّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا عَ﴿
 (1۰۵المائدة: ) ﴾فَیُنَبِِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

اید، به خودتان بپردازید؛ هرگاه شما راه یافته باشید، هر که گمراه ای کسانی که ایمان آورده»
کردید گاه آنچه را میسوی خداست، آنرساند. بازگشت همگی شما بهشما زیانی نمی شود به

 «.به شما خبر خواهد داد

اگر تو خودت را درست کنی، اشکالات کار خودت را برطرف کنی، خودت را تقویت کنی در عمل، آن وقت 
کند، خودش را دارد ضایع خراب می تواند ضرر برساند. او خودش را دارداو که بخواهد به تو ضرر برساند، نمی
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بینند زند، ولی من وقتی خوب عمل کنم، مردم میرود این طرف و آن طرف علیه من حرف میکند، میمی
 .کنمکه دارم خوب عمل می

 .ای استاین هم نکته بسیار آموزنده. تکذیب عملی تأثیرش بیشتر از تکذیب زبانی است

 

 حکمت مولوی درباره بدگمانان

 :گویدآموز دارد میقول مولوی، یک حرف خیلی حکمتبه 

 نشنود او راست را با صد نشان/  گفت هر مردی که باشد بدگمان

خواهم بروم بنشینم، بحث کنم، استدلال بیاورم که حرفت غلط است، من این ایراد را ندارم. ولی من می
های بدگمانی هستند. آدم -طوری هستند اینهایی که اهل بدگویی و دشمنی هستند، معمولاً گوید آدممی

 .فهمدشنود، اصلاً نمیهزار تا دلیل هم که برایشان بیاوری، او نمی

 چون دلیل آری خیالش بیش شد/  اندیش شدهر درونی که خیال

روی برایش بحث کنی، دلیل بیاوری سازد برای دیگران، تو مدام میاو که در ذهنش مدام دارد بدی می
تازه از این  -گوید راستی، این هم هست به اصطلاح می -گیرد بدی نیست، همان را دوباره بُل میکه این 

 .آورد برای توهم یک چیز دیگر در می

 تیغ غازی دزد را آلت شود/  چون سخن در وی رود علت شود

علت و کنید به توضیح دادن و دلیل آوردن برایش، همان پیوسته گوید: وقتی که شما شروع میمی
آن جنگجو شمشیر دارد. این شمشیر برای چه  -آورد کند. مثل اینکه پلیس اسلحه میاش را بیشتر میمریضی

چیزی است؟ برای اینکه نظم را ایجاد کند در اجتماع، برای این است که یک مشکلاتی را حل کند، جلوی 
ر! یعنی آن کسی که دنبال بدی است، از کند برای دزدی بیشتها را بگیرد. ولی دزد از همین استفاده میبدی

 .خواهد برای بدی استفاده کندهر چیزی می

 پس راه حل عاقلانه و بهتر چه چیزی است؟

 هست با ابله سخن گفتن جنون/  پس جواب او سکوت است و سکون
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راه حل این است.  .جواب ابلهان خاموشی است: گوییمها میالمثل مشهور بین ما فارسبه قول ضرب
اند، در اکثر اوقات این است که سکوت کن، ساکن باش، آرام باش، رها فهمند و بدخواههایی که نمیجواب آدم

 .کن. با ابله بخواهی خودت را درگیر کنی، این دیوانگی است

 

 بندی: موضع قدرت در بخشیدنجمع

است که همیشه گذشت و هایی که در این چند جلسه گفتیم، نکته اصلی این در مجموع، با توجه به نکته
نه از موضع اینکه خودم خراب باشم،  -نادیده گرفتن، ولی از موضع قدرت، از موضع اینکه کارم درست باشد 

 .از موضع ضعف و خواری که بخواهم مدام از خودم دفاع کنم

توانم الان جلوی طرف انسان کار خودش را درست کند، بدون اینکه از موضع ضعف باشد. چون من می
 .این درست است -بایستم، ولی ولش کن، ارزش ندارد 

 

 گیرینتیجه

 وَ هبَْ لِي تَكْذِیباً لِمَنْ قَصَبَنِي

 «.دهد، توان انکارم ببخشجویی قرار میخدایا! در برابر کسی که مرا هدف عیب»

هی کند، خواهد بدخواخواهند: خدا به من کمک کن! آن کسی که میالسلام( از خدا میامام سجاد )علیه
خواهد با من بدی کند، من قدرت و توان تکذیب او را داشته باشم. قدرت و توان جویی کند، میخواهد عیبمی

 -در عمل نشان بدهم  -بخشی کنم. قدرت و توان اینکه نشان بدهم که من آن بدی را ندارم اینکه آگاهی
 .این را داشته باشم

 .یق و عمل به آن را عنایت بفرمایدشاءالله خدا به ما توفیق درک این حقاان
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 امنیت در برابر تهدید ـ۴۲

 مقدمه

هایی که آن حضرت السلام(، پس از بررسی بخشالاخلاق امام سجاد )علیهدر ادامه شرح دعای مکارم
رسیم روش برخورد درست با ظالمان، ستمگران و دشمنان را از خدا خواستار بودند، اکنون به جمله مهمی می

 .کندگیری از ظلم را مطرح میبینی و پیشآن امام سجاد پیش که در

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 معنای سلامت

 :فرمایدالسلام( میدر این جمله از دعا، امام سجاد )علیه

 وَ هبَْ لِي سَلَامَةً مِمَِّنْ تَوَعَِّدَنِي

 «.کند مرا ایمنی ببخشو در برابر کسی که تهدیدم می»

ای است که دین اسلام نیز از آن گرفته شده است. اصل این واژه به معنای مخالفت ریشهاز « سَلَامَة»واژه 
رود، یعنی نداشتن، صلح و صفا داشتن و هماهنگ بودن است. در رابطه با سلامتی و صحت نیز که به کار می

« سَلَامَة»، معنای کنند و ناهماهنگی ندارند. در این جملهاجزای یک موجود با هم هماهنگ هستند، مخالفت نمی
 .همان امنیت، در امان بودن و مشکل نداشتن است

 

 مفهوم تهدید

دهد، یعنی ای میاست که در لغت به معنای عهد است. وقتی کسی وعده« وَعَد»از ماده « تَوَعَِّدَنِي»واژه 
وعید نسبت «. وعید»و « وَعد»دهد که این اتفاق خواهد افتاد. این واژه دو تعبیر دارد: بندد و قول میپیمان می

به وعد، یک حرف اضافه دارد که برای شدت است و معمولاً در مورد تعهدها و عهدها در موارد منفی به کار 
 .رود، یعنی به معنای تهدید استمی

 :کندقرآن کریم نیز از این واژه در همین معنا استفاده می
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 (11۳)طه:  ﴾فِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعَلَِّهُمْ یَتَِّقُونَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًِّا وَصَرَِّفْنَا ﴿

 «.ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم و در آن انواع تهدیدها آوردیم تا شاید پروا کنند»

خداوند در قرآن انواع تهدیدها را آورده است، نه برای ترساندن، بلکه از لطف خداست تا ما حواسمان را جمع 
 .کنیم و گرفتار نشویم کنیم، حیا کنیم، پروا

 

 اهمیت نعمت امنیت

 امنیت در قرآن کریم

 :کندهای بزرگ خداوند است. قرآن کریم در سوره قریش به این نعمت اشاره میامنیت یکی از نعمت

 (۴)قریش:  ﴾الَِّذِي أَطْعَمَهُم مِِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِِّنْ خَوْفٍ﴿

 «.ز بیم ایمنی بخشیدآن که آنها را پس از گرسنگی سیر کرد و پس ا»

ها داد: آنها گرسنه بودند، سیرشان کرد؛ نگران و ناامن بودند، امنیت به آنها خداوند نعمت بزرگی به عرب
 :داد. در آیه دیگری نیز آمده است

 (2۶)انفال:  ﴾تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَِّفَكُمُ النَِّاسُ﴿

ربایند ]تا شکنجه و آزار دهند و نابود ترسیدید که مردم ]مشرک و کافر[ شما را بو همواره می»
 «.کنند[

آمدند شد، میای بود که در رسوم آنها، وقتی دعوا و جنگ میشرایط مردم عرب قبل از اسلام به گونه
وآله(  علیه الله بردند. چنان ناامنی وجود داشت که پیامبر اکرم )صلیدزدیدند، زن و کودک را میها را میانسان

 .این مردم عزت، امنیت و رفاه داد با آمدنش به

 

 ارزش امنیت در روایات

 :در روایات نیز بر اهمیت نعمت امنیت تأکید شده است



۴۳۵ 

 

 نِعمَتانِ مَكفورَتانِ: الأَمنُ وَالعافِیَةُ 

 «.شوند: امنیت و عافیتدو نعمت هستند که کفران می»

کسی قدرشان نعمت مهم خداست که هیچدو  -« نعمتان مجهولتان: الصّحة و الامان»یا در تعبیر دیگری: 
 .داند، چون غرق آن هستند و حواسشان نیست: یکی نعمت امنیت، یکی نعمت سلامترا نمی

فهمد سلامتی یعنی چه، تا اینکه یک جایش درد بگیرد یا مشکلی پیدا کند. وقتی انسان سالم است، نمی
شود که اش بیرون برود، نگران میشب با خانواده ای در آن ناامنی باشد و انسان بخواهدهمچنین وقتی جامعه

 .مبادا زورگیری یا سرقت اتفاق بیفتد

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه

 شرَُِّ الأوطانِ ما لَم یَأمَن فیهِ القُطّانُ 

 .بدترین کشور، بدترین سرزمین، جایی است که در آن ناامنی باشد و ساکنانش احساس امنیت نداشته باشند

بندی کشورها، مهمترین ملاک این است که کجا امنیتش بالاتر است، زیرا بر اساس این فرمایش، در رتبه
 .تواند استفاده کندانسان اگر پول، امکانات و ثروت داشته باشد اما امنیت نداشته باشد، از هیچ چیز نمی

 

 بینی در قرآنهوشیاری و پیش

 ضرورت آمادگی

 :کندبینی برای حفظ امنیت تأکید میاری و پیشقرآن کریم بر اهمیت هوشی

 (۷1)النساء:  ﴾یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِیعًا﴿

دسته رهسپار اید، آمادگی و هوشیاری خود را بر گیرید و دستهای کسانی که ایمان آورده»
 «.ر شویدشوید، یا همه با هم رهسپا

کند تا ناامنی ایجاد نشود. گاهی لازم بینی همه چیز تأکید میاین آیه بر ضرورت مراقبت، هوشیاری و پیش
 .دسته حرکت کرد، گاهی همه با هماست دسته

 



۴۳۶ 

 

 نماز در شرایط جنگ

موضوع امنیت آنقدر در اسلام مهم است که حتی برای نماز که از ارکان دین است و انسان باید در آن 
 :کاملاً متمرکز باشد، دستوراتی داده شده تا در شرایط جنگ و مواجهه با دشمن، حواس به امنیت باشد

ا سَجَدوُا وَإِذَا كُنتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَِّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِِّنْهُم مَِّعَكَ وَلْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَ ﴿
مْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ یُصَلُِّوا فَلْیُصَلُِّوا مَعَكَ وَلْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهمُْ فَلْیَكُونُوا مِن وَرَائِكُ

مْ ا جُنَاحَ عَلَیْكُوَدَِّ الَِّذِینَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُم مَِّیْلَةً وَاحِدَةً وَلَ
 إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِِّن مَِّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَِّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَِّ اللَِّهَ أَعَدَِّ

 (1۰2)النساء:  ﴾لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا مُِّهِینًا

دهد، یک گروه دهد که در شرایط جنگ، دو دسته شوید: یک گروه نگهبانی باین آیه طولانی دستور می
دهد، تر کنید. گروهی که نگهبانی میتر و سریعنماز بخواند، سپس جایشان را عوض کنند. نماز را کوتاه

هایشان را بگیرند و مراقب باشند، زیرا دشمن منتظر است شما یک لحظه غافل شوید تا به شما حمله اسلحه
 .کند

 

 ترین تهدید: نفس امارهخطرناک

 شیطان، دشمن اصلی

گوید ترین تهدیدی که انسان با آن روبروست، تهدید درونی است. قرآن از دشمنی سخن میاما خطرناک
 :که قسم خورده بدترین حمله و بدترین ضرر را به انسان بزند

دِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ قَالَ فَبِمَا أَغْوَیْتَنِي لَأَقْعُدَنَِّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ ثُمَِّ لَآتِیَنَِّهُم مِِّن بَیْنِ أَیْ﴿

 (1۷-1۶)الأعراف:  ﴾وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ

شیطان قسم خورده که از چپ، راست، بالا، پایین و از هر راهی بتواند، انسان را لطمه بزند. در روایات آمده 
 :که

 «شود و وسوسه ت، خیرات، مسجد، حسینیه، اذان و قرآن خواندن وارد مییعنی از عباد« آیماز راست می

 کند که چرا من نخوانم و دیگری بخواند؟می



۴۳۷ 

 

 «یعنی از دنیا و مسائل مادی« آیداز چپ می 

 «کندیعنی راجع به گذشته مدام فکر را مشغول می« آیداز عقب می 

 «های آیندهیعنی نگرانی« آیداز جلو می 

 :دهدقرآن هشدار می

 (۶)فاطر:  ﴾إِنَِّ الشَِّیْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌِّ فَاتَِّخِذُوهُ عَدوًُِّا إِنَِّمَا یَدْعُو حِزْبَهُ لِیَكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَِّعِیرِ ﴿

راستی شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن بگیرید. جز این نیست که او حزب خود به»
 «.خواند تا اهل آتش سوزان باشندرا می

 

 امارهنفس 

 :نفس اماره خود انسان، بدترین شیطان است

 (۵۳)یوسف:  ﴾إِنَِّ النَِّفْسَ لَأَمَِّارَةٌ بِالسُِّوءِ إِلَِّا مَا رَحِمَ رَبِِّي﴿

 «.دهد، مگر زمانی که پروردگارم رحم کندگر، بسیار به بدی فرمان میزیرا نفس طغیان»

 

 داستان آموزنده مولوی

دهد چگونه نفس اماره مانند اژدهای خفته است که ای آورده که نشان میمولانا در مثنوی داستان آموزنده
 :شوددر شرایط مناسب بیدار می

 هاش مارمارگیری رفت سوی کوهسار / تا بگیرد او به افسون

 اژدهایی مرده دید آنجا عظیم / که دلش از شکل او شد پر ز بیم

 شگفتمارگیر آن اژدها را برگرفت / سوی بغداد آمد از بهر 

 او همی مرده گمان بردش ولیک / زنده بود و او ندیدش نیک نیک

 نمودها و برف افسرده بود / زنده بود و شکل مرده میاو ز سرما



۴۳۸ 

 

رسید، آن را به بغداد آورد تا به مردم نشان دهد. اما ای یافت که مرده به نظر میزدهمارگیری اژدهای یخ
 :وقتی آفتاب بر آن تابید

 ظار و اتفاق / تافت بر آن مار خورشید عراقدر درنگ انت

 مُرده بود و زنده گشت او از شگفت / اژدها بر خویش جنبیدن گرفت

 خلق را از جنبش آن مُرده مار / گشتشان آن یک تحی ر صد هزار

 ها انگیختند / جملگان از جنبشش بگریختندبا تحیر نعره

گیری افتادند و مارگیر نیز لقمه اژدها شد. سپس مولوی نتیجهها اژدها زنده شد، مردم فرار کردند، کشته
 :کندمی

 نفست اژدرهاست او کی مرده است؟ / از غم و بی آلتی افسرده است

 رفت آب جوگر بیابد آلت فرعون، او / که به امر او همی

 آنگه او بنیاد فرعونی کند / راه صد موسی و صد هارون زند

کند. راه است که اگر قدرت و موقعیت پیدا کند، حتی بدتر از فرعون عمل مینفس شما مانند اژدهای خفته 
 حل چیست؟

 

 مار شهوت را بکش در ابتلا / ورنه اینک گشت مارت اژدها

 :بیندمشکل اینجاست که هر کسی اشتباهات خود را کوچک می

 دل کن استفسار خویشلیک هر کس مور بیند مار خویش / تو ز صاحب

 :بینند، اما اشتباهات دیگران را در حد اژدها و مار. راه حل این استخود را در حد مورچه میهمه اشتباهات 

 کش ای دل از دلدار تووار تو / جور میخدمت اکسیر کن مس

السلام( و اولیای )علیه السلام(، امام حسین)علیه این مس وجود ما باید در خدمت اکسیری مثل امام صادق
 .ند و گرفتار نشودخدا باشد تا زنگ نز



۴۳۹ 

 

 

 السلام(تعلیمات امام صادق )علیه

 :فرمایدالسلام( در حدیثی میامام صادق )علیه

اِحذَروا أهواءَكُم كَما تَحذرَونَ أعداءَكُم، فلَیسَ شَيءٌ أعدى لِلرِِّجالِ مِن اتِِّباعِ أهوائهِم و حَصائدِ 
 ألسِنَتِهِـم

طوری برخورد کنید. با هوا و هوستان نیز همانکنید، طوری که با دشمنتان برخورد میهمان»
 «.کنند، نیستها درو میتر از پیروی از هوا و هوس و آنچه زبانهیچ دشمنی خطرناک

تر از هوا و هوس خودمان نیست، هیچ بدبختی بدتر از کند که هیچ دشمنی خطرناکامام صادق تأکید می
 .زنیمزنیم یا حرفی که پشت سر کسی مییشی که میشویم، یک نگوییم و گرفتار میای که مییک کلمه

 

 گیرینتیجه

دهد که نه تنها در مقابل ظالمان مقاومت داشته السلام( در این بخش از دعا ما را تعلیم میامام سجاد )علیه
ن گیری کنیم که دشمنان اصلاً جرئت تهدید ما را نداشته باشند. ایبینی و پیشای پیشباشیم، بلکه به گونه

 .شوددرس شامل تهدیدات ظاهری و باطنی می

السلام(، توفیق العابدین )علیهالسلام( و امام زینخواهیم که به برکت امام صادق )علیهاز خداوند می
ترین دشمن که همان نفس اماره خود ویژه خطرناکهوشیاری، مراقبت و امنیت در برابر همه دشمنان، به

 .رمایدماست، به همه مؤمنان عنایت ف

  



۴۴۰ 

 

 توفیق اطاعت ـ۴۳

 مقدمه

السلام(، پس از بررسی موضوع برخورد با العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
خواهند به ما تعدی و ستم کنند، اکنون به آخرین جمله خواهان و ظالمان و نوع مواجهه با کسانی که میزیاده

 .کندمتفاوت و کاملاً مکمل با جملات قبل مطرح میرسیم که موضوعی این فراز می

 :فرمایدآن حضرت در این جمله می

 وَ وَفِِّقْنِي لِطَاعَةِ مَنْ سَدَِّدَنِي وَ مُتَابَعَةِ مَنْ أَرْشَدَنِي

 «.و مرا در اطاعت کسی که استوارم سازد و پیروی از کسی که راهنماییم کند موفق دار»

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 توفیقمعنای 

وفق یعنی مطابق، «. وفق این کار»گوییم گرفته شده است. در فارسی نیز می« وَفَقَ »از ماده « وفّقني»کلمه 
 .برندبه کار می« وَفَقَ»هماهنگ، و هماهنگی و تناسب را در عربی از ماده 

گاهی انسان وجور شدن همه چیز تا کار درست شود. توفیق یعنی ایجاد هماهنگی یا به تعبیر رایج، جفت
کند اما چیزهای دیگری باید کند به مقصدی برسد، کاری انجام دهد یا راهی بیندازد، تلاشش را میسعی می

شود. آنکه همه چیز با هم هماهنگ شود و آنچه صلاح انسان است اتفاق بیفتد، اسمش هماهنگ شود که نمی
 .توفیق است

 

 معنای طاعت

طاعت یعنی «. با طوع و رغبت»گوییم بریم و میرسی نیز به کار میاست که در فا« طوع»از ماده « طاعة»
کند نه به خاطر اینکه زورش تسلیم شدن از صمیم دل، نه زورزورکی. وقتی کسی حرف دیگری را گوش می

 .گویندداند این درست است و مشتاق است که این کار را بکند، این را اطاعت میرسد، بلکه چون مینمی



۴۴1 

 

بردنی است که همراه با پذیرش و رغبت و اشتیاق وجود دارد. این فرمان« طاعة»در کلمه  دقت کنیم که
 .اشتیاق است

 

 معنای تسدید

گرفته شده است. سد زدن جلوی آب، یعنی چیزی که مانع از نفوذ چیز دیگری « سد»از ریشه « سَدَِّدَنِي»
یعنی ایجاد مانعی تا انحراف و نفوذ و « دتسدی»ناپذیر است. شود، یعنی جایی محکم و مستحکم که نفوذمی

 .مشکل ایجاد نشود

 

 معنای متابعت و ارشاد

یعنی پیرو این، « به تبع این»گوییم بریم. میاست که در فارسی نیز به کار می« تَبَع»از ریشه « مُتَابَعَة»
 .نیعنی پیروی کرد« متابعة»پشت سر این. تابع کسی شدن یعنی پشت کسی راه افتادن. پس 

است. رشد یعنی راه پیدا کردن به جایی که درست و صلاح است. نقطه مقابل « رشد»از ماده « أَرْشَدَنِي»
 :آن در قرآن آمده است

 (2۵۶)بقره:  ﴾لَا إِكْرَاهَ فِي الدِِّینِ قَدْ تَبَیَِّنَ الرُِّشْدُ مِنَ الْغَيِِّ﴿

 «.استدر دین اجباری نیست؛ راه راست از بیراهه کاملاً روشن شده »

نقطه مقابل رشد، غی  است که یعنی گمراهی، گرفتار شدن و ماندن در جایی که انسان نتواند راه را برود. 
 .پس ارشاد به معنای راهنمایی است

 

 تناسب این جمله با جملات قبل

قوت خواست که در مقابل ظالمان کوتاه نیاید، قدرت و السلام( از خدا میدر جملات قبل، امام سجاد )علیه
داشته باشد و مواجهه عزتمندانه و با صلابت در مقابل آنها را داشته باشد. ممکن است این روحیه باعث شود 

 .کس نباید تسلیم باشدکس بالاتر از او نیست و در مقابل هیچکه انسان احساس کند هیچ
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هایی که ها و سرسختیتخواهد تذکر دهد که تمام آن قدرالسلام( با آوردن این جمله می)علیه امام سجاد
خواستند ناحق به ما ستم کنند و حرف نادرست خودشان را به خواستیم، در مقابل کسانی بود که میاز خدا می

دهند، اینجا زنند، راه درستی نشان میما تحمیل کنند. اما آن کسانی که موضع بالاتری دارند و حرف حقی می
نجا باید خود را کوچک کرد، حرف حق را پذیرفت و از خدا کمک نباید از موضع سرسختانه برخورد کرد. ای

 .خواست تا اطاعت کرد

 

 اهمیت و ماهیت توفیق

 توفیق در قرآن کریم

دهد که بدانیم هر چیزی که توفیق از مفاهیم بنیادی قرآن است. قرآن کریم این منطق را به ما یاد می
کنیم، به توفیق خداست. قرآن از کنیم و نجات پیدا میمیآوریم، کار خوب داریم، هر چیزی که به دست می

 :کندقول انبیاء الهی نقل می

 (۸۸)هود:  ﴾ومََا تَوْفِیقِي إِلَِّا بِاللَِّهِ عَلَیْهِ تَوَكَِّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ ﴿

 «.گردمسوی او باز میو توفیقم جز به یاری خدا نیست؛ تکیه و اعتمادم را بر او قرار دادم و به»

کند، نه تنها منّتی بر خدا ندارد، بلکه خدا هماهنگ کند، عبادت میانسان باید بداند که اگر کار خوب می
کرده است. اگر هزار قصد هم بکند ولی هماهنگ نشود، کسی مانع شود، توفیق از دست برود. هر چیز که 

 .هست از طرف خداست

 

 شعر سعدی در بیان توفیق

 :گویدمیسعدی در این زمینه 

 جهان آفرین گر نه یاری کند / کجا بنده پرهیزگاری کند؟

 تواند کار خوبی انجام دهد؟کاره است؟ چه وقتی میاگر خدا یاری نکند، انسان چه

 چه خوش گفت درویش کوتاه دست / که شب توبه کرد و سحرگه شکست
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 ثبات است و سستگر او توبه بخشد بماند درست / که پیمان ما بی

اش را شکست، فهمید که هیچ چیزی دست خودش نیست. رویشی که توبه کرد و صبحش دوباره توبهآن د
خورد تا خدا کمک نکند. یک توفیق توبه درست و حسابی باید به او بدهد تا اش هم به دردی نمیحتی توبه

 .بتواند توبه کند

 :چیز را هماهنگ کند به خاطر همین، انسان همیشه باید از خدا توفیق بخواهد که خودش همه

 به حقت که چشمم ز باطل بدوز / به نورت که فردا به نارم مسوز

دهیم که چشم ما را از باطل و چیزهای بد برگردان. دل ما هوای چیز بد نکند. خدایا به حق خودت قسم می
 .این معنای توفیق است

 

 «لا حول و لا قوة الا بالله»ذکر 

است. راوی « لا حَوْلَ وَ لا قُوَِّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلىِِّ الْعَظیمِ»توفیق ارتباط دارد،  یکی از ذکرهای مهم که با مفهوم
 :السلام( فرمودندامام باقر )علیه السلام( پرسید که این ذکر یعنی چه که اینقدر توصیه شده؟از امام باقر )علیه

بِعَوْنِ اَللَِّهِ وَ لاَ قُوَِّةَ لَنَا عَلَى طَاعَةِ اَللَِّهِ إِلاَِّ بِتوَْفِیقِ اَللَِّهِ عَزَِّ مَعْنَاهُ لَا حَوْلَ لَنَا عَنْ مَعْصِیَةِ اَللَِّهِ إِلاَِّ 
 وَ جَلَِّ

معنایش این است: ما حولی برای دوری از معصیت خدا نداریم مگر به عون خدا، و ما قوتی »
 «.بر طاعت خدا نداریم مگر به توفیق خدا عز و جل

کنم، خودت باید کمک کنم که اگر گناه نمییا من مدام به خودم یادآوری میاین ذکر یعنی بگوییم: خدا
 .کنم، باز تو باید توفیقش را بدهیکنم و طاعت میکنی. اگر کار خوب می

 

 تأثیر این ذکر بر روح انسان

رود. چرا؟ این ذکر یکی از ذکرهایی است که توصیه شده اگر بگویند، غم و غصه و مشکل از دل بیرون می
به خاطر اینکه اگر انسان واقعاً این را باور کند و مدام به خودش تلقین کند که هیچ چیزی در این عالم به جز 
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کار خداست، پس اگر مشکلی هم  خواست خدا نیست، هیچ نیرویی، هیچ دگرگونی، هیچ قو تی، هر چه هست
ی به وجود خواهد. اگر برای انسان مشکلاش را نمیپیش آمده، کار خداست. خدا هم که مهربان است و بد بنده

 .خواهد چیز بهتری به او بدهدآورده، حتماً می

 :گویدمولوی در این زمینه می

 لاحول ولا دور کند آن غم را / گر دیو رسد جان بنی آدم را

کند. حتی اگر شیطان بخواهد غم وارد بگویی، غم را از دلت بیرون می« لا حَوْلَ وَ لا قُوَِّةَ اِلاّ بِاللّه»ذکر  اگر
شود، فردا کند که حالا چه میها را نگران میهاست. شیطان آدمکند، چون کار شیطان غصه انداختن در دل

 .اینها وسوسه شیطان استکار کنم. همه ها را چهکار کنم، بدبختیشود، چهچه می

 آن کز دم لاحول ولا غمگین شد / لا حول ولا فزون کند آن دم را

شود. وقتی انسان مطمئن است گوییم، شیطان است که غمگین میمی« لا حَوْلَ وَ لا قُوَِّةَ اِلاّ بِاللّه»وقتی 
همه مشکلات به اذن او ایجاد که خدای مهربانی دارد که همه چیز را هماهنگ کرده، همه توفیقات از اوست، 

کنم به خیر برایت، پس همه چیز خوب شود و خودش قول داده اگر صبر کنی همین مشکل را تبدیل میمی
 .آیداست و غم و غصه از دل انسان بیرون می

 

 بزرگترین توفیق: پذیرش نصیحت

ترین توفیقی که خدا برای زرگترین و بدهد، شاید بتوان گفت مهمهایی که خدا به انسان میاز بین توفیق
کنند و راه کند، این است که شرایطی را ایجاد کند تا انسان حرف کسانی که نصیحت میانسان هماهنگ می
 .دهند، گوش کنددرست را نشان می

 :فرمایدالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه

 مِن أكبَرِ التَِّوفیقِ الأخذُ بالنَِّصیحَةِ 

 «.رفتن نصیحت استاز بزرگترین توفیقات، گ»
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کند، به جای اینکه بگوید این کیست که این که انسان روحیه داشته باشد که وقتی کسی نصیحتش می
گوید سودی به من برساند. این کند، به این فکر کند که شاید این چیزی که میآمده به من نصیحت می

 .خودش توفیق است

کنند، خورند، دعوا ایجاد میز آن حرف، خودشان را میشوند، به جای استفاده اها وقتی نصیحت میخیلی
 .توانست به نفعشان باشدکنند، در حالی که همان چیز میمشکل ایجاد می

 

 شرایط پذیرش نصیحت

 :فرمایدالسلام( در حدیث دیگری میامیرالمؤمنین )علیه

 لمَن أطاعَ ناصِحاً یَهدیهِ، و تَجَنَِّبَ غاوِیاً یُردیهِ  طُوبى

ای که کنندهکند اطاعت کند و از گمراهبه حال کسی که از ناصحی که هدایتش میخوشا »
 «.کند اجتناب کندهلاکش می

کند، سعی کند، دلسوزی برایش میای دارد: هرکسی که نصیحتش میخوش بحال کسی که چنین روحیه
 .ندخورد تا استفاده کند و کارش را درست ککند ببیند آیا این حرف به دردش میمی

 

 ماهیت حرف حق و باطل

 :کندالسلام( علت اینکه پذیرش نصیحت توفیق بزرگی است را بیان میامیرالمؤمنین )علیه

 إِنَِّ اَلْحَقَِّ ثَقِیلٌ مَرِيءٌ وَ إِنَِّ اَلْبَاطِلَ خَفِیفٌ وَبِيءٌ 

 «.حق سنگین و گوارا است و باطل سبک و مهلک است»

گویند این کار را بکن، اولش سنگین است. یعنی انسان انسان میخاصیت حرف حق این است که وقتی به 
است، یعنی گواراست. اگر انجامش دهی به سود « مَرِيءٌ»دانسته. اما باید قبول کند که تا حالا این را نمی

 .توست
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کنی، چقدر آدم خوبی، کند که چقدر قشنگ سخنرانی میآید تعریف میخود زدن، وقتی کسی میحرف بی
کند و از تلاش و کند، مغرورمان میمان میاست، مثل وبا، مهلک است، بیچاره« وَبِيءٌ»آید، ولی ان میخوشم

 .کندفکر اصلاح و رشد دورمان می

 :فرمایدالسلام( میامام باقر )علیه

 اشٌِّ اِتَِّبِعْ مَنْ یُبْكِیكَ وَ هُوَ لَكَ نَاصِحٌ وَ لاَ تَتَِّبِعْ مَنْ یُضْحِكُكَ وَ هُوَ لَكَ غَ

اندازد و او برای تو ناصح است، و کسی را پیروی نکن ات میکسی را پیروی کن که گریه»
 «.خنداندت و او برای تو فریبکار استکه می

آید، چه چیزی خندد، مهم این است که چه چیزی گیرش میکند یا میمهم نیست که انسان گریه می
 .شودنصیبش می

 

 تفاوت تسدید و ارشاد

کسی که من را ارشاد »و « کندکسی که من را تسدید می»فرماید: السلام( میالعابدین )علیهزینامام 
 :تفاوتی بین این دو وجود دارد«. کندمی

دهد که اشتباه رود. یعنی آن کسی که به انسان راه نشان میبیشتر در مورد رفتارها به کار می تسدید
ای یعنی حرف محکم آمده است. یا در آیه« قول سدید»در قرآن هم خود نزند، کار غلط نکند. نکند، حرف بی

 :فرمایدکنند میدیگر درباره کسانی که ارث را نادرست تقسیم می

 ﴾دِیدًاقَوْلًا سَ وَلْیَخْشَ الَِّذِینَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِِّیَِّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَِّقوُا اللَِّهَ وَلْیَقُولوُا﴿
 (۹)النساء: 

و کسانی که اگر از پسِ خود دودمانی ناتوان باقی بگذارند بر آنها بیم دارند، باید بترسند و از »
 «.خدا پروا کنند و سخنی استوار بگویند

 .کند که مستحکم و منحرف نیستیاد می« سدید»پس منطق و رفتار درست را قرآن از آن به عنوان 

 :ظری است، یعنی نقطه مقابل ضلالت و گمراهی استهای نبیشتر در بحث رشد
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 (1۷)الکهف:  ﴾مَن یَهْدِ اللَِّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًِّا مُِّرْشِدًا﴿

یافته است و هر کس گمراهش سازد دیگر هرگز برای او هر کس خدا او را راهبری کند راه»
 «.سرپرستی راهنما نخواهی یافت

 

 ضوابط اطاعت در قرآن

 اطاعت مطلق تنها از خدا

شود، آفت مهمی در این زمینه وجود دارد که متأسفانه باعث خیلی از انحرافات وقتی مسئله اطاعت مطرح می
ای بالاست، علم دارد، شود. این تصور که کسی که درجهدینی، خرافات دینی و مشکلات اجتماعات دینی می

 .گوش کردگوید باید هر چه می

 :در منطق قرآن، اطاعت فقط و فقط برای حقیقت مطلق است، یعنی خدا

يْءٍ فَرُدُِّوهُ یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللَِّهَ وَأَطِیعُوا الرَِّسوُلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَ﴿
 (۵۹)النساء:  ﴾إِلَى اللَِّهِ وَالرَِّسُولِ

اید، از خدا فرمان برید و از این فرستاده و کسانی از خودتان که کسانی که ایمان آورده ای»
کار دست آنهاست فرمان برید؛ و در صورتی که در چیزی با هم به کشمکش پرداختید، آن را 

 «.به خدا و این فرستاده ارجاع دهید

است که پیغمبر از خودش حرف  کنیم، برای ایناطاعت فقط برای خداست. پیغمبر هم اگر اطاعت می
زند، حرف خدا است. اولوالأمر هم اگر باید اطاعت کنیم، به خاطر جایی است که اولوالأمر حرف خدا و نمی

 .بنابراین اطاعت مطلق از هیچ غیر معصومی معنا ندارد. زنند، نه اینکه از خودشان حرف بزنندپیغمبر می

 

 تبعیت مشروط

 :فرمایدقرآن می
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)آل  ﴾ن كُنتُمْ تُحِبُِّونَ اللَِّهَ فَاتَِّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللَِّهُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَِّهُ غَفُورٌ رَِّحِیمٌقُلْ إِ﴿
 (۳1عمران: 

بگو: اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد و گناهانتان »
 «.ن استرا بیامرزد. و خدا آمرزنده و مهربا

 .تبعی ت از رسول برای تبعی ت از خدا و محبوب خدا شدن است

 

 اشتباه رایج در تربیت

ای گویند بچه خوب، بچهشود. میاشتباهی در فرهنگ ما رایج است که از بچگی در ذهن کودکان وارد می
 است که حرف پدر و مادرش را گوش دهد. آیا این حرف مورد تأیید قرآن است؟

نگفته که از پدر و مادر باید اطاعت کرد. قرآن خیلی توصیه کرده به احسان به والدین، ولی  جاقرآن هیچ
 .کنیم که بگوید از پدر و مادر باید اطاعت کردبار پیدا نمییک

 :فرمایدقرآن می

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعِْهُمَا إِلَيَِّ  ووََصَِّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ ﴿
 (۸)العنكبوت:  ﴾مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

اگر آنها با تو درکوشند تا  و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند، ولی»
مکن. سرانجامتان به چیزی را که بدان علم نداری با من شریک گردانی، از ایشان اطاعت 

 «.دادید باخبر خواهم کردسوی من است، و شما را از آنچه انجام می

اطاعت فقط در حقیقت، اطاعت فقط در امر خوب است. در امر بد معنای اطاعت وجود ندارد. ولی به انسان 
ندارد به توصیه شده احسان. حتی اگر پدر و مادر مشرک و منحرف هستند و دشمن خدا هستند، انسان حق 

 .بگوید« اف»پدر و مادرش حتی 

ای است این را باید از هم تفکیک کرد. یعنی فرزندان را اینطوری تربیت کرد که نگوییم بچه خوب، بچه
ای است که همیشه به پدر و مادرش دهد. باید بگوییم بچه خوب، بچهکه حرف پدر و مادرش را گوش می

 .دهدحرف اشتباهی زدند، مؤدبانه حرفشان را گوش نمی گذارد، حتی اگر پدر و مادرشاحترام می
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 هشدار قرآن درباره اطاعت کورکورانه

 :دهدقرآن هشدار می

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ یُضِلُِّوكَ عَن سَبِیلِ اللَِّهِ إِن یَتَِّبِعُونَ إِلَِّا الظَِّنَِّ وَإِنْ هُمْ إِلَِّا ﴿
 (11۶)الأنعام:  ﴾یَخْرُصُونَ

سازند؛ آنان جز و اگر از بیشتر کسانی که در زمینند فرمان بری، تو را از راه خدا گمراه می»
 «.برندکنند و کارها را جز با حدس و گمان پیش نمیگمان را پیروی نمی

کنند. چون اطاعت یعنی سرسپرده کسی شدن. انسان سرسپرده ها را اگر اطاعت کنی، گمراهت میاکثر آدم
هایش را باید گوش کرد شود. اگر عالم بزرگ، مجتهد، مرجع تقلید، عارف است، خیلی از حرفنمیکسی هیچ

 .کنیم ولی منتقدانهداند. ولی همیشه حواس جمع است، اطاعت میدانیم و او میچون خیلی چیزها را نمی

ما را به سمت خوبی کنیم. در آنجایی که ببینیم دارد در آنجایی که ببینیم در مسیر حق است، اطاعت می
گوییم چنین گفته پس اطاعت کنیم. ولی یک روزی ببینیم او هم پایش را کج گذاشته، نمیبرد، اطاعت میمی
 .کنیممی

 

 ضرورت استفاده از عقل

 :گویدمولوی در این زمینه می

 خبرداری تو به چشم خود نگر / منگر از چشم سفیهی بیچشم

 گوش گولان را چرا باشی گروگوش داری تو به گوش خود شنو / 

 بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن / هم برای عقل خود اندیشه کن

گوید باید عقل را کنار گذاشت، در حالی که ها فکر کردند ضد عقل است و میهمین مولوی که خیلی
رسی به جایی میها را عقلانی انتخاب کردی، حالا گوید اگر آن پایهگردد. یعنی میمولوی در مراحل بالاتر می



۴۵۰ 

 

رسد. این معنایش این نیست که اگر کسی حرف ضد عقل زد بگوییم چون که دیگر قدرت عقل به آن نمی
 .عارف ما گفته باید گوش کنیم

توانی به جاهایی برسی که دیگر عقل هم فکر را به کار بینداز. بعد اگر تبعی ت از عقل بکنی، آن موقع می
شود سفاهت و بدبختی و عشق است. ولی عشقی که مخالف عقل باشد، میرسد. آن دیگر ساحت به آن نمی

. رساند که تعالی و رشد و نور و معنویت استگمراهی. عشقی که برتر از عقل باشد، انسان را به جاهایی می
 .بنابراین تسلیم و اطاعت باید عاقلانه باشد

 

 حدیث امام صادق درباره عقل

 :السلام( پرسیدند)علیهدر روایتی از امام صادق 

قَالَ قُلْتُ فَالَِّذِي كَانَ فِي «. مَا عُبِدَ بِهِ اَلرَِّحْمَنُ وَ اُكْتُسِبَ بِهِ اَلْجِنَانُ »قُلْتُ لَهُ مَا اَلْعَقْلُ قَالَ: 
 «.تْ بِالْعَقْلِ تِلْكَ اَلنَِّكْرَاءُ تِلْكَ اَلشَِّیْطَنَةُ وَ هِيَ شَبِیهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَیْسَ» معَُاوِیَةَ فَقَالَ:

شود و بهشت به دست عقل چیست؟ حضرت فرمودند: عقل چیزی که با آن خدا عبادت می»
آید. راوی گفت: اگر عقل چیز خوبی است، پس معاویه هم خیلی عاقل بود، خیلی زیرک می

کند ولی بود، خیلی سیاستمدار بود. حضرت فرمودند: آن کاری که یک آدم زیرک و باهوش می
 «.فرمان خداست، شیطنت است که شبیه عقل است ولی عقل نیست مخالف

دهد که او حق مطلق گوید نباید مخالف فرمان خدا کاری کنم. جایی که عقل تشخیص میعقل سلیم می
 .شود تسلیم، ولی تسلیم عاقلانهشود عبادت، این میاست، باید تسلیم مطلق شوم. این می

 

 گیرینتیجه

یق اطاعت از کسی که حرفش، راهنماییش، شریعتش، دینش و آیینش موجب تسدید خواهیم توفاز خدا می
 .ما، رشد ما، پیشرفت ما و رسیدن ما به قرب الهی است، نصیب همه ما بفرماید
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دهد که پس از کسب قدرت و توان برای مقابله با ظالمان، الاخلاق ما را تعلیم میاین جمله از دعای مکارم
ن در مقابل حق را نیز از خدا بخواهیم. این تعادل بین ایستادگی در برابر باطل و تسلیم باید توفیق تسلیم شد
 .های مؤمن واقعی استدر برابر حق، از ویژگی
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 نصیحت در برابر غشّ ـ۴۴

 مقدمه

مهمی السلام( بر نکته العابدین )علیهالاخلاق، مجدداً شاهد تأکید امام زینبا ورود به فراز دهم دعای مکارم
هستیم. در فراز قبل، موضوع مقاومت، عزت و ایستادگی در برابر ستمگران مطرح بود، اما مبادا تصور کنیم که 

 .این توصیه به عدم پذیرش ستم، به معنای بدخواهی برای ستمگر یا پاسخ دادن بدی با بدی است

 :دهدیم میدر این فراز، امام سجاد با جمله زیبایی این تعادل اخلاقی را به ما تعل

 اللَِّهُمَِّ صَلِِّ عَلَی مُحَمَِّدٍ وَ آلِهِ، وَ سَدِِّدْنِی لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَِّنِی بِالنُِّصْحِ 

خدایا، بر محمد و آل او درود فرست، و مرا چنان استوار ساز که با آن کس که با من دغلکاری »
 «.کند، با خیرخواهی مواجه شوممی

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 غشمعنای 

گرفته شده « غَشَشَ »، از ماده «غش در معامله»گوییم یم و میبرکه در فارسی نیز به کار می« غَشّ »کلمه 
رود است. این واژه به معنای مخلوط شدن، آمیخته شدن و ناخالصی است که معمولًا برای کسی به کار می

زند تا فریب ایجاد کند، دیگران را یکند و آن را قاطی مکند، زیر و رویش را جدا میکه چیزی را قاطی می
 .کاری کندگول بزند و دغل

 

 معنای نصح

است. در فارسی معمولاً نُصح و نصیحت را به معنای موعظه کردن و پند « نُصح»، «غَشّ »نقطه مقابل 
است. در « غَشّ »دقیقاً نقطه مقابل « نُصح»دانیم، در حالی که در عربی و اصل این لغت، معنای دادن می

 .ها نُصح ضد غش تعریف شده استنامهلغت
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یعنی خلوص و پاکی. این خلوص « نُصح»یعنی مخلوط کردن، قاطی زدن و ناخالص کردن، « غش»اگر 
کند تا خیر او را بخواهد، برند. مثلًا وقتی عرب صحبتی برای کسی میو پاکی را در جاهای مختلف به کار می

دهد، بلکه یعنی دارد از صمیم دل، ش این نیست که دارد او را پند میمعنای«. کندنصیحتش دارد می»گوید می
 .گذاردخالصانه چیزی را در اختیارش می

 :ای که ناخالصی در آن نیستآمده که یعنی توبه خالص، توبه« توبه نصوح»همچنین در قرآن 

 (۸)التحریم:  ﴾یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَِّهِ تَوْبَةً نَِّصُوحًا﴿

 «.ای خالص و پاک کنیداید! به سوی خدا توبهای کسانی که ایمان آورده»

 

 های دینیغش در آموزه

 مذمت شدید غش

های دینی ما مطرح شده است. ترین صفاتی است که از نظر اخلاقی در آموزهغش یکی از پلیدترین و زشت
 .احادیث فراوان و متعددی در رابطه با غش وجود دارد

 :فرمایدوآله( می علیه اللهرسول الله )صلی 

 مَن غَشَِّ أخاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللّهُ عَنهُ بَرَكةَ رِزقِهِ، و أفسَدَ علَیهِ معَیشَتَهُ، و وَكَلَهُ إلى نفسِهِ 

گیرد، معیشتش اش را از او میکاری کند، خدا برکت روزیکسی که با برادر مسلمانش دغل»
 «.کنداو را به حال خودش رها می کند ورا خراب می

شود که اش این میکاری کند و خالصانه رفتار نکند، نتیجهکسی که با دوستش، با مؤمنین، با مردم دغل
داند چه شود. طرف نمیشود، اعصاب خُرد میگیرد، زندگی تنگ و خراب میاش را از او میخدا برکت روزی

 .اش اینجاست: برای دیگری خوب نخواسته استلی که ریشهآورد، در حاکار کرده که مدام بدی می

 

 وکارهایی از غش در کسبنمونه

 کنترل کیفیت کالا
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 :فروخت رد شدند و فرمودندوآله( کنار کسی که غذا می علیه اللهروایت شده که پیغمبر اکرم )صلی 

 المُسلمینَ فلیسَ مِنهُمیا صاحِبَ الطَِّعامِ، أسفَلُ هذا مِثلُ أعلاهُ؟ مَن غَشَِّ 

ای صاحب غذا! آیا زیر این مثل بالای آن است؟ کسی که مسلمانان را فریب دهد، از آنها »
 «.نیست

هر کسی به تناسب  -دهد که حتی همین که یک کسی در کارش، در کسبش این سؤال پیغمبر نشان می
اش، در نوع برخوردش، در نوع ات کاریدر ساع -فروش، چه کارمند دار باشد، چه میوهخودش، چه رستوران

 .خدماتش تفاوت قائل شود، مسلمان نیست

 

 کشف غش توسط وحی

 :کندالسلام( روایت میامام باقر )علیه

مرََِّ النبيُِّ صلى الله علیه و آله فِي سُوقِ المَدینةِ بطَعامٍ فقالَ لِصاحِبهِِ: ما أرَى طَعامَكَ إلاّ طَیِِّبا، 
، فَأوحَى اللّهُ عَزَِّ وجلَِّ إلَیهِ أن یَدُسَِّ یَدَیهِ فِي الطَِّعامِ فَفَعَلَ فَأخرَجَ طَعاما رَدِی ا، و سَألَهُ عن سعِرِهِ

 فقال لِصاحِبِهِ: ما أراكَ إلاّ وقد جَمَعتَ خِیانَةً وغِشّا لِلمُسلِمینَ

 فروخت رد شدند. فرمودند: چه موادپیغمبر در بازار مدینه کنار کسی که مواد غذایی می»
فروشی؟ خدا به پیغمبر وحی کرد که دستش را در آن غذا فرو برد. غذایی خوبی! چقدر می

کاری چنین کردند و غذای گندیده و خراب را از زیر بیرون آوردند. فرمودند: تو خیانت و دغل
 «.ایبا مسلمانان جمع کرده

 

 صداقت در معرفی کالا

از یک نفر خریده بودم. وقتی با شتر بیرون آمدم، آن  شتری»گوید: روایت دیگری نقل شده از کسی که می
خواهی مسافرت کنی؟ گفتم: مگر چطور؟ فروشنده دوید دنبالم و گفت: این شتر را برای گوشت خریدی یا می

خواهم برای حج برم. گفت: پس برگردان، چون خواهی. گفتم: میخواهم بدانم برای چه کاری میگفت: می
 :من از پیغمبر شنیدم
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 لایَحِلُِّ لِأحَدٍ یَبِیعُ شیئا إلاّ بَیَِّنَ ما فِیهِ، ولایَحِلُِّ لِمَن عَلِمَ ذلكَ إلاّ بَیَِّنَهُ

هایش را بیان کند، و برای کس حلال نیست که چیزی بفروشد مگر اینکه ویژگیبرای هیچ»
 «.داند حلال نیست مگر اینکه بیان کندکسی که این را می

 .شودمل جنس را بگویی، وگرنه حلال نیست و مال و لقمه حرام میهای کاباید به مشتری ویژگی

 

 نظیر در احکام معاملاتدقت بی

 مخلوط کردن اجناس مختلف

و  -یکی خوب و یکی بد  -السلام( پرسیده شد که اگر کسی دو نوع غذا داشته باشد از امام صادق )علیه
 ی دارد؟آنها را با هم مخلوط کند و با یک قیمت بفروشد، چه حکم

 لایَصلحُُ لَهُ أنْ یَفعَلَ ذلكَ یَغُشُِّ بهِ المسلمینَ حتّى یُبَیِِّنَهُ 

دهد، مگر اینکه برای او درست نیست که چنین کند، چون با این کار مسلمانان را فریب می»
 «.بیان کند

مخلوط تر که با هم باید به مشتری بگوید که این جنس دو گونه غذا است، یک جنس اعلا و یک جنس کم
 .شودتری عرضه میشده و با قیمت کم

 

 حتی در شرایط نور و سایه

 :فروخت فرمودهای شاپوری میالسلام( به هشام بن حکم که پارچهامام کاظم )علیه

 یا هِشامُ، إن  البَیعَ فِي الظِلِِّ غِشٌِّ، و إنَِّ الغِشَِّ لایَحِلُِّ 

 «.ای هشام! فروختن در سایه غش است و غش حلال نیست»

خوبی جنس را ببیند. این مرز دقیق بین خیانت و امانت، صداقت یعنی باید در آفتاب بفروش تا مشتری به
 .دهدکاری را نشان میو دغل
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 نقش انبیاء در مبارزه با غش

 :گویدمولوی در مثنوی می

 قلب و نیکو، در جهان بودی روان / چون همه شب بود و، ما چون شبروان

 یا / گفت: ای غِش دُور شو، صافی بیاتا برآمد آفتابِ انب

انبیاء آمدند تا آفتابی در زندگی ما بیندازند، نوری در وجود ما ایجاد کنند که خاصیت این نور چیست؟ هر 
 .کاری است کنار برود و صداقت، صفا و پاکی جایش را بگیردکاری و فریبچیزی که غش، مخفی

 

 نصیحت: نقطه مقابل غش

 نصیحت در قرآن کریم

 :کند که باید ناصحانه با خدا، پیغمبر و مردم برخورد کنیمقرآن کریم تأکید می

لَِّهِ لَِّیْسَ عَلَى الضُِّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَِّذِینَ لَا یَجِدوُنَ مَا یُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذاَ نَصَحُوا لِ﴿

 (۹1)التوبه:  ﴾وَاللَِّهُ غَفُورٌ رَِّحِیمٌ وَرَسوُلِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ

در صورتی که برای  -یابند هزینه کنند بر ناتوانان و بر بیماران و بر کسانی که چیزی نمی»
هیچ تنگنایی نیست، بر نیکوکاران ایرادی نیست،  -خدا و پیامبرش خالصانه خیرخواهی نمایند 

 «.و خدا آمرزنده و مهربان است

است « نُصح»ردم باید کمک کنند، اگر کسی مریض است یا امکانات ندارد، مهم آن وقتی جنگ است و م
 .مهم آن صداقت و دلسوختن برای مردم، برای امت، برای اسلام است -

 

 شرط مسلمانی

 :فرمایدوآله( می علیه اللهرسول الله )صلی 

ویُمسِ ناصِحا للّه ِولرَسولِهِ ولكِتابِهِ یُصبِحْ مَن لایَهتَمَِّ بأمرِ المُسلِمینَ فلَیسَ مِنهُم ومَن لَم
 ولإمامِهِ ولعامَِّةِ المسلِمینَ فلَیسَ مِنهُم



۴۵۷ 

 

کسی که به امور مسلمانان اهتمام نکند از آنها نیست، و کسی که صبح و شام ناصح خدا، »
 «.رسولش، کتابش، امامش و عامه مسلمانان نباشد، از آنها نیست

 .خالصانه فکر کردن راجع به دیگران استشرط مسلمانی، دلسوز بودن و 

 

 عمق نصیحت

 :وآله( علیه اللهرسول الله )صلی 

 لِیَنصَحِ الر جُلُ مِنكُم أخاهُ كنَصیحَتِهِ لنَفسِهِ 

 «.سوزاند، دل بسوزاندطوری که برای خودش دل میهرکس از شما باید برای برادرش همان»

 :فرمایدالسلام( میامام صادق )علیه

  لِلمؤمنِ علَى المؤمنِ النَِّصیحَةُ لَهُ في المَشهَدِ و المَغیبِیَجِبُ 

 «.بر مؤمن واجب است که برای مؤمن در حضور و غیابش نصیحت کند»

 :گویدمولوی در این باره می

 مکن راز مرا ای جان فسانه / شنیدستی مجالس بالامانه

 شنیدستی که الدین النصیحه / نصیحت چیست جستن از میانه

دانی نصیحت یعنی چه؟ یعنی خودت را از وسط بردار. اولین قدم دینداری پیغمبر ما یعنی نصیحت. می دین
 .حقیقی این است که من از میان برداشته شوم، بین من و دیگری فرق نباشد

 

 های انسان ناصحویژگی

 های آدم ناصحنشانه

 :فرمایدوآله( می علیه اللهپیغمبر اکرم )صلی 



۴۵۸ 

 

ةُ النّاصِحِ فأربَعةٌ: یَقضي بالحَقِِّ، ویُعطي الحقََِّ مِن نفَسِهِ، ویَرضى للنّاسِ ما یرَضاهُ أم ا علامَ
 لنفَسِهِ، ولایَعتدي على أحَدٍ

دهد، برای کند، حق را از خودش مینشانه آدم ناصح چهار چیز است: با حق قضاوت می»
 «.کندتعدی نمی کسپسندد، و بر هیچپسندد که برای خودش میمردم همان را می

بیند، نه اینکه فامیل است یا نیست، طرفدار است یا وقت قضاوت، فقط حق را می: قضاوت عادلانهـ ۱
 ؛نیست

 ؛پسنددپسندد، برای دیگری هم میهر چیز برای خودش می: عدالت با خودـ ۲

 .گوید و توقع بیش از حد نداردکس زور نمیبه هیچ: عدم تعدیـ ۳

 :فرمایدالسلام( می)علیهامیرالمؤمنین 

 حسَبُ المَرءِ مِن نُصحِهِ نَهیُهُ عَم ا لا یَرضاهُ لنَفسِهِ 

 «.پسنددبرای انسان از نصیحتش همین بس است که از کاری نهی کند که برای خودش نمی»

 

 بالاترین درجه عبادت

 :فرمایدوآله( می علیه اللهرسول الله )صلی 

 هُم جَیبا وأسلَمُهُم قَلبا لجَمیعِ المُسلِمینَأنسَكُ النّاسِ نُسُكا أنصَحُ 

تر نسبت به همه مسلمانان ترین و دلش سالمعابدترین مردم، کسی است که گریبانش پاک»
 «.است

 إن  أعظَمَ النّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللهّ ِیَومَ القِیامَةِ أمشاهُم في أرضِهِ بالنَِّصیحَة لِخَلقِهِ 

خدا در قیامت کسی دارد که بیشتر از همه در زمین با نصیحت  ترین جایگاه را پیشبزرگ»
 «.برای خلق خدا راه رفته باشد

 :گویدمولوی می



۴۵۹ 

 

 گفت الدین نصیحه آن رسول / آن نصیحت در لغت ضد غلول

 پوستیاین نصیحت راستی در دوستی / در غلولی خاین و سگ

 دادنماییمت مگرد از عقل و بی خیانت این نصیحت از وداد / می

 

 فرمول قرآنی: نصیحت در برابر غش

 مرحله اول: عدم پاسخ بدی با بدی

خواهد که نه تنها با مردم ناصحانه و دلسوزانه برخورد کند، بلکه حتی با السلام( از خدا میامام سجاد )علیه
 .خواهد او را گول بزند نیز چنین باشدخواهد و میآن کسی که برایش بد می

 :فرمایدمیقرآن در این زمینه 

وَتَتَِّقُوا وَلَتسَْمَعُنَِّ مِنَ الَِّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَِّذِینَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِیرًا وَإِن تَصْبِرُوا ﴿
 (1۸۶)آل عمران:  ﴾فَإِنَِّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

اند شده است و از کسانی که شرک ورزیدهو قطعاً از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب داده »
راستی آن از جنس ارادهٔ قاطع در آزار فراوانی خواهید شنید؛ ولی اگر شکیبایی و پروا کنید، به

 «.کارهاست

 

 مرحله دوم: پاسخ بدی با نیکی

به این  خواهدگوید فقط بدی نکنم، بلکه میخواهد. نمیالسلام( از این هم بالاتر می)علیه اما امام سجاد
 :آیه عمل کند

كَأَنَِّهُ وَلِيٌِّ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَِّیِِّئَةُ ادْفَعْ بِالَِّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَِّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ ﴿
 (۳۴)فصلت:  ﴾حَمِیمٌ

ان تو و و نیکی با بدی یکسان نیست. با آنچه خود بهتر است دفع کن؛ آنگاه کسی که می»
 «.گرددمیان او دشمنی است، گویی دوستی یکدل می



۴۶۰ 

 

گوید اگر چنین کنی، خواهد برایت، تو برایش خوب بخواه. قرآن میکند، تو خوب بکن. او بد میاو بد می
 .شویدشود و رفیق میشود، روابط اصلاح میکم شیطان از میان برداشته میکم

 

 تأثیرات مثبت نصیحت

 :فرمایدالسلام( میهامیرالمؤمنین )علی

 النُِّصحُ یُثمِرُ المَحَبَِّةَ 

 «.آوردنصیحت، محبت را به بار می»

کنم، من برایش خوب این بد کرده به من، خدایا من دعایش می»وقتی انسان دلش را خالص کند و بگوید: 
حال او را، هم کند، هم شود که هم حال من را خوب می، آنچنان انرژی خوبی در هستی ایجاد می«خواهممی

 .شودروابط ما را. اصلاً همه چیز خوب می

 :گویدسعدی می

 اندیش راخویشتن را خیر خواهی خیرخواه خلق باش / زآن که هرگز بد نباشد نفس نیک

 آدمیت رحم بر بیچارگان آوردن است / کآدمی را تن بلرزد چون ببیند ریش را

 اول نصیحت گوی نفس خویش راراستی کردند و فرمودند مردان خدای / ای فقیه 

 آنچه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیا / گر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را

 

 گیرینتیجه

دهد که بالاترین درجه اخلاق این است که در برابر غش الاخلاق به ما تعلیم میاین فراز از دعای مکارم
. این یعنی نه تنها از خودمان دفاع کنیم و اجازه کاری دیگران، با نصیحت و خیرخواهی پاسخ دهیمو دغل

خواهد ما را فریب دهد نیز خوبی و هدایت فریب خوردن ندهیم، بلکه در عین حال برای آن کسی که می
 .بخواهیم



۴۶1 

 

کند که همه را تحت کند، بلکه انرژی مثبتی در جهان ایجاد میاین روش نه تنها مشکل را از ریشه حل می
 .آوردای سالم و مبتنی بر صداقت و خیرخواهی متقابل به وجود میدهد و جامعهمیتأثیر قرار 

  



۴۶2 

 

 نیکی در برابر قهر و بخل ـ۴۵

 مقدمه

السلام( در ضمن جملات العابدین )علیهالاخلاق رسیدیم؛ دعای زیبایی که امام زینبه فراز دهم دعای مکارم
ند. در این فراز مجدداً آن برخورد اخلاقی که در برابر یک دعا، درس اخلاق و درس انسانیت را به ما آموخت

 .شودها ما باید انجام دهیم، از خدا خواسته میهای دیگران و رفتارهای زشت آنبدی

 :عبارت اول که پیش از این خواندیم

 وَ سَدِِّدْنِی لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَِّنِی بِالنُِّصْحِ 

 «.کند، با خیرخواهی مواجه شومبا من دغلکاری میمرا چنان استوار ساز که با آن کس که »

قدر خواهند برای من، کاری کن من ایندهند و بد میکنند، فریبم میخدایا کسانی که به من خیانت می
خواهد، قدر نفسم قوی باشد، ارادم و نی تم که من برای کسی که برای من بد میمستحکم باشم، وجودم این
 .من برایش خوب بخواهم

 

 دو درس عملی در برابر بدی دیگران

در ادامه، دو جمله بعد از این عبارت، دو مصداق و دو درس دیگری برای ما در برابر کسانی که به ما بد 
 :دهدکنند، ارائه میمی

 وَ أَجْزِی مَنْ هَجَرَنِی بِالْبِرِِّ، وَ أُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی بِالْبَذْلِ 

خوبی پاداش دهم، و به آن کس که محرومم ساخته  و آن را که از من دوری کرده به»
 «.بخشش کنم

کنند و خودشان کنند، کسانی که با من قطع رابطه میخدایا کاری کن من بتوانم کسانی که با من قهر می
کنند، من بتوانم با آنها رابطه برقرار کنم، من بروم به سمت آنها و به آنها خوبی کنم. و آن را از من دور می

 .کنند، من به آنها ببخشم و بدهمی که من را محروم میکسان

 



۴۶۳ 

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 در قرآن« جزا»معنای 

است، در لغت عرب به معنای عِوض دادن. برخلاف آن چیزی که معمولاً در « جَزيَ »که از ماده « أجزِيَ»
جزا اعم از خوب و بد است؛ یعنی  بریم، اما در عربی و در کاربرد قرآنی،فارسی ما جزا را برای خوبی به کار می

 .آن خوبی یا بدی را من مطابقش رفتار کنم

 :در قرآن داریم

 (٦٠)الرحمن:  ﴾هَلْ جَزاَءُ الْإِحْسَانِ إِلَِّا الْإِحْسَانُ﴿

 «آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟»

است. هر  یعنی عوض و مکافات، مقابل احسان احسان است. جزاء سیئه، سیئه است، جزاء احسان، احسان
 .روددو جزاء به کار می

 

 و قهر کردن« ه جر»مفهوم 

در لغت به معنای دوری کردن و قطع رابطه کردن « هَجَر»کند. هَجر از ماده کسی که هجر می« هَجَرني»
بریم، گوییم قهر کردن. برای قهر کردنی که ما در فارسی به کار میها میاست. در تعبیر رایج بین ما فارس

 .برندبه کار می« هَجَر»کلمه  در عربی

گویند از بریم متفاوت است. ما معمولاً در اشعار میاین با آن معنای هجران که در فارسی ما به کار می
گوییم یعنی دوری ناخواسته، مثلاً یک محبوبی دارد از او دور هجران او در عذابند؛ هجران که در فارسی ما می

بی این هَجَر بیشتر برای آن دوری تعم دی است؛ یعنی قطع کردن رابطه که گوییم هجران، ولی در عرشده می
 .گوییم در فارسی قهر کردنما می

 :گویددر قرآن می

 (١٠)المزمل:  ﴾واَصْبِرْ عَلَىٰ مَا یَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیلًا﴿

 «.گویند شکیبا باش و از آنان جدایی نیکو اختیار کنبر آنچه می»



۴۶۴ 

 

هایشان، تو رابطه را با آنها قطع کنند با حرف، نیش و کنایهاذیت میقدر تو را پیغمبر! اینهایی که این ای
ات را قطع کنی و با آنها بدی بخواهی بکنی. نه، خودت را کن، ولی هَجر جمیل داشته باش؛ نه اینکه رابطه

 .قدر تو را اذیت کنندکنار بکش که اینها نتوانند این

 

 قهر کردن در تعالیم اسلامیخطرات 

ترسد. ما چقدر ناآشنا قهر کردن در احادیث فراوان و تند و شدید توبیخ شده تا حدی که واقعاً انسان می
 .شدیم و چقدر دور شدیم از آن حقیقت اخلاق اسلامی

 :وآله( فرموده علیه اللهپیغمبر اکرم )صلی 

 هجَرُ المُسلِمِ أخاهُ كَسَفكِ دَمِهِ 

 «.سلمان با برادرش مانند ریختن خونش استقهر م»

قدر قدر قبیح است، اینقدر بد است، اینکند، انگار که خونش را ریخته. اینکسی که با یک نفر دیگر قهر می
کنیم که قهر کردن با یک کسی حتی طوری حساب میسنگین است در نگاه ارزشی این دین که واقعاً این

 .و باشدتواند در حد اینکه کشتن امی

 :فرمودالسلام( میامیرالمؤمنین )علیه

 علَیكُم بالتَِّواصُلِ و المُوافَقَةِ و إی اكُم و المُقاطَعَةَ و المُهاجَرَةَ

 «.بر شما باد به پیوند و موافقت و بپرهیزید از قطع رابطه و قهر کردن»

نار هم باشید، نکند یک وقت توانید کتوانید با هم دوست باشید، تا میتوانید وصل کنید، تا میتا می
هایتان با هم قطع شود، نکند با هم قهر کنید. مبادا یکی از شما با یک کسی دیگر با رفیقش، با دوستش، رابطه

 .با فامیلش قهر کرده باشد

 

 برداری از تفرقهشیطان و بهره

 :وآله( فرماید علیه اللهپیغمبر اکرم )صلی 



۴۶۵ 

 

 عبُدَهُ المُصَلُِّونَ في جَزیرَةِ العَرَبِ، ولكنْ في التَِّحریشِ بَینَهُمإنَِّ الشَِّیطانَ قَد یَئسَ أن یَ 

شیطان مأیوس شده است که نماز خوانندگان او را در جزیره عرب بپرستند، ولی امید دارد »
 «.در تحریک آنان بر ضد یکدیگر

پرست روند شیطاننمیآنهایی که دیگر آمدند در محیط مسلمانی، نماز و روزه و آداب اسلامی دارند که 
کنم با پرست شوید، من یک کاری میآیید شیطانگوید: خب نمیشوند، ولی شیطان هنوز یک امید دارد؛ می

کنم به جان هم بیفتید، دعوا کنید، قهر کنید، مدام با همدیگر دعوایتان بشود. در همان حد یک کاری می
 .همدیگر نزاع داشته باشید

 :فرمودند( میالسلامامام صادق )علیه

الُهُ وَ نَادَى لاَ یَزاَلُ إِبْلِیسُ فَرِحاً مَا اِهْتَجَرَ اَلْمُسْلِمَانِ فَإِذَا اِلْتَقَیَا اِصْطَكَِّتْ رُكْبَتَاهُ وَ تَخَلَِّعَتْ أَوْصَ
 یَا وَیْلَهُ مَا لَقِيَ مِنَ اَلثُِّبُورِ 

هنگامی که ملاقات کنند، تا زمانی که دو مسلمان با هم قهر باشند، ابلیس شاد است. اما »
آورد: وای بر من، چه شود و فریاد برمیآید، اعضایش از هم جدا میزانوهایش به لرزه درمی

 «.زیانی کشیدم

تا زمانی که دو تا مسلمان با همدیگر قهر باشند، شیطان شاد است، اما به محض اینکه دو نفری که با هم 
کند به گوید زانوهای شیطان شروع میبینند، مید، همدیگر را میرونکنند، دیدن هم میقهرند با هم آشتی می

گوید: بیچاره شدم! امید من این بود که کند به از هم گسستن، شیطان میلرزیدن، بندبند شیطان شروع می
 .ها با هم قهر باشنداین آدم

 

 حد زمانی قهر و عواقب آن

 :پیغمبر به ابوذر فرمودند

 وَ هِجرَْانَ أَخِیكَ فَإِنَِّ اَلْعَمَلَ لَا یُتَقَبَِّلُ مَعَ اَلْهِجْرَانِ یَا أَبَا ذَرٍِّ أَنْهَاكَ عَنِ اَلْهِجْرَانِ یَا أَبَا ذَرٍِّ إِیَِّاكَ 
ارُ تِ اَلنَِّوَ إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَِّ فَاعِلًا تَهْجُرْهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَیَِّامٍ كَمَلاً فَمَنْ مَاتَ فِیهَا مُهَاجِراً لِأَخِیهِ كَانَ

 أَوْلَى بِهِ 
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شود. ای ابوذر! تو را از قهر ای ابوذر! از قهر با برادرت بپرهیز که عمل با قهر پذیرفته نمی»
دارم و اگر ناچار باشی، بیش از سه روز کامل قهر نکن. هر کس در این مدت در برحذر می

 «.حالی بمیرد که با برادرش قهر است، آتش به او سزاوارتر است

دوستت، با برادرت، با فامیلت قهر کنی. تا زمانی که دو نفر با هم قهرند، اعمالشان را خدا قبول مبادا با 
کند. اگر هم یک زمانی اتفاق افتاد عصبانی شدید، قهر کردید با کسی، مبادا بگذارید بیشتر از سه روز طول نمی

سه روز بگذرد، مسلمان نیستند. این سه  گوید: اگر زمان قهر بودن دو تا مسلمان ازبکشد. در روایات متعدد می
 .روز خیلی در روایات تأکید شده و تکرار شده

 

 مسئولیت طرف مظلوم در رفع قهر

 :فرمودالسلام( میامام صادق )علیه

 مَا اِسْتَحَقَِّ ذَلِكَ كِلاَهُمَالاَ یَفْتَرِقُ رَجُلاَنِ عَلَى اَلْهِجْرَانِ إِلاَِّ اِسْتَوْجَبَ أَحَدُهُمَا اَلْبَرَاءَةَ وَ اَللَِّعْنَةَ وَ رُبَِّ

 فَقَالَ لَهُ مُعَتِِّبٌ: جَعَلَنِيَ اَللَِّهُ فِداَكَ هَذَا اَلظَِّالِمُ فَمَا بَالُ اَلْمَظْلوُمِ؟

ازَعَ اِثْنَانِ قَالَ: لأَِنَِّهُ لاَ یَدْعُو أَخَاهُ إِلَى صِلَتِهِ وَ لاَ یَتَغَامَسُ لَهُ عَنْ كَلاَمِهِ سَمِعْتُ أَبِي یَقُولُ إِذَا تَنَ 
لِمُ حَتَِّى فعََازَِّ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَلْیَرْجِعِ اَلْمَظْلوُمُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَِّى یَقوُلَ لِصَاحِبِهِ أَيْ أَخِي أَنَا اَلظَِّا

 لٌ یَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ اَلظَِّالِمِیَقْطَعَ اَلْهِجْراَنَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبهِِ فَإِنَِّ اَللَِّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَكَمٌ عَدْ

امکان ندارد دو نفر با هم قهر باشند مگر اینکه حتماً یکی از آن دو ملعون است؛ حتماً یکی »
شود که هر دو ها میاز آن دو نفر از رحمت خدا محروم است، خدا از او بری است. خیلی وقت

 .شوندنفر آنها ملعون می

 روم، این ظالم ]که ملعون شود[ معلوم است، ولی چرا مظلوم؟معتب گفت: قربانتان ب

کند. از پدرم پوشی نمیکند و از گفتگو با او چشمفرمود: چون برادرش را به وصل دعوت نمی
شنیدم که فرمود: هرگاه دو نفر نزاع کنند و یکی از آنها بر دیگری ستم کند، باید مظلوم نزد 

گوید: ای برادر من، من ظالم هستم! تا قهر میان خود و همنشینش بازگردد تا به همنشینش ب
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همنشینش را قطع کند، چرا که خداوند تبارک و تعالی حاکمی عادل است و حق مظلوم را از 
 «.ستاندظالم می

گوید: تو برو بگو من کردم، ببخشید، بیا درست است که او بد کرده، او حق من را خورده، امام ما به ما می
گوید: نگران نباش، کنم، من ظالمم. امام معصوم دارد به تو میقرار کنیم، من از شما عذرخواهی میرابطه را بر

 .گیرد. تو به خاطر خدا برو بگو من اشتباه کردم، نگذار بین دو نفر قطع رابطه باشدخدا حقت را می

 

 کندپاداش کسی که اول آشتی می

کند، او که شروع رابطه رود اول سلام میهستند، او که میگوید: وقتی دو نفر قهر در روایات دارد که می
شود، او خواهد باشد، او اول وارد بهشت میتر است. هر طور میکند، او پیش خدا محبوبرا دوباره برقرار می

 .کنداول خدا رحمتش را شاملش می

ها، بین مؤمنین، مسلمان چقدر دین ما برایش مهم است! چقدر مهم است که خدایی نکرده در جامعه، در بین
 .بین رفقا قطع رابطه نباشد. باید پیوندها شدید و محکم باشد

 

 بخشش در برابر محرومیت

 :گویندالسلام( در این دعا میدر ادامه امام سجاد )علیه

 وَ أُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی بِالْبَذْلِ 

 «.دهمو )چنان استوارم ساز که( هر کس مرا محروم ساخت، با بخشش عوضش »

دار شدیم، این کاری نکرد. فلان خرج را ما کردیم، او جواب نداد. آقا ما خانه خریدیم، او کادو نیاورد. ما بچه
کرد نکرد، گوید: خدایا یک کاری کن آن کسی که من را محروم کرد، او که آن خرج باید میامام سجاد می

 .حالا من دوباره برایش خرج کنم

 :گویدقرآن به ما می

 (١٩٣)آل عمران:  ﴾رَبَِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِِّرْ عَنَِّا سَیِِّئَاتِنَا وتََوَفَِّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿
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 «.هایمان را بپوشان و ما را با نیکان بمیرانپروردگار ما! گناهان ما را بیامرز و بدی»

ها، رار یعنی همین دیگر؛ یعنی نیک اندیشخدایا یک کاری کن که ما جزو ابرار بمیریم. ابرار یعنی چه؟ اب
 .کنندکنند، اینها خوب مینیکوکارها و کسانی که وقتی دیگران به آنها بد می

 :چرا؟ به خاطر اینکه

ندِ اللَِّهِ وَمَا لَـٰكِنِ الَِّذِینَ اتَِّقَوْا رَبَِّهُمْ لَهُمْ جَنَِّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا نُزُلًا مِِّنْ عِ﴿
 (١٩٨)آل عمران:  ﴾عِندَ اللَِّهِ خَیْرٌ لِِّلْأَبْراَرِ

هایی خواهند داشت که نهرها از زیرش جاری اما کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند، باغ»
است، در آنها جاودانه خواهند بود، پذیرایی از سوی خدا، و آنچه نزد خداست برای نیکان بهتر 

 «.است

دهد خیلی بهتر از آن چیزی که او کرده، چرا من باید بکنم؟ به خاطر این چیزی که خدا به تو میآقا او ن
 .دهدکند، خدا بهترش را به تو میقرار بود به تو بدهد و نداده. تو بده، تو بذل کن، تو خرج کن، خدا جبران می

 

 بخل؛ مانع نیکی

 ﴾حَِّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَِّقُوا فَإِنَِّ اللَِّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًاوَالصُِّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُِّ ﴿
 (١٢٨)النساء: 

اند، و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه سازید، خدا به و صلح بهتر است، و جانها در بخل فرو رفته»
 «.کنید آگاه استآنچه می

 (1۶: التغابن) ﴾الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ یُوقَ شُحَِّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ﴿

 «.و کسانی که از بخل خویش پاسداری شوند، آنان رستگارانند»

گوییم: نه بابا، چرا من خواهیم بکنیم. میگذارد هر کار خوبی مییک بخل شدید در وجود ما است نمی
جلوی گذشت، جلوی  شود. این بخل شدید جلوی کار خیر،هایم کم میبکنم؟ او نکند. الان من بدهم که پول

گذارد. اما اگر شما تقوا پیدا کنید، احسان کنید، اینکه وقتی یک کسی به من بد کرد من خوبی کنم، این نمی
 .دهدداند و خدا بهترش را به تو میخدا می
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 حکمت عملی برای زندگی

 :السلام( فرمودندامام صادق )علیه

 إخْوَةً بَرَرَةً كما أمرَكُمُ اللّه ُعزّ وجلّ توَاصَلوا وتَبارُِّوا وتَراحَموا وكونوا 

با هم پیوند برقرار کنید، به هم نیکی کنید، بر یکدیگر رحم آورید و برادران نیکوکار باشید »
 «.طور که خداوند عزوجل به شما فرمان داده استهمان

او قهر کرده، شما عذرخواهی توانید به هم خوبی کنید. او قطع رابطه کرده، شما رابطه را ایجاد کنید. تا می
 .زند، شما زنگ بزنیدکنید. او زنگ نمی

 :السلام( فرمودندامام کاظم )علیه

 مَن حسَُنَ بِرُِّهُ بإخْوانِهِ و أهلِهِ مُدَِّ في عُمرِهِ 

 «.اش نسبت به برادران و اهلش نیکو باشد، عمرش درازا یابدهر کس نیکی»

کند، آید در زندگی خودش و عمرش برکت پیدا میگران کند، میهر کسی هر چقدر بیشتر خیر و نیکی به دی
 .شود. راه بزرگ شدن این استعمرش طولانی می

 :السلام( خطبه خواندند و فرمودندامام حسین )علیه

بَخِلَ رَذُلَ وَ إِنَِّ یَا أَیُِّهَا اَلنَِّاسُ نَافِسُوا فِي اَلْمَكَارِمِ وَ سَارِعُوا فِي اَلْمَغَانِمِ... مَنْ جَادَ سَادَ وَ مَنْ 
 ... أَجْوَدَ اَلنَِّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لاَ یَرْجُو

ای مردم! در کارهای شریف با یکدیگر رقابت کنید و در کسب فوائد شتاب نمایید... هر کس »
سخاوت ورزد سروری یابد و هر کس بخل ورزد خوار گردد، و سخاوتمندترین مردم کسی 

 ...« یدی از او ندارداست که به کسی بدهد که ام

رود. بعد بالاترین خوبی کدام خوبی است؟ اینکه مثلاً من به هرچه خوبی کنی، مدام بزرگواریت بالاتر می
دانم وقتی ببرم آن هم مجبوره پس بیاورد، این که برم برای اینکه مییکی خوبی کنم چون الان یک کادو می
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کنم چون قبلاً به من خوبی کرده، این که خیلی خوبی می دیگر خوبی نشد. من الان دارم برای آن یک نفر
 .ارزش ندارد

کند. من دارم به دانم به من خوبی نمیکنم که میخوبی حقیقی این است که من دارم به کسی خوبی می
 .آورد در زندگی مندهد. این ارزش دارد، این است که آن خیر و برکت را میدانم نمیدهم که میکسی می

 

 های عارفانهدر حکمتتأمل 

 :طور که سعدی فرمودههمان

 انند بی مغز و پوستکه دون، همت/  کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست

 که نیکی رساند به خلق خدای/  کسی نیک بیند به هر دو سرای

را ببیند،  بین نباشد دور را ببیند، الان را نبیند آیندهوقتی مغز در سر باشد، وقتی فکر کار کند، اگر نزدیک
ای کسی با من قهر باشد، تا بتوانم نگذارم هیچ رابطهگوید: من تا بتوانم خیر ایجاد کنم، تا بتوانم نگذارم هیچمی

کنم او با قطع باشد، نگذارم هیچ دلی از من رنجیده باشد، ولو آن دلی که با من بد کرده، من یک کاری می
 .اش درست باشدمن رابطه

 :و نیز از سعدی

 ای دست افتاده گیرچو استاده/   آزاده گیر ِمرداننیک ره

 ندرونقخریدار دکان بی/  ببخشای کآنان که مرد حقند

 ستکرم پیشهٔ شاه مردان علی/  ستجوانمرد اگر راست خواهی ولی

گوید یک نفر زنش به او گفت که این بقالی که سر کوچه ما این شعر در آن حکایت سعدی است که می
هایش هم همه مانده است، دیگر از این خرید نکن، برو بازار اصلی اند، جنسپراش دارد مگس میهمهاست 

گوید اتفاقاً من از خرید کن. بعد او به او گفت که بابا حالا این بیچاره به امید ما اینجا یک مغازه باز کرده، می
عه علی یعنی شیعه کسی که کرم داشت، به خرد. ما شیعه علی هستیم، شیکسی از او نمیخرم که هیچاین می

 .کردکردند خوبی میکسی که با او بدی می
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 های غلبه بر آنموانع نیکی و راه

 ﴾یرًاوَالصُِّلْحُ خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُِّحَِّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَِّقُوا فَإِنَِّ اللَِّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِ﴿
 (١٢٨)النساء: 

اند، و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه سازید، خدا ها در بخل فرو رفتهو صلح بهتر است، و جان»
 «.کنید آگاه استبه آنچه می

گوییم: نه بابا، چرا من خواهیم بکنیم. میگذارد هر کار خوبی مییک بخل شدید در وجود ما است، نمی
این بخل شدید جلوی کار خیر، جلوی گذشت، جلوی  شوند.هایم کم میبکنم؟ او نکرد. الان من بدهم که پول

گذارد. اما اگر شما تقوا پیدا کنید، احسان کنید، اینکه وقتی یک کسی به من بد کرد من خوبی کنم، این نمی
 .دهدداند و خدا بهترش را به تو میخدا می

 :باز به تعبیر سعدی

 سخت که فردا نگیرد خدا با تو/  تو با خلق سهلی کن ای نیکبخت

 نپاشند در هیچ دل تخم کین/  نصیحت شنو مردم دوربین

 کندچین سر گران میکه بر خوشه/  کندخداوند خرمن زیان می

 وز آن بار غم بر دل این نهند؟/  نترسد که نعمت به مسکین دهند

آسان گیرد. تو آقا او بد کرده، تو سخت نگیر، تو خوب باش. اگر تو سخت بگیری، خدا به تو سخت می
اش را دارد گوید: این خرمن را جمع کرده، حالا یک نفر آمده یک خوشهگیرد. میبگیری، خدا به تو آسان می

کند اگر اخم کند به این بیچاره که حالا یک خوشه از خرمن این دارد گوید: این خودش ضرر میبرد. میمی
کند، از این نگران نیست که یک دفعه می روییبرد. اینکه حالا یک کسی یک بدی به او کرده، این ترشمی

 .خواست از دست ندهد، بار غم بیاید در دل اینروزگار عوض شود، به جای این همه دارایی که این می

طور که هفته پیش هم گفتیم که وقتی ما برای دیگران خوب نخواهیم، همه هستی انگار برای ما بد همان
 .آوریم. به خاطر همین دائم به ما توصیه کردندبد می شود، مدامخواهد، همه چیز خراب میمی
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 گیریبندی و نتیجهجمع

 وَ أَجْزِیَ مَنْ هَجَرَنِی بِالْبِرِِّ 

 «.و )چنان استوارم ساز که( هر کس با من قهر کرد، با نیکی پاداشش دهم»

را محروم کرد خدایا به ما کمک کن که هرکسی با ما قطع رابطه کرد، من به او خوبی کنم؛ هرکسی من 
 .پذیر نیستو نداد، من به او بدهم. این جز با لطف خدا، با امداد خدا، با تصدیق خدا امکان

السلام( العابدین )علیههای متعالی و بزرگی است که ما بتوانیم این اخلاق اسلامی را از امام زیناین خواسته
ه رابطه را، قهر کرده، به اصطلاح ما، من به او و از قرآن و عترت بهتر یاد بگیریم. کسی که با من قطع کرد

 .خوبی کنم

راه رستگاری و سعادت در این است که ما بتوانیم در برابر بدی دیگران، نیکی و خیرخواهی نشان دهیم. 
 .کندکند، بلکه جامعه را نیز به سوی صلح و آشتی هدایت میاین نه تنها روح ما را پاک می
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 پیوند اجتماعی ـ۴۶

 مقدمه

السلام(، به بخش دهم این دعا رسیدیم؛ بخشی العابدین )علیهالاخلاق امام زیندر ادامه شرح دعای مکارم
دهد. در این فصل به عبارت دیگری از این دعا های دیگران را به ما آموزش میکه اخلاق مقابله با بدی

 :پردازیممی

 وَ أُكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِالصِِّلَةِ 

 «.وارم ساز که( هر کس با من قطع رابطه کرد، من با او پیوند برقرار کنمو )است»

خدایا به من کمک کن، توفیق بده، این قوت و توانایی را به من بده که در برابر کسانی که با من قطع 
ارتباط و  کنند، نه تنها من مقابل به مثل نکنم با آنها، بلکه من پیوند وکنند، دوری میکنند، قهر میرابطه می
 .کنندای ایجاد کنم با کسانی که با من قطع ارتباط میعلاقه

هفته گذشته در رابطه با قهر کردن و شیوه مقابله با قهر و دوری دیگران صحبت کردیم. امشب یک نکته 
 ها درس اخلاق حقیقی است. اگر ما مدعیگیریم. واقعاً ایندیگر و یک زاویه دیگر را در این عبارت یاد می

السلام هستیم، اگر امام سجاد امام ما است، این درس اخلاق و درس زندگی در دعاهای البیت علیهمشیعه اهل
های ایشان از خدا یعنی من، شیعه امام، هم باید همین خواسته، همین نگاه، همین طرز ایشان است. خواسته

 .فکر را در زندگی خودم داشته باشم

 

 تحلیل واژگان کلیدی

 «كافئأ»معنای 

گوییم کُفو؛ مثلاً فلانی کفو بشود. بریم، میاست. ما در فارسی هم به کار می« کَفَءَ »از ریشه « أكافئ»
است که در یکی از « کَفَءَ»گویند باید کفو باشند با هم. این کفو از همان ریشه این مثلاً در ازدواج می

آید قرائت بهتری هم هست و که به نظر می ﴾واً اَحَدوَلَم یَکُن لَهُ کُفُ﴿: های قرآن در سوره توحید همقرائت
یعنی یکسان و برابر. کسی که کفو « کَفَءَ »تر است. از همین، چون ریشه همزه است، با قرائت قریش منطبق

 .کسی دیگر است، یعنی با هم نظیر هم هستند، مثل هم هستند، شرایطشان شبیه هم است
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و یکسان داشته باشم، اما رفتار متناسبی که در برابر قطع رابطه یعنی من رفتار متناسب « أكافئ»حالا 
فرمایند: خدایا به من کمک کن که رفتار مساوی و متناسب من، پیوند برقرار دیگران هست را امام سجاد می

 .کردن باشد

 

 «صلة»و « قطع»معنای 

هم دقیقاً به همان معنا به کار قطع، همان کلمه عربی است که در فارسی «. مَنْ قَطَعَنِي»با چه کسی؟ با 
کنند، و هم در مسائل معنوی، یک رود. اما این قطع کردن هم در مسائل مادی، مثلًا یک چوب را قطع میمی
ای که بین برند. قطع رابطه اینجا منظور است؛ رابطهشود، باز از همین فعل به کار میای هم که قطع میرابطه
 .ها برقرار استانسان

« وَصَل»از ریشه « صلة»داشته باشم. « صلة»های دیگران، من اری کن که من در برابر قطع رابطهخدایا ک
رود هم معنوی. دو تا است؛ وصل کردن و پیوند دادن، نقطه مقابل قَطع. این هم باز در امور مادی به کار می

 .عنویشود به هم وصل کرد در امور مشود، دو تا دل را هم میشیء را به هم وصل می

مثلاً صله رحم یعنی وصل شدن و پیوند خوردن با فامیل که ما قبلاً یک جلسه مفصّل راجع به صله رحم 
 .و اهمیت صله رحم و عواقب خیلی خطرناک قطع رحم صحبت کردیم

 

 گستره مفهوم پیوند اجتماعی

قدر ئله صله رحم که اینگویند: فکر نکنید که مسالسلام( یک قدم جلوتر آمدند، میاینجا امام سجاد )علیه
در اسلام تأکید شده، فقط مربوط به فامیل است. نه، آن یک مصداقش است، آن اهمیت دو برابر دارد فامیل، 

های دیگر، با مؤمنین قطع رابطه کنم. هرگز! اش این نیست که من حق دارم با مردم، با انساناما این معنی
 .تور استفرمان خدا، امر خدا، بارها در قرآن یک دس

 

 دستور الهی برای حفظ پیوندها
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)الرعد:  ﴾وَالَِّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَِّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَِّهُمْ ویََخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴿
٢١) 

ترسند و پیوندند و از خداوندگارشان میو آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان داده می»
 «.حساب بیم دارنداز سختی 

مؤمنین کسانی هستند که چون خدا دستور داده باید با هم پیوند داشته باشید، با همه ارتباطشان را برقرار 
ترسند، نگرانند که دچار سوءالحساب بشوند. این یعنی قطع رابطه با مؤمنین، عاقبتش کنند و از خدا میمی
 .رسدالحساب است؛ خدا به حساب انسان میسوء

 ا کجا امر کرده که رابطه خودتان را با همه مؤمنین باید برقرار نگه دارید؟خد

 (٢٠٠)آل عمران:  ﴾یَا أَیُِّهَا الَِّذِینَ آمَنوُا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَِّقُوا اللَِّهَ لَعَلَِّكُمْ تُفْلحُِونَ﴿

پیوندهایتان را محکم کنید  اید، شکیبا باشید و استقامت ورزید وای کسانی که ایمان آورده»
 «.و پروای خدا را داشته باشید، باشد که رستگار شوید

هایتان را برقرار نگه دارید. نکند یک وقت دو تا مسلمان بگوید: آقا مؤمنین با هم ارتباط داشته باشند، رابطه
گوید: نه! بد کرده. قرآن میکنیم، فلانی با من شویم، سلام هم نمیما با فلانی کار نداریم، از کنار هم رد می
 .فرمان خداست باید رابطه شما برقرار بماند

 

 پیوند میان قطع رابطه و فساد اجتماعی

 .شان یعنی فساد، موجب فساد استاز نظر قرآن، قطع رابطه جامعه اسلامی، افراد جامعه، قطع رابطه

یَقْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَِّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي الَِّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْدَ اللَِّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَ﴿

 (٢٧)البقرة:  ﴾الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

شکنند و آنچه را خدا به پیوسته بودنش آنان که پیمان خدا را پس از متعهد شدن به آن می»
 «.د زیانکاران واقعیانکنند؛ ایشانگسلند و در زمین فساد میفرمان داده می

ای که فساد در آن رشد ماند، جامعهای که عقب میشود، جامعهای که به تباهی کشیده میاصلًا جامعه
که فساد هم فقط فساد جنسی نیست: فسادهای مالی، فسادهای اخلاقی، فسادهای اجتماعی،  -کند می
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که روابط اجتماعی در آن سست شده. این  ای استاین در جامعه -ها و چه و چه فسادهای حکومت، اختلاس
 .منطق قرآن است

کنند، این جامعه شان با هم قطع رابطه میفرماید: کسانی که در جامعهمی 2۷یک بار در سوره بقره آیه 
 :تر هم در آن داردشود، یک نکته اضافهدچار فساد است. در سوره رعد همین آیه تکرار می

دَ اللَِّهِ مِن بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَِّهُ بِهِ أَن یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ فِي وَالَِّذِینَ یَنقُضُونَ عَهْ﴿
 (٢٥)الرعد:  ﴾الْأَرْضِ أُولَـٰئِكَ لَهُمُ اللَِّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَِّارِ

فرمان شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن و کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می»
کنند، بر ایشان لعنت است و بد فرجامی آن سرا برای گسلند و در زمین فساد میداده می

 «.ایشان خواهد بود

ها که انسانی ت شما... اصلاً انسان عهد خدا این است که شما باید با هم باشید. خدا تعهد گرفته از انسان
گوید: من به جامعه کار ندارم، کند، کسی که مییک موجود اجتماعی است. کسی که خود را از دیگران جدا می

کند، این فساد در زمین ایجاد خواهم نجات بدهم، این با عهد خدا دارد مخالفت میدانم، خودم را میخودم می
 .گوید: اینها از رحمت خدا دورند، آخرت آنها خراب استکند. بعد میمی

 

 بازاندیشی در معیارهای دینداری

شناسی ما، تفکر ما، تصور ما از مسلمانی، از متدی ن بودن، این کجای محاسبات ما است؟ ناصلاً ببینید دی
هایی که مثلاً اگر بخواهیم بگوییم یک نفر خیلی آدم متدی نی هست، خیلی آدم مؤمنی است، در ملاک

ابش چه گوییم: مثلًا نمازش چه طوری است، حجخواهیم دنبالش بگردیم ببینیم مؤمن است یا نه، میمی
 اش با مردم چه طوری است؟آید اینکه مثلاً رابطههای ما میطوری است، زیارتش، ولایتش... اصلاً در حساب

گوید، اصلاً تأکیدش روی چیزهای دیگر است. گفت اگر قطع رابطه ولی قرآن یک چیز دیگر اصلاً دارد می
خواهی به رحمت گوید که میشوید. و قرآن میخدا دور می؛ لعنت یعنی از رحمت «أُولَـٰئِكَ لَهُمُ اللَِّعْنَةُ»کنید: 

 .خدا برسی؟ رحمت خدا در جماعت است، در با هم بودن است
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 فلسفه تقسیم استعدادها

فَوْقَ  أَهُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهُم مَِّعِیشَتَهُمْ فِي الْحَیَاةِ الدُِّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ﴿
 (٣٢)الزخرف:  ﴾بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِِّیَتَِّخِذَ بَعْضُهُم بعَْضًا سُخْرِیًِّا وَرَحْمَتُ رَبِِّكَ خَیرٌْ مِِّمَِّا یَجْمَعُونَ

کنند؟ ما معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان آیا آنانند که رحمت خداوندگارت را تقسیم می»
ایم تا یکدیگر را به خدمت گیرند، گر برتری دادهایم، و آنان را در درجاتی بر یکدیتقسیم کرده

 «.اندوزند بهتر استو رحمت خداوندگار تو از آنچه آنان می

طوری آفریدم که رشد انسان، ارتقاء درجات انسانی، در روابط گوید: من اصلًا خودم انسان را اینخدا می
 .مه باید از هم استفاده کنندها همدیگر را باید مسخّر کنند، هاجتماعی است. یعنی همه انسان

خدا استعداد و قوه افراد را به یک نفر نداده. به یک نفر هنر داده، به یک نفر علم داده، به یک نفر صنعتگری 
های انسانی را. و دارایی بیشتر را ها داراییطوری تقسیم کرده بین انسانداده، به یک نفر عطوفت داده، همین

 .گیردسی که بیشتر از جامعه بهره میآورد؟ کچه کسی به دست می

خواهد، گیرم. نانوا خیاطی میخواهم، از نانوا میحالا یک مثال خیلی ساده سطحی این است که من نان می
خواهد بخواند، از گیرد. آن یکی درس میشود، از مکانیک میدانم ماشینش خراب میگیرد. او نمیاز خیاط می
کنیم. طوری نیازهایمان را با همدیگر رفع میشناس. همیندینش را بپرسد، از دین خواهدگیرد. او میاستاد می
 .بردمی خواهد مسافرت برود، راننده او رااو می

طوری انسان را خلق کردم؛ باید همه از هم استفاده کنید، از توان و قوه هم استفاده گوید: من اینخدا می
رود. یک نفر که از جمع یک بخشی از توان و ظرفیت جامعه هدر می شود، یعنیکنید. وقتی یک رابطه قطع می

شود! نه، رفت یعنی انرژی اینجا کم شود، نگوییم که به درک رفت، که رفت نیاید اینجا، مثلاً چه میما جدا می
 .شد؛ هم او ضرر کرد هم ما ضرر کردیم. همه باید با هم باشیم

 

 تأکیدات روایات بر زندگی جمعی

 است: طور تأکید شدههمین است که در احادیث این به خاطر

 (:صلی الله علیه وآله)رسول الله 
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 اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَ اَلْفُرْقَةُ عَذَابٌ

 «.با هم بودن رحمت است، جدا شدن عذاب است»

 :السلام( نقل شده که فرمودندیا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین )علیه

یْطَانِ اَلْأَعْظَمَ فَإِنَِّ یَدَ اَللَِّهِ مَعَ اَلْجَمَاعَةِ وَ إِیَِّاكُمْ وَ اَلْفُرْقَةَ! فَإِنَِّ اَلشَِّاذَِّ مِنَ اَلنَِّاسِ لِلشَِّ وَ اِلْزَمُوا اَلسَِّوَادَ
 كَمَا أَنَِّ اَلشَِّاذَِّ مِنَ اَلْغَنَمِ لِلذِِّئْبِ 

ده شده از های زیاد باشید؛ دست خدا با جماعت است. مبادا که جدا شوید! پراکنبا جمعیت»
 «.طور که پراکنده شده از گله برای گرگ استمردم برای شیطان است، همان

های زیاد باشید، دست خدا با جماعت است، پشتیبانی خدا از جمع است. یک وقت تصور نکنیم... با جمعیت
در خانه دعا نشینم روم خودم میگوید: آقا من میها خیلی زیاد است، میمتأسفانه این تصور بین ما مذهبی

گوید: آقا من مسجد دوست هایی اصلاً میدهد. یک وقتبخوانم، زیارت بخوانم، حال بهتری به من دست می
اندازد، یکی رویم در مسجد یکی تیکه میولی می -دانیم مسجد رفتن خیلی خوب است ما می -داشتم بروم 
کند، یکی... خب ولش کن، ی در زندگیمان میگذارد، یکی فضولدانم سر به سرمان میکند، یکی نمیاذیت می
 .روم خودم برای زندگی خودماصلًا می

رود در جمعی یکی رسد که وقتی مینه، آقا! اصلاً اینها جزو کسب رحمت است. اصلاً کسی به رحمت می
زند، ش میکند، بلد باشد صبر کند. یکی نیکند، بلد باشد چه طوری با او برخورد کند. یکی اذیت میفضولی می

 .دهداین تحمل کند. این تحمل است که ما را رشد می

هایی که برای کسب رحمت خدا در اینکه من بلند شوم بروم خودم را جدا کنم، یعنی خودم را از فرصت
کنم. آقا من بروم مردم من را اذیت کنند؟ بله، بله! باید بروم در این گذاشت، دارم محروم میاختیار من می

کند دیگر، ولی من باید تحمل کنم. این باشم که عیبی ندارد، بالاخره در جمع یکی هم اذیت میموقعیتی 
دهد. اگر نه، ارتقاء معنوی دهد، باید صبر کنم. این صبر است که من را ارتقاء معنوی میتحمل من را رشد می

 خواهم؟را از کجا می

شود. در گله شود، صید شیطان میکسی که جدا می فرماید که نکند جدا کنید خودتان را.امیرالمؤمنین می
گوید: انسانی هم که از جمع جدا بشود، شیطان او برد. میآید میهم گوسفندی که از گله جدا شود، گرگ می

 .بردمی را
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ها شیطان های شیطان است. خیلی وقتحالا یک وقت هم در تصور خود ما این است، و این هم از ترفند
کند که من اصلاً بروم حال یعنی یک کاری می -در روایات خیلی عجیب است  -دهد ش میبه آدم حال خو

 .روم. این ترفند شیطان استپیدا کنم، اشک بریزم، گریه کنم، در حالی که راه غلط دارم می

کنم... آقا حال خوش مگر ملاک این است که من آیم در جمع حالم خوش نیست، احساس میآقا من می
دوست دارم؟ ملاک این است که خدا چه چیزی دوست دارد. خدا رحمت خودش را بر اساس  چه چیزی

 .دهد، نه بر اساس آن چیزی که من دوست دارممعیارهای خودش می

برابر ثواب نماز دارد،  2۰۰۰قدر به ما تأکید شده که آقا نماز جماعت، ثوابش در بعضی روایات اینکه این
دهد، ثواب قراردادی انه نماز بخوانم که حال خوشی دارم. نه! ثوابی که خدا میگوید: آقا من بروم در خمی

 .کندنیست. خدا رحمت را گذاشته در جماعت، و وقتی در جمع باشی، خدا رحمت را نصیبت می

و یکی از لوازم کسب رحمت یعنی اینکه در جمع باشی، دیگران را اذیت نکنی، در جمع باشی، دیگران که 
 .کنیند تحمل کنی، آن وقت کسب رحمت میکناذیت می

 

 دعوت قرآن به وحدت و انسجام

لَِّفَ بَیْنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَِّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَِّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَِّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْداَءً فَأَ﴿
وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِِّنَ النَِّارِ فأََنقَذَكُم مِِّنْهَا كَذَٰلِكَ یُبَیِِّنُ اللَِّهُ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا 

 (١٠٣)آل عمران:  ﴾لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَِّكُمْ تَهْتَدُونَ

و همه با هم خود را با ریسمان خدا محفوظ دارید و از هم جدا نشوید. و نعمتی را که خدا به »
هایتان پیوند برقرار کرد آرید: هنگامی که با هم دشمن بودید، ولی میان دل شما بخشید به یاد

و به لطف او با هم برادر شدید و بر لبه پرتگاه گودالی از آتش بودید، ولی شما را از آن نجات 
 «.سازد؛ باشد که راه یابیدهایش را برایتان روشن میگونه نشانهداد. خدا همان

عصمت خدا باشید، باید در جمع باشید، نباید جدا شوید. یادتان بیاید: یک زمانی با خواهید در پناه اگر می
های شما را با هم نزدیک کرد، با هم برادر شدید، خواهر شدید. بعد ببینید قرآن چه طوری هم دشمن بودید، دل
ر آتش جهنم دهد: یعنی کسانی که با هم دشمن هستند، کسانی که با هم بد هستند، داین را توضیح می
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هستند. خدا شما را از لبه پرتگاه آتش کشید بیرون. دشمنی یعنی آتش جهنم، قطع رابطه یعنی آتش جهنم. 
 .گویداین آیات دارد خیلی واضح می

کنم بهشت آنجا هست که من خوشم بیاید با یکی حالا من یک وقت دنبال این هستم که... نه، فکر می
 .دهندها، با این صبرها میها، با این تحملبا این ارزشباشم، با یکی نه. نه! بهشت را 

 :گویدبه قول مولوی می

 لیک همره شد جماعت رحمتست/  این چنین شه را ز لشکر زحمتست

 او میان اختران بهر سخاست/  این چنین مه را ز اختر ننگهاست

مع امثال من بنشیند، آقا گوید: یک وقت یک کسی خیلی شأنش بالاست، اصلاً شأنش نیست بیاید در جمی
گوید: نه! شاه هم باید بیاید در جمع تا رحمت شاملش بشود. ماه بین این همه ستاره این وقتش تلف بشود. می

کند در جمع گوید: ماه هم صبر میریز ریز برای چه چیزی ایستاده؟ حالا این تشبیه شاعرانه است دیگر. می
 .رحمت شاملش بشود، سخَا شاملش بشود های ریز ریز برای اینکه ایناین ستاره

خواهی... خب حالا اینکه شعارش را بدهیم، نه، نه! گوید: اگر رحمت میاین تشبیه قشنگ مولوی است. می
در جمع بودن یک لوازمی دارد. من چند مورد را از قرآن برای شما بگویم و عرضم تمام کنم. در جمع باشی، 

 ی چه کار کن؟برای اینکه رحمت شاملت بشود، یعن

 

 ضوابط زندگی اجتماعی در قرآن

 رویی با همهخوش

 (٨٣)البقره:  ﴾وقَُولُوا لِلنَِّاسِ حُسْنًا﴿

 «.و با مردم به نیکویی سخن بگویید»

؛ با همه. «لِلنَِّاسِ»گوید با همه خوشرو باش. با مؤمن، کافر و منافق، با همه خوشرو باش، چون قرآن می
گویم: من خودت دهم، ولی باز حتی به او هم مید، من به گناه روی خوش نشان نمیکنبله، یکی گناه دارد می

 .را دوست دارم، گناهت را دوست ندارم
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 پاسخ مثبت به سلام

نساء: )ال ﴾وَإِذَا حُیِِّیتُم بِتَحِیَِّةٍ فَحَیُِّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُِّوهَا إِنَِّ اللَِّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِِّ شَيْءٍ حَسِیبًا﴿
٨٦) 

و هرگاه با درودی به شما سلام گفته شد، شما با نیکوتر از آن درود گویید یا همان را »
 «.راستی خدا همواره حسابرس همه چیز استبرگردانید. به

کند، تو بهتر جواب بده. نه اینکه او سلام های اجتماعی تحکیم بشود، سلام میبرای اینکه روابط و پیوند
 .کندرا بگیری با غرور جواب بدهی. نه! این پیوندها را کم میکند، تو خودت می

 

 گذشت و عفو

 (٢٢)النور:  ﴾وَلْیعَْفُوا وَلْیَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُِّونَ أَن یَغْفِرَ اللَِّهُ لَكُمْ وَاللَِّهُ غَفُورٌ رَِّحِیمٌ﴿

خدا آمرزنده  و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟ و»
 «.مهربان است

کند: گذشت کنید از هم، از هم بگذرید تا این پیوندهای شما برقرار شود. وقتی قدر تأکید میاینکه قرآن این
شود. ولی اگر به آن ای ایجاد میآید. وقتی گذشت نباشد، فوری فاصلهگذشت نباشد، فوری قهر پیش می

 بگیرید، با عفو است. دوست ندارید رحمت خدا را بگیرید؟خواهید رحمتش را می« غَفُورٌ رَِّحِیمٌ»

 

 اصلاح روابط

 (١)الأنفال:  ﴾فَاتَِّقُوا اللَِّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ وأَطَِیعُوا اللَِّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُِّؤْمِنِینَ﴿

و پیامبرش اطاعت  پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید، و اگر ایمان دارید از خدا»
 «.کنید
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گوید: روابط خودتان را اصلاح گوید. میها تحکیم بشود چه چیزی میببینید قرآن برای اینکه این پیوند
کنید. اگر ببینید دو نفر با هم مشکل پیدا کردند، بروید آشتی بدهید. اگر مؤمنید، باید شما دغدغه خودتان این 

 .اشدباشد که یک وقت بین مؤمنین فاصله نب

گوید فلانی رود میشود پیش این میکش دعواهای بین افراد بشود! بلند میوای به حال آن کسی که هیزم
کند. وای به ها را زیاد میطوری گفت، مدام اختلافگوید پشت سر تو اینرود به او میطوری گفت، میاین

 .های خدا به این افراد استحالش! وای به حالش! بدترین لعنت

کند، حتی به ما گفتند: آقا دروغ بگو! دروغ بگو برای اینکه آشتی بدهی مردم را. کسی که تلاش میآن 
 .این است دین ما«. دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز»گوید: آمیز. سعدی میدروغ مصلحت

 

 مداخله در اختلافات

حُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلوُا الَِّتِي وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوُا فَأَصْلِ﴿
حِبُِّ تَبْغِي حَتَِّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَِّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَِّ اللَِّهَ یُ 

)الحجرات:  ﴾خْوَةٌ فأََصْلِحوُا بَیْنَ أَخَوَیْكُمْ وَاتَِّقوُا اللَِّهَ لَعَلَِّكُمْ تُرْحَمُونَالْمُقْسِطِینَ . إِنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِ
 (١٠و  ۹

و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو را اصلاح دهید، و اگر یکی از آن دو »
دد. پس اگر کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگربر دیگری تعدی کرد، با آن که تعدی می

دارد. بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید، که خدا دادگران را دوست می
در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، 

 «.امید که مورد رحمت قرار گیرید

گوید که مؤمنان همه اید بروید آشتی بدهید. بعد دوباره میدو دسته از مؤمنین با هم دعوایشان شده، شما ب
توانی، اینها را کند به دیگران، شما برو یک کاری کن، با دروغ، با هر چه میبا هم برادرند. یکی دارد بد می

شود، ها کم میهاست. هر چقدر این رابطهآشتی بده. چرا؟ رحمت خدا در صلح و آشتی و با هم بودن انسان
 .شودشود، برکات کم میخدا هم کم می رحمت
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 مشورت در امور

. وَالَِّذِینَ  وَالَِّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِِّهِمْ وَأَقَاموُا الصَِّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ وَمِمَِّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ﴿
 (۳۹و  ٣٨)الشورى:  ﴾إِذاَ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ یَنتَصِرُونَ

اند و کارشان در میانشان و کسانی که به خداوندگارشان پاسخ مثبت داده و نماز برپا کرده»
کنند. و کسانی که چون ستم بر ایشان ایم انفاق میمشورت است و از آنچه روزیشان داده

 «.خیزندرسد، به یاری یکدیگر برمی

گوید: همه کارها ها، این است که میپیوند گوییم اسلام و قرآن تأکید دارد روی انسجام، رویباز اینکه می
کسی نگوید: آقا نه، من باید نظر بدهم. نه آقا، اصلًا غلط انجام بدهیم، اصلًا را مشورتی انجام بدهید. هیچ

 .روش اشتباه انجام بدهیم، ولی جمعی تصمیم بگیریم، بهتر است

رسد که فهمند، مگر سطح فکرشان میاین خیلی نکته مهمی است. یک وقت نگویید که نه، آقا مردم نمی
... اصلاً فکر را  خواهیگوید: اگر رحمت میگوید. قرآن میراجع به این مسائل نظر بدهند؟ قرآن این را نمی

گذارد؟ مشورت کنید. فضای حرف زدن و دهد به شما؟ راه درست چه کسی در اختیار شما میچه کسی می
 .شودکند، رحمت خدا شامل شما میید. خدا ذهن شما را هم باز میفضای اظهارنظر و فضای نقد را باز کن

بعد آن وقت، وقتی فضا فضای شورایی شد و مشورتی شد، وقتی هم که دشمن حمله کند، وقتی یک 
دهند. ولی وقتی نه فضا هست که یک نفر حرف بزند، همه مشکلی پیش بیاید، همه دست به دست هم می

 .گویند: خودش حل کند. فرق قضیه این استکه یک مشکل پیش بیاید، همه میباید اطاعت کنند، فردا هم 

 

 ماهیت اجتماعی دین اسلام

گویم: دین ما دین اجتماعی است، دین ما دین پیوندها است. این است که دائم تأکید و نکته آخر اینکه می
 .هایتان را جمعی انجام بدهیدشده: عبادت

 (٤٣)البقره:  ﴾وَآتوُا الزَِّكَاةَ واَرْكَعُوا مَعَ الرَِّاكِعِینَوأََقِیمُوا الصَِّلَاةَ ﴿

 «.کنندگان، سر فرود آوریدو نماز را برپا دارید و زکات بدهید و همراه رکوع»
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ها را انجام بدهید. همراه هم رکوع کنید، همراه هم نماز همه با هم نماز بخوانید، و همه با هم این پرداخت
 .بخوانید

 :فرمودالسلام( میروایات خیلی تأکید شده. امام صادق )علیهببینید در 

عَ وَ قَدْ كَانَ یَقُولُ رَسوُلُ اَللَِّهِ صَلَِّى اَللَِّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ یُصَلِِّي فِي اَلْمَسْجِدِ مَ
 اَلْمُسْلِمِینَ إِلاَِّ مِنْ عِلَِّةٍ 

فرمود: نماز کسی که در مسجد همراه مسلمانان نماز می (وآله علیه الله صلی)رسول خدا »
 «.خواند، قبول نیست، مگر به عذرنمی

رود مسجد نماز جماعت بخواند، اصلاً نمازش قبول نیست، مگر عذر داشته باشد. حالا ما کسی که نمی
نیم، باید شرکت تواشود. خب میهایی اینجا نماز جماعت برگزار میاینجا یک زمانی توفیق داریم، یک شب

شود. خیلی هشدار دادند در روایات به ما که کنیم. منطق دین ما است. روزهای جمعه نماز جمعه برگزار می
تواند، خب عذرش مقبول عذر... حالا یک کسی سر کار هست نمیشود، اگر بیوقتی جایی نماز جمعه برگزار می

گوید اگر بدون عذر شرکت نکنیم، ست. ولی میتواند، عذرش مقبول ااست. یک کسی مشکلاتی دارد نمی
 .خواهد بخواندخودی نماز نمیگوید نمازش قبول نیست. بیمی

 :گویدببینید باز مولوی همین نکته را چقدر قشنگ می

 امر معروف و ز منکر احتراز/  جمعه شرطست و جماعت در نماز

 برچو امنفعت دادن به خلقان هم/  رنج بدخویان کشیدن زیر صبر

 گر نه سنگی چه حریفی با مدر/  خیر ناس آن ینفع الناس ای پدر

 سنت احمد مهل محکوم باش/  در میان امت مرحوم باش

 در چنین مسبع نه خون خویش خورد/  آنک سنت یا جماعت ترک کرد

 یار افتی در مضیقره و بیبی/  هست سنت ره جماعت چون رفیق

است. جامعه اسلامی با همدیگر، و امر به معروف و نهی از منکر، نماز شرطش جمعه و جماعت، با هم بودن 
 .همه چیز جمعی
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کنم. این رنج آید، ولی تحمل میروم در جمعی که خوشم نمیگفتم رحمت خدا جایی است که: آقا من می
دهد. کسی که تحمل نکند... فرق سنگ و کلوخ چیست؟ سنگ ارزشش کشیدن است که انسان را رشد می

افتد روی آن، هر چقدر فشارش بدهی. ولی یک کسی که سنگ قیمتی به خاطر اینکه خَش هم نمی این است
گوید: اگر با هم زنی، به او برخورد، فرق سنگ و کلوخ اینجاست دیگر. میمثل کلوخ است: تو دست به او می

 .کنیافتی، مشکل پیدا مینباشی، در مضیقه می

 :گویدزند مولوی میمثال می

 کی برآید خانه و انبارها/  شد یاری دیوارهاگر نبا

 سقف چون باشد معلق در هوا/  هر یکی دیوار اگر باشد جدا

 کی فتد بر روی کاغذها رقم/  گر نباشد یاری حبر و قلم

 گر نپیوندد به هم بادش برد/  گسترداین حصیری که کسی می

 پس نتایج شد ز جمعیت پدید/  حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید

شوند. اگر هر دیواری بگوید که نه، من حوصله گیرند، یک ساختمان، عمارت میدیوارها کنار هم که قرار می
ریزد پایین. جامعه اگر بخواهد رشد کند، برود بالا، توانم، خب میرسم، من نمیندارم، من کار دارم، من نمی

 .باید هر یکی از ما یک آجر این دیوارها باشیم

ها به هم سفت نشده باشد، خب یک باد کند، اگر این رشتهگذارد، استفاده میکه آدم مییک حصیر قشنگی 
برد. این حصیرها را، جامعه هم همین است. اگر ما با هم نباشیم، با هر مشکلی از هم اش را میبیاید، همه

 .پاشیممی

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

خواهد: خدایا این درک و الاخلاق از خدا میدعای مکارمالسلام( در فهمیم چرا امام سجاد )علیهحالا می
کنند، من بروم پیوند برقرار کنم. این شعور و این توفیق را به من بده که حتی اگر دیگران با من قطع رابطه می

 .ها از هم قطع نشودقدم بشوم تا رابطهمن بروم آشتی را ایجاد کنم. من پیش

 الصِِّلَةِ وَ أُكَافِيَ مَنْ قَطَعَنِي بِ
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 «.و )استوارم ساز که( هر کس با من قطع رابطه کرد، من با او پیوند برقرار کنم»

 .های نورانی و زیبا را به همه ما عنایت بفرماخدایا توفیق درک این حقایق و عمل به این آموزه
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 و برخورد با آن بتیغ ـ۴۷

 کنندگانبتیبه غ کیپاسخ ن یاز خدا برا درخواست

که حضرت به  میرسیجمله م نیالسلام( به ا)علیه نیالعابدنیالاخلاق امام زمکارم یادامه شرح دعا در
 :دارندیدرگاه خدا عرضه م

 )سد دني لأن( أُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إِلَى حسُْنِ الذِِّكْرِ  وَ

 «.کنم ادیاز او  یخوببه کند،یرا م بتمی)استوارم ساز که( بر خلاف آن که غ و»

 یکه در مقابل کس دیعطا فرما شانیبه ا یو قدرت روح قیکه چنان توف کندیاز خدا درخواست م حضرت
 .دیخوب بگو زیبلکه به پشت سر او ن رد،ینه تنها انتقام نگ کند،یم ییبدگو شانیکه پشت سر ا

 

 بتیغ فیتعر

 یشناسواژه

 یعنی« قُد ام»کلمه در مقابل  نیپشت سر است. ا یگرفته شده که به معنا« خَلف» شهیاز ر« أُخَالِفَ» واژه
 یگریاست که پس از د یکس یکه به معنا «فهیخل»باشد، مانند  یاز نظر زمان تواندیم« خَلف»روبرو قرار دارد. 

 .رفتار باشد یو چگونگ تیفیدر ک اوتتف یبه معنا تواندیم نیباشد. همچن یاز نظر مکان ای د،یآیم

در مقابل  «بیغَ»بودن است.  بیو غا یپنهان یگرفته شده که به معنا «بیغَ» شهیاز ر« اِغتابَ » واژه
 .که حضور ندارد یکردن از کس ادی یعنی «ابیاغت» نیحضور و شهود قرار دارد. بنابرا

 

 بتیغ یشرع فیتعر

 :فرمودند (وآله هیعل اللهی صل)الله  رسول

 ذِكرُكَ أخاكَ بما یَكرَهُ  الغِیبَةُ

 «ی.کن ادیاست که از برادرت به آنچه دوست ندارد  نیا بتیغ»
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 :حضرت فرمودند یگرید ریتعب در

 كَرِهتَ أن تُواجِهَ أخاكَ فهُو غِیبَةٌ ما

 «.است بتیغ ،ییرودررو با برادرت بگو یدوست ندار آنچه»

 اتیدر قرآن و روا بتیقبح غ شدت

 بتیغ یقرآن هیتشب

 :دیفرمایم بتیغ یدر وصف زشت میکر قرآن

إِنَِّ اللَِّهَ وَلَا یَغْتَب بَِّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِبُِّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَِّقُوا اللَِّهَ ﴿
 (12)الحجرات:  ﴾توََِّابٌ رَِّحِیمٌ

که مرده  یاز شما دوست دارد گوشت برادر خود را در حال یکس ای. آدیرا نکن گریکدی بتیغ و»
کنندهٔ به خدا بازگشت یراستکه به دیکه از آن بدتان آمد! از خدا پروا کن دیدیاست بخورد؟! د

 «.گناهکاران و مهربان است

طور که خوردن گوشت مرده . هماندهدیرا نشان م بتیعمق قباحت غ ز،یانگنفرت هیتشب نیبا ا قرآن
 .است نیچن قتیدر حق زین بتیانسان موجب چندش است، غ

 

 بتیدر مذمت غ اتیروا

 :گفت که قد کوتاه است شانیاز همسران ا یکیدرباره  شهیفرمودند که عا یتیاکرم در روا غمبریپ

 قلتِ كَلِمَةً لو مُزِجَت بماءِ البَحرِ لَمَزَجَتهُ  لقد

 ندازند،یب ایاست که اگر آن را به آب در فیقدر کثآمد آن رونیکه از دهن تو ب یاکلمه نیا»
 «.شودیم فیکث ایکل آب در

 :کندیاز معراج خود نقل م غمبریپ ،یگرید تیروا در

قَومٍ یَخمِشُونَ وُجوهَهُم بأظفارِهِم فقلتُ یا جَبرَئیلُ مَن هؤلاءِ فقالَ  لیلةَ اُسرِيَ بي على مرََرتُ
 هؤلاءِ الذینَ یَغتابُونَ الناسَ ویقََعُونَ في أعراضِهِم
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 لی. از جبرئکردندیم یرا زخم شانیهاخود، صورت یهاکه با ناخن دمیرا د یاسرا گروه شب»
ها آن یو به آبرو کنندیمردم م بتیهستند که غ یکسان نهایگفت: ا ستند؟یک نهایا دمیپرس

 «.کنندیحمله م

 

 بتیمخرب غ آثار

 عبادات یقبول عدم

 :فرمودند)صلی الله علیه وآله( اکرم  غمبریپ

اغتابَ مُسلِماً أو مُسلمَةً لم یَقبَلِ اللَِّهُ صَلاتَهُ ولاصیامَهُ أربَعینَ یَوماً ولَیلةً، إلّا أن یَغفِرَ لَهُ  مَنِ
 صاحِبُهُ

اش را را بکند، خداوند چهل روز و شب نماز و روزه یامسلمانه ایمسلمان  بتیکه غ یکس»
 «.مگر آنکه صاحب حق او را ببخشد رد،یپذینم

 

 یبر عبادات مستحب بتیغ ترک یبرتر

 :فرمودند)صلی الله علیه وآله( اکرم  غمبریپ

 الغِیبَةِ أحبَُِّ إلَى اللَِّهِ عَزَِّوجلَِّ مِن عشَرَةِ آلافِ رَكعَةٍ تَطَوُِّعاً تَركُ

 «.تر از ده هزار رکعت نماز نافله استنزد خداوند محبوب بتیغ ترک»

 

 از زنا بتیبودن غ بدتر

 :فرمودند)صلی الله علیه وآله( اکرم  غمبریپ ،یمعروف تیروا در

 أشَدُِّ مِن الزِِّنا الغِیبَةُ

 «.بدتر از زنا است بتیغ»
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 :شد، فرمودند دهیپرس لیاز دل یوقت

 یَغفرَِ لَهُ صاحِبُهُ یَزني ثُم  یَتوبُ فَیَتُوبُ اللَِّهُ علَیهِ، وإن  صاحِبَ الغِیبَةِ لایغُفَرُ لَهُ حتّى الرجلُ

 دهیبخش بتیاما صاحب غ رد،یپذیاش را مو خدا توبه کندیسپس توبه م کندیزنا م مرد»
 «.تا آنکه صاحب حق او را ببخشد شودینم

 

 بتیغ یروان یهاشهیر

 یشخص وبیع یکارپنهان

 :السلام( فرمودند)علیه یعل نیرالمؤمنیام

 العُیوبِ یُحِبُِّونَ إشاعَةَ مَعایبِ الناسِ؛ لِیَتَِّسِعَ لَهُمُ العُذرُ في مَعایبِهِم ذوَُو

داشته  یخودشان عذر وبیع یمردم را منتشر کنند تا برا وبیدوست دارند ع بیع صاحبان»
 «.باشند

 یعجز و ناتوان نشانه

 :فرمودند گرید یدر جا السلام()علیه نیرالمؤمنیام

 جُهدُ العاجِزِ  الغِیبَةُ

 «.تلاش عاجز است تینها بت،یغ»

 

 مجاز بودن انتقاد موارد

 که حرمت ندارند یکسان

 :السلام( فرمودندباقر )علیه امام

 صاحِبُ هَوىً مُبتَدعٌِ ، والإمامُ الجائرُ، والفاسقُِ المُعلِنُ الفِسقَ  :لَیست لَهُم حُرمَةٌ ثلاثةٌ

 «.گذار، امام ستمگر، و فاسق آشکارکاربدعت یکس حرمت ندارند: صاحب هوا سه»
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 انتقاد از مظلوم حق

 :دیفرمایم میکر قرآن

 (1۴۸)النساء:  ﴾لَِّا یُحِبُِّ اللَِّهُ الْجَهْرَ بِالسُِّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَِّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَِّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا﴿

که به او ستم شده باشد. و خدا  یر کسبلند کردن صدا به گفتار بد را دوست ندارد؛ مگ خدا»
 «.همواره شنوا و داناست

 

 بتیدر برابر غ فیوظا

 بتیاز مورد غ دفاع

 :فرمودند )صلی الله علیه وآله( اکرم غمبریپ

أخِیهِ في غِیبةٍ سَمعَِها فیهِ في مَجلِسٍ فَرَدَِّها عَنهُ رَدَِّ اللَِّهُ عَنهُ ألفَ بابٍ مِن  تَطَوَِّلَ على مَن
 السُِّوءِ فِي الدنیا والآخِرَةِ 

را در  یبرادرش را بشنود و از او دفاع کند، خداوند هزار در از بد بتیغ یکه در مجلس یکس»
 «.گرداندیو آخرت از او باز م ایدن

 

 عدم دفاع عاقبت

 :از دفاع امتناع کند یمقابل، اگر کس در

 اُغتِیبَ عِندَهُ أخوهُ المسلمُ، فاستَطاعَ نَصرَهُ فلم یَنصُرْهُ، خَذَلَهُ اللَِّهُ فِي الدنیا والآخِرَةِ مَن

نکند، خداوند  یکند ول یاریبرادر مسلمانش شود و بتواند او را  بتیکه در حضورش غ یکس»
 «.کندیو آخرت خوار م ایاو را در دن
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 وبیو پوشاندن ع ستر

را در حال ارتکاب کار  یعرض کردند اگر کس غمبریالسلام( به پ)علیه یعل نیرالمؤمنیشده که ام تیروا
 :در پاسخ فرمودند غمبری. پپوشانمیچه کنند؟ حضرت فرمودند سه بار م نندیزشت بب

 إخوانِكُم إلّا عليٌِّ. اُستُروا على لافَتى

 «.دی. برادرانتان را بپوشانستین یجز عل یجوانمرد»

 

 کنندگانبتیبرخورد با غ آداب

 نیامام سجاد و فرد خبرچ داستان

. داندیگذار مشما را گمراه و بدعت یالسلام( آمد و گفت فلاننزد امام سجاد )علیه یشده که مرد تیروا
 :امام فرمودند

حقَِّ مُجالَسَةِ الرجُلِ حیثُ نَقَلتَ إلَینا حَدیثَهُ، ولا أدَِّیتَ حَقِِّي حیثُ أبلَغتَني عن أخي ما  مارَعَیتَ 
 !لسَتُ أعلَمُهُ

و نه حق مرا  ،یکه سخنش را به ما نقل کرد یکرد تیبا آن مرد را رعا ینیحق همنش نه»
 «.دانستمیکه نم یبه من رساند یزیکه از برادرم چ یادا کرد

 

 بتیصبر در برابر غ و تحمل

. شودیبه نامه اعمال او منتقل م کنندهبتیغ کیشود و صبر کند، اعمال ن بتشیکه غ یکس ات،یاساس روا بر
 .شودیم کنندگانبتیاست که باعث آرامش خاطر مؤمن در برابر غ یانکته نیا

 

 یریگجهینت
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: نه تنها دهدیرا نشان م یدرجه اخلاق اله نیبخش از دعا، بالاتر نیالسلام( در اامام سجاد )علیه آموزه
 یقدرت روح ازمندین تیسطح از معنو نی. ایکیبا ن یبلکه پاسخ دادن به بد کننده،بتیاز غ یریگعدم انتقام

 .کنندیاست که حضرت از خداوند درخواست م یاله قیو توف قیعم

 یبلکه آثار معنو کند،یم بیتخر را یاست که نه تنها روابط انسان یاز آفات بزرگ اجتماع یکی بتیغ
تکامل  ریمهم در مس یاز آن، گام زیپره یعمل و تلاش برا نیاز شدت قباحت ا یدارد. آگاه زین یمخرب
 .است یمعنو
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 قدرشناسی ـ۴۸

 های دیگرانراه حل اساسی برای برخورد با بدی

السلام( راه حل اساسی و العابدین )علیهزینکنند، امام پس از بیان آداب برخورد با کسانی که با ما بدی می
های دیگران، خوبی کنیم، در دو نکته اساسی تواند به ما کمک کند تا در مقابل بدینکته اصلی را که می

 :کندهاست که حضرت از خدا درخواست میکند. نخستین نکته، قدرشناسی نسبت به خوبیخلاصه می

 نَةَ وَ )سَد دني( أَنْ أَشْكُرَ الْحَسَ

 «.و )چنان استوارم ساز که( نیکی را قدرشناسی کنم»

خواهد که بتواند هر خوبی از هر کسی که باشد، قدرشناسی کند و تشکر نماید. حضرت از خداوند توفیق می
های دیگران را ببینیم و قدر بشناسیم، بسیاری از مسائل و مشکلات اخلاقی ما حل اگر یاد بگیریم خوبی

 .شودمی

 

 حقیقی شکرمعنای 

گویی نیست. شکر یعنی معرفت و شناخت نعمت، صرفاً به معنای بیان تشکر و سپاس« شکر»از نظر لغوی، 
 :تقدیر و اظهار آن برای کسی که نعمتی را ایجاد کرده است. این مفهوم شامل سه مرحله است

 ؛اولین قدم این است که خوبی را در دیگران ببینیم :دیدن خوبیـ ۱

 ؛گذاری برای آن خوبیدرک و ارزش :خوبیتقدیر ـ ۲

 .بیان و ابراز آن خوبی :اظهار قدردانیـ ۳

این «. متشکرم»یا « ممنونم»شکر در قرآن و روایات به معنای قدردانی و قدرشناسی است، نه صرفاً گفتن 
 .مفهوم چیزی فراتر از تعارفات معمولی است

 

 تقابل شکر و کفر
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« کفران نعمت»است. همان چیزی که در فارسی نیز به آن « کفر»یات، نقطه مقابل شکر در قرآن و روا
گوییم. کفر به معنای پوشاندن، مستور کردن، ندیدن و نادیده گرفتن است. کسی که کافر است از نظر می

 :بنابراین. بیندقرآنی، کسی است که حق را نمی

 ؛یعنی قدرشناسی، دیدن و اعتنا کردن شکر 

 یدن، پوشاندن و اعتنا نکردنیعنی ناسپاسی، ند کفر. 

 

 آوردقانون هستی: خوبی خوبی می

 تأیید علمی قانون شکر

های دهند، امروزه در علم روانشناسی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. آزمایشآنچه قرآن و روایات تعلیم می
آید. این به سمت او میمتعدد نشان داده که وقتی انسان خوبی را ببیند، ابراز کند و قدرشناسی کند، خوبی 

 .اندقانونی است در هستی که حتی کسانی که مذهبی نیستند نیز آن را پذیرفته

شان را بنویسند، و به های زندگیها و خوبیهای علمی، به گروهی گفته شد که روزانه نعمتدر آزمایش
نوشتند، ها را میل که خوبیگروه دیگر گفته شد مشکلاتشان را یادداشت کنند. نتایج نشان داد که گروه او

 .حال روحی بهتری داشتند

 

 بیان قرآنی این قانون

 :کندقرآن کریم این قانون هستی را چنین بیان می

 (1۵۸)البقره:  ﴾وَمَن تَطَوَِّعَ خَیْرًا فَإِنَِّ اللَِّهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ﴿

 «.و هر کس داوطلبانه کار خیری انجام دهد قطعاً خدا قدردان و داناست»

 (2۳)الشورى:  ﴾وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَِّزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا إِنَِّ اللَِّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴿

راستی خدا بسیار سازیم که بهجا آورد در آن برایش نیکی را افزون میو هر کس نیکی به»
 «.آمرزنده و بسیار قدرشناس است
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دهد. هیچ خوبی در این عالم گم را به خوبی پاسخ می خداوند این قانون را در هستی قرار داده که خوبی
 .آوردشود و حتماً خوبی، خوبی مینمی

 

 وعده الهی به شاکران

 (۷)ابراهیم:  ﴾وَإِذْ تَأَذَِّنَ رَبُِّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَِّكُمْ وَلَئِن كَفرَْتُمْ إِنَِّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ﴿

دهم تردید اگر قدرشناس باشید قطعاً افزونتان میم کرد: بیو هنگامی که خداوندگارتان اعلا»
 «.راستی عذاب من سخت استو اگر ناسپاسی کنید به

دهد. اگر خوبی را نبینیم و فقط مشکلات و این قانون کائنات است: هرکس شکر کند، خدا به او بیشتر می
 .آیدها به سمت ما میها را ببینیم، بدیبدبختی

 

 وصف این قانونشعر مولوی در 

 :کندمولانا این حقیقت را چنین بیان می

 داند که خوشی، خوشی کشاند/  خوش باش که هر که راز داند

 شاکر هر دم شِکر ستاند/  شیرین چو شکر تو باش شاکر

 تا بر سر شاکران فشاند/  پرشُکر از شِکرست آستین

 در ذات تو تلخیی نماند/  تلخش چو بنوشی و بخندی

آورد. اگر در زندگی مصیبت و تلخی دانند که خوش بودن، خوشی میاند میکه راز عالم را فهمیدهآنهایی 
 .شودبیاید، ولی انسان بخندد و نیمه پر لیوان را نگاه کند، آن نیمه دیگر نیز برایش شیرین می

 

 سود شخصی شکرگزاری

 (۴۰)النمل:  ﴾فَإِنَِّ رَبِِّي غَنِيٌِّ كَرِیمٌوَمَن شَكَرَ فَإِنَِّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ ﴿
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سود خودش شکرگزاری کرده است چرا که راستی که فقط بهو هر کس شکرگزاری کند به»
 «.نیاز و کریم استراستی خداوندگار من بیبه

کند و رحمت را به ای از رحمت خدا را برای خودش باز میکند، در حقیقت دریچههرکس قدرشناسی می
آورد. این راز هستی است که خدای مهربان این قانون را وضع کرده تا رحمت به سمت بندگانش ود میسمت خ

 .جاری شود

 

 هدف آفرینش انسان

كُمْ دَةَ لَعَلَِّوَاللَِّهُ أَخْرَجَكُم مِِّن بُطُونِ أُمَِّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَِّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِ ﴿
 (۷۸)النحل:  ﴾تَشْكُرُونَ

دانستید و برای های مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیزی نمیو خدا شما را از شکم»
 «.ها قرار داد تا شاید قدرشناسی کنیدها و دلشما گوش و چشم

مهم این است فرماید که انسان را آفرید و به او دل، گوش و چشم داد تا قدرشناس باشد. نکته خداوند می
های دیگران یعنی چشم داده تا خوبی«. قدرشناس باشید»فرماید بلکه می« از من تشکر کنید»فرماید که نمی

 .ها را درک کندها را بشنود، و دل داده تا خوبیرا ببیند، گوش داده تا خوبی

 

 نقش شیطان در منع شکرگزاری

خورده انسان است، تلاش شیطان که دشمن قسم خواهد انسان قدرشناس باشد،در مقابل خداوند که می
 :کند تا انسان تشکر نکندمی

مْ ثُمَِّ لَآتِیَنَِّهُم مِِّن بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُ﴿
 (1۷)الأعراف:  ﴾شَاكِرِینَ

پشت سرشان و از سمت راستشان و از سمت چپشان به سپس قطعاً از پیش روی آنان و از »
 «.سراغشان خواهم آمد و بیشترشان را قدرشناس نخواهی یافت
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ها تشکر نکنند. او کند تا انسانداند که راز موفقیت انسان در شکرگزاری است، لذا تلاش میشیطان می
شود طرف روی ما زیاد کر کردن باعث میکند که مثلًا چرا باید مدام تشکر کنیم، یا اینکه زیاد تشوسوسه می

 .شود

 

 اولویت شکر بر ایمان

 (1۴۷)النساء:  ﴾مَِّا یَفْعَلُ اللَِّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَِّهُ شَاكِرًا عَلِیمًا﴿

کند و خدا همواره قدرشناس و اگر قدرشناس باشید و ایمان بیاورید خدا عذابتان نمی»
 «.ستدانا

بیند که مبنای اصلی، شکر است. وقتی کسی شاکر شد و هر کسی که به او خوبی کرده را قدر دانست، می
 .کندآورد و او را عبادت میخدا بیشتر از همه به او خوبی کرده، پس به خدا ایمان می

 (۶۶)الزمر:  ﴾بَلِ اللَِّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِِّنَ الشَِّاكِرِینَ﴿

 «.ی کن و از قدرشناسان باشبلکه خدا را بندگ»

 

 ارتباط شکر از مخلوقات با شکر از خالق

 :السلام( فرمودندامام رضا )علیه

 مَنْ لَمْ یَشْكُرِ اَلْمُنْعِمَ مِنَ اَلْمَخْلوُقِینَ لَمْ یَشْكُرِ اَللَِّهَ عَزَِّ وَ جَلَِّ

 «.کسی که از بندگان تشکر نکند، از خدا تشکر نکرده است»

 :فرمودند (وآله علیه الله صلی)رسول الله 

 مَنْ لَمْ یَشْكُرِ اَلنَِّاسَ لَمْ یَشْكُرِ اَللَِّهَ جَلَِّ وَ عَزَِّ 

 «.کند، از خدا تشکر نکرده استکسی که از مردم تشکر نمی»
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 مؤاخذه الهی بر عدم تشکر از بندگان

 :السلام( فرمودندالعابدین )علیهامام زین

لْبٍ حَزِینٍ وَ یُحِبُِّ كُلَِّ عَبْدٍ شَكُورٍ یَقُولُ اَللَِّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِعَبْدٍ مِنْ عَبِیدهِِ إِنَِّ اَللَِّهَ یُحِبُِّ كُلَِّ قَ
ثُمَِّ قَالَ  یَوْمَ اَلْقِیَامَةِ أَ شَكَرْتَ فُلاَناً فَیَقُولُ بَلْ شَكَرْتُكَ یَا رَبِِّ فَیَقُولُ لَمْ تَشْكُرْنِي إِذْ لَمْ تَشْكُرْهُ

 مْ لِلَِّهِ أَشْكَرُكُمْ لِلنَِّاسِ أَشْكَرُكُ

گوید: خدایا من فرماید: آیا از فلانی تشکر کردی؟ بنده میای میخداوند روز قیامت به بنده»
فرماید: وقتی از بنده من تشکر نکردی، از من هم تشکر کردم. خدا میهمیشه تو را شکر می

ترین شکر شما نسبت به مردم ای. سپس فرمود: بیشترین شکر شما نسبت به خدا، بیشنکرده
 «.است

 

 مراتب شکرگزاری

 :فرمودند (وآله علیه الله صلی)رسول الله 

عَلْ فَقَدْ كَفَرَ مَنْ تَقَدَِّمَتْ إِلَیْهِ یَدٌ كَانَ عَلَیْهِ مِنَ اَلْحَقِِّ أَنْ یُكَافِئَ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَالثَِّنَاءُ فَإِنْ لَمْ یَفْ 
 اَلنِِّعْمَةَ 

وبی به او رسیده، بر او حق است که جبران کند. اگر نتواند، حداقل ثنا و تشکر هرکس خ»
 «.کند. اگر این کار را هم نکند، کفران نعمت کرده است

 :شکرگزاری سه مرتبه دارد

 ؛انجام همان خوبی یا بهتر از آن: جبران عملیـ ۱

 ؛اگر جبران عملی ممکن نیست: تشکر کلامیـ ۲

 .آن کفران نعمت است که ترک: حداقل تشکرـ ۳

 

 برتری شکر بر نعمت
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 :السلام( فرمودندامام رضا )علیه

 مَنْ حَمِدَ اَللَِّهَ عَلَى اَلنِِّعْمَةِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَ كَانَ اَلْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ تِلْكَ اَلنِِّعْمَةِ 

مت ها حمد کند، شکر کرده است، و آن حمد از خود آن نعکسی که خدا را به خاطر نعمت»
 «.بهتر است

 

 تفسیر مولوی

 :کندمولانا این حقیقت را چنین بیان می

 شُکرباره کِی سوی نِعمت رَوَد/  شُکرِ نِعمت خوشتَر از نِعمت بُوَد

 زآنک شُکر آرد تُرا تا کوی دوست/  شُکرِ جان نِعمت وُ نِعمت چو پوست

ها رساند، در حالی که نعمتمی تر از خود نعمت است، چون شکر انسان را به خود خداشکر نعمت خوش
 .موقتی هستند

 

 گیرینتیجه

قدرشناسی و شکرگزاری کلید اصلی تحول اخلاقی و معنوی انسان است. کسی که روحیه قدرشناسی دارد، 
های دیگران، خوبی شود که انسان در برابر بدیداند نه طلبکار. این نگرش باعث میهمیشه خود را بدهکار می

 .هی را جذب نمایدکند و رحمت ال

السلام( با درخواست توفیق شکرگزاری از خداوند، راه عملی برای تحول اخلاقی و رسیدن امام سجاد )علیه
ها و حتی دهد. این شکرگزاری نه تنها شامل خدا، بلکه شامل همه انسانبه کمال انسانی را نشان می

 .هاست که در زندگی ما وجود داردترین خوبیکوچک
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 است( لیکتاب در حال تکم نیدارد )ا ادامه




